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 چکیده

انساا  را تقویات    توانمندی ،هاها و قابلیتبر فضیلتبا تکیه گرا روانشناسی مثبت
هاا، و  هاا و فضایلت  بنادی قابلیات   کند و در پی آ  است که با شناخت و طبقهمی

گیری از نیروهای نهفتۀ درو  و او را در بهره ،کشف زوایای پنها  وجودی انسا 
، بینای، تااالی، شاادمانی   طلبی، خوشکند. خردورزی، عدالت بیرونش بهتر یاری

گارا در تامایو و   هاایی هساتند کاه روانشناسای مثبات     و... شاخص امید، شجاعت
ها از یا  ساو موجاه رهاور و     کوشد. تامیو و گسترش فضیلتها میتثبیت آ 

هاای زنادگی انسااا  و از ساوی دیعار باعا  تحدیاد و  تاای زوا        باروز ایادلا   
الۀ  اضر بازخوانی متاو  کها    شود. هدف مق ها در عرصۀ  یات وی میرذیلت

را کاه   اسارارالتو ید های  ادبی از منظر علوم شناختی است. به ای  منظور  کایت
ای مفاااهیو بازتااا ز زناادگی و  اااست ابوسااایدی ابااوالریر اساات، برمبنااای پاااره   

بینشز ناشی از  .کنیومیتحلیلی بررسی  -گرا و به روش توصیفیروانشناسیز مثبت
دوستی، ساراوت، امیاد، شاادی،    انه، گذشته از اینکه  سز نوعجوی مارفت کما 
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8 /بازخوانیحکایتهایعرفانیاسرارالتوحیدبارویکردروانشناسیمثبتگرا

انعیادد، موجاهز دگرگاونعی    تاالی و بسیاری فضایل دیعر را در نهاد انسا  برمی
مثبت  برشد و با ایجاد گرایشبینی و رفتار انسا  شده، به زندگیز او مانا میجها 

خلقای و  تی، کا  ، بدمنشی، سسا در همۀ جوانه  یات، سبه پرهید از بداندیشی
شود. مطالاۀ متو  ادبی که محصو  تجاار  زیساتۀ جامااۀ     های ناروا میقضاوت

هاای  تواند روند تقویات ایا  مسا لۀ مهاو را تساری  کناد و پایاه       ایرانی است، می
 ساختار اجتماعی را قوام برشد. 

گرا، زندگی شناسیز مثبت، تجربۀ زیسته، روا اسرارالتو ید های کلیدی: واژه
 .و قابلیت لا ، فضیلتاید

 
 مقدمه -1
 و فناااوری، ارتباطاااتنظیاار ازد ااام هااای عصاار جدیااد ، مؤلّفااهانسااا  امااروزپرشااتا  زناادگی در 

 اقتصااادی،مشااک ت ، تردیاادها ،فکااری تاعاازانتو روزافاادو   یهااامشااهله ،دسااتاوردهای علماای
ناشای از   یهاا بیمااری  اناواع  ، شایوع مانویات  دوری از ی زندگی ماشینی و دیجیتالی،هاپیچیدگی

روح و رواناش  سا مت  باه   از توجهانسا  غفلت  موجهو...  نابرابری ،جهل ،فقر فشارهای عصبی،
هرچند اوضاع و ا والی در چنی   .است گرفتهرا  گریبا  اوو افسردگی  ،اضطرا ، ناامیدیو  شده

امید، شاادی،   چو  هاییفضیلت ،گریدی نیست روست، با آ  روبه انسا ماموسً که یی ها از ناکامی
باور جاری در خارد   کهچرا  ،یابند میباز خود راارزش و مانای  و خردورزی ،مهرورزی همدردی،

 :کهای  است جمای ایرانیا  
 دااعضااااای یاااا  پیکرناااا بناااای آدم

 چااو عضاااوی بااه درد آورد روزگاااار  
 

 کااه در آفاارینش ز یاا  گوهرنااد   
 راراااااوها را نمانااد قادگاااار عضاا 

 
 (47: 1369، )سادی            

مفااهیمی  باا   آ  را دیا نبا رو ای   از ،استنعری مثبتبر  عمدتاً گرامثبت یروانشناستأکید و تمرکد 
 ،اسات  دیا کأماورد ت  یدشا یانع یهاا  از آماوزش  یاریکاه در بسا   1(تفکر مثبت) یشیاند مثبت چو 
   کرد.فرض کسا ی

و انطباق  اسرارالتو ید رفتار ابوساید براساس کتا با تأمل در سرنا ،  است و ای  پژوهش 
در پی بیا  ای  نکته است که آنچه مکته روانشناسای   گرامکته روانشناسی مثبت هایمؤلفهآ  با 
در  ،دخواهد س مت و ساما  فارد و اجتمااع را فاراهو کنا      میآعما  ایبا یا کند میبیا   گرامثبت

است و پژوهشاعرا    آمده ،ایرا متو  ادبی و آثار هنری  یانی ،ر ایرانیتفک عصارۀ سنت زندگی و

کاار گیرناد و باه     آ  را باه و وارد زندگی کنند  ا رویکردهای نوی  بازخوانی وبای  مطاله را  باید
 انسانی بیفدایند. ۀس مت روانی جاما ساما  وبر از ای  طریق  و دیعرا  نید مارفی کنند

 
 پژوهش ۀپیشین -2

 گارا، کارکرد عرفاا  باا رویکارد روانشناسای مثبات      درخصوص مقاله ای  ویژۀ رویکرد به با توجه
و  ،مرباو  باه وی    کایاات  ،الریار ابای بوسااید  ا  است و رفتاار  به سو ی  از پژوهش ای  پیشینۀ
ارتباا  پیادا   ا گار وانشناسای مثبات  از ساوی دیعار باه داناش ر     و مربو  اسات  رالتو یداسراکتا  
ۀ گرا هو در  اوز روانشناسی مثبتامروزه  .رسدمت آ  به نیو قر  نمیقدکه دانش نوینی  ؛کند می
 درمانی در روانشناسی و روا ای  دانش . و مورد اقبا  است وزۀ کاربرد بسیار فاا  وهش هو در پژ

اماا در  اوزۀ   نعاارش یافتاه اسات     دربارۀ آ  های فراوانیو مقاله گیردمی بسیار مورد استفاده قرار
باا  اسات.   نعرفته مندی قرارو بهره بررسیچندا  مورد فکری و پژوهشی  وجود مناب  غنیز باادبیات 

هایی برای پیشینۀ گرفته در  وزۀ روانشناسی، درادامه به بیا ز نمونه های صورت وجود تادد پژوهش
ابتادا چناد پاژوهش مرباو  باه روانشناسای را مطارح کارده، سا س باه            کنایو. پژوهش بسانده مای  

-همی  تاداد تفااوت و تمااید پاژوهش    پردازیو. های مربو  به زندگی و افکار ابوساید می پژوهش
 کند.  خوبی تبیی  می گرفته را با هدف و رویکرد مقالۀ  اضر به های انجام

 هاای سازه زندگی براساس رضامندی مد  ارالۀ با هدفی پژوهشی را (1394نجفی و همکارا  )
ایا  مقالاه    تهرا  انجام دادند. نتاای   هایدانشعاه کارکنا  نفر از 1000گرا روی مثبت روانشناسی
 مستقیو و رابطۀ خودکارآمدی و نفس عدت امیدواری، دینداری، مانویت، متهیرهای دهدنشا  می
ای  ( اثربرشای روش مداخلاه  1398مقادم )  یاقاوبی و نساالی  دارد.  زنادگی  با رضاامندی  ماناداری

 یجۀ آ  را مثبت اع م کردند.تبررسی و نبر بهدیستی روانشناختی نوجوانا  را گرا  روانشناسی مثبت
 ماناادار  و مثبات  هیجاناات  باا رویکارد نقاد روانکاواناه باه تحلیال       (1398پساندی و همکاارا  )  

ارهاار  خالاد ابوخالاد پرداختناد و     دیاوا   در آ  باا  مارتب   هاای مؤلفه تری  برجسته و« شادکامی»
 تارس،  ناامیادی،  منفی مانناد  هیجانات با مقابله در مراطبا  خود را کوشد افکارزشاعر می داشتند
 رخادادهای  باه  نسابت  بینای  خاوش  و مثبات  نعرش زندگی به سوی هایچالش و هابحرا  غو،

هموطناا    هاای بار قابلیات   درخشاا   آیندۀ به امیدواری سرنوشت کشور سوق دهد و با و گذشته
 پذیری تمرکد کند.  مسؤولیت و هویتی، انسجام خودباوری، رو یۀ ارتقاء خود در

و نید ( 1372شفیای کدکنی )های  دربارۀ زندگی و  است و ا واست ابوساید ابوالریر پژوهش
 در کتاا  دهاد. ماایر    اط عات ارزشمندی را در اختیار خوانندگا  قارار مای   2(1378مایر )فریتس 
  است، افکار از بدی  هایینکته وکرده  بررسی را ابوساید تفکرات آفاقی و انفسیز شیخ سیرخود 
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کاار گیرناد و باه     آ  را باه و وارد زندگی کنند  ا رویکردهای نوی  بازخوانی وبای  مطاله را  باید
 انسانی بیفدایند. ۀس مت روانی جاما ساما  وبر از ای  طریق  و دیعرا  نید مارفی کنند

 
 پژوهش ۀپیشین -2

 گارا، کارکرد عرفاا  باا رویکارد روانشناسای مثبات      درخصوص مقاله ای  ویژۀ رویکرد به با توجه
و  ،مرباو  باه وی    کایاات  ،الریار ابای بوسااید  ا  است و رفتاار  به سو ی  از پژوهش ای  پیشینۀ
ارتباا  پیادا   ا گار وانشناسای مثبات  از ساوی دیعار باه داناش ر     و مربو  اسات  رالتو یداسراکتا  
ۀ گرا هو در  اوز روانشناسی مثبتامروزه  .رسدمت آ  به نیو قر  نمیقدکه دانش نوینی  ؛کند می
 درمانی در روانشناسی و روا ای  دانش . و مورد اقبا  است وزۀ کاربرد بسیار فاا  وهش هو در پژ

اماا در  اوزۀ   نعاارش یافتاه اسات     دربارۀ آ  های فراوانیو مقاله گیردمی بسیار مورد استفاده قرار
باا  اسات.   نعرفته مندی قرارو بهره بررسیچندا  مورد فکری و پژوهشی  وجود مناب  غنیز باادبیات 

هایی برای پیشینۀ گرفته در  وزۀ روانشناسی، درادامه به بیا ز نمونه های صورت وجود تادد پژوهش
ابتادا چناد پاژوهش مرباو  باه روانشناسای را مطارح کارده، سا س باه            کنایو. پژوهش بسانده مای  

-همی  تاداد تفااوت و تمااید پاژوهش    پردازیو. های مربو  به زندگی و افکار ابوساید می پژوهش
 کند.  خوبی تبیی  می گرفته را با هدف و رویکرد مقالۀ  اضر به های انجام

 هاای سازه زندگی براساس رضامندی مد  ارالۀ با هدفی پژوهشی را (1394نجفی و همکارا  )
ایا  مقالاه    تهرا  انجام دادند. نتاای   هایدانشعاه کارکنا  نفر از 1000گرا روی مثبت روانشناسی
 مستقیو و رابطۀ خودکارآمدی و نفس عدت امیدواری، دینداری، مانویت، متهیرهای دهدنشا  می
ای  ( اثربرشای روش مداخلاه  1398مقادم )  یاقاوبی و نساالی  دارد.  زنادگی  با رضاامندی  ماناداری

 یجۀ آ  را مثبت اع م کردند.تبررسی و نبر بهدیستی روانشناختی نوجوانا  را گرا  روانشناسی مثبت
 ماناادار  و مثبات  هیجاناات  باا رویکارد نقاد روانکاواناه باه تحلیال       (1398پساندی و همکاارا  )  

ارهاار  خالاد ابوخالاد پرداختناد و     دیاوا   در آ  باا  مارتب   هاای مؤلفه تری  برجسته و« شادکامی»
 تارس،  ناامیادی،  منفی مانناد  هیجانات با مقابله در مراطبا  خود را کوشد افکارزشاعر می داشتند
 رخادادهای  باه  نسابت  بینای  خاوش  و مثبات  نعرش زندگی به سوی هایچالش و هابحرا  غو،

هموطناا    هاای بار قابلیات   درخشاا   آیندۀ به امیدواری سرنوشت کشور سوق دهد و با و گذشته
 پذیری تمرکد کند.  مسؤولیت و هویتی، انسجام خودباوری، رو یۀ ارتقاء خود در

و نید ( 1372شفیای کدکنی )های  دربارۀ زندگی و  است و ا واست ابوساید ابوالریر پژوهش
 در کتاا  دهاد. ماایر    اط عات ارزشمندی را در اختیار خوانندگا  قارار مای   2(1378مایر )فریتس 
  است، افکار از بدی  هایینکته وکرده  بررسی را ابوساید تفکرات آفاقی و انفسیز شیخ سیرخود 
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 فرق اس می، تصوف فلسفۀ و تاریخ از آ ، بر افدو  .داده است دست به ابوساید عرفانی طریقت و
 و سیاسای  تحاوست  و صاوفیه  تجمااات  و ها خانقاه نظام ک م، اهل و فقه مرتلف مکاته مذهبی،
هاای مرتلاف    مقاست متاددی هو درباارۀ جنباه   آورده است. میا  به سر  عهد ابوساید اجتماعی

-ربیا   ها اشاره کارد؛  توا  به ای  پژوهش رو ی و فکری ابوساید نعاشته شده که از جملۀ آنها می
در  (1390جباری )  اناد.  بررسای کارده   اسارارالتو ید مانای زندگی را در  (1373) و همکارا  زاده

آزاداندیشی را در زندگی و  (1392کهرا )اویسی  پژوهش خود به جهانبینی صوفیانه پرداخته است.
نقش اجتماعی و سیاسای   (1396شیرانی و همکارا  ) آثار ابوساید و سهرا  س هری کاویده است.

 ( به تحلیل1397قومی و اویسی کهرا ) و ،اند ابوساید را در دورا  غدنوی و سلجوقی بررسی کرده
 اسارارالتو ید  بار  تکیاه  باا  فارسای  کراماات   کایات در الیاده میرچا مذهبی انسا  مفهوم کارکرد
بینای، مشار  عرفاانی و شرصایت      هاایی از جهاا    های بااس جنباه   . هر کدام از پژوهشاند پرداخته

مقالۀ  اضر با رویکردی متفاوت با توجاه باه   اند، اما ابوساید را از نظرگاهی مورد مطالاه قرار داده
نعاری در زنادگی را باه عناوا  یکای از ساجایای مهاو         است و ا واست ابوساید، تقویت مثبت

 است.اخ قی و فضایل انسانی وجهۀ همت خود قرار داده 
 
  مبانی نظری -3
  گراروانشناسی مثبت 1-3

-نظام طبقه( DSM3اخت ست روانشناختی بیمارا  )بندی گرا در مقابل نظام طبقهروانشناسی مثبت
هاای انساا  متمرکاد اسات. پژوهشاعرا       مطرح کرد کاه بار توانمنادی    CSV4نام  بندی دیعری به
-عادالت دوستی، وعدانایی، شجاعت، ن های انسا  را در شش گروهیگرا توانمندیروانشناسی مثبت

کنناد و بارای هرکادام     بنادی مای  جا اضار طبقاه  هاای هماه  طلبی، اعتدا  و تاالی با عنوا  فضیلت
: 1388) 6های سلیعم پژوهش ربنا ب .5شمارندو چهار قابلیت( برمی )در مجموع بیست هاییقابلیت
هاای  هیجا  .شودمی ترسیو گذشته  ا ، آینده وهای مثبت و منفی انسا  در سه مسیر هیجا ، (87

مربو  به  ا   هیجانات مثبتیو  ،ایما ، باور و اعتمادبینی، امیدواری، مربو  به آینده شامل خوش
 اسات.  قعای غربود  یاا  تر از همه جاریو مهو هیجا ، لذت ،آرامش ،اشتیاق و شامل شادی، شور

دوم:  ساطر  ،مثبات  جاا  یساطر او : ه  ؛پاردازد  سلیعم  به بررسای ساه ساطر در روانشناسای مای     
 ی،مثبات چاو  دموکراسا    یساوم: نهادهاا   ساطر  ، وهالتیها و فضتیقابل شامل مثبت اتیخصوص
)خشانودی و شاادمانی اصایل( را در    زندگی کرد   خو  او .و جستجوی آزادی رومندین ۀخانواد
هاایی کاه ماردم در زنادگی     هیجاا  ؛ داناد ها در زنادگی مای  ها و فضیلتاز قابلیت مندیبهره گروز
 کنند.درگیرند و زندگی میها با آ  خود ۀروزمر

پاردازد.  ارزشمندی تجار  ذهنی به کاوش می ۀدر سطر انتداعی دربار گرامثبتشناسی روا 
امیادواری و  دنباا ز  آیناده   در نعااه باه   ،و خرسندی اسات ندی میتبه دنبا  رضا گذشته نعاه به در

بود  در زندگی و  ضور در  جاری ،بینی و در سطر زما   ا  به دنبا  رسید  به شادکامیخوش
دی مثبات مانناد ررفیات    های فردر سطر فردی به دنبا  خصیصه گرا روانشناسی مثبت. استلحظه 

فاردی،  اس و    هاای روابا  بای    مشاتاق و مشاوق باود ، ا سااس وریفاه، مهاارت       ،ورزید شقع
نعاری،  زنادگی، آیناده   در نو بود ، اصالت و بود دوستی، برشندهیها و زیبای ساسیت به زیبایی
ایماا  و  نیارویز  تقویات   باه دنباا    در سطر گروهیذکاوت، و خردمندی است.  ،مانویت، نربعی

، تحمل دنیتدوستی، موعرورش درونی، نپذیری، رشد و پولیت شد  برای جاماه، مسهترشهروند ب
جاری بود   و بینی، هوش هیجانی، سی و پایدار، خوش شادکامیزعقاید و پذیرش دیعرا  است. 

 ،انسانیت ،شجاعت ،آیند و خردورزی می های مثبت و اصلی به  سا هیجا  در زندگی یا غرقعی
- های مثبت فراوانی از آنها ناشای  انسانی هستند که توانمندی یروی و مانویت فضایلمیانه ،عدالت
 .7شودمی

اصایل باا    مانادگار و  و شاادی  ،«نشا » سی و گذرا با  شادیز در فرهنگ ایرانی و اس می ما
 8گرایای  مثبات مفهاوم هساتند. از نظار بارباارا در کتاا       به هو نددی  و هو« ساادت و خوشبرتی»
هاا ساه برابار هیجاناات     افراد شاد کسانی هستند که فراوانی شدت هیجاناات مثبات آ   ( 78: 1395)

همبستعی آماری میا  هیجانات مثبات و منفای در افاراد     (66-67: 1388) سلیعم  .شا  باشدمنفی
ویژه باا  نعر و بههای روانشناسا  مثبتداند. طبق بررسیمتوس  می میدانیدر  یامنفی  در  دّشاد را 

طو   ،ینداباربارا اهمیت شادی به ای  است که ای  هیجا  خوش« ساخت و گسترش» ۀتوجه به نظری
و دهاد   را افادایش مای   همدلی و ناوع دوساتی   ،عمر، شکوفایی و باروری ذه ، گرایش به مانویت

 سازد.خشونت و رکود دور می ،مردم و جاماه را از افسردگی
 

 هااستعدادها و قابلیت  2-3
وجاود دارد کاه چنادا  هاو قطاای و قابال        بااریکی نظر روانشناسا  میا  استاداد و قابلیت مرز  از

هاای آشاکار آنهاا ایا      یکی از تفااوت  ،های زیاد ای  دو موضوعبا وجود شباهت .تفکی  نیست
که استادادها ماهیت اخ قی ندارناد و   ی ال در ،های اخ قی هستندها از خصیصهقابلیت» است که

 «مناساه شاکوفا شاوند    پشاتکار و آماوزشز  ، ممارسات توانند باا  بیشتر ذاتی و درونی هستند که می
اماا اساتادادها باه هماا  دلیال       ،ها ایجادکردنی هساتند  قابلیت اینکهدیعر ۀ کت(. ن175-176هما : )
 بود  قابلیت ایجادی ندارند. اتیذ
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 های مثبتهیجان 3-3
نسبت به تر کرد  فهو مردم عمیقعلمی عملکرد انسا ز آرمانی و  ۀگرا در پیز مطالاروانشناسی مثبت

 انسا  است زندگی برشید  بهو ارزش و مانا  کاریاهد، پرهیدتمندی، شادی، کامروایی، رضایت
(2000: 55 Seligman, and Csikszentmihalyi,). و واق  9گرازیستی لذتدر تماید میا  خوش-

-هیجا » :کندبندی میای جداگانه طبقههای مثبت را در مقوله هیجا  (172)هما ،  سلیعم  10گرا
 :دهاد مای ر برجسته برای شادکامی نشا  سه مسیاو «.  ا  و آینده ارتبا  دارند هایی که با گذشته،
در  13آیناده و شاادی   نسبت به 12بینیخوشامید و در مورد گذشته،  11و خرسندی ا ساس رضایت

عواطااف و هیجانااات  ۀمقایساا  بااا فاارد ۀ او ، لاادر مر  .(Seligman, 2000: 5) زمااا   ااا 
-رضایت، خشنودی و شاادمانی مای  ا ساس لذت،  ،گذشتهو  زما   ا  هیجانات مثبتی مرصوصاً

 و امید دوستی، بردیاری، نوعبینیخوشبا  آینده نسبت به  ا ، مثبتی هیجانات مودمر لۀ در  .کند
کاار    ها،درگیرشد  در فاالیت مستلدمز را رسید  به شادکامیسلیعم    ،سوم مر لۀدر  .استهمراه 

نسبت به خود در  یمواردۀ ارال ؛کندمی که برای فرد تاهد، ارزش و مانا ایجاد داندمی و ارتباطاتی
باعا    دکنا میتر که فرد در آ  زندگیدر اجتماع گسترده اعتبارمانا و  تحصیلو  ،تروسی  ی جم
 شود فرد ا ساس شادکامی کند. می

 هاای فضایلت  ،مفاهیو مثبات و کلیادی زنادگی انساا     استرراج  پس ازگرا روانشناسا  مثبت
روی و تااالی  ، شجاعت، رأفت و عشق، عدالت، میانهنایی(دا) ورزیخارد ۀی را در شش  یطاساس
با  هاها و قابلیتای  فضیلت .(172: 1388، )سلیعم  انده کردهلو چهارگانه ارا بیست یهایقابلیتبا 

سالیعم   اسات.   هشد فراهوهای فلسفی بدرگ ها و مکتهمذاهه، فرهنگ  توجه به تاریخ جهانی،
های کوتاه و در مطالاات خود در با  تاداد فضایل اخ قی با فهرست» :نویسدمی از قو  فرانکلی 

هاای  ایاده اسات کاه نویساندگا  مرتلاف      ای  بوده هاتفاوت ام و دلیلرو شده هروب گوناگونیبلند 
کاه فضاایل اخ قای    است  آ مقصود  .)هما ( «اندکرده ی  عنوا  وا د بیا  زیر رییا کمتبیشتر 

 ،گردد )بیش از دویست فضایلت( می ذکر اینجااست که  چیدی در جوام  انسانی بسیار بیشتر از آ 
یاا   اسات تکاراری   و د که بسیاری از ای  فضایل مشاابه ها مالوم شلیک  در جستجوی میا  فرهنگ

ر ای  جساتار  د .هما () ویو ما مجموع آ  فضایل را در ای  شش فضیلت جم  دید هم وشانی دارد
   14.آیدمی در پی های آ  نیدهر فضیلت، قابلیت ذکرز باد از

جساتجوی نوآوراناه(    انعیاده، ) کنجکاویهایی چو  دارای ویژگی 15.اییخردورزی و دان (1
هاوش    صاداقت(،  طلبی،) قیقت تفکر انتقادی(، ابتکار بود  ذه ،از)بقضاوت  ، تمایل به یادگیری

 )خردمندی(.  هوش شرصی(، دیدگاه  )هوش هیجانی، اجتماعی

 کوشی، صداقت. سرت، ثباتجویی،  ق، اقتدارشامل  16.شجاعت( 2
داشات    وسات دوساتی )آزادگای، مهارورزی، مراقبات، همادردی(، د     ناوع شااملز   17.انسانیت( 3

 )رواب  نددی  ارزشمند با دیعرا ، مراقبت و مشارکت متقابل(. 
پااذیری اجتماااعی، وفاااداری، ولیت شااهروندی )مسااهااایی چااو  ویژگاایدارای  18.عدددالت( 4

های گروهای و نظاارت بار انجاام کاار      کارگروهی(، انصاف )عدالت(، رهبری )سازماندهی فاالیت
 .(هاآ 
 خطار نعاری ) داری، انضابا (، آیناده  )خویشت  خودتنظیمی رفتار،شاملز کنتر   19.رویمیانه( 5

 .ممک  است موجه زیا  شود(، فروتنی نداد  یا نعفت  چیدهایی که باداً نجاما ،نکرد 
امیاد   ،تشاکر  ،بود  ) یرت، شاعفتی، برافراشاتعی(   الیتناسبی از زیبایی و عشاملز  20.تعالی (6

 پرهیاد از   )داد  فرصت به مردم، برشودگی ،ایما ، هدف(  )مذهه، مانویت ،بینی به آینده( )خوش
)سرزندگی، اشتیاق، قادرت   پذیری(، هیجا بینیروش   خنده و مده،  طبای )بازی،آزارگری(، شوخ

  .(Carr, 2004: 54-5) ی وسی  نسبت به جها  درو  و بیرو یافت ز بینش و انرژی(
گرایی  قیقی ارالاه  مبتنی بر واق  21کرد  خو  زندگی ی برایمقیاس نید (5-1071 :1989)راف 
-خویشات    . ای  مقیاس شش  یطاه دارد: است موثقسنجی و مفهومی که از لحاظ روا است  کرده
، کساه  25رشاد شرصایتی  ثباات و   24،هدفمنادی در زنادگی   23، ارتبا  مثبات باا دیعارا    22پذیری
  .تأکید داردآ   گرا بر مفاهیمی که روانشناسی مثبت ؛27بود  و کارآمد 26تسل  بر محی  فضایل،

از کوشاد  مای  ،کرد  زندگی بهتر برای انسا  است راهوف پی در گرا نیدکه روانشناسی مثبت آنجا از
عرفاا    ای کاه له مسا  ؛عیردس مت و زندگی بهتر مردم بهره ب برای نشا ، ها و ابدارهای سزمشیوه

 دارد.  دتأکی بسیار آ بر  خودایرانی نید در تاالیو 
 
 مقدا  در و  حدا  آن بدا   و تناسد   اگدر لذت و خشنودی در روانشناسی مثبت 4-3

 ادبیات عرفانی
 دارای مفاهیو مثبات ا رگ روانشناسی مثبت ۀ ا  و مقام در قلمرو عرفا  و لذت و خشنودی در  وز

-ود  تجرباه با  اریدر جا  هاا هاا و خشانودی  لذت .متفاوت است شا اندازچشواما  اند، نیروبرش و
هاا و  وجاود دارد. وقتای انساا  درگیار لاذت      رریاف  یمیاا  لاذت و خشانودی تفااوت     ، امادپذیرن

ای موسیقی و قطاه شنید نظیر بوی خوش ی  عطر، طاو خوش ی  میوه،  مقطای هایسرخوشی
 لاذت و  اگرچاه  ا  شود که خود در ایجااد آ  هاین نقشای نداشاته اسات     می هایی ازی  قبیلخوشی

هستند و مراطاه  و ناپایدار که گذرا  ازآنجا اهای بسیار باسیی هو به مراطه انتقا  دهدسرخوشی
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هاا و  وجاود دارد. وقتای انساا  درگیار لاذت      رریاف  یمیاا  لاذت و خشانودی تفااوت     ، امادپذیرن

ای موسیقی و قطاه شنید نظیر بوی خوش ی  عطر، طاو خوش ی  میوه،  مقطای هایسرخوشی
 لاذت و  اگرچاه  ا  شود که خود در ایجااد آ  هاین نقشای نداشاته اسات     می هایی ازی  قبیلخوشی

هستند و مراطاه  و ناپایدار که گذرا  ازآنجا اهای بسیار باسیی هو به مراطه انتقا  دهدسرخوشی
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چیدی از آنها بارای آیناده    اینکهتر  است و مهو جاد آنها هین نقش و ت شی نداشتهدر تحصیل یا ای
هاایی  همانناد سارمایه  هاا  که خشانودی  شود، چندا  جذابیت و شیرینی ندارد. در الیاندوخته نمی

-مناد مای   از منااف  آ  بهاره  بادها اندوزد و خود می ۀکوشش برای آیندبا سای و انسا   که هستند
 .دگرد

تار از لاذت و   مانایی آ  دو بسیار وسی  ۀو شمو  و دایر اند  ا  و مقام از اصط  ات عرفانی
از جانه  ق بر د  پاک  است که ی ا  ندد عارفا  موهبت» .استگرروانشناسی مثبت خشنودی در

گردد و چاو   می زایلو باز به رهور صفات نفس  ،تامد سال شود بیمی سال ی راه طریقت وارد
مقام در اصط ح اهل  .(307: 1373)سجادی، « مقام خوانند ،سال  گشت ۀو ملک وام یافتد حا 

و زوا   استقامت او گرددای است از مراته سلوک که تحت قدم سال  آید و محل  قیقت مرتبه
: 1375« )اند و ا وا  از مواهاه مقامات از جمله مکاسه» گویدمی هجویری .(309 :)هما  ن ذیرد
آنکاه ایشاا  را   آید بای سال  بر د   مانایی است که  ا » :است آمده قشیریه هوۀ در رسال .(375

ا اوا  عطاا باود و    ؛ یا هیبتای  و آ  از شادی بود یا از بسطی و شوقی اندر وی اثری باشد و کسبی،
 28هاای گاذرا  وا  استنبا  کرد کاه لاذت  تبا ای  توضیر می(. 91-92: 1374، قشیری)« مقام کسه

 ت ش هدف وچو  دوام دارد و محصو   29ای و ناپایدارند و خشنودیلحظه  ا  در عرفا ْ انندهم
های هیجا ها و ناهنجاریتا کوشد مینعر هو روانشناسی مثبت .مقام در عرفا  انطباق داردبا  ،است

آساانی   هاا باه  لاذت  ایجااد کناد.  و مانادگار   خشنودی پایدار منفی را از وجود انسا  دور گرداند و
خشنودی  کهدر الی .ما به سرعت هو گذرا هستندآیند و نیروی اثربرشی سری  دارند ادست می به
باشد  داشته ز مت و ریاضتبه  ازین ،همراه بوده یو سرت رن با  چه بسا ،دیآیمدست ن به را تی به
 ،باه هماراه دارناد    یخشانود  تیا کاه درنها  ییهاتیشود. فاالو عادی نمی یبه سرعت هو تکرار و

-یدر کناار سارت   کنناد و  میبدرگ را دنبا   یبرانعیدند و نیاز به مهارت دارند، هدف ماموسً چالش
ها قابلیت دیخشنودی با یبرا .کنند  یعدیجا یعرید دیآ  را با چ افراد  اضر نیستند ،یا تمال یها

را  عرفاا   در مقاام  کاارکردی  باود   اریجانداز از ای  چشودرآورد. بالفال به  الت ها را و فضیلت
-نمایا  میو در هی ت انسا  کامل  یابدمی کما سال  تداوم میا  مراته مقام است که  و در دارد
 . شود
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اماا باه    ،سااری و جااری اسات   روزمره در زندگی لذت، نشا ، شور و شاف  مانندهیجانات مثبتی 
فقادا  هیجاا  و    درواقا   .نمود کمتاری دارد  های گذشته نسبت به  ا شادی و لذتطور مامو  

 ۀ التی که موجه ایجاد سارمای  ؛دهدبود  را تشکیل می ارینبود هشیاری است که برش اصلی ج
: 1388، )سالیعم   شاود  مندتواند از مدایا و مناف  آ  بهرهدر آینده انسا  می و شودروانشناختی می

 ،خباری بای خاودی،   یب ،عرفانی ما در قاله مفاهیمی چو  مستی متو در  بود  غالباًاریج. 31(153
رویادادهای  هاا، خلاق   گرا برای تقویت لاذت مثبت یراهکار روانشناس .شودمی تابیر …هُشی وبی
هاسات کاه    در ماورد لاذت   یاریو هوشا  یآگااه  شیو افدا یهای زمانی طوسنآفری  با فاصلهذتل

 .شود یم دهینام 32ییافدالذت
 
 اسرارالتوحیدگرایی در و مثبت ق( 357-440)الخیرابوابوسعید  -4

و  شامارش شود های آ  را دقیق نمیای است که تاداد  کایتبه گونه اسرارالتو یدساختار کتا  
اقاوا  و روایات    کاه  رددا  دود دویست و پنجاه  کایات در ایا  کتاا  وجاود     ، امامشرص کرد

هاای  هاا و روایات   کایات  ۀهما ا اگار نعاوییو   در ای  مجموعاه    به آ  افدود. توا روات را هو می
بسایاری  بدو  اغاراق  ا است منطبقگرا روانشناسی مثبت یها و مایارهاصبا تمام شاخ اسرارالتو ید

چاه   .گرا قابل انطباق و بررسای اسات  روانشناسی مثبتو قابلیت فضیلت  روایات آ  با کایات و از 
-و قابلیات  چندی  نمونه از فضیلت التو یدراسراکتا  یا روایت کوتاه و سادۀ  در ی   کایت بسا

 اناد و باه ماا رسایده    دو اثری که ا فاد ابوسااید نوشاته  نعر را بتوا  نشا  داد. های روانشناسی مثبت
است نه گفتنای و وصاف    دانسته می ربه کردنیجو ت ینبوساید تصوف را زیستادهد ، نشا  میاست

ه ود با ی از خا اثار مکتاوب  هو از ای  روست که خود هیچعاه شاید  .(63: 1369کو ، کردنی )زری 
 جای نعذاشت.

 خاود  به مرلوقات خداوند،ورزی با خالق، مهر و خلق به بینیخوشخلقی، خوش اندیشی،مثبت
بینای  مفاهیو بنیاادی  اندیشاه و جهاا     نفس، تاالی و کما ، کفّ دوستی،اخ ص، نوع نیندیشید ،

 توا می اسرارالتو یدهای فراوانی در میا   کایات نمونهو ابوساید است که برای هر کدام شواهد 
 ،اندهگرا فضیلت و قابلیت نام نهادتمثب ناسا همی  مفاهیو را در آنچه روانش ،وی دیعرسدر . یافت
 اماا  ،مقالاه(  سات )ر.ک: نماودار پایاا    ق اابوسااید منطبا   بینای با تاالیو مکته و جهاا   که بینیومی
 ناگدیر از گدینش هستیو.   ،مقاله است ای موارد بیرو  از  وصلۀ  رسی و انطباق همۀکه بر آنجا از

مفااهیمی   هماا  ، است آفری شاد و شادی ،امیدواربی  و  تصوف ابوساید تصوفی روش ، خوش
در مرکاد تااالیو   »از دیدگاه شفیای کدکنی گرا در پی بیا  و تثبیت آ  است.  که روانشناسی مثبت

 «زندگی وجود ندارد و همواره ناارر باه جاناه روشا ز زنادگی اسات       او جایی برای بدبینی و نفی
وقتای از اوقاات قارآ     » نقل شده است که اسرارالتو ید . در(هشتاد و هشت :1376، منور محمدب )
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 ۀ التی که موجه ایجاد سارمای  ؛دهدبود  را تشکیل می ارینبود هشیاری است که برش اصلی ج
: 1388، )سالیعم   شاود  مندتواند از مدایا و مناف  آ  بهرهدر آینده انسا  می و شودروانشناختی می

 ،خباری بای خاودی،   یب ،عرفانی ما در قاله مفاهیمی چو  مستی متو در  بود  غالباًاریج. 31(153
رویادادهای  هاا، خلاق   گرا برای تقویت لاذت مثبت یراهکار روانشناس .شودمی تابیر …هُشی وبی
هاسات کاه    در ماورد لاذت   یاریو هوشا  یآگااه  شیو افدا یهای زمانی طوسنآفری  با فاصلهذتل
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و  شامارش شود های آ  را دقیق نمیای است که تاداد  کایتبه گونه اسرارالتو یدساختار کتا  
اقاوا  و روایات    کاه  رددا  دود دویست و پنجاه  کایات در ایا  کتاا  وجاود     ، امامشرص کرد

هاای  هاا و روایات   کایات  ۀهما ا اگار نعاوییو   در ای  مجموعاه    به آ  افدود. توا روات را هو می
بسایاری  بدو  اغاراق  ا است منطبقگرا روانشناسی مثبت یها و مایارهاصبا تمام شاخ اسرارالتو ید

چاه   .گرا قابل انطباق و بررسای اسات  روانشناسی مثبتو قابلیت فضیلت  روایات آ  با کایات و از 
-و قابلیات  چندی  نمونه از فضیلت التو یدراسراکتا  یا روایت کوتاه و سادۀ  در ی   کایت بسا

 اناد و باه ماا رسایده    دو اثری که ا فاد ابوسااید نوشاته  نعر را بتوا  نشا  داد. های روانشناسی مثبت
است نه گفتنای و وصاف    دانسته می ربه کردنیجو ت ینبوساید تصوف را زیستادهد ، نشا  میاست

ه ود با ی از خا اثار مکتاوب  هو از ای  روست که خود هیچعاه شاید  .(63: 1369کو ، کردنی )زری 
 جای نعذاشت.

 خاود  به مرلوقات خداوند،ورزی با خالق، مهر و خلق به بینیخوشخلقی، خوش اندیشی،مثبت
بینای  مفاهیو بنیاادی  اندیشاه و جهاا     نفس، تاالی و کما ، کفّ دوستی،اخ ص، نوع نیندیشید ،

 توا می اسرارالتو یدهای فراوانی در میا   کایات نمونهو ابوساید است که برای هر کدام شواهد 
 ،اندهگرا فضیلت و قابلیت نام نهادتمثب ناسا همی  مفاهیو را در آنچه روانش ،وی دیعرسدر . یافت
 اماا  ،مقالاه(  سات )ر.ک: نماودار پایاا    ق اابوسااید منطبا   بینای با تاالیو مکته و جهاا   که بینیومی
 ناگدیر از گدینش هستیو.   ،مقاله است ای موارد بیرو  از  وصلۀ  رسی و انطباق همۀکه بر آنجا از

مفااهیمی   هماا  ، است آفری شاد و شادی ،امیدواربی  و  تصوف ابوساید تصوفی روش ، خوش
در مرکاد تااالیو   »از دیدگاه شفیای کدکنی گرا در پی بیا  و تثبیت آ  است.  که روانشناسی مثبت

 «زندگی وجود ندارد و همواره ناارر باه جاناه روشا ز زنادگی اسات       او جایی برای بدبینی و نفی
وقتای از اوقاات قارآ     » نقل شده است که اسرارالتو ید . در(هشتاد و هشت :1376، منور محمدب )



16 /بازخوانیحکایتهایعرفانیاسرارالتوحیدبارویکردروانشناسیمثبتگرا

 .گذاشات ند و هرچه آیت عذا  بود مای خواخواند و در آخر عهد هرچه آیت ر مت بود میمی
آ ز ماا  » دهدپاسخ می« گونه نظو قرآ  بشودای ای شیخ »که گیرد می آنعاه که موردی اعتراض قرار
بینای و تفکار   جهاا   .(201 هماا ، « )کارد  خاواهو عیاه  است، به چه  همه بشارت و مهفرت آمده

خصوص مشاایخ   هب ،کام   واصل های نی  و پاکیدیا  الهی و اندیشهاتاالیو  ازای میدهآبوساید ا
ای پرورش به گونه دهد شرصیت وی تجربۀ زیستی ابوساید نشا  می. است فرهنگ اس می صوفیۀ
تاری   ینا در بحرا ،رفتاار ناام یو از او باروز نکارده     و ناساه که هین نعاه منفی، کا م نام  بود یافته

کاه شاور و شااف غیرقابال      تاری  سارنا  را بیاا  کارده    براش   است و دشوارتری  شرای ، آرام
 کایات  گا خوانند که هاهباد از سد ه هوامروزت. اس در مریدا  و اطرافیانش برانعیرتهتوصیف 
نهاد کاه   مای  مراطاه وری در نهااد  ش و چنا  وجد ،دنخوانمی اسرارالتو یداو را در   و بیا  ا وا

 .گدینش و ترجیر در کاار او نیسات   .به کالنات نعاه مثبت دارد ابوساید .یُدرَک و سیوصفَ است
هاایی کاه باه    راه ۀاز میا  هما  .دی  در نظر او مرلوق خداستمتدی  و بی ،مسلما  و مسیر و یهود

-نددی « خلق را به را ت رسانید »او  ،گویند که به عدد انفاس خ لق استشود و خدا ختو می
او نسبت به  یوانات هو نعااه و   .داند( و  ق خدا را تَبَ ز  ق خلق می329)هما ، داند تری  راه می

دوستی و محبت نسبت به بندگا  خادا در زنادگی تاا مارز محبات      نسا و ای  ا رفتار مهربانانه دارد
تاا  » فرستدا  محله نید غذا میبرای سع رود تا آنجا که اوپیش می  هو را یوانات و جانونسبت به 

 . (109-110: هما ) «شکمی چر  کنند
گیرد که ماردم  سرچشمه می آنجاابوساید ماتقد است همۀ مشک ت فردی و اجتماعی انسا  از 

نشا  دهند و دامنۀ ای  تظاهر و ریاکااری در زنادگی فاردی و     ،هستند آنچهکوشند خود را جد  می
او اعتقااد دارد ریاکااری و    .اسات  آوردهوجاود   های اساسی تاریخ انساانیت را باه  اجتماعی مصیبت

تری  شاعر  راهرسازی عامل نابودکنندۀ اصالت انسا  و جوام  انسانی است و اگر  افظ هو بدرگ
هاای قاوت او مباارزۀ    هت هنر و ف  شاعری اوسات، بلکاه از جنباه   از ج نه صرفاً ،زبا  فارسی است

دریهی است که با ریا، ریاکارا  و دی  به دنیافروشا  دارد، اما متأسفانه ای  ب  و مصیبت عمیق و بی
هر روز نیرومندتر از گذشته به شکلی  و شودمی میراث شومی است که از نسلی به نسل دیعر منتقل

  .ندکخود را نمایا  می
ایا    .داندو صفا( می )خلوص سوز را تروی  فرهنگ اخ صای  بیماری خانما  ابوساید درما ز

های ابوسااید  کید بر اخ ص و از سوی دیعر ستید با خودخواهی و نفس که محور آموزهأتکیه و ت
فرهنگ ایارا  و اسا م باشاد، محبتای      یهاتری  چهرهدوست یکی از انسا  که او سبه شده ،است

. گیرددر خویش فرامی از هر فرقه و آیی  و مذهبی که باشند، ها راانسا  ۀشمو  که همعام و جها 

بترسید از آتشی که هیادمش  »گوید رسند که میای میخوانند و به آیه  میآوقتی در  ضور او قر
چو  سنگ و آدمی هر دو به نددی  »گوید ( ابوساید به خداوند می24/2« )33سنگ است و آدمی
 :1376، )محمادب  مناور  « تا  و ایا  بیچارگاا  را مساوز   دوزخ به سنگ می ،تو به ی  نرخ است

خااطر   در نعاه ابوساید را تی )= شادی( رساند  بر د  انسا  مؤم  )=دیعری( مایۀ آرامشز .(305
 و کاه موجباات سا مت رو ای     اسات  است و ای  آرامش خاطر برانعیدانندۀ شادی در نهاد انسا 

کند. ایا  بااور ابوسااید کاه صاد البتاه بااور        می روانی فرد و به تبَ ، س مت روانی جاماه را فراهو
ها پیش از قر  ،عرفانی و تصوف ایرانی ا اس می از آغاز تا روزگار ای  عارف فرزانه و ابدی است 

آنچه امروزه در نظر روانشناسا  غربی آ  هو  و است گرا رواج داشته روانشناسا  مثبت های دیدگاه
 .اناد  داشاته عارفاا  ایرانای    ای اسات کاه   هفرهناگ و تجرباۀ زیسات    ،شاود در  د نظریاه مطارح مای   

دهد و مریدا  را به شور و شاف  ای از ابوساید رخ می هایی که در هر واقاهها و شادمانیسرخوشی
نعری ابوسااید و یاارا    ای  شادمانی، نشا  و مثبت ای آشکار ازنمونه ،زنندها میآورد که ناره می
 .است وی

 
 بینیخوش 1-4

ارنشست  آ  در به بکه است؛ مفهومی  34بینی عرصۀ تماشا و تمری  خوش اسرارالتو یدهای  کایت
که بادگمانی گنااه   گردد ها میها و بدگمانیآدمی موجه الفت قلو  و رخت بربست  بدبینی نهادی

د، کنا ای بیاداد مای  در روزگااری کاه تاصابات ماذهبی و فرقاه      .فساق و فجاور  است و گناه منشاأ  
 کایااات و برخاای در آسااا دارد. انعیااد اساات و اثاارات ماجاادهابوساااید شااعفت هااایبیناای وشخاا

شود که مراطه با مواردی مواجه می است، نقل شده اسرارالتو یددر ا وا  او که از  رخدادهایی
و  سرنا  پس از تأمل و دریافتی درست از اما ،دارد بدبینی و تنفر همراه با یواکنشدر نعاه نرست 

فی های مناز توجه به جنبهنوا با او د و همکناص ح می و رفتار خود را رافکا آگاهانهبوساید، ا رفتار
-در  کاایتی مای  . کناد نعری را تمری  مای اندیشد و مثبتهای مثبت میبه جنبه گردا  شده، روی

  :آوردمی بار لانتی، ر مت به خوانیو که چعونه
س  تاونی شاویو،   حابوال گفت... به زیارت خواجه امام ا  قدس الله رو ه الادید ا  روزی شیخ ابوساید

ود کسای را کاه پایش او    شا بر شیخ اعتراض کردند که به زیارت می ،جم  صوفیا  و مریدا ، به د 
در . شیخ برنشست و برفت و جملاۀ جما    توا  گفت و اگر نام او شنود بر او لانت کندسر ز او نمی

بار شایخ لانات     ،شایخ را و جما  را بدیاد    .از خانه بیرو  آماد  ای خدمت شیخ برفتند. در راه رافضی
بار وی ر مات    لانات  باشد کاه بادا    آرام گیرید؛»گفت جماعت قصد زخو او کردند. شیخ  ،کرد
ماااذالله   »ت کند؟ شیخ گفات  چو  تویی لان بر کسی که بر چعونه ر مت کنند جم  گفتند« کنند
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بترسید از آتشی که هیادمش  »گوید رسند که میای میخوانند و به آیه  میآوقتی در  ضور او قر
چو  سنگ و آدمی هر دو به نددی  »گوید ( ابوساید به خداوند می24/2« )33سنگ است و آدمی
 :1376، )محمادب  مناور  « تا  و ایا  بیچارگاا  را مساوز   دوزخ به سنگ می ،تو به ی  نرخ است

خااطر   در نعاه ابوساید را تی )= شادی( رساند  بر د  انسا  مؤم  )=دیعری( مایۀ آرامشز .(305
 و کاه موجباات سا مت رو ای     اسات  است و ای  آرامش خاطر برانعیدانندۀ شادی در نهاد انسا 

کند. ایا  بااور ابوسااید کاه صاد البتاه بااور        می روانی فرد و به تبَ ، س مت روانی جاماه را فراهو
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 بینیخوش 1-4
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کناد، بارای   او لانات بار باطال مای    ،  اق داند که ما بر باطلیو و او بر؛ چنا  میکندبر ما لانت نمیاو 
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1376: 93). 
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  :خوانیو میدیعر  کایتی در 
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 (.209: هما ) ها بددندو ناره

 
 :کناسا  و چاه مبرز است  کایت بوسایدانعری مثبتۀ برجستهای نمونهدیعر  از
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-صوفیا  چو  آنجا رسیدند خویشت  فاراهو   .ریرتندآوردند و در گوی می آ  به خی  می نجاست
گریرتند. شیخ ایشا  را برواند و گفات ایا  نجاسات باه زفاا   اا  باا ماا          کرده، بینی بعرفتند و می

فشاندید و و خوشبوی که شما سیو و زر بر ما میهای بالذتیو ما آ  طاام»گوید: گوید. میسرنی می
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کردید. به ی  شه که با شما صحبت داشتیو، به رنگ شما شدیو. از ما به سبه آورد  ما تحمل می
 (. 265-266: رنگ و بوی درو  شماییو )هما گیرید که ما  گریدید و بینی فرامیچه می

 
مریادا  و  نعاری را بار خااطر     مثبات بینای و   واقا  چنا    بوساید برخ ف تصور مریدا  و مراطباا

باه   گارا صارفاً  اگر روانشناسی مثبتد. نبرگشتشرمعی   دداوری خونشاند که از پیشمراطبا  خود 
- فو  ماناده که مه استتوجه به پیامدهای مثبت آ  تر  مهوۀ د، نکتورزگرایی تأکید می جنبۀ مثبت

چنانکاه   .است افتاد  در گناهی مهل هید از فروو پر بینی کظو غیظ از پیامدهای مهو خوش. است
کنند تا صرف میاندازه وقت و هدینه دانیو که روانشناسا  چه و می است آمده 35در سورۀ  جرات

 یو و تثبیت کنند.هها تف خانوادهکنتر  خشو را در جوام  و میا  افراد و 
 
  36(اخلاص)و انسانیت   2-4

آزادگای،  ، دوساتی ناوع  .ناوع و متاادد دارد  مظاهر و نمودهاای مت  گراسی مثبتاانسانیت در روانشن
مراقبت و مشاارکت   و با دیعرا ، آمیدا ترامداشت  رواب  نددی  اخ ص، مهرورزی، همدردی، 

یت ننمودهای فضیلتی انسااز  و مصادیق بارز انسانیتکه از اخ ص  .ازجمله مظاهر آ  است متقابل
و  از خاود  کاه انصاراف   دارد یبوساید مصادیق گونااگون در اندیشۀ ا ،گراستدر روانشناسی مثبت

جاا   نفس( همیشه و هماه =ای  توجه به اخ ص و دوری از خود ) .ستهاآن ۀبه دیعری ازجمل توجه
یا شیخ » :پرسندچنانکه از وی می ،اردددر رفتار و گفتار و ا وست ابوساید تا پایا  عمر او بازتا  

 هماا : ) «الصدق و الرفق، الصدق م  الحق و الرفاق ما  الرلاق   » دهدشیخ پاسخ می« کیف الطریق؟
295.) 

از همی   اما ،است های فرق و مذاهه بودهها و جد بوساید عصر رواج و سلطۀ تاصهاعصر 
اخ ص است که او با تمام اربا  فرق و مذاهه تاامل دارد و هرگد تاصبات خش  و تند  دریچۀ

گوناه   د ایا  ساید نادارد. او در نیشاابور کاه مرکا    ابو اندیشۀو اعتباری در  یرای  در روزگارش جا
ت  باه کلیساای   از رفا  ،باا ایا  هماه    اسات.  زیساته  ،ای و مذهبی بودهها و تاصبات فرقهجوییستیده

مهربانی با یهودیا  و گبرا ، و دوستی با آنا  و اربا  دیعر ادیا   ارشته و از ارهاترسایا  امتناع ند
ساتیدانۀ ابوسااید را در داساتا  رفات  او باه      زیبااتری  رفتاار تاصاه    اسات.  کارده پرهید نمی و فرق

 :که آنجا .دتوا  دیکلیسای ترسایا  می
ها زدناد و  شدند و نارهبآ  جماعت )مسیحیا ( همه از دست  .برخواندند  آدر کلیسا قر شیخقریا  مُ

 شیخ برخاسات  ،چو  به جای خویش بازآمدند .آمد ها پدیدجم  را  الت ۀکردند و هم بسیار زاری
شایخ گفات ماشاا  وَر    « .اگر شیخ اشارت کردی همه زنارها باز کردندی» :یکی گفت .و بیرو  آمد
 (. 210هما : ) 37بازگشاییونبسته بودیو تا 
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هار زماا  دیعاری    ست کاه همیشاه و اماروزه بایش از     ر االریی  تساهل و تسامر ابوساید ابوا
اگار    پیشاعیری کناد.   بار ناشی از آبشری است تا از جهل و مسالل مصیبتضرورت و نیاز جاماۀ 

برخاساته   ،کناد می تحمیل ها و مصالبی که انسا  برخویشت گما  برش اعظو رن ، بیهنعوییو هم
 سااید وبشاود. ا خواناده مای   نفاس  ،سااید وبازباا   اوسات کاه در    هاییخودخواهی و راهرنمایاز 

داند و ماتقاد اسات   یا توجه به نفس می خودخواهی، راهرسازیتری  دشم  انسا  را همی   بدرگ
 .همی  نفس است ،38اندیار بدآموزی که انسا  را از آ  بر ذر داشته نفس اوست. طاغوت هرکس

آنجا که توییز تو یانی نفس و تمای ت و از دیدگاه او در همی  نقطه است؛  تی بهشت و جهنو ه
یانای میادانی    ،آنجا دوزخ است و آنجا کاه تاو نیساتی    ،ها با توست راهرسازی و ریاکاریانی نفس

 جاا  میاا  آساما  و زمای  نیسات.      »بهشت اسات؛   ،وجود ندارد و خودنمایی برای خودخواهی
 هماا : « )عرش و کرسی نیست. پنداشت و منیز تو  جا  است، از میاا  برگیار، باه خادا رسایدی     

رسایو کاه وی هماۀ مشاک ت خاود و مریادا        ای مای بوساید به نقطاه ارفتار  در روانشناسیز(. 287
بوسااید  ااسات. ایا  اخا ص کاه     لۀ اخا ص   است و آ  مس کردهخویش را از آ  طریق  ل می
بوسااید  ا از ای  منظر .تقابل استدر  با ریا در رویکرد اجتماعی ،دهدشرک را در برابر آ  قرار می

 ؛شاود مای  خوانده اصط ح م مت که در قلمرو عرفا  به ث نظریۀ صوفیا  بدرگ نیشابور استوار
هاای  و تا سده بوسایدار و خراسا  در عصر قبل از های تصوف نیشابواصلی که محور همۀ آموزش

بینایو و باا   رش مای  لقۀ اهل م مات روزگاا  سبه نیست که او را سر. بیاست نُه پویا بوده هشت و
خاوانیو. در قیقات راه م مات و    ها میرا ز اهل فتوت نید در کتا رواج فتوت نام او را در کنار س

ناام قلنادر و   م مت و شیوۀ م متی کاه باادها    .خورد می ریۀ فتوت هر دو از ی  سرچشمه آ نظ
آ  براش از تاأثیرات نظریاۀ     39،تری  ستایشاعر آ  اسات   گیرد و  افظ بدرگمی سیرت قلندریا 

و دیعار   آ  برش که رابطۀ انسا  باا انساا   اخ ص است که در رابطۀ انسا  و خدا مطرح است و 
به همی  دلیل وقتی از  .شودمی انمردی خواندهیی  جورسو فتوت یا آراه و  ،موجودات مطرح است
محمادب  مناور،   « )راستی با  ق و دوستی و درستی باا خلاق  »گوید: می ،پرسنداو در با  طریق می

 شاش(.   و  : هشاتاد هما ) داند مینقطۀ مرکدی تالیمات ابوساید  شفیای کدکنی ای  را .(295 :1376
شارع و   خ فیبار کاه   بینایو  مای  ابوساید را  تای در اماوری  نعری  مثبت« امیر مقامرا »در  کایت 

عنصار  در تقویات   ،عقلای  ی زماواز  خا فی  او چعوناه از کباالر و اماورز    اینکاه  .موازی  عقلی اسات 
 جوید: می تهییر نعاه انسا  از فساد به سوی ص ح سود و باختعیپاک اجتماعی اخ ص،

 به و بودند او خدمت در متصوفه جم  و بود برنشسته نشابور درا  عنه اللهرضی بوسایدا  ما شیخ روزی
 را یکای  و کارده  پای در چرمی  ازارپایی ی  هر برهنه، آمدندمی وُرنایا  جمای. شدندمی فرو بازار

 مقاامرا   امیار : گفتند کیست؟ ای : پرسید شیخ رسیدند، شیخ پیش چو . آوردندمی گرفته، گرد  بر
 شایخ  بااخت ، پااک  و بااخت  راست به شیخ ای: گفت یافتی؟ چه به امیری ای : گفت را او شیخ. است
 .(216  هما :)  باش امیر و باز پاک و باز راست» گفت و بدد ایناره

 
 از همی  نقطۀ اخ ص و مبارزه با ریاا مجر ، به تجربه  یهمچو  طبیبی  اذق و روانشناس ابوساید

تاأمی  و  و از ای  طریاق سا مت روانای فارد و جامااه را       پردازدبه  ل مشک ت رو ی انسا  می
  کند.تضمی  می

 
 اللهو ایجاد شادی برای خلق یهمدرد  3-4

ایا   د. کنا مندلۀ فریضه و تکلیف تلقای مای  آ  را بهشادی مسل  و مشر  خاص ابوساید است و 
-مای که بارزتری  خصالت رو ای او    برشدمی الت سب  رو ی را چنا  وسات نفوذ و قدرت 

تری مقط  طوسنی ،ودهی را مدنظر قرارابوساید  زندگیهای ،  است و رویدادسرنا  چنانچهد. شو
در قلاه   دهاد؛ باه ماا مای    یات عرفانی ابوساید تصویر خاصی از که  شودشامل میاز  یات او را 

او را از  اسات و  خاود او باوده  شاویو کاه مرصاوص    بوساید با صفاتی مواجه میاسرشار از شادی 
- ر اصلی زنادگی ماناوی ابوسااید باوده    شادی عنص» :اندچنانکه گفته ،کندسلکانش متماید می هو
منافاات  »خود ای  تصاور نادرسات و سانتی     با روند شادزیستی»ابوساید  (.156 :1378، ایرم) «است

ای از شیوۀ خاص زندگی خاود گوشاه  انست با و تود رب میا  را از« دلبستعی به دنیا و نیل به بهشت
با ایجاد ا ساس تقر  به خداوند زندگی اخُروی را اداماۀ زنادگی ایا     و  به زمی  بیاوردبهشت را 
نصایه  ابوسااید بای   هاای و شاادخواهی  هاا ی تی تبهکارا  هو از شادکام .(158)هما :  «دنیا بداند

 :خوانیودر  کایتی می .دمانننمی
دیاد کاه در آ  موضا     جمای را  .به گورستا   یره بر سر تربت مشایخ رسیدشیخ با گروهی صوفیا  

خواستند که ا تسا  کنند و ایشا  را  ،در اضطرا  آمدندزدند. صوفیا  خوردند و چیدی می خمر می
خادا همچنای  کاه در ایا  جهاا       » :گفات  ،  شیخ فرانددی  ایشا  رسیدچو .شیخ اجازت نداد .بدنند
 ،. آ  جماعات برخاساتند و در پاای شایخ افتادناد     دلتاا  داراد در آ  جها  خاوش دارد دلتا  میخوش

 (.237 :1376محمدب  منور، ) توبه کردند و از نیکمردا  شدند ،خمرها بریرتند و سازها بشکستند
 

اگر آدمی را » ای  است که ،که دراد  فارسی هو مصادیق فراوانی داردهای مؤکد قرآنی توصیهاز 
کسای را   ،شاود جدای آ  است که دلی را شاد کارده و اگار غمعای  مای     ،آیددر د  می ای شادی

دردی باا مسالمانا  و   همعی عرفا و اهال تصاوف، هما   و ( 66: 1384 )مولوی، «است غمعی  کرده
 اند.کرده را سفارش آزاریمردمو پرهید از ق خل کرد زشاد و همنوعا ،
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ایا   د. کنا مندلۀ فریضه و تکلیف تلقای مای  آ  را بهشادی مسل  و مشر  خاص ابوساید است و 
-مای که بارزتری  خصالت رو ای او    برشدمی الت سب  رو ی را چنا  وسات نفوذ و قدرت 

تری مقط  طوسنی ،ودهی را مدنظر قرارابوساید  زندگیهای ،  است و رویدادسرنا  چنانچهد. شو
در قلاه   دهاد؛ باه ماا مای    یات عرفانی ابوساید تصویر خاصی از که  شودشامل میاز  یات او را 

او را از  اسات و  خاود او باوده  شاویو کاه مرصاوص    بوساید با صفاتی مواجه میاسرشار از شادی 
- ر اصلی زنادگی ماناوی ابوسااید باوده    شادی عنص» :اندچنانکه گفته ،کندسلکانش متماید می هو
منافاات  »خود ای  تصاور نادرسات و سانتی     با روند شادزیستی»ابوساید  (.156 :1378، ایرم) «است

ای از شیوۀ خاص زندگی خاود گوشاه  انست با و تود رب میا  را از« دلبستعی به دنیا و نیل به بهشت
با ایجاد ا ساس تقر  به خداوند زندگی اخُروی را اداماۀ زنادگی ایا     و  به زمی  بیاوردبهشت را 
نصایه  ابوسااید بای   هاای و شاادخواهی  هاا ی تی تبهکارا  هو از شادکام .(158)هما :  «دنیا بداند

 :خوانیودر  کایتی می .دمانننمی
دیاد کاه در آ  موضا     جمای را  .به گورستا   یره بر سر تربت مشایخ رسیدشیخ با گروهی صوفیا  

خواستند که ا تسا  کنند و ایشا  را  ،در اضطرا  آمدندزدند. صوفیا  خوردند و چیدی می خمر می
خادا همچنای  کاه در ایا  جهاا       » :گفات  ،  شیخ فرانددی  ایشا  رسیدچو .شیخ اجازت نداد .بدنند
 ،. آ  جماعات برخاساتند و در پاای شایخ افتادناد     دلتاا  داراد در آ  جها  خاوش دارد دلتا  میخوش

 (.237 :1376محمدب  منور، ) توبه کردند و از نیکمردا  شدند ،خمرها بریرتند و سازها بشکستند
 

اگر آدمی را » ای  است که ،که دراد  فارسی هو مصادیق فراوانی داردهای مؤکد قرآنی توصیهاز 
کسای را   ،شاود جدای آ  است که دلی را شاد کارده و اگار غمعای  مای     ،آیددر د  می ای شادی

دردی باا مسالمانا  و   همعی عرفا و اهال تصاوف، هما   و ( 66: 1384 )مولوی، «است غمعی  کرده
 اند.کرده را سفارش آزاریمردمو پرهید از ق خل کرد زشاد و همنوعا ،
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 ایا   ،وسات ۀ اکه بیا  روشنی از بیانش بشردوساتان  ر الریابو های بارز تصوف ابوسایداز ویژگی
خود وی همواره تمام دعاها و  .به د  خلق رساند را تیتواند  که قدر که سال  راه  ق بدا  است

و در عاادات و رساوم    کارده اوراد خویش را موقوف و مصاروف سااادت و خیرخاواهی دیعارا      
 :کارده اسات  گوناه توصایف   هشاتو را ایا    ضایلت د، فباو  خانقاهیا  که بر مریدا  واجاه شامرده  

)محمادب   « پذیرند و رنا  ایشاا  بکشاند   را و هرکه بدیشا  پیوست وی را درنیازمندا  و ضایفا  »
 برای نمونه .بوساید در بسیاری از  کایات او بازتا  دارداتقاد و عمل خود اع .(317: 1376منور، 

« به روایتی هدار راه بیش است» :گویداست؟ میاز خلق به  ق چند راه »پرسند  وقتی از ابوساید می
تار از   تر و سب  ن راهی نددی هی اما« ذره از موجودات راهی است به  ق به عدد هر»و به روایتی 

ما بدی  راه رفتیو و ای  اختیار کردیو و همه را بدی   40،آ  نیست که را تی به د  مسلمانی رسانی
نعااه ابوسااید را تای )شاادی( رسااند  بار د  انساا  ماؤم           . در(290 هماا : « )کنایو وصیت می

س مت  که)دیعری( مایۀ آرامش خاطر و ای  آرامش خاطر برانعیدانندۀ شادی در نهاد انسا  است 
ای  باور ابوساید که نعارش و  د. کنمی را فراهوس مت روانی جاماه  روانی فرد و به تبَ ،و  رو ی
ها قر  ،ابدی استو البته اس می از آغاز تا روزگار ای  عارف فرزانه  اایرانی  و تصوف رفا عباور 

  است. گرا رواج داشته روانشناسا  مثبت های دیدگاهپیش از 
 

 دوستینوع 4-4
تاوا  ساراغ گرفات.    او مای  41دوساتی خ ص در رفتار ابوساید را در ناوع بارزتری  جلوۀ پرشکوه ا

و آنچه اشاتیاق باه اخا ص را در     دکرمذهبی بیداد می زیست که تاصبات ای میبوساید در دورها
 د و مرزی هو  ای از خدادوستی بود وکه جلوه بود دوستیهمی  نوع کرد، وجود او نیرومندتر می

 تی اگر کدورتی هو بر د، شمی واردبوساید اا توجه به الهاماتی که بر د  د. بشبرای آ  قالل نمی
. دکرابا نمی ،پی داشتدر  را جام امری که برکات و ر ماتیابوساید از ان ،نشستمید  مریدانش 

از پایش پاای    ،مرد باید به دو کار مشهو  بود: هر چاه او را از خادای بااز دارد   » بوسایدانعرش در 
 (.290هما :) «رساند بردارد و را تی به درویشی می می

ساید گوهری واستر از آ  نیست. خدمت است که در نظر ابو ،از نمودهای متاالی نوع دوستی
در میاا    .گفات کویاا  مجلاس مای   نیشابور در خانقاه عدنی ا در قدس اللها روزی شیخ ما بوساید  »

جما  جملاه   « از درز خانقاه تاا بُا  خانقااه هماه گاوهر اسات ریرتاه، چارا برنچینیاد؟         » :سر  گفت
ای شیخ  کجاست که »رته تا برگیرند؛ چو  ندیدند گفتند بازنعریستند پنداشتند که گوهر است ری

سا  نعریسات   سو نعریست  و ی ی  .(210 هما :« )خدمت، خدمت»شیخ گفت:  « ؟بینیو ما نمی

شاو  چهمه را به ی   .دوستی استنوعهما   ،(296: )هما دهد که در تاریف تصوف اراله میهو 
 بر دیعری برتری ندارد.ای مرتبه کس در هر مقام وبیند و هینمی

ی اساسا  یماهیمفا از عمر کوتااه  مندی وافی و کافی از بهرهبه  و اهتمام 42قتو دانست ز غنیمت
 متاذکر نکته را توا  یافت که ای  را می ای کمتر شاعر و نویسنده و جها   در ادبیات ایرا کهاست 
لۀ  خیام و از خیام تاا روزگاار ماا مسا     ورودکی شاعر روم که  گرفته تا  43،هوراسز ا ؛باشد نشده

  :است مؤکد شاعرا  و نویسندگا  بوده
 وقت را غنیمت دا  آ  قدر کاه بتاوانی  

 
 

  اصل از  یات ای جا  ایا  دم اسات تاا دانای     
 (944: 1362) افظ،                             

 د  و کااری نکناد   دقدر وقت ار نشناس
 

 باااریو ای بسااا  یاااف کااه از  اصااال اوقااات    
 (748)هما :                                        

 وقات گردانیاد  مریادا  و مراطباا  باه      توجهیکی از تاالیو مهو م وساید نیدهای ابهدر آموز
وسااید  کوشاش ب » ،در زباا  صاوفیه و عرفاا    اصاط  ی مفهاوم وقات   است. صرف نظر از تاریف 

 یاا عوامال رو ای    ههار گاا  وقت یا لحظه در گشادگی و بسا  باشاد و    ای  بوده که ای  برهمواره 
ای و از هار وسایله  ت، ااسا  هدیگرد می« ته شد ز وقتبس»بوساید اه تابیر خود ب یا قبضسبه  بیرونی

 و ناود  :1376 ،محمادب  مناور  ) «اسات  کارده یافت  به بس  استفاده مای  ستبرای گشود  وقت یا د
هماا :  ) مدار مشاایخ ، زیارت د، تفرجنای که باشطبقه ر وشاز هر ق مردمگو با  و دیدار و گفت ؛سه(
او را به فقار و نااتوانی    ،شدک م می ر هو. وقتی با انسا  نیازمند یا فقیوعظ و اندرز مردمیا ( 51-53

شاد و اگار   مای  ت باه کاار  ای گشایش در کار و زنادگانی او دسا  بر بلکه ،درکنمیمتهو یا م مت 
هار خادمتی کاه انساا  باه       د.رکا در  ق او دعا و نیایش میدست کو  آمد، نمیاز دستش بر یکار

امروز   دوستی اوست؛ فرهنعی که انساا مانوی ا نشا  انسا  کند ا مادی ی و خلق خدا همنوع خود 
 .است بدا  نیازمندبیش از هر زما  دیعری 

 
 تعالی  5 -4

را باه ساوی   افاراد و جامااه   کوشند میآ  از طریق  که راگرا روانشناسا  مثبت و اهداف هاخواسته
هاای  از شاخص تاالی .بینیومی ابوساید ۀو اندیشدر روانشناسی  ،رندبب نشا ، امید و پویایی فراپیش

قادردانی، امیاد، برشاش،    : هاایش گراست که با همۀ زیر مجموعاه وانشناسا  مثبتۀ رمهو در نظری
ابوسااید قابال    ساتۀ در سرنا  و تجرباۀ زی  (255-256: 1388، )سلیعم  درک زیبایی و... ،مانویت
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شاو  چهمه را به ی   .دوستی استنوعهما   ،(296: )هما دهد که در تاریف تصوف اراله میهو 
 بر دیعری برتری ندارد.ای مرتبه کس در هر مقام وبیند و هینمی

ی اساسا  یماهیمفا از عمر کوتااه  مندی وافی و کافی از بهرهبه  و اهتمام 42قتو دانست ز غنیمت
 متاذکر نکته را توا  یافت که ای  را می ای کمتر شاعر و نویسنده و جها   در ادبیات ایرا کهاست 
لۀ  خیام و از خیام تاا روزگاار ماا مسا     ورودکی شاعر روم که  گرفته تا  43،هوراسز ا ؛باشد نشده

  :است مؤکد شاعرا  و نویسندگا  بوده
 وقت را غنیمت دا  آ  قدر کاه بتاوانی  

 
 

  اصل از  یات ای جا  ایا  دم اسات تاا دانای     
 (944: 1362) افظ،                             

 د  و کااری نکناد   دقدر وقت ار نشناس
 

 باااریو ای بسااا  یاااف کااه از  اصااال اوقااات    
 (748)هما :                                        

 وقات گردانیاد  مریادا  و مراطباا  باه      توجهیکی از تاالیو مهو م وساید نیدهای ابهدر آموز
وسااید  کوشاش ب » ،در زباا  صاوفیه و عرفاا    اصاط  ی مفهاوم وقات   است. صرف نظر از تاریف 

 یاا عوامال رو ای    ههار گاا  وقت یا لحظه در گشادگی و بسا  باشاد و    ای  بوده که ای  برهمواره 
ای و از هار وسایله  ت، ااسا  هدیگرد می« ته شد ز وقتبس»بوساید اه تابیر خود ب یا قبضسبه  بیرونی

 و ناود  :1376 ،محمادب  مناور  ) «اسات  کارده یافت  به بس  استفاده مای  ستبرای گشود  وقت یا د
هماا :  ) مدار مشاایخ ، زیارت د، تفرجنای که باشطبقه ر وشاز هر ق مردمگو با  و دیدار و گفت ؛سه(
او را به فقار و نااتوانی    ،شدک م می ر هو. وقتی با انسا  نیازمند یا فقیوعظ و اندرز مردمیا ( 51-53

شاد و اگار   مای  ت باه کاار  ای گشایش در کار و زنادگانی او دسا  بر بلکه ،درکنمیمتهو یا م مت 
هار خادمتی کاه انساا  باه       د.رکا در  ق او دعا و نیایش میدست کو  آمد، نمیاز دستش بر یکار

امروز   دوستی اوست؛ فرهنعی که انساا مانوی ا نشا  انسا  کند ا مادی ی و خلق خدا همنوع خود 
 .است بدا  نیازمندبیش از هر زما  دیعری 

 
 تعالی  5 -4

را باه ساوی   افاراد و جامااه   کوشند میآ  از طریق  که راگرا روانشناسا  مثبت و اهداف هاخواسته
هاای  از شاخص تاالی .بینیومی ابوساید ۀو اندیشدر روانشناسی  ،رندبب نشا ، امید و پویایی فراپیش

قادردانی، امیاد، برشاش،    : هاایش گراست که با همۀ زیر مجموعاه وانشناسا  مثبتۀ رمهو در نظری
ابوسااید قابال    ساتۀ در سرنا  و تجرباۀ زی  (255-256: 1388، )سلیعم  درک زیبایی و... ،مانویت
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هاا  طرا ضاست که خاستعاه تمام ا به ای  نتیجه رسیده ابوساید در روانشناسی انسا  مشاهده است.
میدا  قدرت نفس و قلمارو  هر اندازه که از  .های اوستهای آدمی نفس و خودخواهیقراری و بی

آراماش و ساکو     دیعرخواهی در نعارش او شاکوفاتر شاده،   ، ای آدمی کاسته شودهخودخواهی
جم / اجتماع )دیعرا (  را از آدمیچرا که توجه به خود،  ،کرد خواهد بیشتری در خویش ا ساس

شود انسا  که موجه میکرد و ای  نرستی  قدم در رخداد ویرانعر تنهایی انسا  است  جدا خواهد
 اوست، مسیر سقو  و زوا  را پیش بعیرد.به جای سیر صاودی و تکامل، که هدف خلقت 

چنا  که شیوۀ زندگی او بوده  ا  کند که ابوساید، بیا  میاست آمده اسرارالتو یددر  که آنچه
اعتقااد راساخ    .دهاد  را نشاا  مای   زنادگی و سااادت  راه )طریاق(  و ضرورت  یات آدمی اسات ا   

ت، هاای نفاس اسا   خودخواهی و کشاش داد  به  یدا های انسا  از مبوساید ای  بود که تمام رن ا
نش و نعارش را در زنادگی   ای  بیا  کرد. اومی اقه ای  مهلکه بود و از آ  پرهیددرنتیجه سرت مر

ژۀ ما   خویش  تی ی  بار هاو وا  همۀ عمرکه در  طوریاست؛   د  کما  عملی کردهخود تا سر
اسات و  کارده   استفاده میایشا  از  ،خود جای به هدر مکالمات و محاورات روزمر را به کار نبرده و

البتاه بایاد    کناد. او، غیبت از م  و دوری از خودنمایی و عوارض نفاس را  کایات مای    ای  ایشا ز
 زنادگی هاای طبیاای   توجه داشت که مراد ابوساید از ای  نفی م  به هین وجه نفی زندگی و لذت

ر او در بوساید از جملاه رفتاا  ایات نعری در بسیاری از  کافتأمل و ژر ا است. ای  نکته را ب نبوده
 سا  را از وجاود او از میاا      خاواجعی »توا  دریافت که خواسات  داستا  مهی   س  مؤد  می

 44.(195-197: 1376محمدب  منور، )« داردبر
 
 گیری  نتیجه – 5

نیازهاای وجاودی انساا  را اگار باه تبا         تری  هدیۀ خداوند به انساا  اسات.   موهبت  یات بدرگ
های نیاز مانوی بندی کنیو، برش اعظو پاسخاش به نیازهای مادی و مانوی تقسیو وجودیساختار 

طلبی، تکوی  و تکامل او جستجو کرد که یکای از هادارا  راهاش،    و روانی انسا  را باید در کما 
های کاملی است که در آثار فکاری ا فرهنعای، ادبای و هناری ملتشاا        توجه به تجربۀ زیستۀ انسا 

عیناه قابال    الریار باه  و توجه به زنادگی ابوسااید اباو    اسرارالتو یداست، چنا  که در  یافته اناکاس
 مشاهده و تجربه است. 

هااای تصااوف ابوساااید و در قیقاات تجربااۀ زیسااتۀ او، و جااوهرۀ بنیااادی ز غالااه  کایاات   
اناد کاه    مفاهیمیدوستی، امید، نشا  و تاالی بینی، نوعمفاهیمی چو  اخ ص، خوش اسرارالتو ید

کنند. امروزه ماا  ها تأکید میکرد ز زندگی انسا  بر آ در مکاته و مؤسسات روانشناسی برای بهتر

های گیریو، بیشتر دچار اخت ست شرصیتی، روانی و نابسامانی ها بیشتر فاصله میهر چه از ای  مت 
محاور مجاام  آموزشای و     های پیشی ، که تاا وقتای متاو  کها     شویو. بر عکسز نسلاجتماعی می

تری داشتند و امنیات رو ای ا     محافل آنها بود، س مت روانی و ساما  اجتماعیز استوارتر و بساما 
کردناد و باا آ    آموختناد زنادگی مای   تر بود، زیرا با آنچاه مای  راهروانی جاماۀ آ  روزگارا  روبه

 آموختند. کردند که میچیدی زندگی می
 توا  اینعونه بیا  کرد:نتای   اصل از مقالۀ  اضر را می شده، بنابر توضیحات داده

گرا )آ  هو در قالهز نظریه( تبلیغ و تاروی   آنچه پژوهشعرا  غر  در روانشناسی مثبت .1
های تاریری، نمودها و تجاار  زیساتۀ آ  را در آثاار ادبای و زنادگی و       کنند، زمینهمی

داریاو. بارای نموناه، چکیادۀ     های دینی، عرفاانی و تااریری خاود    سرگذشتی شرصیت
پایا  مقالاه ارالاه شاده اسات،      45گرا که در جدو نظریات پژوهشعرا  روانشناسیز مثبت

گرایی پایش از  دهد مثبتدارد که نشا  می اسرارالتو یدها و شواهد فراوانی در مصداق
زمای  و در آثاار ادبای،    آنکه بر اندیشۀ غربیا  خطاور کناد، در فرهناگ و تفکار مشارق     

است. برشی از اشاکا  بار خاودی ماا وارد     ری، و زندگی ایرانیا  نمود و مصداق داشته هن
هاای خاود غاافلیو و بارای  ال مشاک ت و       هاای زنادگی و گنجیناه   است که از سانت 

 «کرد. آنچه خود داشت ز بیعانه تمنا می»شویو؛ ماض ت خود دست به دام ز غربیا  می

اندیشی در متو  ادبی ماا بسای    گرایی و مثبتثبتاستنبا  نعارنده ای  است که بازتا  م .2
های پژوهشعرا  غربی است. زیرا آنهاا در پای درماا     کارآمدتر و تأثیرگذارتر از نظریه

یافته در آثاارز ادبای   که تفکرز ایرانی بازتا اخت ست زندگیز دنیاییز انسا  هستند در الی
زمینای را گرفتاه، او را در ساا تی    کوشد دستی انسا ز ، میاسرارالتو یدو هنری ازجمله 

فرازمینی سیر دهد؛ یانی مسیر تکاملی او را باه صاورت صااودی و از زمای  باه آساما        
 کند.ترسیو می

زمی  به بازخوانی متو  باا رویکردهاای   دارا  فرهنگ ایرا مندا  و دوستترغیهز ع قه .3
نجار باه بازتولیاد آثاار و     تر از متاو  ادبای م  تر و عمیقمندی دقیق های نوی  و بهرهدانش
 های ادبی و هنری خواهد شد.  اندیشه

 
 نوشتپی

 
ها و بر توانمندی که گرا از  است کیفی و روانی انسا  استنعری از دیدگاه روانشناسی مثبتمثبت 1.

اخ قی و از صفات ذاتی انسا   ۀنقا  مثبت انسا  متمرکد است و بر اثر ممارست و مداومت تبدیل به ملک
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های گیریو، بیشتر دچار اخت ست شرصیتی، روانی و نابسامانی ها بیشتر فاصله میهر چه از ای  مت 
محاور مجاام  آموزشای و     های پیشی ، که تاا وقتای متاو  کها     شویو. بر عکسز نسلاجتماعی می

تری داشتند و امنیات رو ای ا     محافل آنها بود، س مت روانی و ساما  اجتماعیز استوارتر و بساما 
کردناد و باا آ    آموختناد زنادگی مای   تر بود، زیرا با آنچاه مای  راهروانی جاماۀ آ  روزگارا  روبه

 آموختند. کردند که میچیدی زندگی می
 توا  اینعونه بیا  کرد:نتای   اصل از مقالۀ  اضر را می شده، بنابر توضیحات داده

گرا )آ  هو در قالهز نظریه( تبلیغ و تاروی   آنچه پژوهشعرا  غر  در روانشناسی مثبت .1
های تاریری، نمودها و تجاار  زیساتۀ آ  را در آثاار ادبای و زنادگی و       کنند، زمینهمی

داریاو. بارای نموناه، چکیادۀ     های دینی، عرفاانی و تااریری خاود    سرگذشتی شرصیت
پایا  مقالاه ارالاه شاده اسات،      45گرا که در جدو نظریات پژوهشعرا  روانشناسیز مثبت

گرایی پایش از  دهد مثبتدارد که نشا  می اسرارالتو یدها و شواهد فراوانی در مصداق
زمای  و در آثاار ادبای،    آنکه بر اندیشۀ غربیا  خطاور کناد، در فرهناگ و تفکار مشارق     

است. برشی از اشاکا  بار خاودی ماا وارد     ری، و زندگی ایرانیا  نمود و مصداق داشته هن
هاای خاود غاافلیو و بارای  ال مشاک ت و       هاای زنادگی و گنجیناه   است که از سانت 

 «کرد. آنچه خود داشت ز بیعانه تمنا می»شویو؛ ماض ت خود دست به دام ز غربیا  می

اندیشی در متو  ادبی ماا بسای    گرایی و مثبتثبتاستنبا  نعارنده ای  است که بازتا  م .2
های پژوهشعرا  غربی است. زیرا آنهاا در پای درماا     کارآمدتر و تأثیرگذارتر از نظریه

یافته در آثاارز ادبای   که تفکرز ایرانی بازتا اخت ست زندگیز دنیاییز انسا  هستند در الی
زمینای را گرفتاه، او را در ساا تی    کوشد دستی انسا ز ، میاسرارالتو یدو هنری ازجمله 

فرازمینی سیر دهد؛ یانی مسیر تکاملی او را باه صاورت صااودی و از زمای  باه آساما        
 کند.ترسیو می

زمی  به بازخوانی متو  باا رویکردهاای   دارا  فرهنگ ایرا مندا  و دوستترغیهز ع قه .3
نجار باه بازتولیاد آثاار و     تر از متاو  ادبای م  تر و عمیقمندی دقیق های نوی  و بهرهدانش
 های ادبی و هنری خواهد شد.  اندیشه

 
 نوشتپی

 
ها و بر توانمندی که گرا از  است کیفی و روانی انسا  استنعری از دیدگاه روانشناسی مثبتمثبت 1.

اخ قی و از صفات ذاتی انسا   ۀنقا  مثبت انسا  متمرکد است و بر اثر ممارست و مداومت تبدیل به ملک
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 .شودها و آسانی زندگی تهییری در منش، رفتار و  است انسا  ایجاد نمی شود که باد از آ  در سرتیمی

شود که چعونعی فکر و نعاه انسا  به جها  پیرامونش مربو  می و بینی انسا به جها  اما تفکر مثبت صرفاً
 مضراتش تهییرپذیر است. مناف  و شرای  و مرصوصاً به با توجه

2. Fritz Meier  
3. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is considered the most 
important document for the diagnosis and the classification of mental disorders. Positive 
psychology is "the scientific study of what makes life most worth living", or "the scientific 
study of positive human functioning and flourishing on multiple levels that include the 
biological, personal, relational, institutional, cultural, and global dimensions of life". 
4. In the same way that the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders assesses 
and facilitates research on mental disorders, CSV is intended to provide a theoretical 
framework to assist in developing practical applications for positive psychology. Character 
Strengths and Virtues (CSV) is a book by Christopher Peterson and Martin Seligman (2004) 
that attempts to present a measure of humanist ideals of virtue in an empirical, rigorously 
scientific manner. 

در پایان مقاله که اند جدولی فراهم کردهدر قالب  ها را ها و قابلیتاین فضیلتگرا ن مثبتساروانشنا 5.
 است.ارائه شده 

 
6. Martin Seligman 

 .45نوشت  در پی پایانی مقاله جدولرجوع شود به  .7
 

8 . positivity 
9. eudaimonic well-being 
10. hedonic well-being 
11  . contentment and satisfaction 
12. hope and optimism 
13 flow and happiness 

 است. ها در پایان مقاله به پیوست آمدهها و فضیلتبندی این قابلیت طرح و تقسیم .14
15. wisdom and knowledge 
16. courage 
17. humanity 
18. Justice 
19. temperance 
20. transcendence 
21. well-being 
22. self-acceptance 
23. positive relation with others 
24. purpose in life 
25. positivity 
26. environmental mastery 
27. autonomy 
28. pleasure 
29. gratification 
30. flow 
31. cf  :positive psychology, allan carr,  pp. 59 – 65. 
32. savoring 

 .(24/2)قرآن: للِْكاَفِریِنَفَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتیِ وَقُودُهاَ النَّاسُ وَالْحجَِارةَُ أُعِدَّتْ ...  33.
 

 
34. optimism 

 ...«ه بَّاْضُکوُ بَاْضاًیَا أیَُّهَا الَّذیی َ آمَنوُا اجتَْنیبُوا کَثییراً مِّ َ الظَّ ِّ إز َّ بَاْضَ الظَّ ِّ إزثْوٌ ولََا تجََسَّسوُا ولََا یَهْتَ. »35
 (.12) جرات:

36. humanity (and sincerity)  
است؛ ما به  های دیگر هم آمدههمزیستی ابوسعید با ارباب فرق و مذاهب در حكایتاین تعامل و   .37

های مقاله و پرهیز از تكرار، از ذکر آنها خودداری کرده، به ارجاع صفحات منظور اکتفا  خاطر محدویت
 (.131و  94، 93اسرارالتوحید:  .کنیم. )ر.ک می
، نقل از کنوز 9: )احادیث مثنوی، ص نفَسُْكَ اَلَّتِی بیَْنَ جنَبْیَْكَأَعْدَى عَدُوِّکَ  :)ص(اَلنَّبِیُّ قَالَ  .38

 (14: الحقائق
 ( 748: 1362طامات بریم )حافظ،  ةدلق بسطامی و سجاد /سوی رندان قلندر به رهآورد سفر.  39

 (974که ستانند و دهند افسرشاهنشاهی )همان:  /بر درِ میكده رندان قلندر باشند       
 (794ص: 8/389)نیز رجوع شود به غزل        

 (380)چاپ ژکوفسكی: « .دلی را شاد کند»ژوکوفسكی با اندکی تفاوت آمده است:  ۀدر نسخ  .40
41. kindness and generosity 
42. carpe diem 
43. Quintus Horatius Flaccus  

 transcendence .44 
 

 

 .است شده اراله گرا مثبت پژوهشعرا  نظریات چکیدۀ زیر جدو  در.  45
Defining features Character strengths 

Wisdom and Knowledge: 
Acquisition of and use of 

knowledge 

1. Curiosity and interest in the world 
2. Love of learning 
3. Creativity and ingenuity 
4. Judgment, critical thinking and broad-mindedness 
5. Personal, social and emotional intelligences 
6. Perspective, seeing the big picture and wisdom 

Courage: 
The will to accomplish goals 

in the face of internal or 
external oppositions 

7. Valour, bravery and courage 
8. Perseverance, enthusiasm and effort 
9. Integrity, honesty, authenticity and genuineness 

Humanity: 
Interpersonal strength 

10. Kindness and generosity 
11. Capacity to love and be loved 

Justice: 
Civic strengths 

12. Citizenship, duty, teamwork and loyalty 
13. Fairness, equity and justice 
14. Leadership 

Temperance: 
The force that keeps us from 

self-indulgence 

15. Self -control and self –regulation 
16. Prudence, caution, carefulness and discretion 
17. Modesty and humility 

Transcendence: 
The forces that bind us to the 

larger world 

18. Wonder and appreciation of beauty and virtue 
19. Appreciation and gratitude 
20. Hope, optimism and future-mindedness 
21. Spirituality, being targeted, belief and religion 
22. Mercy and forgiveness 
23. Liveliness and humour 
24. Zest, passion, enthusiasm and energy 
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34. optimism 

 ...«ه بَّاْضُکوُ بَاْضاًیَا أیَُّهَا الَّذیی َ آمَنوُا اجتَْنیبُوا کَثییراً مِّ َ الظَّ ِّ إز َّ بَاْضَ الظَّ ِّ إزثْوٌ ولََا تجََسَّسوُا ولََا یَهْتَ. »35
 (.12) جرات:

36. humanity (and sincerity)  
است؛ ما به  های دیگر هم آمدههمزیستی ابوسعید با ارباب فرق و مذاهب در حكایتاین تعامل و   .37

های مقاله و پرهیز از تكرار، از ذکر آنها خودداری کرده، به ارجاع صفحات منظور اکتفا  خاطر محدویت
 (.131و  94، 93اسرارالتوحید:  .کنیم. )ر.ک می
، نقل از کنوز 9: )احادیث مثنوی، ص نفَسُْكَ اَلَّتِی بیَْنَ جنَبْیَْكَأَعْدَى عَدُوِّکَ  :)ص(اَلنَّبِیُّ قَالَ  .38

 (14: الحقائق
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 (974که ستانند و دهند افسرشاهنشاهی )همان:  /بر درِ میكده رندان قلندر باشند       
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 (380)چاپ ژکوفسكی: « .دلی را شاد کند»ژوکوفسكی با اندکی تفاوت آمده است:  ۀدر نسخ  .40
41. kindness and generosity 
42. carpe diem 
43. Quintus Horatius Flaccus  

 transcendence .44 
 

 

 .است شده اراله گرا مثبت پژوهشعرا  نظریات چکیدۀ زیر جدو  در.  45
Defining features Character strengths 

Wisdom and Knowledge: 
Acquisition of and use of 

knowledge 

1. Curiosity and interest in the world 
2. Love of learning 
3. Creativity and ingenuity 
4. Judgment, critical thinking and broad-mindedness 
5. Personal, social and emotional intelligences 
6. Perspective, seeing the big picture and wisdom 

Courage: 
The will to accomplish goals 

in the face of internal or 
external oppositions 

7. Valour, bravery and courage 
8. Perseverance, enthusiasm and effort 
9. Integrity, honesty, authenticity and genuineness 

Humanity: 
Interpersonal strength 

10. Kindness and generosity 
11. Capacity to love and be loved 

Justice: 
Civic strengths 

12. Citizenship, duty, teamwork and loyalty 
13. Fairness, equity and justice 
14. Leadership 

Temperance: 
The force that keeps us from 

self-indulgence 

15. Self -control and self –regulation 
16. Prudence, caution, carefulness and discretion 
17. Modesty and humility 

Transcendence: 
The forces that bind us to the 

larger world 

18. Wonder and appreciation of beauty and virtue 
19. Appreciation and gratitude 
20. Hope, optimism and future-mindedness 
21. Spirituality, being targeted, belief and religion 
22. Mercy and forgiveness 
23. Liveliness and humour 
24. Zest, passion, enthusiasm and energy 
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Extended Abstract 
In the hectic life of modern man, the components of the new age such as density of 
communications; technology and scientific breakthroughs; acceleration of life 
concerns; escalation of intellectual conflicts, doubts, economic problems; 
complexities of digital life; alienation from spirituality; breakout of various diseases 
caused by mental pressures, poverty, ignorance, inequality, and the like have 
resulted in individuals’ insufficient attention to wellbeing of their soul and psyche, 
and have made them trapped in frustration and depression. In such circumstances, 
virtues such as hope, happiness, empathy, altruism and wisdom regain their value 
and meaning; as the common belief in the Iranians’ collective wisdom is: 

The sons of Adam are limbs of each other  
 having been created of one essence 
When the calamity of the time afflicts one limb  
the other limbs cannot remain at rest 
If thou has no sympathy for the troubles of others  
thou art unworthy to be called by the name of man (Sa’di, 1971, p. 47) 

  
Positive psychology, at the subjective level, is about valuable subjective experiences 
including well-being, contentment, and satisfaction (with the past); hope and 
optimism (about the future); and engagement and happiness (with the present). At 
individual level, it focuses on positive individual traits, namely the capacity for love 
and occupation, courage, personal skill, aesthetic sensibility, perseverance, 
forgiveness, originality, future mindfulness, spirituality, and wisdom. At social 
level, it is about the civic virtues and institutions that move individuals toward better 
citizenship, namely responsibility, nurturance, altruism, civility, moderation, 
tolerance, and work ethics. Accordingly, Seligman classifies positive excitements 
into three categories of the past, presence and future.  
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 چکیده
طبق مشرب « آدم»و « یوسف»بازآفرینی دو داستان قرآنی  العشق حقیقةفی  ۀرسال

اشراقی سهررورد  اسهتا او یقتقهت یتهام و مبهمق و مقتهم ه هتی را از ن ها          
عرفانی خود در قالب پترنگ این روایت بتان کرد  استا پترنگ تقهابلی   -فل فی

ن روایت در این رساله رویارویی دو عنتر نور و تاریکی )معنویت و مهاد   را بتها  
فتض آفرینش از نورالانوار و  ۀاز دو قوس نزولی یتام )افاض ا  کنم و فشرد می

و زمتن  و قهوس عهعود  )سهتر و سهلوت و تهسش ان هان بهرا          ها خلق آسمان
تقهابلی و   ۀدر آن مطرح شم  استا این ساختار با نظریه  نور  ۀبرگشت به سرچشم

اسهاس ال هو  مهذکور    ال و  کنشی گریماس همخوانی داردا بررسی روایت بر
یعنهی ی هن و عشهق کهه در بخهش      دو کنش ر اعهلی ایهن روایهت    دهم  مینشان 

عنههوان بههازی ران ایههن دو نقههش در بخههش   بهههزیرسههاختی و یوسههف و زلتخهها کههه 
 انهم  از دو عنتر متقابه  نهور و ملمهت    هایی روساختی روایت یضور دارنم، جلو 
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Fortunately, in the realm of Iranian literature, we have unique or unparalleled texts 
representing the presence of positive psychology in Persian literature and culture. 
Israr al-Tawhid is a literary collection containing the sayings, manners and life of 
Abusa'id Abu al-Khair. The book Asrar al-Tawhid is not just a biography of 
Abusa'id, but one of the most prominent sources in the history of Iranian mysticism 
and one of the most important documents in the social history of this land. With no 
exaggerations, many of the anecdotes, behaviors and thoughts in the book could be 
compared with virtues presented in modern positive psychology. As reflected in the 
book, Abusa'id held the view that mysticism should be truly experienced and 
enacted rather than merely defined and described (Zarrinkoob, 1971, p. 63). 
Probably that’s the reason why there exists no written manuscript authored by him. 
The basic concepts of Abusa'id’s worldview are positive thinking, optimism about 
the creator, kindness with God's creatures, selflessness, sincerity, altruism, self-
satisfaction, transcendence and perfection; for each of which ample evidence could 
be found in Israr al-Tawhid’s anecdotes. The same concepts could also be found in 
what positive psychologists call virtues and capabilities. The Sufism adopted by 
Abusa'id is a bright, optimistic, hopeful, happy and joyful one; the same concepts 
that positivist psychology seeks to explicate and establish. “At the heart of his 
teachings there is no place for pessimism and denial of life, and he always looks to 
the bright side of life”. Abusa'id has an optimistic view to the universe, the humans, 
and all the phenomena of creation. There is no predilection or preference in his 
thoughts and his life. In his view, Muslims, Christians, Jews, religious and non-
religious individuals are all creation of God. Of all the numerous paths that lead to 
God, he considers the best way to be “bringing peace and tranquility to the people” 
(Israr al-Tawhid, p. 329). Abusa'id maintains that all personal and social problems 
originate from human duplicity and hypocrisy; the continuation of which has caused 
fundamental tragic catastrophes in human history. He believes that pretense or 
insincerity ruins human essence and human communities, and suggests promotion 
and dissemination of sincerity and purity as the panacea. In his view, bringing peace 
(or happiness) to the heart of believers (or others) could bring tranquility and this 
tranquility stimulates happiness in humans; which in turn results in wellbeing of soul 
and psyche at both personal and social levels.  Abusa'id’s Sufism, and in fact his 
lived experience, and essential concepts entrenched in  Israr al-Tawhid’s anecdotes 
like purity, optimism, altruism, hope, vigor, and transcendence are the topics 
underscored in the schools of psychology for individuals’ prosperous life.  
 
Keywords: Asraar al-Tawhid, Positive psychology, Happiness, Virtues and 
abilities, Existence experience. 
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 چکیده
طبق مشرب « آدم»و « یوسف»بازآفرینی دو داستان قرآنی  العشق حقیقةفی  ۀرسال

اشراقی سهررورد  اسهتا او یقتقهت یتهام و مبهمق و مقتهم ه هتی را از ن ها          
عرفانی خود در قالب پترنگ این روایت بتان کرد  استا پترنگ تقهابلی   -فل فی

ن روایت در این رساله رویارویی دو عنتر نور و تاریکی )معنویت و مهاد   را بتها  
فتض آفرینش از نورالانوار و  ۀاز دو قوس نزولی یتام )افاض ا  کنم و فشرد می

و زمتن  و قهوس عهعود  )سهتر و سهلوت و تهسش ان هان بهرا          ها خلق آسمان
تقهابلی و   ۀدر آن مطرح شم  استا این ساختار با نظریه  نور  ۀبرگشت به سرچشم

اسهاس ال هو  مهذکور    ال و  کنشی گریماس همخوانی داردا بررسی روایت بر
یعنهی ی هن و عشهق کهه در بخهش      دو کنش ر اعهلی ایهن روایهت    دهم  مینشان 
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سهاخت  زیرموجود در  پایۀ تقاب ر ا بانم که در رویماد آفرینش با هم آمتخته شم 
رفتهه در   کار بهترین پترفت  شود، مرم که سبب فراق متان ی ن و عشق می داستان

 این روایت نتز انفتالی استا
اشراق، روایهت،   ۀفل ف ،العشق حقیقةفی  ۀسررورد ، رسال کلیدی: های هواژ

  .، رولان بارمگریماس
 

  مقدمه -1
به کمه  ایهن قالهب،    درات بشر  در مواجره با جران است و ا ها نظام ترینمرم از روایت یکی

روایهت در  ا اهمتت انم  خود و جران اقمام کرد «گذشته»ها به بازخوانی، ارزیابی و ادرات ان ان
 ۀدر یقتقهت نهوعی دعهوم بهه تدمه  دربهار       آنچت هتی  پرسهش از   زنمگی بشر تا یم  است کهه 

 (White,1980: 5). فرهنگ و یتی ماهتت بشریت است
اشهراق،،   ۀگذار فل هف ، ملقب به شتخ اشراق ]بنتانق  ۵۴9 -۵۸7) رورد المین یحتی سرشراب     

 خهود عرفهانی  آثهار  ن هارش  یکی از انمیشمنمانی است که از کارکردها  معنایی قالب روایهت در  
ها  تمثتلی موجود کایتتنرا به نق  یرویکرد سنتی معمول، با گذر از زیاد  گرفته استا او  ۀبرر

 به کمه   راعرفانی مورد نظرش  -و مفاهتم فل فیروایت ر  پرداخته بلکه خود به  ،1ب نم  نکرد 
 در قالب روایت به مخاطب عرضه داشته استا و« بنم پترنگ»
دی ر نوی نمگان  ب تار  از فراتر از ،روایت گرفته قالبها  توانمنم  ا  که سررورد  ازبرر       

ۀ چرهار رسهال   ههر یه  از   او دهم کهنشان می و ها  فارسی بررسی رسالها کسست  استدنتا  
 ۀخسقانه بهه روایهت   را  الطفولی   ةحال  فهی  و روز  با جماعت عهوفتان ، آواز پر جبرئت ، عق  سرخ

هها،  ایهن رسهاله   ۀدر هم داستانی م تق  از زبان ی  راو  اول شخص نمادین اختتاص داد  استا
، رونهم سهتر و   معمهار  کترهان  چ هون ی  افتهادگی روح از عهالم قمسهی،    بر بتهان دور  تدکتم اعلی

 و تسش سال  برا  بازگشت دوبار  به عالم قمسی استا  سلوت
نتهز همهتن    العشهاق  مهون  یها   العش قحقیق ة  فهی  ۀرسهال در ، سهررورد   چرار اثرگذشته از این      

یضهرم  »این رساله  کهه تهدویلی از داسهتان قرآنهی     موضوع را به شک  دی ر  مطرح کرد  استا 
چرهار   از ترمفت  روایتی م تق  و البتهدر قالب  ،سررورد  است اشراقیمطابق با مشرب « یوسف
ر پتشهتن،  وگهو محهو  گفت ها روایتبرخسف  ارائه شم  استا ترکام  پترن ی باو  مذکور ۀرسال

 هها  سهررورد   و سهاختارمنمترین روایهت   تهرین ز کامه  ایکهی  به است و محور این روایت کنش
ه همتن دلت  بررسی ساختار  روایت این رساله موضهوع پهژوهش یاضهر قهرار     ب تبمی  شم  استا

 گرفته استا 

بازآفرینی داستان قرآنهی  روایتی من جم اختتاص یافته که به  العشاق مون  ۀرسال ۀیجم عمم      
 ۀگریز  نتز به داستان آفرینش آدم و سجمابتما در همان هرچنم سررورد  است؛ یضرم یوسف 

 ،از نورالانهوار اسهت   عقه   نخ تتن گام آفرینش که همان عمور این روایت با زد  استافرشت ان 
که هر سهه از یه    « یزن»و  «عشق»، «ی ن»: استسه عفت آراسته از ابتما به عق  آغاز می شودا 

بها منهزل    ، ی نبه ی ن که برادر مرتن است سرسپردگی عشق و یزنبه رغم  اسرچشمه و برادرنم
و یهزن بهه   رانما عشق را از خود میبرادران رسم و وجود یوسف به اوج استغنا می ۀگزیمن در خان

 تها بها همراههی یعقهوب و زلتخها      گذارنهم ریاضت میگام در را  سفر و ، ی نامتم بازیافتن وعال 
  مقممام وعال یوسف ی ن را فراهم آورنما

بهر جهما افتهادن روح از     ها  دی ر  که به آنرا اشار  شهم، ماننم رساله روایتاین اعلی  ۀکتت       
خود در قالب ستر و سهلوت   ۀعالم قمسی است و م تر  که ناگزیر بایم برا  بازگشت به سرچشم

در این روایت دو خوانش متنامر آسهمانی  این است که سررورد  جالب  ۀو ریاضت طی کنما نکت
در « عشهق »و « ی هن »و زمتنی از ی  موضوع وایم ارائه کرد  است: فراق و وعال متان دو عنتر 

بهه  ا در جران مهاد  و زمتنهی  عالم مثال و متنامر این رابطه یعنی فراق و وعال متان یوسف و زلتخا 
 مف ران وجود دارد که ذهن این روایتدر ، ابراماتی نتز پترنگ خوب و کام برخوردار  از رغم 

وجهود  عهادر    ۀگانه به ابعاد سهه  عممتاً اماین ابرام و پژوهش ران را به خود معطوف داشته استا
همچنهتن  ا متجلی شم  اسهت « یزن»و  «عشق»، «ی ن»که در سه عفت  یابمربط میاول یعنی عق  

است که دلت  آن در دل ابرام دی ر   ۀنتز نقط و از خود رانمن آنرا از برادراناستغنا  ی ن دلت  
 نشم  استا  تبتتناین روایت 

یهافتن   عهسو  بهر  توانهم  آرا  سهاختارگرایان مهی   ۀبررسی ساختار و پترنگ این روایت بهر پایه         
در ارتبها  بها دسهت ا     معنهایی آن را  ها  پنران تر  از لایهابعاد گ ترد ابرامام، این پاسخی برا  

تقابه  متهان مهاد  و     العشهاق  مهون  روایهت  که مبنا  ازآنجا شراقی سررورد  آشکار کنمافکر  ا
 2گریمهاس  آلژیهرداس وولهتن  ال هو  کنشهی    رسم با کاربردنظر می است، به و نور و تاریکی روح
کهه مبنهایی تقهابلی دارد و اجهزا  مختلهف سهاختار         معناشناس فران هو   -  نشانه1917 -1992)

ها را در کنار ههم و در دو سهطز زیرسهاختی و روسهاختی مهورد      روایت اعم از پترنگ و شختتت
 توان به تحلتلی مناسب از ساختار این روایت دست یافتا دهم، میبررسی قرار می

چهه  کهه   اسهت  این ،آمم برخواهم آنکه این پژوهش در پی پاسخ دادن به  یپرسشترین اعلی       
؟ و اینکهه بها   وجهود دارد سهررورد   اشهراقی   ۀنظهام فل هف  روایت و این ساختار متان  معنایی ارتبا 
م ا  از مفهاهت ساس ال هو  گریمهاس، چهه ابعهاد تهاز      این روایت به عناعر ساختار  آن برا ۀتجزی

 توان دریافت؟فل فی سررورد  را می
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بازآفرینی داستان قرآنهی  روایتی من جم اختتاص یافته که به  العشاق مون  ۀرسال ۀیجم عمم      
 ۀگریز  نتز به داستان آفرینش آدم و سجمابتما در همان هرچنم سررورد  است؛ یضرم یوسف 

 ،از نورالانهوار اسهت   عقه   نخ تتن گام آفرینش که همان عمور این روایت با زد  استافرشت ان 
که هر سهه از یه    « یزن»و  «عشق»، «ی ن»: استسه عفت آراسته از ابتما به عق  آغاز می شودا 

بها منهزل    ، ی نبه ی ن که برادر مرتن است سرسپردگی عشق و یزنبه رغم  اسرچشمه و برادرنم
و یهزن بهه   رانما عشق را از خود میبرادران رسم و وجود یوسف به اوج استغنا می ۀگزیمن در خان

 تها بها همراههی یعقهوب و زلتخها      گذارنهم ریاضت میگام در را  سفر و ، ی نامتم بازیافتن وعال 
  مقممام وعال یوسف ی ن را فراهم آورنما

بهر جهما افتهادن روح از     ها  دی ر  که به آنرا اشار  شهم، ماننم رساله روایتاین اعلی  ۀکتت       
خود در قالب ستر و سهلوت   ۀعالم قمسی است و م تر  که ناگزیر بایم برا  بازگشت به سرچشم

در این روایت دو خوانش متنامر آسهمانی  این است که سررورد  جالب  ۀو ریاضت طی کنما نکت
در « عشهق »و « ی هن »و زمتنی از ی  موضوع وایم ارائه کرد  است: فراق و وعال متان دو عنتر 

بهه  ا در جران مهاد  و زمتنهی  عالم مثال و متنامر این رابطه یعنی فراق و وعال متان یوسف و زلتخا 
 مف ران وجود دارد که ذهن این روایتدر ، ابراماتی نتز پترنگ خوب و کام برخوردار  از رغم 

وجهود  عهادر    ۀگانه به ابعاد سهه  عممتاً اماین ابرام و پژوهش ران را به خود معطوف داشته استا
همچنهتن  ا متجلی شم  اسهت « یزن»و  «عشق»، «ی ن»که در سه عفت  یابمربط میاول یعنی عق  

است که دلت  آن در دل ابرام دی ر   ۀنتز نقط و از خود رانمن آنرا از برادراناستغنا  ی ن دلت  
 نشم  استا  تبتتناین روایت 

یهافتن   عهسو  بهر  توانهم  آرا  سهاختارگرایان مهی   ۀبررسی ساختار و پترنگ این روایت بهر پایه         
در ارتبها  بها دسهت ا     معنهایی آن را  ها  پنران تر  از لایهابعاد گ ترد ابرامام، این پاسخی برا  

تقابه  متهان مهاد  و     العشهاق  مهون  روایهت  که مبنا  ازآنجا شراقی سررورد  آشکار کنمافکر  ا
 2گریمهاس  آلژیهرداس وولهتن  ال هو  کنشهی    رسم با کاربردنظر می است، به و نور و تاریکی روح
کهه مبنهایی تقهابلی دارد و اجهزا  مختلهف سهاختار         معناشناس فران هو   -  نشانه1917 -1992)

ها را در کنار ههم و در دو سهطز زیرسهاختی و روسهاختی مهورد      روایت اعم از پترنگ و شختتت
 توان به تحلتلی مناسب از ساختار این روایت دست یافتا دهم، میبررسی قرار می

چهه  کهه   اسهت  این ،آمم برخواهم آنکه این پژوهش در پی پاسخ دادن به  یپرسشترین اعلی       
؟ و اینکهه بها   وجهود دارد سهررورد   اشهراقی   ۀنظهام فل هف  روایت و این ساختار متان  معنایی ارتبا 
م ا  از مفهاهت ساس ال هو  گریمهاس، چهه ابعهاد تهاز      این روایت به عناعر ساختار  آن برا ۀتجزی

 توان دریافت؟فل فی سررورد  را می
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- مهون  روایهت  سهاختار  این اسهت کهه    ،آن انجام گرفته ۀیاضر بر پایا  که پژوهش فرضته       
ارتبها   و در  ا  بنا شم  کهه سهاختمان ایهن روایهت را شهک  داد      ها  دوگانهتقاب  ۀر پای، بالعشاق

-سایت ورف چنتن اینکه سررورد  با تلفتق دوا همها  اشراقی سررورد  استم تقتم با انمیشه
آغهاز و انجهام     از را ، روایتهی کامه   ماد ساختی و روساختی روایت و ترکتب عالم مثال و دنتا  

 اآفریم  است از نظرگا  عرفانی خود سلوتستر و آفرینش و  ۀتاریخ در دو سویقمسی 
هها  اشهراقی    ، پهژوهش یاضهر در کنهار مبنها قهرار دادن اعهول انمیشهه       برا  اثبام این فرضته      

و توجه بهه رمزگهان آثهار و ، از     -بتان شم  است  الاشراق ةحکمدر کتاب  که عممتاً -سررورد  
ها  دوگانه و هم در بررسی ساختار  روایت برر  نظر  گریماس هم در بخش ال و  تقاب  مبانی

عرفهانی   -تر  از مفاهتم ف هلفی تا تتویر روشن ا به این ترتتب تسش بر این خواهم بودخواهم برد
 اگتردها  آن مورد تحلت  قرار و ساختار کنشی این روایت، پترنگ و پترفت ارائه شود این رساله

 
 پژوهش ۀپیشین -2

ها و آثار او هموار  مورد توجه پژوهش ران ب تار  واقع شم  و مبایث مختلف سررورد ، انمیشه
اما در  ،گرفته استها و مقالام متعمد  قرار  عرفانی، فل فی و ادبی مرتبط با آثار او موضوع کتاب

پهتش   بایهم  ،که موضوع پژوهش یاضر است مون  العشاقیا  العش قحقیقة  فی ۀبررسی رسال ۀزمتن
  نهام بهردا کهربن    1373) اسسمی ۀتاریخ فل فاز همه از اشارام گذرا اما قاب  تدم  کربن در کتاب 

پهرداز    ماهتهام سهررورد  و عهحنه    ۀمتهان مابعمالطبتعه   در این کتهاب بها تدکتهم عمهم  بهر پتونهم      
« رمهان  عرفهانی کوتها    » ی  با عنوان مون  العشاق ۀها  عرفانی او به بررسی مختتر رسال تمثت 
مضمون مابعمالطبتعی عق  فعال در این رساله در سهایت  کنم که  پردازد و به این نکته اشار  می می

ن همچنهتن مبایهث ارزشهمنم  را    بکهر عرفانی تکامه  یافتهه اسهتا     -عاشقانه ۀختال به ی  یماس
کترانی در نظام فکر  سررورد  که در این رساله بازنمود یافته، بتهان   ۀدرختوص معمار  پتچتم

 مهون  العشهاق  را بهه رسهالۀ    اشهراق و عرفهان  نتز فتهلی از کتهاب     13۸0) پورجواد کرد  استا 
، آن را مون  العشهاق فل فی ها  ادبی و  اختتاص داد  استا و  در این کتاب با تدکتم بر ارزش

ویهژ    ها  سررورد  دان ته است و عسو  بر تحلت  مبایث فل فی رسهاله، بهه   یکی از برترین رساله
به بررسی تدثترام ایهن رسهاله در خلهق آثهار ادبهی      « ی ن، عشق، یزن»گانۀ  یابی و تحلت  سه ریشه

کتاب دی هر  اسهت     13۸۴) پورنامماریان نوشتۀ ها  رمز  ن رمز و داستا دی ر نتز پرداخته استا
 ۀنمادهها و رمزگهان آثهار سهررورد  پرداختهه و کوشهتم  اسهت تها رمزهها  رسهال          بهه بررسهی   که 

ویهژ  از ایهن    این اثر بهه  را نتز در کنار دی ر رسای  سررورد  مورد بررسی قرار دهما العشاق مون 

فرهم معهانی    برا ن رسای  سررورد  تدم  است که توجه به مفاهتم نمادین و رمزگا ۀجرت شای ت
    پنران عرفانی و فل فی این آثار ضرور  استا   

عورم م هتق  بهه بررسهی ایهن      نام برد که به نتز چنم مقاله، بایم از ها  یادشم  کتابگذشته از     
ها  مختلف معنایی این رسهاله   و هر ی  در یم توان خود در جرت تحلت  سویه انمرساله پرداخته

گانهه )ی هن، یهزن و     راز آفرینش اقهانتم سهه    13۸9)زاد   کمالی ؛انم رویکردها  نوین کوشتم  با
مهون  العشهاق   شناسی اشراقی باتوجهه بهه رسهالۀ     شناسی و معرفت عشق  و جای ا  آنرا را در جران
  در دو راستعا عنوان ی  کسن   تعبتر ناکجاآباد را به1392)هاشمی ا سررورد  بررسی کرد  است

و نشهان داد  اسهت کهه سهررورد      بررسی کرد   سررورد مون  العشاق و  آواز پر جبرئت  ۀرسال
شهناختی و   در چهارچوب زیبهایی  « ناکجاآباد»داشته با تتویرساز  « عالم مثال»ذهنتتی را که دربارۀ 

نمهود ن ها  یکمهی شهتخ     نتهز    139۵طاووسهی ) و  پورریتم اعرفانی خود بتان کرد  است-فل فی
که نامر به یقتقت ان ان، جای ا  او در عوالم گوناگون، ماهتت نف  ان انی و طبهاع تهام و   اشراق 

با   1396) یعقوبیشم ی و ا انم نحوۀ دوام آگاهی در وعول به یقتقت غایی است را بررسی کرد 
 انهم کهه   و به این نتتجه رستم  را مورد توجه قرار داد  مون  العشاق ۀرسالرویکرد بررسی گفتمان، 

، «شهریعت »سررورد  سه گفتمان اعلی رای  در عتر خود را که در متون عرفانی بها اعهطسیام   
هها  یادشهم ،    بها وجهود پهژوهش   ا انم، توعتف و نقم کرد  است تجلی یافته« یقتقت»و « طریقت»

 تا کنون موضوع هتچ پژوهشی قرار ن رفته است قاالعشمون   بررسی ساختار روایت
  است که در شناس فران ومعنا -نشانه  1917 -1992) گریماس دی ر این پژوهش، آرا  ۀسوی   

، شناخته شم  استا انجام گرفتهاز آرا  او ها پتش  ا  که از سالها  پراکنم زبان فارسی با ترجمه
 ااسهت   13۸9) نقتان معنا ،است کرد زبان فارسی ترجمه  شعتر  آن را بهکاملی که  ترین اثرمرم
ها  دی هر  از    دارد که یاو  بخش19۸3) شناسی ساختار نشانه نام ریماس همچنتن کتابی بهگ

زبهان   متان پژوهش ران فارسیها  اختر در در سال و ال و  کنشی او گریماس ۀآرا  اوستا نظری
گتهر   برر ها و مقالام ب تار  با نامهها، پایان کتاب در شم  و  کار گرفته برا  بررسی آثار ادبی به

در این  راکه به دلت  کثرم، مجال ذکر آن شم  استاز آرا  گریماس به تحلت  آثار ادبی پرداخته 
 مختتر نت تا

 
 : ساختار روایتمبانی نظری -3

ما از جران و تسشی کهه بهرا  توعهتف     ۀزی ت ۀدانم متان تجربروایت را ارتباطی می 3رولان بارم
بهرا  بتهان ایهن ارتبها ، مها بهه        ا(Barthes, 1977: 79)دهتم این تجربه در قالب زبان انجام می
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فرهم معهانی    برا ن رسای  سررورد  تدم  است که توجه به مفاهتم نمادین و رمزگا ۀجرت شای ت
    پنران عرفانی و فل فی این آثار ضرور  استا   

عورم م هتق  بهه بررسهی ایهن      نام برد که به نتز چنم مقاله، بایم از ها  یادشم  کتابگذشته از     
ها  مختلف معنایی این رسهاله   و هر ی  در یم توان خود در جرت تحلت  سویه انمرساله پرداخته

گانهه )ی هن، یهزن و     راز آفرینش اقهانتم سهه    13۸9)زاد   کمالی ؛انم رویکردها  نوین کوشتم  با
مهون  العشهاق   شناسی اشراقی باتوجهه بهه رسهالۀ     شناسی و معرفت عشق  و جای ا  آنرا را در جران
  در دو راستعا عنوان ی  کسن   تعبتر ناکجاآباد را به1392)هاشمی ا سررورد  بررسی کرد  است

و نشهان داد  اسهت کهه سهررورد      بررسی کرد   سررورد مون  العشاق و  آواز پر جبرئت  ۀرسال
شهناختی و   در چهارچوب زیبهایی  « ناکجاآباد»داشته با تتویرساز  « عالم مثال»ذهنتتی را که دربارۀ 

نمهود ن ها  یکمهی شهتخ     نتهز    139۵طاووسهی ) و  پورریتم اعرفانی خود بتان کرد  است-فل فی
که نامر به یقتقت ان ان، جای ا  او در عوالم گوناگون، ماهتت نف  ان انی و طبهاع تهام و   اشراق 

با   1396) یعقوبیشم ی و ا انم نحوۀ دوام آگاهی در وعول به یقتقت غایی است را بررسی کرد 
 انهم کهه   و به این نتتجه رستم  را مورد توجه قرار داد  مون  العشاق ۀرسالرویکرد بررسی گفتمان، 

، «شهریعت »سررورد  سه گفتمان اعلی رای  در عتر خود را که در متون عرفانی بها اعهطسیام   
هها  یادشهم ،    بها وجهود پهژوهش   ا انم، توعتف و نقم کرد  است تجلی یافته« یقتقت»و « طریقت»

 تا کنون موضوع هتچ پژوهشی قرار ن رفته است قاالعشمون   بررسی ساختار روایت
  است که در شناس فران ومعنا -نشانه  1917 -1992) گریماس دی ر این پژوهش، آرا  ۀسوی   

، شناخته شم  استا انجام گرفتهاز آرا  او ها پتش  ا  که از سالها  پراکنم زبان فارسی با ترجمه
 ااسهت   13۸9) نقتان معنا ،است کرد زبان فارسی ترجمه  شعتر  آن را بهکاملی که  ترین اثرمرم
ها  دی هر  از    دارد که یاو  بخش19۸3) شناسی ساختار نشانه نام ریماس همچنتن کتابی بهگ

زبهان   متان پژوهش ران فارسیها  اختر در در سال و ال و  کنشی او گریماس ۀآرا  اوستا نظری
گتهر   برر ها و مقالام ب تار  با نامهها، پایان کتاب در شم  و  کار گرفته برا  بررسی آثار ادبی به

در این  راکه به دلت  کثرم، مجال ذکر آن شم  استاز آرا  گریماس به تحلت  آثار ادبی پرداخته 
 مختتر نت تا

 
 : ساختار روایتمبانی نظری -3

ما از جران و تسشی کهه بهرا  توعهتف     ۀزی ت ۀدانم متان تجربروایت را ارتباطی می 3رولان بارم
بهرا  بتهان ایهن ارتبها ، مها بهه        ا(Barthes, 1977: 79)دهتم این تجربه در قالب زبان انجام می
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ا  نتازمنمیم تها ابهزار انتقهال ایهن تجربهه      ویژ « زبان»به شناسان، ساختار یا به تعبتر ب تار  از روایت
 باشما
تههوان در بوطتقهها  ارسههطو یافههت، تار  روایههت را مههیهرچنههم نخ ههتتن ردپاههها  بررسههی سههاخ   

ها نخ تتن افراد  بودنم که با ن رشی ساختار ، ادبتام را بررسی و توجه جرانتان را بهه  فرمالت ت
هها   سهاختارگرایان در دههه  گتر  آثار ادبی جلب کردنما آنچهه  و چ ون ی شک  اجزا  سازنم 
بهه   آن ۀو تجزی روایت زبان دستورتسشی برا  کشف  اًعممت ،انمداد  روایت انجام ۀاختر در عرع
مطالعام ساختار  روایهت، گریمهاس    ۀیوزدر ها  آشنا نامیکی از  بود  استا اشاجزا  سازنم 

و بنتان هذار مکتهب پهاری  نقهش مرمهی در تحهول        شناسمعنا-عنوان ی  نشانه بهگریماس استا 
  1۸9۵ -1970) ۴پهرا   ۀشناسهان  ریخهت  آرا  ۀبها توسهع   اوها  سهاختار  روایهت داشهتا    بررسی

ها  کارا و مؤثر در بررسی عنوان یکی از روش ال و  کنشی خود را به انمیشمنم فرمالت ت روس،
  .کرددستور زبان روایت مطرح 

 نم از:ا عبارم ،که او را از پرا  متمایز کرد  ساختار  گریماس ۀها  نظریویژگیترین  مرم
ها  ها  مقاب  یا تقاب قطبساختار روایت بر به  گریماس مبنا  ن رش پرا ،برخسف  -

 استاقرار گرفته  دوگانه
استوار است و بهه چ هون ی ترکتهب     محور همنشتنی بر ً برخسف روش پرا  که عممتا -

اس بهه ههر دو محهور    یابهم، گریمه  وایمها  روایت در طول ی  محور افقهی ربهط مهی   
 استا تنی توجه داشتههمنشتنی و جانش

گریمهاس بهه    که دریالید در سطز روساختی روایت جریان دار اًها  پرا  عممتتحلت  -
  توجه نشان داد  استا در هر دو سطز زیرساختی و روساختیتحلت  

 
 لگوی کنشی گریماسا 1-3

گام نخ تتن  ا«ها  دوگانهتقاب » و۵«کنش رها»دو اع  قرار دارد:  ال و  کنشی گریماس برمبنا  
گریماس این وایم ترین وایم سازنم  در ساختار استا  تعتتن کوچ ساختار  روایت  ۀمطالعدر 
 متهان ایهن کنشه رها پرداختهه اسهت      ۀنامتم  و سپ  در گام دوم به نظام تقابه  دوگانه  « کنش ر»را 
(Greimas,1971: 799برخسف پرا  که هفت شختتت )شریر، بخشنم ، قررمان، شاهزاد    ا

ها  عامتانه شناسایی کهرد  بهود،   نم ، یاری ر و قررمان دروغتن  را در ساختار قتهدار خانم، گ ت 
« کنش ر»رو آنرا به  هاست؛ ازاینفاعلتت شختتت ۀاعلی بر جنب در ال و  کنشی گریماس، تدکتم

 :  1)شک   شونما گریماس شش کنش ر اعلی را شناسایی کرد  استتبمی  می

و برا  دسهتتابی بهه یه  مفعهول مشهخص تهسش       برد را به پتش می روایت : ک ی که کنشفاعل
 کنما می

 دست آوردن آن واداشته استا که فاع  را به یرکت و تسش برا  به : همفیمفعول
 استا جو و طلب در فاع و ج ت عام  ایجاد : ک ی کهفرستنده
 جو برر  خواهم برداو : ک ی که از این ج تگیرنده
 ارسانمجو به فاع  یار  میو تر ج تدر م که: عاملی یاریگر

 کوشم مانع دستتابی فاع  به مفعول شودا: عاملی که میمخالف
 

 
 از دیمگا  گریماسا شش کنش ر اعلی روایت .1شکل 

 
 دهنم:گریماس، این کنش رها سه محور عمم  را شک  می ۀها  دوگانبراساس رویکرد تقاب 

دههم  که کنش را انجام می یابم ربط می به فرد محور این ا  مفعول –فاع  )محور اول:  -
 اآورددست می به کنشآنچه از این و 

کهه   اسهت  بهه فهرد   مربهو    از یه  سهو   ا ایهن محهور   گترنهم   –فرستنم  )محور دوم:  -
از انجهام ایهن   کهه   یابهم ربط مهی  فرد از سو  دی ر به دهم و به قررمان می ی رامدموریت

کننم  ممکن است همان فرستنم  باشم یا ی  مفرهوم   )دریافت مدموریت برر  خواهم برد
 اب تار کلی ماننم ان انتت، قمرم یا شاد  

-مهی فاعه    هایی که ازیمایت محور از ی  سو به این ا مخالف –)یاری ر  سوم: محور -
 ,Makaryk) یابمربط می ،و از سو  دی ر به موانعی که او بایم بر آنرا غلبه کنم شود

  ا(503 :2000

  
کنش ر  استا 6تفاوم بتن دو اعطسح کنش ر و بازی ر ،بایم به آن توجه کرد اینجاا  که در نکته

تواننم آن را بر عرهم   یالت انتزاعی ی  نقش است که بازی ران مختلفی در طول ی  روایت می
 ۀسهاخت روایهت و بهازی ران در مرتبه    ورف ۀکنشه ران در مرتبه  دی ر این اسهت کهه    ۀب ترنما نکت

 ها  وجود  روایی با هم تفاوم دارنما  رو، این دو ازنظر سایت ازاین اخت آن قرار دارنمروسا
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و برا  دسهتتابی بهه یه  مفعهول مشهخص تهسش       برد را به پتش می روایت : ک ی که کنشفاعل
 کنما می

 دست آوردن آن واداشته استا که فاع  را به یرکت و تسش برا  به : همفیمفعول
 استا جو و طلب در فاع و ج ت عام  ایجاد : ک ی کهفرستنده
 جو برر  خواهم برداو : ک ی که از این ج تگیرنده
 ارسانمجو به فاع  یار  میو تر ج تدر م که: عاملی یاریگر

 کوشم مانع دستتابی فاع  به مفعول شودا: عاملی که میمخالف
 

 
 از دیمگا  گریماسا شش کنش ر اعلی روایت .1شکل 

 
 دهنم:گریماس، این کنش رها سه محور عمم  را شک  می ۀها  دوگانبراساس رویکرد تقاب 

دههم  که کنش را انجام می یابم ربط می به فرد محور این ا  مفعول –فاع  )محور اول:  -
 اآورددست می به کنشآنچه از این و 

کهه   اسهت  بهه فهرد   مربهو    از یه  سهو   ا ایهن محهور   گترنهم   –فرستنم  )محور دوم:  -
از انجهام ایهن   کهه   یابهم ربط مهی  فرد از سو  دی ر به دهم و به قررمان می ی رامدموریت

کننم  ممکن است همان فرستنم  باشم یا ی  مفرهوم   )دریافت مدموریت برر  خواهم برد
 اب تار کلی ماننم ان انتت، قمرم یا شاد  

-مهی فاعه    هایی که ازیمایت محور از ی  سو به این ا مخالف –)یاری ر  سوم: محور -
 ,Makaryk) یابمربط می ،و از سو  دی ر به موانعی که او بایم بر آنرا غلبه کنم شود

  ا(503 :2000

  
کنش ر  استا 6تفاوم بتن دو اعطسح کنش ر و بازی ر ،بایم به آن توجه کرد اینجاا  که در نکته

تواننم آن را بر عرهم   یالت انتزاعی ی  نقش است که بازی ران مختلفی در طول ی  روایت می
 ۀسهاخت روایهت و بهازی ران در مرتبه    ورف ۀکنشه ران در مرتبه  دی ر این اسهت کهه    ۀب ترنما نکت

 ها  وجود  روایی با هم تفاوم دارنما  رو، این دو ازنظر سایت ازاین اخت آن قرار دارنمروسا
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تواننم ازنظهر تعهماد و گ هتر   متفهاوم     می ،گترنمبر عرم  میرا    کنش رهاکه نقش بازی رانی   
ی  نقش وایم را بر عرم  داشته باشنم یا چنهم نقهش تنرها توسهط      بازی راست چنم باشنما ممکن 

هها  واقعهی اشهتبا  گرفتهه     انتزاعی بها شختهتت  اجرا شودا بنابراین نبایم این کنش ران  بازی ری  
ایهن   ۀهمه  وجهود داشهته باشهم و بهه تنرهایی      شختتتی  است در ی  روایت تنرا شونما ممکن 

-مهی  ،خواهم ست ار را ترت کنهم که می است فرد  ۀدربار اگر روایت مثسً ها را باز  کنم؛ نقش
ترت  فرد ست ار  و مفعولْ ها را برعرم  دارد: فاع  این عم ْتوان گفت ی  شختتت تمام نقش

کردن ست ار استا فرستنم  هم فرد ست ار  است چهون او خهودش بهه تهرت کهردن انمیشهتم  و       
ان فرد است زیهرا اوسهت کهه از تهرت کهردن      کننم  هم هم آن تتمتم گرفته استا دریافت ۀدربار

اعتتاد او به سهت ار مهانع او   و  اوست یاری ر و عزم فرد ست ار  برا  ترتْمنتفع خواهم شما اراد  
 در این م تر استا

ها  واقعی باز  شونم و شختتت ۀوستل به ها نبایم عرفاًدهم که نقشاین مثال همچنتن نشان می   
ن تهز  یها یه  عقتهم  در جای ها  یه  کنشه ر قهرار ب تهردا          یه  ای هاس، یه  ا    ممکن اسهت 

ب تار   ۀوستل بهتوانم ها را باز  کنم، ی  نقش مینقش ۀتوانم همطورکه ی  شختتت می همان
در روایهت   زیهاد بهه تعهماد    ممکهن اسهت  ها کهه  ها باز  شودا مث  یاری رها یا مخالفاز شختتت
  (Herman, 2005: 25).باشنم وجود داشته

 
 پیرنگ روایت 2-3

گریماس گذشته از پرداختن به کنش رها به موضوع پترنگ نتز ورود کرد  استا در این بخش نتز 
یاکوب هن   رومهن  هها  هها کهه از انمیشهه   تقاب ها  دوگانه استا این اساس مبایث گریماس تقاب 

لهو   کلهود   ۀشناسهان در تهدمسم اسهطور    ،اسهت  سرچشمه گرفتهشناس روس   زبان1۸96 -19۸2)
 دارداا  سهرم عمهم     190۸ -2009شناس ناممار فران و  )انمیشمنم ساختارگرا و ان ان اشتراوس
شناختی خود ال و  کنشی و مربع نشانه ۀشالود، ها  اشتراوسبا تدثترپذیر  از انمیشه نتز گریماس

در تولتهم روایهت بهر     اعهلی  یها نقشرا بر این ن رش تقابلی نراد  و بر این باور است که این تقاب 
ها  دوگانهه، معنها   ها با ساختارمنم کردن جران در قالب تقاب ان انکه  دارداو عقتم  عرم  دارنما 
 کننم: تولتم می

 «متضاد ب است و منفی الف متضاد منفی ب است الف»   
: متضهاد  کنتم درت می ،به بتان دی ر، ما هر موجود  را بر این اساس که دارا  این دو جنبه است 

نبودن عشق است ا گریمهاس بهر    عشقْ نفرم است  و نقض متضاد آن )نقضِ متضاد عشقْ آن )مثسً
عهورم دو   ها  دوگانه، از چرار جزء تشکت  شم  کهه بهه  این باور است که ساختار زیربنایی تقاب 

طریهق آنرها   ههایی را کهه از   مها و روایهت   ۀانم و زبان ما، تجربه دوتایی )دو جفت  ترتتب یافته تۀدس
شهناختی  ضهلع مربهع نشهانه   چرهار جهزء، چرهار    دهنما این شک  می ،کنتم ها  خود را بتان میتجربه

 ا 2)شک   دهمگریماس را تشکت  می

 
 شناختی گریماسا چرار ضلع مربع نشانه .2شکل 

 
مشهاهم   تهوان در اجهزا  پترنهگ    خوبی می را به متقاب  این ساختار دهم کهگریماس توضتز می   

چه پترنگ بهه  گشایی، جمال و آشتی، جمایی و اتحادا هر کشمکش و گر  ها ِکرد؛ ماننم دوگانه
 ؛شودمی منتق ها  متقاب ، از یکی به دی ر  روایت در متان این دوگانهستر کنم،  جلو یرکت می

ترتتهب،   بهه ایهن   ، از جمال به آشتی و از جمایی بهه اتحهاد و پتوسهت یا   گشایی به گر  کشمکشاز 
 کنهم سهه ال هو  پترن هی تولتهم مهی     تقهابلی شهش کنشه ر اعهلی،      ترکتهب دستور زبان روایت بها  

(Tyson, 2014: 213-214)    که دریقتقت ترکتب کنش رها  ممل کنشی گریماس بها مربهع
 ا شناختی اوستنشانه
که مبنها  آن   ها  روایت داردا  نتز برا  پترفتگانهبنم  سهبر پترنگ، گریماس تق تمعسو     

بنهم    جفهت متضهاد دسهته   ههم در سهه   عملکردهها  ا روایهت اسهت   ۀعملکردها  مختلف در عرعه 
ها انفتالی )ترت کردنو ها  ها ، متثاقی )ب تن و شک تن پتمانها و نزاعشونم: اجرایی )آزمون می

 اها و بازگشت
 در بر دارداها و غتر  را ها، جمالآزمونساختارها  اجرایی: انجام ومایف،   الف
هها یها برقهرار  یها نقهض      ب هتن و شک هتن پتمهان    ۀساختارها  متثهاقی یها پتمهانی: دربرگترنهم      ب

 آیما هایی است که در پی آن میها و جمایی یا آشتیممنوعتت
  ا21۴)همان،  گتردرا در بر می هاها و ترت کردنساختارها  انفتالی: سفر، یرکت، رستمن  ج
 

 مونس العشاقساختار روایت رسی بحث و بررسی: بر -4
ها  فارسی است که سهررورد   یکی از رساله ،چنانکه اشار  شم العشقحقیقة  یا فی العشاق مون 

که تهدویلی از داسهتان یضهرم یوسهف مطهابق بها مشهرب عرفهانی         آن را در قالب روایتی یکپارچه 
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طریهق آنرها   ههایی را کهه از   مها و روایهت   ۀانم و زبان ما، تجربه دوتایی )دو جفت  ترتتب یافته تۀدس
شهناختی  ضهلع مربهع نشهانه   چرهار جهزء، چرهار    دهنما این شک  می ،کنتم ها  خود را بتان میتجربه

 ا 2)شک   دهمگریماس را تشکت  می

 
 شناختی گریماسا چرار ضلع مربع نشانه .2شکل 

 
مشهاهم   تهوان در اجهزا  پترنهگ    خوبی می را به متقاب  این ساختار دهم کهگریماس توضتز می   

چه پترنگ بهه  گشایی، جمال و آشتی، جمایی و اتحادا هر کشمکش و گر  ها ِکرد؛ ماننم دوگانه
 ؛شودمی منتق ها  متقاب ، از یکی به دی ر  روایت در متان این دوگانهستر کنم،  جلو یرکت می

ترتتهب،   بهه ایهن   ، از جمال به آشتی و از جمایی بهه اتحهاد و پتوسهت یا   گشایی به گر  کشمکشاز 
 کنهم سهه ال هو  پترن هی تولتهم مهی     تقهابلی شهش کنشه ر اعهلی،      ترکتهب دستور زبان روایت بها  

(Tyson, 2014: 213-214)    که دریقتقت ترکتب کنش رها  ممل کنشی گریماس بها مربهع
 ا شناختی اوستنشانه
که مبنها  آن   ها  روایت داردا  نتز برا  پترفتگانهبنم  سهبر پترنگ، گریماس تق تمعسو     

بنهم    جفهت متضهاد دسهته   ههم در سهه   عملکردهها  ا روایهت اسهت   ۀعملکردها  مختلف در عرعه 
ها انفتالی )ترت کردنو ها  ها ، متثاقی )ب تن و شک تن پتمانها و نزاعشونم: اجرایی )آزمون می

 اها و بازگشت
 در بر دارداها و غتر  را ها، جمالآزمونساختارها  اجرایی: انجام ومایف،   الف
هها یها برقهرار  یها نقهض      ب هتن و شک هتن پتمهان    ۀساختارها  متثهاقی یها پتمهانی: دربرگترنهم      ب

 آیما هایی است که در پی آن میها و جمایی یا آشتیممنوعتت
  ا21۴)همان،  گتردرا در بر می هاها و ترت کردنساختارها  انفتالی: سفر، یرکت، رستمن  ج
 

 مونس العشاقساختار روایت رسی بحث و بررسی: بر -4
ها  فارسی است که سهررورد   یکی از رساله ،چنانکه اشار  شم العشقحقیقة  یا فی العشاق مون 

که تهدویلی از داسهتان یضهرم یوسهف مطهابق بها مشهرب عرفهانی         آن را در قالب روایتی یکپارچه 
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هها  خهود را   سهاختارمنمترین روایهت  یکی از در این رساله او  ترتتب داد  استا ،سررورد  است
 استا ساخته و پرداخته

 
 داستان ۀلاصخ 1-4

-به عق  سه عفت عطا میخماونم شودا این روایت با آفرینش نخ تتن موجود یعنی عق  آغاز می
وقتی به زیبایی خود آگا  انما ی ن برادر و از ی  سرچشمه ،کنم: ی ن، عشق و یزنا این هر سه

تب هم  شهونما  کنم و از این تب م چنمین هزار مل  مقهرب آفریهم  مهی   شادمانه تب می می ،شودمی
ها و زمهتن  آویزد و از این آویزش، آسمانانمازد، یزن در و  میی ن، اضطرابی در دل عشق می

قتهم   ،رسم، ی ن کهه پادشها  آنراسهت   خبر آفرینش آدم به این سه برادر میوقتی  شونمازاد  می
کهه  کنهما عشهق   می اقامت اختتاردر آنجا  ،یابمکنم و چون آنجا را خوش میار آدم میدیم رفتن و

یزن و دی ر فرشت ان مقرب به دنبال ی ن به سو   به همرا  ،این  سپر الار اهالی ملکوم است
بر  که در وجود آدمی اوشونم اما چون طاقت نزدیکی ی ن را نمارنم از دور در برابر آدم روانه می

 اکننم، سجم  میتخت پادشاهی نش ته است
شهنود و  بنمد اما دی ربار خبر آفرینش یوسف را می پ  از ممتی از وجود آدم رخت برمیی ن    

اما  ،شونموجود یوسف می ۀخان ۀکنما عشق و یزن به دنبال ی ن رواناین بار در وجود او خانه می
آورنم و را  سفر در یزن نومتمانه به ریاضت رو  میا عشق و گشایمی ن در را به رو  آنرا نمی

رود و بها  کنم و عشق به متر میرود و در وجود یعقوب خانه میبه کنعان میگترنما یزن پتش می
وگویی طولانی با زلتخها از زادگها  خهود و ماجراههایی     عشق در دیمار و گفت اشودزلتخا یکی می

زمانی که یوسف به متهر  داردا سرانجام   کتران پرد  برمیکه بر او رفته و اسرار آفرینش و معمار
سو  دی ر خبر او برونما از گترد تا به دیمار نشتنم، عشق گریبان زلتخا را میو بر تخت می رسممی

ی هن و   رونهم و رسم، یعقوب و یزن با پ رانش بهه متهر مهی   بر تخت نش تن یوسف به کنعان می
افتنهم و در  بهه سهجم  مهی    گها  یعقهوب و پ هرانش   آن ون بتننهما نخ هت یهز   عشق را بر تخت مهی 

تدوی  آن خواب است که با تو گفته ا  پمر! این گویم: اینجاست که یوسف خطاب به یعقوب می
چرار فت  کوتا  دی ر را در شرح و توضتز ی هن و عشهق    ،سررورد  پ  از پایان روایت بودما

 به این رساله افزود  استا
در ادامه به بررسی این روایت براساس ال و  کنشی گریماس خواهتم پرداختا دلته  انتخهاب       

کاربرد  بهودن  ، شمچنانکه در مقممه نتز به آن اشار  ، مون  العشاق این ال و برا  بررسی روایت
ها  قهو    از پترنگ ها که غالباً محور استا در این دسته از روایت کنش ها  در بررسی روایتآن 

 ۀزنهما رسهال   کاملی نتز برخوردارنم، کنش رها و نوع کنش آنان است که م تر روایت را رقم می و
ها  سررورد  است که از پترنگ قو  و  ازنظر ساختار روایی یکی از برترین رساله مون  العشاق

از سهو   ا و تحلت  آن بمون بررسی کنش ران آن دشهوار خواههم بهود    کاملی برخوردار است ن بتاً
و  «سههاختی ورف»بههه دو سههایت  آن ۀگریمههاس توجههه ویههژ ۀههها  نظریهه دی ههر یکههی از شاختههه

هها  تودرتهو  معنهایی در     تق بودن و یضور لایها این ویژگی به دلت  عمروایت است «روساختی»
 مون  العشاقش   کار رود که بی ها به توانم برا  بررسی برخی از این نوع روایت متون ف لفی می
 هاستا روایتیکی از همتن 

 : تشکت  شم  استدو بخش آن در بالا ذکر شم، از  ۀاین روایت که فشرد 
دهم و زمهان و مکهان آن    بخش اول رویمادها  مرتبط با آفرینش را به اختتار شرح می -

 قمسی استا
کنم و زمان و مکهان آن زمتنهی    بخش دوم رویمادها  مرتبط با ستر و سلوت را بتان می -

 استا
را عالم کون و ف هاد  نخ ت این روایت قوس نزولی آفرینش از سو  نورالانوار به  ۀدریقتقت برر

روح بهه سرچشهمه    ۀکه رجعت دوبار شودرا شام  می دوم قوس ععود  یتام  ۀدر بر دارد و برر
آفرینش و دو قوس نزولهی   ۀبه بتان دی ر، دایرو زادگا  اعلی خود بر اثر ریاضت و سلوت استا 

به تبع این ویژگی، خط ستر زمان نتز در ایهن   نشان داد  شم  استا داستاناین در  یتامو ععود  
تهرین  عمهم   کهه  توضتز ایهن  او از ابتما  آفرینش تا نرایت ه تی را در بردارد روایت کام  است

ا یکهی از  7ها  متان زمان تقویمی و زمان روایهی اسهت  ، تفاومشناسانه در باب زمانروایتمبحث 
بار   ریکور در اینها ناقص بودن زمان روایت در قتاس با یکپارچ ی یقتقی زمان استا این تفاوم
-ا  از امتماد خط ستر طولانی زمان واقع مهی ها  بشر  هر کمام در نقطهروایت که کنماشار  می

یقتقی  ۀنقط ا(Ricouer, 1992: 160)م و پایان واقعی برخوردار نت تن رو از آغاز شونم و ازاین
ابتما  آفرینش است کهه از آن بهه زمهان اسهاطتر ، ازلهی یها مقهمس تعبتهر         خط ستر زمان، « زآغا»

-ها  ادیان از رویماد بزرگ آفرینش، نشهانی از آن را مهی  ها و روایتدر اسطور  شود و عممتاً می
ر ها  جوامهع سهنتی د  ردپاها  این زمان را در آیتن ،شناس ناممار، اسطور التاد توان یافتا مترچا 

 اسهطور ، بازگشهت جاودانهه   کتهاب  ۀ در مقممه  که «زمان بزرگ» ارتبا  با زمان آغازین یا به تعبتر
   کرد  استاآورد ، بررسی   13۸۴)
 ۀیعنی بخش آفرینش و بخش سلوت، هر دو سوی مون  العشاقسررورد  در دو بخش روایت    

تتویر  کام  از خط ستر  ۀبه ارائ رو موفق فتزیکی و متافتزیکی زمان را به نمایش گذاشته و ازاین
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 ۀزنهما رسهال   کاملی نتز برخوردارنم، کنش رها و نوع کنش آنان است که م تر روایت را رقم می و
ها  سررورد  است که از پترنگ قو  و  ازنظر ساختار روایی یکی از برترین رساله مون  العشاق

از سهو   ا و تحلت  آن بمون بررسی کنش ران آن دشهوار خواههم بهود    کاملی برخوردار است ن بتاً
و  «سههاختی ورف»بههه دو سههایت  آن ۀگریمههاس توجههه ویههژ ۀههها  نظریهه دی ههر یکههی از شاختههه

هها  تودرتهو  معنهایی در     تق بودن و یضور لایها این ویژگی به دلت  عمروایت است «روساختی»
 مون  العشاقش   کار رود که بی ها به توانم برا  بررسی برخی از این نوع روایت متون ف لفی می
 هاستا روایتیکی از همتن 

 : تشکت  شم  استدو بخش آن در بالا ذکر شم، از  ۀاین روایت که فشرد 
دهم و زمهان و مکهان آن    بخش اول رویمادها  مرتبط با آفرینش را به اختتار شرح می -

 قمسی استا
کنم و زمان و مکهان آن زمتنهی    بخش دوم رویمادها  مرتبط با ستر و سلوت را بتان می -

 استا
را عالم کون و ف هاد  نخ ت این روایت قوس نزولی آفرینش از سو  نورالانوار به  ۀدریقتقت برر

روح بهه سرچشهمه    ۀکه رجعت دوبار شودرا شام  می دوم قوس ععود  یتام  ۀدر بر دارد و برر
آفرینش و دو قوس نزولهی   ۀبه بتان دی ر، دایرو زادگا  اعلی خود بر اثر ریاضت و سلوت استا 

به تبع این ویژگی، خط ستر زمان نتز در ایهن   نشان داد  شم  استا داستاناین در  یتامو ععود  
تهرین  عمهم   کهه  توضتز ایهن  او از ابتما  آفرینش تا نرایت ه تی را در بردارد روایت کام  است

ا یکهی از  7ها  متان زمان تقویمی و زمان روایهی اسهت  ، تفاومشناسانه در باب زمانروایتمبحث 
بار   ریکور در اینها ناقص بودن زمان روایت در قتاس با یکپارچ ی یقتقی زمان استا این تفاوم
-ا  از امتماد خط ستر طولانی زمان واقع مهی ها  بشر  هر کمام در نقطهروایت که کنماشار  می

یقتقی  ۀنقط ا(Ricouer, 1992: 160)م و پایان واقعی برخوردار نت تن رو از آغاز شونم و ازاین
ابتما  آفرینش است کهه از آن بهه زمهان اسهاطتر ، ازلهی یها مقهمس تعبتهر         خط ستر زمان، « زآغا»

-ها  ادیان از رویماد بزرگ آفرینش، نشهانی از آن را مهی  ها و روایتدر اسطور  شود و عممتاً می
ر ها  جوامهع سهنتی د  ردپاها  این زمان را در آیتن ،شناس ناممار، اسطور التاد توان یافتا مترچا 

 اسهطور ، بازگشهت جاودانهه   کتهاب  ۀ در مقممه  که «زمان بزرگ» ارتبا  با زمان آغازین یا به تعبتر
   کرد  استاآورد ، بررسی   13۸۴)
 ۀیعنی بخش آفرینش و بخش سلوت، هر دو سوی مون  العشاقسررورد  در دو بخش روایت    

تتویر  کام  از خط ستر  ۀبه ارائ رو موفق فتزیکی و متافتزیکی زمان را به نمایش گذاشته و ازاین
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یضهور زمهان مهاد  و تقهویمی در ایهن داسهتان کمرنهگ و مهوقتی اسهت و          البتهه   زمان شم  استا
ه زمتن، سفر  ریاضتی و موقت اسهت  تدکتم  بر آن عورم ن رفته است زیرا سفر عشق و یزن ب

 تقویمی:  اعالت متعلق به زمان قمسی و مثالی است و نه زمانسررورد   ۀو در انمیش
عشق را گفت: ما بها تهو بهودیم در خهممت ی هن و خرقهه از او        ،یزن چون از ی ن جما مانم

و پتر ما اوست، اکنون که ما را مرجور کردنم تمبتر آن است که هر یکی از مها رو  بهه    مداری
قممی بنمهایتم و   طرفی نرتم و به یکم ریاضت سفر  برآریم، ممتی در ل مکوب دوران ثابت

ملمع قضا و قمر رکعتی چنم ب زاریم، باشم که به سعی  ۀگریبان ت لتم کشتم و بر سجادسر در 
نشتن که مربتان عالم کون و ف ادنم به خممت شتخ باز رستماااا )سهجاد ،   این هفت پتر گوشه

 ا 23۸: 1376
 

 کنشگرها 2-4
نهم ، فاعه ،   نهم از: فرسهتنم ، گتر  ا در ال و  کنشی گریماس شش کنش ر وجود دارنم که عبهارم 

 دهنم:در سه محور، سه دسته تقاب  دوگانه را شک  می شش کنش رمفعول، یاری ر و مخالفا این 
 مفعول -فاع   الف
 گترنم  -فرستنم   ب
 مخالف -یاری ر  ج
یا همان  انم که بازی رانیها  انتزاعساخت روایت و دریقتقت نقشمربو  به ورفکنش رها این 

مبانی نظهر  ههم    چنانکه در بخشا  1)جمول  را را بر عرم  دارنمآن اجرا ها  داستان  شختتت
همچنتن ممکن است یه    ای  یا چنم بازی ر اجرا شونم ۀوستل تواننم به ها میاین نقش ،اشار  شم

 ها  متنوعی را بر عرم  داشته باشمابازی ر نقش
 

 انواع پترنگ براساس نوع کنش رها. 1جدول 
 پیرنگانواع  کنشگرها

مفعهول )یه    یه    وجهو  به ج هت فاع  یا قررمان ی  طلب ) - ها  درخواستداستان
  آیمافرد، ی  شیء یا ی  یالت وجود   برمی

 مفعول -فاعل

بهه دنبهال   فاعه  را   -ی  سازمانی  شخص، خما یا  -ها  ارتباطی )ی  فرستنم  داستان
  اکنمدریافت میکننم  آن را  فرستم و سرانجام ی  دریافتی  مفعول می

 گیرنده-فرستنده

طلب یا ارتباطی )ی  یاری ر به فاعه  کمه     - ها  درخواستها  فرعی داستانپترنگ
کوشهم مهانع   مخهالف مهی  اش که همهان مفعهول اسهت برسهم یها یه         کنم تا به خواستهمی

  فاع  به مفعول شودادستتابی 
 مخالف -یاریگر 

بایهم دو بخهش ایهن داسهتان را از ههم جهما کهرد:         العشاقمون  روایت کنش ران در بررسی برا  
 ا سلوت) دوم و بخش  آفرینشنخ ت ) بخش

 
 بخش اول )آفرینش(کنشگران  1-2-4
گتهرد  بهه   داستان )که آغاز خلقت تا سفر ریاضتی عشق و یهزن بهه زمهتن را در برمهی     نخ ت ۀنتم

 است: «خلقت» ،گترد ترین کنشی که در آن عورم میپردازد و مرممی آفرینش رویماد
بمان که اول چتز  که یق سبحانه و تعالی بتافریم گوهر  بود تابنات، او را عق  نام کردااا و 

انم و برادران یکمی رنما سار پمیم آمم این گوهر را سه عفت بخشتم و این سه از ی  چشمه
و  پتهما  که برادر مرتن است در خود ن ری ت، خود را عظتم خوب دیهم، بشاشهتی در   ی ن 

شم، تب می بکرد، چنمین هزار مل  مقرب از آن تب م پمیم آممنهما عشهق کهه بهرادر متهانی      
توان ت گرفهتااا چهون تب هم ی هن پمیهم آمهم،       است با ی ن ان ی داشت، نظر از او بر نمی
، یزن کهه بهرادر کرهتن اسهت در     یرکتی کنمکه شور  در و  افتاد، مضطرب شما خواست 

  ا 236همان: زش آسمان و زمتن پتما شم )این آویو  آویختا از 
 
اعلی نورالانوار )خماونم  است که فتض آفهرینش از او سرچشهمه گرفتهه اسهت و      «فاع » بنابراین

  فتض آفرینش در اع  نورالانوار اسهت و نخ هتتن   «فرستنم »آفرینش استا  یا کنش او« مفعول»
  دارد: ی ن، عشق و یزناخود سه عفت که   2)جمول  )مخلوق  عق  است« گترنم »
؛ منه کنمراتبهی تغتتهر مهی   عهورم سل هله   به فتض آفرینش گترنمگاندوم، فرستنمگان و  ۀدر مرتب   

و  شهود مهی فهتض آفهرینش    ۀفرسهتنم  تهر ا  پهایتن مرتبهه در  ی ن که یکی از عهفام عقه  اسهت،   
مرتن است در خهود  که برادر ی ن » شونم:انم که با تب م او آفریم  میگترنمگان، فرشت ان مقرب

ن ری ت، خود را عظتم خوب دیم، بشاشتی در و  پتما شهم، تب همی بکهرد، چنهمین ههزار مله        
  ا)همان «مقرب از آن تب م پمیم آممنم

گترنهمگان فهتض آفهرینش      ها  در جای بعم فرستنمگان و آسمان و زمهتن  ۀعشق و یزن در مریل   
 :گترنمقرار می

عشق که برادر متانی استااا چون تب هم ی هن پمیهم آمهم، شهور  در و  افتهاد، مضهطرب شهما         »
ایهن آویهزش آسهمان و    ، یزن که برادر کرتن اسهت در و  آویخهتا از   یرکتی کنمکه خواست 

   ا)همان «زمتن پتما شم
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بایهم دو بخهش ایهن داسهتان را از ههم جهما کهرد:         العشاقمون  روایت کنش ران در بررسی برا  
 ا سلوت) دوم و بخش  آفرینشنخ ت ) بخش

 
 بخش اول )آفرینش(کنشگران  1-2-4
گتهرد  بهه   داستان )که آغاز خلقت تا سفر ریاضتی عشق و یهزن بهه زمهتن را در برمهی     نخ ت ۀنتم

 است: «خلقت» ،گترد ترین کنشی که در آن عورم میپردازد و مرممی آفرینش رویماد
بمان که اول چتز  که یق سبحانه و تعالی بتافریم گوهر  بود تابنات، او را عق  نام کردااا و 

انم و برادران یکمی رنما سار پمیم آمم این گوهر را سه عفت بخشتم و این سه از ی  چشمه
و  پتهما  که برادر مرتن است در خود ن ری ت، خود را عظتم خوب دیهم، بشاشهتی در   ی ن 

شم، تب می بکرد، چنمین هزار مل  مقرب از آن تب م پمیم آممنهما عشهق کهه بهرادر متهانی      
توان ت گرفهتااا چهون تب هم ی هن پمیهم آمهم،       است با ی ن ان ی داشت، نظر از او بر نمی
، یزن کهه بهرادر کرهتن اسهت در     یرکتی کنمکه شور  در و  افتاد، مضطرب شما خواست 

  ا 236همان: زش آسمان و زمتن پتما شم )این آویو  آویختا از 
 
اعلی نورالانوار )خماونم  است که فتض آفهرینش از او سرچشهمه گرفتهه اسهت و      «فاع » بنابراین

  فتض آفرینش در اع  نورالانوار اسهت و نخ هتتن   «فرستنم »آفرینش استا  یا کنش او« مفعول»
  دارد: ی ن، عشق و یزناخود سه عفت که   2)جمول  )مخلوق  عق  است« گترنم »
؛ منه کنمراتبهی تغتتهر مهی   عهورم سل هله   به فتض آفرینش گترنمگاندوم، فرستنمگان و  ۀدر مرتب   

و  شهود مهی فهتض آفهرینش    ۀفرسهتنم  تهر ا  پهایتن مرتبهه در  ی ن که یکی از عهفام عقه  اسهت،   
مرتن است در خهود  که برادر ی ن » شونم:انم که با تب م او آفریم  میگترنمگان، فرشت ان مقرب

ن ری ت، خود را عظتم خوب دیم، بشاشتی در و  پتما شهم، تب همی بکهرد، چنهمین ههزار مله        
  ا)همان «مقرب از آن تب م پمیم آممنم

گترنهمگان فهتض آفهرینش      ها  در جای بعم فرستنمگان و آسمان و زمهتن  ۀعشق و یزن در مریل   
 :گترنمقرار می

عشق که برادر متانی استااا چون تب هم ی هن پمیهم آمهم، شهور  در و  افتهاد، مضهطرب شهما         »
ایهن آویهزش آسهمان و    ، یزن که برادر کرتن اسهت در و  آویخهتا از   یرکتی کنمکه خواست 

   ا)همان «زمتن پتما شم
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 ال و  کنش ران گریماس در بخش اول داستان . 2جدول 
 :فاعل

 نورالانوار
 :مفعول
 آفرینش

 :فرستنده
 نورالانوار ی ن

 عشق

 :گیرنده
 عق 

 فرشت ان مقرب
 ها و زمتنآسمان

 
شمار  عادر اول از نظر سررورد  ی  نور مجرد است که در عتن وایم بودن، سرآغاز کثرام به   
، )سهررورد  « شود نور  مجهرد وایهم بهود   نخ تتن موجود  که از نورالانوار یاع  می»: رود می

جز به کمال و نقص به  شود بهامتتاز بتن نورالانوار و نور  که نخ ت از او عادر می و  227 :1367
ا سررورد  این انوار مجرد )یا انوار سانز  را مبتنی بر دو ق م: انوار قاهر   چتز  دی ر نبود )همان

 دانم که ویژگی اعلی آنرا نماشتن یجاب ماد  استا و انوار ممبر  می
از فرستنم  به گترنم  فتض آفرینش  ۀهتچ مانع و مخالفی بر سر را  افاض استان،بخش از ددر این    

که سراپا علز و  است یمثالقمسی و عالم  ،شودتوعتف میدر این مریله وجود نماردا جرانی که 
انتقال فتض آفرینش  ۀعشق را که واسط« اضطراب»ی ن و « تب م»آرامش استا همچنتن دو عام  

توان در جای ا  یاری ران کنش خلقت انم را میها و زمتن بود ن مقرب و آسماناز عق  به فرشت ا
 قرار دادا

از موضوعام  اشراقی سررورد  هموار  یکی ۀی ن، عشق و یزن و ارتبا  آن با انمیش ۀگانسه   
در شهرح    2۵۴: 1376) بهار  سهجاد   این شرح و تحلت  این رساله بود  استا دربران تز در چالش

اشهراق اسهت و در    ۀتعبتر سه جرتی در نخ تتن آفهرینش براسهاس فل هف   »نوی م: می مون  العشاق
 «ا مشاء عق  اول دارا  دو جرت است )درت ذام خود و درت مبمق خود ۀفل ف
ممکن اسهت مها ب هویتم    » که بار  بر این باور است با طرح ابرامی در این  ۴3: 13۸0)پورجواد     

همان وهومنه )برمن  است و فرشته است، ولی ی ن و عشهق و یهزن را    ،تعق  که عادر اول اس
ایهن   عقتم  دارد  290: 1390) پورنامماریان« افرشت ان به ما معرفی نکرد  است ۀسررورد  به منزل

: 1396)شم هی و یعقهوبی     انظر برسم تر بهسه یاع  تخت  سررورد  است تا طرح داستان منطقی
هها  روزگهارش    بخشی بهه گفتمهان  این کار سررورد  نوعی شختتت» کهنتز بر این باورنم   12۸

کنم و برا  آنرا وجود  م هتق  در   استا او ی ن و عشق و یزن را در عرض یکمی ر معرفی می
ههتچ   ها  اطراف او انطباق یابم و در روساخت داستانْکه با شختتت گردد طور  عالم متتور می

  ا«ی  بر دی ر  برتر  نماشته باشم

اسهتغنا    روابط متهان آنرها و   افزایم،می گانهیقتقت وجود  این سه ۀموجود دربار آنچه بر ابرام   
دلتلی بهرا  آن در  استغنا که انما این است که برادر اوست و هر دو از ی  سرچشمه ی ن از عشق

 هت  دههم و داسهتان از بخهش نخ   عام  تغتتر بزرگی است که در پترنگ رخ می ،داستان ذکر نشم 
 رسماش دوم یا بخش ستر و سلوت میبه بخ ،که آفرینش است

اشهراقی   ۀابتما لازم است به این نکته توجهه کنهتم کهه در انمیشه    در بررسی این بخش از روایت،    
جران از دو عنتر نور و ملمت تشکت  شم  است و هموار  این نور است که بر ملمهت  د  رسررو

بر این باور است که از علت وایم تنرا معلول وایهم عهادر   سو  دی ر، سررورد  برتر  داردا از 
پرسهش ایهن اسهت کهه     یهال  گهرددا  جز نور اقرب عهادر نمهی   رو از نورالانوار هم به این شود از می

 گانه یافته است؟ چ ونه در این روایت، عق  که همان نور اقرب یا نور عظتم است، بازتابی سه
چ ون ی پتمایش ملمت )یا بهه   ۀتوضتحاتی که سررورد  دربار توان ازمیپاسخ این پرسش را    

معتقم است از نورالانوار فقهط نهور اقهرب عهادر     دست آوردا او  به است، ذکر کرد  تعبتر او برزخ 
ا نتهز عهادر شهود    ، ملمهت عسو  بر نور دوم آفرینش از نور اقرب ۀدر مرتب بایم ناگزیرشود، اما  می

مراتب  رب در توضتحام سررورد  به این ترتتب است: در سل لهاز نور اقعمور ملمت چ ون ی 
ر ساف  کهه نهور عهالی را مشهاهم      اشراق هموار  نور عالی بر نور ساف  قاهر است و نو ۀنور  فل ف

 کنم، ن بت به او شوقی و عشقی داردا می
ن بت به ین دلت  که دو اعتبار دارد: فقر ذاتی )به ا ،نور اقرب که نخ تتن عادر از نورالانوار است   

قرار گرفته است  و غنا  به غتر که منظور غنا  به نورالانهوار اسهتا نهور     ساف  ۀمرتبنورالانوار در 
کنم، خود را در مقای ه با کمال نورانتت او تاریه  و ملمهانی   رب وقتی نورالانوار را مشاهم  میاق
« بهرزخ اعلهی  »آیم کهه همهان   ا   پمیم میهی )سایاین ترتتب با علم به فقر خود از او ملّبتنما به می

  نور اقرب نت ت: ۀاستا بنابراین ملمت چتز  جز سای
غتر  که به نورالانوار بهود و بهرا  اوسهت تعقه       غنا نور اقرب را ]دو اعتبار بود، فقر ذاتی و 

ذام کنهم و ههم   و از طرفی هم نورالانوار را مشاهم  میا تی ملمانی بودئفقر خود و آن او را هت
که یجب در برازخ و غواسق و ابعهاد بهود   خود را زیرا بتن و  و نورالانوار یجابی نبود چه آن

رو کهه نورالانهوار را    آن ازجرتی و بعهم  نبهودا په     دی ر را بالک   ۀو نورالانوار و انوار مجرد
نقهص را  که نور اتم نور ایابم چه آنکنم خود را به قتاس بمان تاری  و ملمانی میمشاهم  می

در مقام  ،پ  به سبب مرور فقرش برا  خود و ملمانی یافتن ذام خود را اکنممقرور خود می
شود که آن برزخ اعلهی بهود    ی یاع  میجسل نورالانوار ن بت به ذام خود از او ملّ ۀمشاهم

 و آن فل  محتطی بود که مذکور افتهاد )سهررورد ،  برزخی نبود  عالمتر از آن در که بزرگ
 ا 2۴1 -2۴2 :1367
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اسهتغنا    روابط متهان آنرها و   افزایم،می گانهیقتقت وجود  این سه ۀموجود دربار آنچه بر ابرام   
دلتلی بهرا  آن در  استغنا که انما این است که برادر اوست و هر دو از ی  سرچشمه ی ن از عشق

 هت  دههم و داسهتان از بخهش نخ   عام  تغتتر بزرگی است که در پترنگ رخ می ،داستان ذکر نشم 
 رسماش دوم یا بخش ستر و سلوت میبه بخ ،که آفرینش است

اشهراقی   ۀابتما لازم است به این نکته توجهه کنهتم کهه در انمیشه    در بررسی این بخش از روایت،    
جران از دو عنتر نور و ملمت تشکت  شم  است و هموار  این نور است که بر ملمهت  د  رسررو

بر این باور است که از علت وایم تنرا معلول وایهم عهادر   سو  دی ر، سررورد  برتر  داردا از 
پرسهش ایهن اسهت کهه     یهال  گهرددا  جز نور اقرب عهادر نمهی   رو از نورالانوار هم به این شود از می

 گانه یافته است؟ چ ونه در این روایت، عق  که همان نور اقرب یا نور عظتم است، بازتابی سه
چ ون ی پتمایش ملمت )یا بهه   ۀتوضتحاتی که سررورد  دربار توان ازمیپاسخ این پرسش را    

معتقم است از نورالانوار فقهط نهور اقهرب عهادر     دست آوردا او  به است، ذکر کرد  تعبتر او برزخ 
ا نتهز عهادر شهود    ، ملمهت عسو  بر نور دوم آفرینش از نور اقرب ۀدر مرتب بایم ناگزیرشود، اما  می

مراتب  رب در توضتحام سررورد  به این ترتتب است: در سل لهاز نور اقعمور ملمت چ ون ی 
ر ساف  کهه نهور عهالی را مشهاهم      اشراق هموار  نور عالی بر نور ساف  قاهر است و نو ۀنور  فل ف

 کنم، ن بت به او شوقی و عشقی داردا می
ن بت به ین دلت  که دو اعتبار دارد: فقر ذاتی )به ا ،نور اقرب که نخ تتن عادر از نورالانوار است   

قرار گرفته است  و غنا  به غتر که منظور غنا  به نورالانهوار اسهتا نهور     ساف  ۀمرتبنورالانوار در 
کنم، خود را در مقای ه با کمال نورانتت او تاریه  و ملمهانی   رب وقتی نورالانوار را مشاهم  میاق
« بهرزخ اعلهی  »آیم کهه همهان   ا   پمیم میهی )سایاین ترتتب با علم به فقر خود از او ملّبتنما به می

  نور اقرب نت ت: ۀاستا بنابراین ملمت چتز  جز سای
غتر  که به نورالانوار بهود و بهرا  اوسهت تعقه       غنا نور اقرب را ]دو اعتبار بود، فقر ذاتی و 

ذام کنهم و ههم   و از طرفی هم نورالانوار را مشاهم  میا تی ملمانی بودئفقر خود و آن او را هت
که یجب در برازخ و غواسق و ابعهاد بهود   خود را زیرا بتن و  و نورالانوار یجابی نبود چه آن

رو کهه نورالانهوار را    آن ازجرتی و بعهم  نبهودا په     دی ر را بالک   ۀو نورالانوار و انوار مجرد
نقهص را  که نور اتم نور ایابم چه آنکنم خود را به قتاس بمان تاری  و ملمانی میمشاهم  می

در مقام  ،پ  به سبب مرور فقرش برا  خود و ملمانی یافتن ذام خود را اکنممقرور خود می
شود که آن برزخ اعلهی بهود    ی یاع  میجسل نورالانوار ن بت به ذام خود از او ملّ ۀمشاهم

 و آن فل  محتطی بود که مذکور افتهاد )سهررورد ،  برزخی نبود  عالمتر از آن در که بزرگ
 ا 2۴1 -2۴2 :1367
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نور و ملمهت در دسهت ا  فل هفی سهررورد  از دومهتن       ۀدوگانشود که  با این توضتز، آشکار می 
استغنا  ی ن از عشق و  سبب داستان ۀدوگان ی و تقاب  در ادامشودا این آفرینش آغاز می ۀمریل

ها و زمتن در ارتبا  اسهتا در  ماد  یتام و آسمان ۀشود که با آفرینش سوی می فراق متان این دو
-مجردام و مادیهام رخ مهی   آمتزش دو بخشاین مریله است که آمتخت ی متان نور و ملمت و 

کنش رها  اعلی این روایهت ی هن و    اتوان دیممیان ان  آفرینشاعس  آن را در  ۀدهم که نمون
ر ایهن بخهش از   افهزود  شهم  اسهتا مهرو     داسهتان انم و یزن شختتتی فرعی است که به ایهن  عشق
-نتهز روشهن مهی   دلت  تب م ی ن و اضطراب عشق را در بخش اول روایت ها  سررورد  انمیشه
 :کنم

 
 تبسم حسن -
در بخش نخ ت روایت اشار  شم  است که ی ن وقتی زیبایی خود را دیم، تب می کرد و از آن  

گتهرد و  سرچشهمه مهی  « غنها  بهه نورالانهوار   »تب م ی هن از اعتبهار    فرشت ان مقرب آفریم  شمنما
یاع  آگاهی نور اقرب )عق   به کمال نورالانوار است کهه جمهال و زیبهایی را ههم در دل خهود      

  :دهمکه سررورد  توضتز میچنانداردا 
ترین چتزهها بهود   او از زیباترین و کام  کمالام نورالانوار برا  خود او از همه ماهرتر است و

از هر مرور  برا  هر چتز  به قتاس به خهود و غتهر    و مرور او برا  نف  خود شمیمتر است
خودشا و لذم نبود م ر شعور به کمال یاع  از آن جرت که کمال است و برا  او یاع  

  ا2۴6 :1367، )سررورد  است
 

 اضطراب عشق -
دهم که عشهق در ی هن   وقتی رخ می ،شودها و زمتن میاضطراب عشق که عام  آفرینش آسمان 

اعتبهار دی هر  کهه در نهور     بایم به این نکته اشار  کرد که  بتنما در اینجاایی او را مین رد و زیبمی
بها   ،کنماقرب )عق   وجود دارد، فقر ذاتی اوستا عق  وقتی به این اعتبار نورالانوار را مشاهم  می

 عمور نخ تتن ملمت استا ۀشود و این مریلدرت کمال او و نقص خود دچار اضطراب می
 

 بخش دوم )سلوک(کنشگران  2-2-4
 ۀشود که نقطه  استغنا  ی ن ن بت به برادران و را  نمادن آنرا به خود آغاز میداستان از  دوم ۀنتم

ایهن سهه بهرادر در پایهان داسهتان       ۀو تا وعال دوبارر ریاضتی عشق و یزن به زمتن است سفشروع 
ههمف وعهال ی هن     اکهه به   تسلوت اسستر و  در این بخش از داستان کنش اعلی یابماادامه می

  اگتردعورم می

-در پترنگ این روایهت رخ مهی  دوم داستان دریقتقت آغاز تغتترام ب تار  است که  ۀآغاز نتم   
جا  زمان قمسیا  هبو  از آسمان به زمتن و جای زینی زمان ماد  بهآمتخت ی نور و ملمت،  دهم:
چتز  نت ت جز استغنا  ی ن از عشق که  ،زنماین تغتترام را رقم می ۀساس داستان، آنچه همبرا

 :شودعام  فراق متان این دو می
چون نوبت یوسف درآمم، ی ن را خبر دادنهم؛ ی هن یهالی روانهه شهم، عشهق آسهتتن یهزن         
گرفت و آهنگ ی ن کردا چهون تنهگ درآمهم ی هن را دیهم خهود را بها یوسهف برآمتختهه          

تواضهع بجنبانهما از    ۀبفرمود تها یلقه   یزن راچنانکه متان ی ن و یوسف هتچ فرقی نبودا عشق 
 :عشق به زبان یال جواب داد ؟جناب ی ن آواز  برآمم که کت ت

 بتچار  به پا رفت و به سر بازآمم  ر بازآممهه ج هرم خ تهر به بهچاک

دسهت یهزن گرفهت و     ،طلب باز نرادااا عشق چون نومتهم گشهت   ۀی ن دست استغنا به ستن
عشق را گفت: ما با تو بهودیم در   ،رو  به بتابان یترم نراداااا یزن چون از ی ن جما مانم
تهمبتر آن   ،که ما را مرجهور کردنهم  خممت ی ن و خرقه از او داریم و پتر ما اوستا اکنون 

 است که هر یکی از ما رو  به طرفی نرتم و به یکم ریاضت سفر  برآریمااا باشهم کهه بهه   
بهه خهممت شهتخ بازرسهتم      ،نشتن که مربتان عهالم کهون و ف هادنم   سعی این هفت پتر گوشه

 ا 237 -23۸: 1376)سجاد ، 
 
که عامه  ایجهاد طلهب در    ی ن است زیرا اوست  ۀبر عرم« فرستنم »در این نتمه از داستان نقش    

است که سرانجام نتز عشق « گترنم »ی ن را رقم زد  استا و تسش او در جرت وعال شم  عشق 
مخالف و مانع هم وجود دارد که مانع وعال در اینجا برخسف بخش قب ، یابما به وعال دست می

و آن استغنا  ی ن از عشق استا یاری ر عشق در را  وعال یزن است که  شودمیی ن و عشق 
 ا 3)جمول  آفرینی کرد  استدر نقش مشاور  آگا  و دل وز نقش

 
 کنش ران گریماس در بخش دوم داستانال و   .3 جدول
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-در پترنگ این روایهت رخ مهی  دوم داستان دریقتقت آغاز تغتترام ب تار  است که  ۀآغاز نتم   
جا  زمان قمسیا  هبو  از آسمان به زمتن و جای زینی زمان ماد  بهآمتخت ی نور و ملمت،  دهم:
چتز  نت ت جز استغنا  ی ن از عشق که  ،زنماین تغتترام را رقم می ۀساس داستان، آنچه همبرا

 :شودعام  فراق متان این دو می
چون نوبت یوسف درآمم، ی ن را خبر دادنهم؛ ی هن یهالی روانهه شهم، عشهق آسهتتن یهزن         
گرفت و آهنگ ی ن کردا چهون تنهگ درآمهم ی هن را دیهم خهود را بها یوسهف برآمتختهه          

تواضهع بجنبانهما از    ۀبفرمود تها یلقه   یزن راچنانکه متان ی ن و یوسف هتچ فرقی نبودا عشق 
 :عشق به زبان یال جواب داد ؟جناب ی ن آواز  برآمم که کت ت

 بتچار  به پا رفت و به سر بازآمم  ر بازآممهه ج هرم خ تهر به بهچاک

دسهت یهزن گرفهت و     ،طلب باز نرادااا عشق چون نومتهم گشهت   ۀی ن دست استغنا به ستن
عشق را گفت: ما با تو بهودیم در   ،رو  به بتابان یترم نراداااا یزن چون از ی ن جما مانم
تهمبتر آن   ،که ما را مرجهور کردنهم  خممت ی ن و خرقه از او داریم و پتر ما اوستا اکنون 

 است که هر یکی از ما رو  به طرفی نرتم و به یکم ریاضت سفر  برآریمااا باشهم کهه بهه   
بهه خهممت شهتخ بازرسهتم      ،نشتن که مربتان عهالم کهون و ف هادنم   سعی این هفت پتر گوشه

 ا 237 -23۸: 1376)سجاد ، 
 
که عامه  ایجهاد طلهب در    ی ن است زیرا اوست  ۀبر عرم« فرستنم »در این نتمه از داستان نقش    

است که سرانجام نتز عشق « گترنم »ی ن را رقم زد  استا و تسش او در جرت وعال شم  عشق 
مخالف و مانع هم وجود دارد که مانع وعال در اینجا برخسف بخش قب ، یابما به وعال دست می

و آن استغنا  ی ن از عشق استا یاری ر عشق در را  وعال یزن است که  شودمیی ن و عشق 
 ا 3)جمول  آفرینی کرد  استدر نقش مشاور  آگا  و دل وز نقش

 
 کنش ران گریماس در بخش دوم داستانال و   .3 جدول

 
 
 
 
 

 :فاعل
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 وعال ی ن
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نقهش و  رفهع ابرهام از    ،داردایهن روایهت   تحلته   مرمی که ال و  کنشهی گریمهاس در    کارکرد   
جای ا  سه شختتت ان انی این داستان یعنی یوسف، زلتخا و یعقوب و تفاوم آنرا با ی ن، عشهق  

اشهتبا  سهه شختهتت یوسهف، زلتخها و       برخهی مف هران بهه   سبب شم  است  استا این ابرامو یزن 
در  ،در بخش مبانی نظر  توضتز داد  شمچنانکه ا اما بپنمارنمنماد ی ن و عشق و یزن را  یعقوب

ها  وجود   ال و  گریماس متان کنش ر و بازی ر تفاوم بنتادینی وجود دارد و این دو به سایت
تعلق دارنما کنش ر یالت انتزاعی ی  نقش است کهه بهازی ران مختلفهی در طهول یه        متفاوتی

سهاخت روایهت و   ورف ۀکنشه ران در مرتبه   رو ازایهن  ،تواننهم آن را بهر عرهم  ب ترنهم    روایت مهی 
و  «ی هن »روساخت آن قرار دارنما بهر مبنها  چنهتن تفکتکهی، در ایهن داسهتان        ۀن در مرتببازی را

-در جای ا  بازی ر جها  مهی  « یعقوب»و  «زلتخا»و  «یوسف»و  در جای ا  کنش ر« یزن»و  «عشق»
عنوان ی  نقش و کنش ر انتزاعی دو بازی ر را در طول ایهن   ا گوا  این مطلب آنکه ی ن بهگترنم

 :آدم و یوسف ؛یم  استروایت برگز
خهوش و  سلطان ی ن بر مرکب کبریا سوار شهم، رو  بهه شررسهتان وجهود آدم نرهادا جهایی       

 چنانکه هتچ یتّز آدم ن ذاشتا ب رفت را یافت، فرود آمما هم ی آدم ت اهی دلکشنزه
آسهتتن یهزن   خبر دادنهم، ی هن یهالی روانهه شهما عشهق       نوبت یوسف درآمم، ی ن را چون 
و آهنگ ی ن کردا چون تنهگ درآمهم ی هن را دیهم خهود را بها یوسهف برآمتختهه،          گرفت

   ا 236 -237: 1376چنانکه متان ی ن و یوسف هتچ فرقی نبودااا )سجاد ، 
 

سهاخت روایهت و بهازی ران مربهو  بهه       متعلهق بهه ورف  نکتهه کهه کنشه رها    ین سو  دی ر، ااز    
که سررورد  برا  عالم مثهال در برابهر عهالم مهاد       انم، در این داستان با اعالتیروساخت روایت

انهم بهرا    ههایی ان هانی و مهاد    زلتخا و یعقوب نتهز تنرها قالهب    همخوانی داردا یوسف، ،قائ  شم 
 ی ن، عشق و یزنا هتم اعت  و مثالی ادربرگرفتن مف

شختهتتی  انهم و یهزن   دهم کنش ران اعلی ی ن و عشقنشان می روایتبررسی سو  دی ر، از    
ا  در داسهتان نهمارد؛ یتهی    فرعی است که تنرا در نقش یاری ر عشق ماهر شهم  و جای ها  عمهم    

برگرفتهه از  و  «القتهص ای هن »قرآنی روایت  یاعلطرح  گرفته از مایه یزنیضور رسم نظر می به
 ها  داستان اعلی در بازروایت آن یفظ شونماباشم تا با یضور آن شختتتشختتت یعقوب 

مهون    ۀرسال ۀاشراقی سررورد  و شالود ۀملمت  را که مبنا  انمیش -این ترتتب، تقاب  )نور به   
 انشان داد 3 شک عورم  شناختی گریماس بهتوان در مربع نشانهمی ،است العشاق
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نخ ت آفهرینش یضهور نهور و عهمم ملمهت اسهت، امها در         ۀشناختی، مرتببراساس این مربع نشانه 

عمم نور به سهو    ۀشود، یرکت از مرتب بخش دوم داستان که به مرای  ستر و سلوت پرداخته می
یرکهت و تهسش بهرا  وعهال      ۀنور استا به بتان دی ر، فقمان نور و یضور تهاریکی ان تهز   ۀمرتب

 شم  استاآن بنا  ۀدوبار  به نور است که این روایت بر پای
 

 هاپیرفت 3-4
تهرین  یکهی از مرهم  پترنهگ  رودا  شهمار مهی   پترنگ بهه  ۀپترفت یکی از مبایثی است که زیرمجموع

آورد کهه  شهمار مهی   بهه « ابهماع معنهایی  »استا ریکور روایهت را نهوعی    عناعر ساختار  هر روایت
طهرح )شهک      ۀاعطسح پترنگ دربرگترنما (Ricouer,1984: 4)است  عام  ایجاد آنپترنگ 

گفتمان آن و دریقتقت ساختار  برا  معنایی است که  ۀدهنمشک  ۀنترو  محرکومفروم روایت 
  (Brooks,1984: 12).شود ازطریق توالی زمانی در روایت پرورد  می

م دانهه و تبههمی  آن بههه روایههت مههی « سههامانمهی رویههمادها»کههه ریکههور آن را  «بنههم پترنههگ»      
(Ricouer,1984: 34)، و دههم  روایهت رخ مهی   ۀترین اتفاقاتی است کهه در عرعه  یکی از مرم

بنهم  رویهمادها و   معنا و مفروم روایت است، هر نوی نم  بهه کمه  پترنهگ    ۀازآنجاکه دربردارنم
 بتنی خویش استا ها به دنبال خلق معنا براساس دنتا  ذهنی و جرانگفتمان

سررورد  به بازآفرینی داستان قرآنی یضرم یوسهف بها رویکهرد      ،مون  العشاق ۀدر رسال      
عرفهانی خهود    -ایهن داسهتان را براسهاس دسهت ا  فل هفی      تدویلی پرداخته است، اما با ن هاهی ویهژ   

بنم  کرد  استا به زبان ساد  آنچه سررورد  در قالب پترنگ این روایت درآورد  است، پترنگ
هها در چها  ملمهانی مادیهت      ی اوست؛ این یقتقت که ما ان انعرفان -یقتقت یتام از ن ا  فل فی

نورلاانوار آگاهی و قمم گذاشهتن در   ۀدوبار  به سرچشم ایم و را  رهایی و وعالِیتام استر مانم 
کهه نمهاد سهال  و کنشه ر     « عشق»سفر ریاضتی سلوت استا این سفر ریاضتی را در این داستان، 

انم که پا  در این  ران این کنش )ستر و سلوت  تمام سالکانیدهم اما بازیانجام می ،یقتقی است
 انم و به سو  یقتقت ازلی و نورالانوار ره پارنمارا  گذاشته
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نخ ت آفهرینش یضهور نهور و عهمم ملمهت اسهت، امها در         ۀشناختی، مرتببراساس این مربع نشانه 

عمم نور به سهو    ۀشود، یرکت از مرتب بخش دوم داستان که به مرای  ستر و سلوت پرداخته می
یرکهت و تهسش بهرا  وعهال      ۀنور استا به بتان دی ر، فقمان نور و یضور تهاریکی ان تهز   ۀمرتب

 شم  استاآن بنا  ۀدوبار  به نور است که این روایت بر پای
 

 هاپیرفت 3-4
تهرین  یکهی از مرهم  پترنهگ  رودا  شهمار مهی   پترنگ بهه  ۀپترفت یکی از مبایثی است که زیرمجموع

آورد کهه  شهمار مهی   بهه « ابهماع معنهایی  »استا ریکور روایهت را نهوعی    عناعر ساختار  هر روایت
طهرح )شهک      ۀاعطسح پترنگ دربرگترنما (Ricouer,1984: 4)است  عام  ایجاد آنپترنگ 

گفتمان آن و دریقتقت ساختار  برا  معنایی است که  ۀدهنمشک  ۀنترو  محرکومفروم روایت 
  (Brooks,1984: 12).شود ازطریق توالی زمانی در روایت پرورد  می

م دانهه و تبههمی  آن بههه روایههت مههی « سههامانمهی رویههمادها»کههه ریکههور آن را  «بنههم پترنههگ»      
(Ricouer,1984: 34)، و دههم  روایهت رخ مهی   ۀترین اتفاقاتی است کهه در عرعه  یکی از مرم

بنهم  رویهمادها و   معنا و مفروم روایت است، هر نوی نم  بهه کمه  پترنهگ    ۀازآنجاکه دربردارنم
 بتنی خویش استا ها به دنبال خلق معنا براساس دنتا  ذهنی و جرانگفتمان

سررورد  به بازآفرینی داستان قرآنی یضرم یوسهف بها رویکهرد      ،مون  العشاق ۀدر رسال      
عرفهانی خهود    -ایهن داسهتان را براسهاس دسهت ا  فل هفی      تدویلی پرداخته است، اما با ن هاهی ویهژ   

بنم  کرد  استا به زبان ساد  آنچه سررورد  در قالب پترنگ این روایت درآورد  است، پترنگ
هها در چها  ملمهانی مادیهت      ی اوست؛ این یقتقت که ما ان انعرفان -یقتقت یتام از ن ا  فل فی

نورلاانوار آگاهی و قمم گذاشهتن در   ۀدوبار  به سرچشم ایم و را  رهایی و وعالِیتام استر مانم 
کهه نمهاد سهال  و کنشه ر     « عشق»سفر ریاضتی سلوت استا این سفر ریاضتی را در این داستان، 

انم که پا  در این  ران این کنش )ستر و سلوت  تمام سالکانیدهم اما بازیانجام می ،یقتقی است
 انم و به سو  یقتقت ازلی و نورالانوار ره پارنمارا  گذاشته
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از پترنگ کاملی برخهوردار و دارا  آغهاز، متانهه و     مون  العشاقاز نظرگا  ارسطویی، روایت       
پتشهتر ههم   چنانکه  گشایی دارداو گر  افکنیاوج و فرود، کشمکش، تعلتق، گر  ۀپایان است و نقط

اول، مهرور مختتهر   اسهت: بخهش    تشهکت  شهم   اعهلی  پترنگ این داستان از دو بخش  ،اشار  شم
اسهتا بها در برگهرفتن ایهن ههر دو       رویماد آفرینش و بخش دوم، توعتف مرایه  سهتر و سهلوت   

تهاریخ قمسهی را از   تمهام   ۀکه فشهرد است روایتی تبمی  شم  به کسن العشاق مون بخش، روایت 
 نظرگا  عرفانی در خود نرفته داردا 

 ۀدر زمتنه ا  گانهه بنم  سهگریماس تق تما  فرعی در دل پترنگ روایت استا زنجتر پترفت       
جفت در سه این عملکردها ا روایت است ۀکه مبنا  آن عملکردها  مختلف در عرع دارد پترفت

و هها ،  هها ، متثهاقی )ب هتن و شک هتن پتمهان     ها و نهزاع )آزمونشونم: اجرایی بنم  میمتضاد دسته
 ها اها و بازگشتانفتالی )ترت کردن

ترین پترفتی کهه در دل ایهن روایهت وجهود دارد و م هتر      دهم مرمنشان می داستاناین بررسی        
ق متهان  زیرا رویهماد اعهلی په  از آفهرینش، فهرا     ا پترفت انفتالی است ،بردپترنگ را به پتش می

ی ن و عشق، هبو  عشق به جران ماد ، سفر ریاضتی و سلوت او و تسش برا  بازگشت دوبار  و 
تهوان  یقتقهت مهی  گترنهما در رستمن به وعال ی ن است که همه در قالب پترفت انفتالی قرار می

شرح اهمتت سهتر و سهلوت و تهسش سهال  بهرا  رسهتمن       پترنگ این روایت اعلی  ۀه تگفت 
 اکه از آن به دور افتاد  است  است اع  یقتقی خویشدوبار  به 

و  مرای  ستر و سهلوت پترفت اجرایی است که شام   ،دی ر در دل پترنگ این داستانپترفت       
ی هن اسهتا در ایهن بخهش از پترفهت، سهررورد         ۀها  عشق برا  دستتابی به وعال دوبار تسش

م تر  که برا  طی کردن آن سهال  نهاگزیر   مرور  بر م تر دشوار و پرپتچ و خم سلوت دارد؛ 
 ها  متنوعی را برا  رستمن به همف اعلی یتام ازمنظر عرفانی از سر ب ذرانمااست آزمون

 
 گیرینتیجه -5

هها  متفهاوم و ارزشهمنم سهررورد  در     یکهی از تجربهه   العش قحقیق ة   فییا  العشاق مون  ۀرسال
هها   آن به کم  آرا  گریماس لایه ۀروایت ر  است که با تحلت  و بررسی ساختارگرایان ۀعرع

ویژ  آن دسته  زیرا این نظریه در تحلت  ساختار روایت، به شوداعمتق معنایی نرفته در آن آشکار می
محورنم، کارآمهم  خهود    و کنش انم هایی که برمبنا  پترن ی قو  و من جم استوار شم  از روایت

 گذاردا را به نمایش می
و تدکتم بر اعالت نور است کهه بهه    ،اشراقی سررورد ، تقاب  اعلی متان نور و ملمت ۀدر فل ف   

آیهما در  وجهود مهی   تبع آن تقاب  متان آسمان و زمتن، مجردام و مادیام و جر  و ملمهت نتهز بهه   

از یه  سهو و در بخهش     که در دو بخش به مرور مختتر رویماد آفرینشنتز  مون  العشاق ۀرسال
در  همهتن انمیشهه جهار  اسهت و نمهود آن را     دوم به بررسی رونم ستر و سهلوت پرداختهه اسهت،    

جمایی او از عشق سبب ایجاد و  استغنا  ی ن  توان یافت که در ادامه بامی« عشق -ی ن » ۀدوگان
 دوم داستان شم  استا ۀطلب وعال در عشق و یضور او در جای ا  سال  در نتم

ۀ در نتمه  کهنش اعهلی   دههم کهه  بررسی ال و  کنشی و چتممان کنش ران این روایت نشهان مهی     
کنش ران مختلفی در مرایه  پهی در پهی انجهام شهم        به دستاست که  «آفرینش»نخ ت روایت، 

ها و زمتن و رستمن فتض آفهرینش بهه زمهتن و زمتنتهان اسهتا      یاع  این کنش خلق آسمان استا
است که دریقتقت راهی برا  بازگشت زمتنتهان  « ستر و سلوت»م روایت، دو ۀکنش اعلی در نتم

هها   قمسی و آسمانی یتام دان ته شم  استا در این راستا تغتتر شک  بازی ران کهنش  ۀبه سرچشم
ها  زمتنی یوسف، زلتخها   زمتن و آسمان )تغتتر شک  ی ن، عشق و یزن به شختتت ۀدر دو سوی

ساخت و روساخت   فرینش را در دو سایت قمسی و زمتنی )ورفو یعقوب  امتماد م تر رویماد آ
  به نمایش گذاشته استا 

روایت را رقم پترنگ این  ،شودمییتام  ۀجمایی و فراق در متان دو سویسبب که  بنتادینی تقاب    
ایهن  بهه  ا اسهت تا وعال دوبار  بهه نورالانهوار   سلوت بر ضرورم اعلی  که در آن تدکتم زد  است
 -کهه سهررورد  ایهن داسهتان را براسهاس دسهت ا  فل هفی       دههم  این پژوهش نشان می ۀنتتجترتتب 

بنم  کرد  استا به زبان ساد  آنچه سررورد  در قالهب پترنهگ ایهن روایهت     عرفانی خود پترنگ
بتهان ادبهی و    مون  العشهاق بنابراین  اعرفانی اوست -درآورد  است، یقتقت یتام از ن ا  فل فی

سررورد  در این رساله با گریز  کوتا  به رویماد  ز نظام فکر  مؤلف آن استاا  ا هنر  چکتم 
دوم  ۀشهود تها در پهار    ه تی، تاریخ قمسی آفرینش را به مخاطهب یهادآور مهی    ۀآفرینش و سرچشم

ها در چا  ملمهانی مادیهت یتهام     که ما ان اناین ؛دی ر  از یقتقت را بازنمایی کنم ۀروایت، سوی
و قمم گذاشتن سال   شمن نورلاانوار آگا  ۀرا  رهایی و وعال دوبار  به سرچشمایم و استر مانم 

که نماد سال  و کنشه ر  « عشق»در سفر ریاضتی سلوت استا این سفر ریاضتی را در این داستان 
انم که پا  در این دهم اما بازی ران این کنش )ستر و سلوت  تمام سالکانیانجام می ،یقتقی است
 سو  یقتقت ازلی و نورالانوار ره پارنما نم و بهارا  گذاشته

 
 ها نوشت پی

بهه کهار    لغت مهوران ا  از این کارکرد سنتی نق  یکایام پراکنم  را در رسالۀ  سررورد  نمونه ا1
 برد  استا

2.  Algirdas Julien Greimas 
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از یه  سهو و در بخهش     که در دو بخش به مرور مختتر رویماد آفرینشنتز  مون  العشاق ۀرسال
در  همهتن انمیشهه جهار  اسهت و نمهود آن را     دوم به بررسی رونم ستر و سهلوت پرداختهه اسهت،    

جمایی او از عشق سبب ایجاد و  استغنا  ی ن  توان یافت که در ادامه بامی« عشق -ی ن » ۀدوگان
 دوم داستان شم  استا ۀطلب وعال در عشق و یضور او در جای ا  سال  در نتم

ۀ در نتمه  کهنش اعهلی   دههم کهه  بررسی ال و  کنشی و چتممان کنش ران این روایت نشهان مهی     
کنش ران مختلفی در مرایه  پهی در پهی انجهام شهم        به دستاست که  «آفرینش»نخ ت روایت، 

ها و زمتن و رستمن فتض آفهرینش بهه زمهتن و زمتنتهان اسهتا      یاع  این کنش خلق آسمان استا
است که دریقتقت راهی برا  بازگشت زمتنتهان  « ستر و سلوت»م روایت، دو ۀکنش اعلی در نتم

هها   قمسی و آسمانی یتام دان ته شم  استا در این راستا تغتتر شک  بازی ران کهنش  ۀبه سرچشم
ها  زمتنی یوسف، زلتخها   زمتن و آسمان )تغتتر شک  ی ن، عشق و یزن به شختتت ۀدر دو سوی

ساخت و روساخت   فرینش را در دو سایت قمسی و زمتنی )ورفو یعقوب  امتماد م تر رویماد آ
  به نمایش گذاشته استا 

روایت را رقم پترنگ این  ،شودمییتام  ۀجمایی و فراق در متان دو سویسبب که  بنتادینی تقاب    
ایهن  بهه  ا اسهت تا وعال دوبار  بهه نورالانهوار   سلوت بر ضرورم اعلی  که در آن تدکتم زد  است
 -کهه سهررورد  ایهن داسهتان را براسهاس دسهت ا  فل هفی       دههم  این پژوهش نشان می ۀنتتجترتتب 

بنم  کرد  استا به زبان ساد  آنچه سررورد  در قالهب پترنهگ ایهن روایهت     عرفانی خود پترنگ
بتهان ادبهی و    مون  العشهاق بنابراین  اعرفانی اوست -درآورد  است، یقتقت یتام از ن ا  فل فی

سررورد  در این رساله با گریز  کوتا  به رویماد  ز نظام فکر  مؤلف آن استاا  ا هنر  چکتم 
دوم  ۀشهود تها در پهار    ه تی، تاریخ قمسی آفرینش را به مخاطهب یهادآور مهی    ۀآفرینش و سرچشم

ها در چا  ملمهانی مادیهت یتهام     که ما ان اناین ؛دی ر  از یقتقت را بازنمایی کنم ۀروایت، سوی
و قمم گذاشتن سال   شمن نورلاانوار آگا  ۀرا  رهایی و وعال دوبار  به سرچشمایم و استر مانم 

که نماد سال  و کنشه ر  « عشق»در سفر ریاضتی سلوت استا این سفر ریاضتی را در این داستان 
انم که پا  در این دهم اما بازی ران این کنش )ستر و سلوت  تمام سالکانیانجام می ،یقتقی است
 سو  یقتقت ازلی و نورالانوار ره پارنما نم و بهارا  گذاشته

 
 ها نوشت پی

بهه کهار    لغت مهوران ا  از این کارکرد سنتی نق  یکایام پراکنم  را در رسالۀ  سررورد  نمونه ا1
 برد  استا

2.  Algirdas Julien Greimas 
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3. Roland Barthes 
4. Vladimir Propp 
5. Actant 
6. Actor 

 اعمم  بررسی کرد  است: نظم، تماوم )دیرش  و ب امم ها را در سه مبحث ورار ونت این تفاوم ا7
 

 منابع
 ا ترجمۀ برمن سرکاراتیا ترران: طرور ابازگشت جاودانهاسطور   ا 13۸۴) االتاد ، مترچا

 ا ترران: نشر دانش اهیاو عرفاناشراق  ا 13۸0)ا پورجواد ، نترالله
ا چا  پنجما ترران: انتشارام علمی و فارسیرمز و داستان ها  رمز  در ادب  ا 13۸۴) اپورنامماریان، تقی
 فرهن یا

 ا ترران: سخناسرخعق   ا 1390) _____
شناسهی اشهراقی سهررورد  در    نمهود ان هان  »  ا139۵) اطاووسی ین ابهاد  پور، فروغ ال ادام و مجتم  ریتم

عهص   ا60 ۀشهمار  ا16 ۀدور ادینی ۀانمیش «اها  آواز پر جبرئت ، عق  سرخ و مون  العشاق رساله
 ا97-12۸

  ا شرح رسائ  فارسی سررورد ، ترران: یوز  هنر ا1376سجاد ، ستم جعفر )
ترهران: انتشهارام    اسهتم جعفهر سهجاد     ۀترجمه  احکم ة الاش راق ا 1367) اسررورد ، شراب الهمین یحتهی  

  ادانش ا 
و برسهاخت  ها  رای  روزگهار سهررورد    گفتمان »  ا1396) اسرایی یعقوبی جنبهپارسا شم ی، غسمرضا و 
 ا1۴2-121ا عص ۴7ا شمارۀ فتلنامۀ پژوهش زبان و ادبتام فارسیا «العشاقمون روایی 
  اترران: انتشارام کویر استم جواد طباطبایی ۀترجما تاریخ فل فۀ اسسمی ا 1373کربن، هانر ا )

مجلهۀ  «ا سهررورد   حقیق ة العش قفهی  مبانی یکمی ی هن و عشهق در رسهالۀ     ا »13۸9زاد ، طاهر ا ) کمالی
 .۴۴ -29ا دور  جمیم، شمار  دوم، عص جاویمان خرد

 ا ترجمۀ یمتمرضا شعتر ا ترران: علمانقتان معنا ا 13۸9گریماس، آلژیرداس وولتنا )

«ا مفروم ناکجاآباد در دو رسالۀ سررورد  براسهاس نظریهۀ اسهتعارۀ شهناختی    » ا 1392) ابی زهر  هاشمی، بی
 ا273-260عص  ا1۵پتاپی  ا2ۀ شمار اج تارها  زبانی ۀفتلنام
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Extended Abstract 
 Shahab al-Din Yahya Suhrawardi, also known as “Sheikhe Ishragh”, (1154–1191) 
or the founder of the Iranian school of illumination, is an Iranian philosopher who 
has widely deployed semantic functions of narrative mode in his mystical works. 
Going beyond the conventional and traditional approach of narrating allegorical 
anecdotes, he started to create his own narratives to present his intended 
philosophical and mystical concepts to the audience in form of “plotted” narratives.  

Fi Haqiqat al-'Ishq  (On the Reality of Love) treatise also known as Munis ol-
Oshaq (Companion of Lovers) is one of Suhrawardi’s distinguished and valuable 
Persian writings in the field of narrative. In this work, he describes the reality of life 
and the beginning and destination of existence from his own philosophical-mystical 
view.  

This treatise—which is an interpretation of the Qur’anic story of the Prophet 
Yusuf (Joseph) and based on Suhrawardi’s illuminationist view—is presented as an 
independent narrative more detailed than his other narrative-based writings and with 
a more elaborate plot. Unlike other dialogic narratives, Fi Haqiqat al-'Ishq is an 
action-based one that has been considered one of the most elaborate and structured 
narratives of Suhrawardi.   

The story begins with the first step of creation, which is the creation of the 
intellect by Noor ol Anvar (Light of Lights). From the outset, the intellect is 
endowed with three features: “beauty”, “love” and “sorrow”; all three are brothers 
and from the same origin. However, despite the devotion of “love” and “sorrow” to 
“beauty”, who is the eldest brother, “beauty” inhabits Joseph’s body, reaches the 
peak of independence and autonomy, and spurns the brothers. Yearning for reunion 
with “beauty”, the two brothers set out on a journey of austerity so that in 

                                                                                                                             
1. DOI: 10.22051/jml.2021.32797.2090 
2. Assistant Professor, Persian Language and Literature Department, Persian Gulf University, Bushehr, 
Iran (Corresponding author), Leila.rezaei@pgu.ac.ir 
3. MA student of Persian Language and Literature, Persian Gulf University, Bushehr, Iran, 
Mei.ghalkhanbaz@gmail.com 
Print ISSN: 2008-9384 / Online ISSN: 2538-1997 

companion with Jacob and Zulaikha they could set the ground for reaching their 
goal.  

Examining the structure and plot of this narrative based on structuralist theories 
reveals multifaceted dimensions of its hidden semantic layers regarding 
Suhrawardi’s illuminationist doctrine. Since Fi Haqiqat al-'Ishq is centered on the 
binary oppositions between the “material” and “spirit” as well as “light” and 
“darkness”, the actantial model proposed by Algirdas J. Greimas (1917- 1992), the 
famous French semiotician, was applied to achieve a kind of detailed analysis of the 
narrative. The model is built on binary oppositions by which different structural 
elements of a narrative, including the plot and the characters in both deep and 
surface levels, are analyzed.  

In Suhrawardi’s illuminationist philosophy, which emphasizes on the originality 
of “light”, there is a basic binary opposition between “light” and “darkness” and 
consequently between “heaven” and “earth”, “abstract” and “material” as well as 
“ignorance” and “knowledge”. In Fi Haqiqat al-'Ishq, which briefly reviews the 
great event of creation alongside the spiritual journey of soul to the source of life in 
two parts, this thinking system dominates; a manifestation of which is the binary 
opposition between “beauty” and “love”. As it continues, the independence of 
“beauty” and its separation from “love” kindle the “love’s” passion for reunion, 
which turns him into a traveler (Salik) in the second half of the story.  

Studying the actions and the arrangement of the narrative actors, based on the 
actantial model, proves that the main action in the first half of the story is “creation” 
which has been performed by different actors throughout successive stages. The 
result of this action is the creation of the heavens and the earth as well as endowing 
the earth and earthly creatures with the grace of creation. The main action in the 
second half of the narrative is the “spiritual journey”; which is known as a way for 
the earth inhabitants to return to the spiritual and heavenly origin of life. In this 
regard, the transformation of the actors both on the side of the earth and the heaven 
(transformation of “beauty”, “love” and “sorrow” to the earthly characters of Joseph, 
Zulaikha and Jacob) displays the extension of the great event of “creation” in both 
heavenly and earthly realms (both deep and surface levels).  

The contrasting plot of this narrative demonstrates the confrontation of the two 
main substances of “light” and “darkness” (spirit and material) and briefly explains 
the descending arc of life (the extension of the grace of creation from Light of 
Lights that resulted in the creation of the heavens and the earth) and the ascending 
arc (spiritual journey of human being to reconnect to the source of light). This 
structure adjusts to theory of opposition and actantial model of Greimas. 
Examination of this narrative based on the mentioned model shows that the two 
basic actants (“beauty” and “love”) in deep level accompanied with the two actors in 
the surface level (Joseph and Zulaikha) are the different manifestations of the light 
and darkness who have been integrated in the process of the creation. Considering 
the existing opposition in the deep structure of the story, which causes the separation 
between the brothers, the most important sequence in this narrative appears to be 
disjunctive. 

   Fi Haqiqat al-'Ishq is a brief literary and artistic expression of the author’s 
philosophical mindset. In this work, Suhrawardi briefly reviews the great event of 
the creation and the origin of the life to initially remind the reader of the spiritual 
history of the world and to show another dimension of the truth in the second half of 
the narrative; the fact that we, human beings, are prisoners in the dark well of the 
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companion with Jacob and Zulaikha they could set the ground for reaching their 
goal.  

Examining the structure and plot of this narrative based on structuralist theories 
reveals multifaceted dimensions of its hidden semantic layers regarding 
Suhrawardi’s illuminationist doctrine. Since Fi Haqiqat al-'Ishq is centered on the 
binary oppositions between the “material” and “spirit” as well as “light” and 
“darkness”, the actantial model proposed by Algirdas J. Greimas (1917- 1992), the 
famous French semiotician, was applied to achieve a kind of detailed analysis of the 
narrative. The model is built on binary oppositions by which different structural 
elements of a narrative, including the plot and the characters in both deep and 
surface levels, are analyzed.  

In Suhrawardi’s illuminationist philosophy, which emphasizes on the originality 
of “light”, there is a basic binary opposition between “light” and “darkness” and 
consequently between “heaven” and “earth”, “abstract” and “material” as well as 
“ignorance” and “knowledge”. In Fi Haqiqat al-'Ishq, which briefly reviews the 
great event of creation alongside the spiritual journey of soul to the source of life in 
two parts, this thinking system dominates; a manifestation of which is the binary 
opposition between “beauty” and “love”. As it continues, the independence of 
“beauty” and its separation from “love” kindle the “love’s” passion for reunion, 
which turns him into a traveler (Salik) in the second half of the story.  

Studying the actions and the arrangement of the narrative actors, based on the 
actantial model, proves that the main action in the first half of the story is “creation” 
which has been performed by different actors throughout successive stages. The 
result of this action is the creation of the heavens and the earth as well as endowing 
the earth and earthly creatures with the grace of creation. The main action in the 
second half of the narrative is the “spiritual journey”; which is known as a way for 
the earth inhabitants to return to the spiritual and heavenly origin of life. In this 
regard, the transformation of the actors both on the side of the earth and the heaven 
(transformation of “beauty”, “love” and “sorrow” to the earthly characters of Joseph, 
Zulaikha and Jacob) displays the extension of the great event of “creation” in both 
heavenly and earthly realms (both deep and surface levels).  

The contrasting plot of this narrative demonstrates the confrontation of the two 
main substances of “light” and “darkness” (spirit and material) and briefly explains 
the descending arc of life (the extension of the grace of creation from Light of 
Lights that resulted in the creation of the heavens and the earth) and the ascending 
arc (spiritual journey of human being to reconnect to the source of light). This 
structure adjusts to theory of opposition and actantial model of Greimas. 
Examination of this narrative based on the mentioned model shows that the two 
basic actants (“beauty” and “love”) in deep level accompanied with the two actors in 
the surface level (Joseph and Zulaikha) are the different manifestations of the light 
and darkness who have been integrated in the process of the creation. Considering 
the existing opposition in the deep structure of the story, which causes the separation 
between the brothers, the most important sequence in this narrative appears to be 
disjunctive. 

   Fi Haqiqat al-'Ishq is a brief literary and artistic expression of the author’s 
philosophical mindset. In this work, Suhrawardi briefly reviews the great event of 
the creation and the origin of the life to initially remind the reader of the spiritual 
history of the world and to show another dimension of the truth in the second half of 
the narrative; the fact that we, human beings, are prisoners in the dark well of the 
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mundane world and the only way of liberation and reconnection to the source of 
“Light of Lights” is awareness and setting out on a journey of austerity. In this story, 
“love” is the actant who firstly made this hard journey but in fact the actors of this 
action (spiritual journey) are all devoted travelers who have stepped on this path to 
reach the eternal truth and “Light of Lights”.    
  
Keywords: Suhrawardi, Narrative, Illuminationism, Mysticism, Greimas 
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 چکیده

نامند. دارندداان تجربد     ناپذیری می های عرفانی را بیان ناتوانی واژه در بیان تجربه
دانندد. آنهدا بدر اید       فهم و تقریدر مدی   عرفانی آااهی عرفانیِ خود را فراتر از حد

حقیقدت و ادرا  امدور بده     از ندوعی آاداهی   باورند که در ای  تجرب  استعلایی،
آید. در  که حریمی ماوراء عقل دارد و به قالبِ بیان در نمی دهد دست می عارف

ان، همواره بیانِ حقایق و مفاهیم عرفانی با موانعی همراه است که زبان را نزد عارف
م، کدلا  و متدتم  از   موضدو،، مدت ل   مواند ِ سدازد.   از شرحِ ای  احوال ناتوان مدی 

. عطّدار  شود میبلند عرفانی  حقایق ناپذیری بیان سببکه بارزتری  ای  موان  است 
ناپدذیری   مختلد  بیدان   های صورتنیشابوری نیز مانند دیگر عرفا در آثار خود به 
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حقیقدت و ادرا  امدور بده     از ندوعی آاداهی   باورند که در ای  تجرب  استعلایی،
آید. در  که حریمی ماوراء عقل دارد و به قالبِ بیان در نمی دهد دست می عارف

ان، همواره بیانِ حقایق و مفاهیم عرفانی با موانعی همراه است که زبان را نزد عارف
م، کدلا  و متدتم  از   موضدو،، مدت ل   مواند ِ سدازد.   از شرحِ ای  احوال ناتوان مدی 

. عطّدار  شود میبلند عرفانی  حقایق ناپذیری بیان سببکه بارزتری  ای  موان  است 
ناپدذیری   مختلد  بیدان   های صورتنیشابوری نیز مانند دیگر عرفا در آثار خود به 
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موضدو، تجربد  عرفدانی     .(25: همدان « )اند دیوار رزان و مان ِ رسیدن به معانی توصی  کردهرا خار 
بنابرای   .ای کاملاً شخصی مبتنی بر قط  رابط  حتی با دنیای خارج است ی  حقیقت کلیّ و تجربه

مخداطبی هدم کده     ،عرفدانی خدویش نیتدت    علاوه بر این ه عارف صاحب تجربه قادر به بیان شهود
( فیلتددوف و 1842-1910) ویلیددا  سیمددز از ادرا  آن ندداتوان اسددت.   ،ای نداشددته چنددی  تجربدده 

شناسدی   ارایدی در روان  ارایدی در فلتدفه و کدنش    شناس آمری ایی که از طراحان اصلی عمل روان
ه هدای عرفدانی خواندد    ناپذیری را وص  ضروری تجربده  اولی  کتی است که بیان ،رود شمار می به
ناپذیری، سنب  معرفتی داشت ، زوداذری و  بیان چهار ویژای تجارب عرفانی،» از دیدااه او ت.اس

هدای بنیدادی     ویژادی  زبان عرفانکتاب  فولادی در (.422-423: 1391)سیمز، « انفعالی بودن است
ناپدذیری،   تجزیده » شدمرد:  برمدی پژوهدان چندی     بنددی آرای عرفدا و عرفدان    تجرب  عرفانی را از سم 
 و ناپدذیری  ناپدذیری، خلدو    ناپدذیری، تعمدیم   ناپذیری، واسدطه  ناپذیری، اطلا  تحدیدناپذیری، تردید

حقایق و مفاهیم بلند روحانی که برای اهل شهود از طریدق   (.۶3-72: 1389 )فولادی، «ناپذیری بیان
ناپدذیر   چهار مان  اصلی موضو،، مدت لمّ، کدلا  و متدتم ، بیدان     به دلیل ،م اشفه حاصل شده است

بدرای   ،موضوعی که در م داهر انجدایی نددارد   تحی ر عارف وی را از ادرا  معنی و  شد. خواهند 
هدایی کده در راه    بیان حقایق و در میان اذاشت  آنها با دیگران بدا مدان  ع مدت موضدو، و سدختی     

هنگدامی کده مجدذوبان     ؛مدت لمّ مدان  اسدت    یدارد. اداه  میرسیدن به حقیقت وسود دارد، مواسه 
هنگا  تجلّای شهود و غلب  حال به واسط  قرار ارفت  در حالت س ر قدرت بیان حقایق  در حقیقت

داری را از دست  دهند. عارف در حالت متتی و س ر صفت صبر و خویشت  عرفانی را از دست می
رود و ای  چنی  است که عنان زبان از دسدت وی خدارج    دهد و از دایرۀ زمان و م ان بیرون می می
کده بده     علدت   اید   ااهی صاحب تجرب  عرفانی بده  های عرفانی نیتت. شود و قادر به بیان تجربه می

ست اما مان  کدلا   اهای عرفانی  بقای بعد از فنا یا صحو بعد از محو رسیده است، قادر به بیان تجربه
آید. الفا  و کلمات در حوزۀ محتوسات و مدرکات معمدول   و محدودیت دنیای واژاان پیش می

کده تجربیدات عرفدانی بده طریدق       اند درحالی  و متعارف انتان در محیط علم او وض  و تعری  شده
بنابرای  نباید  .اردند و خارج از قلمرو عقل و علم هتتند ذو  و وسدان بر ارباب م اشفه ظاهر می

رج از قلمرو عقل و علم در بیان معانی و مقاصد عرفانی کارایی انت ار داشت که الفا  و کلمات خا
د. مدان  دیگدر آن اسدت کده     نساز رو می داشته باشند و عارف را برای بیان حقیقت با مان  کلا  روبه

ای از مطالدب را دارد امدا عجدز متدتم  از دریافدت پیدا  مدان  از         عارف توانایی بیان قشری و پوسته
ناپذیری تجدارب عرفدانی    متئل  پژوهش حاضر واکاوی علل بیان .شود میدر  و دریافت حقیقت 

های عرفانی چده مشد لی دارد کده عرفدا را در      برای تبیی  ای  موضو، است که زبان در بیان ناافته

های عرفانی را تبیی  کرده و عملاً ناتوانی زبدان را در بیدان حقدایق عرفدانی      تجربه
عرفدانی   ناپذیری تجارب حاضر واکاوی علل بیان ژوهشپمتئل  نشان داده است. 

های عرفانی چه مش لی دارد  ن در بیان ناافتهزبابرای تبیی  ای  موضو، است که 
همچنی  بازتاب و بتامد  سازد. میناتوان بیان ای  مدرکات درونی  که عرفا را در

 در اید  ستدتار   ای  موضو، بنیادی عرفانی در آثار عطاّر نیشابوری چگونه است؟
نامده،   الهدی ای  مواند  و بازتدابِ آنهدا در سده من ومد        تحلیلی -توصیفیبه روش 
عطاّر نیشابوری مورد بررسی قرار ارفته است. هدر ید     الطیّر نامه و منطق مصیبت

و مدت لّم  مان ِ موضدو،   وبوده  عطاّر از ای  موان  با بتامدهای متفاوت مورد توسه
  در زبان عطاّر مشهود است. یو رموز اله قیحقا انیدر ببیش از موان  دیگر 

نامه،  ، الهیعطاّر نیشابوری ناپذیری، بیان ،ی عرفانیها تجربههای کلیدی:    واژه
 الطیّر نامه، منطق مصیبت

 
 مقدمه - 1

شدود کده از راه    عرفان در لغت به معنای شناخت  است و در اصطلاح به ادرا  خاصی اطدلا  مدی  
آید.  میدست  توسه به باط  نفس د نه از راه تجرب  حتی و نه از راه تحلیل عقلی د به   متمرکز کردنِ

شدود   درواق  عرفان شناخت قلبی است که از طریق کش  و شهود، نه بحث و استدلال، حاصل می
شناسدانه و هندری بده     سمدال عرفدان چیدزی نیتدت سدز نگداه       » .و روشی برای حصول حقیقت اسدت 

اندد و   خود را دارند. همیشه در میان پیروانِ هم  ادیان کتدانی بدوده  ویژۀ ات. هم  ادیان عرفانِ یالاه
تجرب  عرفدانی  (. 19: 1392)شفیعی کدکنی، « اند هتتند و خواهند بود که عارفانِ آن دی  و مذهب

مبتندی بدر مواسیدد،    و  اسدت  از امدوری والا و متعدالی   و تفتیر انتان روحخاص از ادرا   ای شیوه
یابدد.   خود بده آن دسدت مدی    عارف در سلو  عرفانیِ است که روحنات اذوا  و حالات قلب و آ

نگدرد کده توصدی  آن حدالات عرفدانی از       عارف در تجرب  عرفانی به بُعددی از ابعداد حقیقدت مدی    
ای  بعُد از تجربه در حالات معمولی آاداهی نده    .چارچوب مفهومی تجارب عادی بتیار دور است

ایرد و ابزار  بینی ما قرار می ر از حد و مرزهای باری  سهاناست و فرات پذیرتصور شده و نه تصور
هدای   ناپدذیری ی دی از ویژادی    بیان .هایی ناتوان و قاصر است زبان و کلمات برای بیان چنی  تجربه

عارفدان بدر اید  اعتقادندد کده       .شود یمحتوب م پژوهان عرفاننزد عارفان و  بنیادی  تجارب عرفانی
کلمات و الفدا  بدرای بیدان چندی       ،ابزار زبان تقریر است و عرفانی ورای حدها و مشاهدات  تجربه
عارفان ااه و چه بتیار از عهدۀ نشان دادن احدوالِ خدویش عداسز    » است.هایی ناتوان و قاصر  تجربه
اند و زبان در مفهدو  رایدآ آن    های آن ش ایت کرده اند و از زبان در مفهو ِ ویژۀ آن و ناتوانی بوده
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موضدو، تجربد  عرفدانی     .(25: همدان « )اند دیوار رزان و مان ِ رسیدن به معانی توصی  کردهرا خار 
بنابرای   .ای کاملاً شخصی مبتنی بر قط  رابط  حتی با دنیای خارج است ی  حقیقت کلیّ و تجربه

مخداطبی هدم کده     ،عرفدانی خدویش نیتدت    علاوه بر این ه عارف صاحب تجربه قادر به بیان شهود
( فیلتددوف و 1842-1910) ویلیددا  سیمددز از ادرا  آن ندداتوان اسددت.   ،ای نداشددته چنددی  تجربدده 

شناسدی   ارایدی در روان  ارایدی در فلتدفه و کدنش    شناس آمری ایی که از طراحان اصلی عمل روان
ه هدای عرفدانی خواندد    ناپذیری را وص  ضروری تجربده  اولی  کتی است که بیان ،رود شمار می به
ناپذیری، سنب  معرفتی داشت ، زوداذری و  بیان چهار ویژای تجارب عرفانی،» از دیدااه او ت.اس

هدای بنیدادی     ویژادی  زبان عرفانکتاب  فولادی در (.422-423: 1391)سیمز، « انفعالی بودن است
ناپدذیری،   تجزیده » شدمرد:  برمدی پژوهدان چندی     بنددی آرای عرفدا و عرفدان    تجرب  عرفانی را از سم 
 و ناپدذیری  ناپدذیری، خلدو    ناپدذیری، تعمدیم   ناپذیری، واسدطه  ناپذیری، اطلا  تحدیدناپذیری، تردید

حقایق و مفاهیم بلند روحانی که برای اهل شهود از طریدق   (.۶3-72: 1389 )فولادی، «ناپذیری بیان
ناپدذیر   چهار مان  اصلی موضو،، مدت لمّ، کدلا  و متدتم ، بیدان     به دلیل ،م اشفه حاصل شده است

بدرای   ،موضوعی که در م داهر انجدایی نددارد   تحی ر عارف وی را از ادرا  معنی و  شد. خواهند 
هدایی کده در راه    بیان حقایق و در میان اذاشت  آنها با دیگران بدا مدان  ع مدت موضدو، و سدختی     

هنگدامی کده مجدذوبان     ؛مدت لمّ مدان  اسدت    یدارد. اداه  میرسیدن به حقیقت وسود دارد، مواسه 
هنگا  تجلّای شهود و غلب  حال به واسط  قرار ارفت  در حالت س ر قدرت بیان حقایق  در حقیقت

داری را از دست  دهند. عارف در حالت متتی و س ر صفت صبر و خویشت  عرفانی را از دست می
رود و ای  چنی  است که عنان زبان از دسدت وی خدارج    دهد و از دایرۀ زمان و م ان بیرون می می
کده بده     علدت   اید   ااهی صاحب تجرب  عرفانی بده  های عرفانی نیتت. شود و قادر به بیان تجربه می

ست اما مان  کدلا   اهای عرفانی  بقای بعد از فنا یا صحو بعد از محو رسیده است، قادر به بیان تجربه
آید. الفا  و کلمات در حوزۀ محتوسات و مدرکات معمدول   و محدودیت دنیای واژاان پیش می

کده تجربیدات عرفدانی بده طریدق       اند درحالی  و متعارف انتان در محیط علم او وض  و تعری  شده
بنابرای  نباید  .اردند و خارج از قلمرو عقل و علم هتتند ذو  و وسدان بر ارباب م اشفه ظاهر می

رج از قلمرو عقل و علم در بیان معانی و مقاصد عرفانی کارایی انت ار داشت که الفا  و کلمات خا
د. مدان  دیگدر آن اسدت کده     نساز رو می داشته باشند و عارف را برای بیان حقیقت با مان  کلا  روبه

ای از مطالدب را دارد امدا عجدز متدتم  از دریافدت پیدا  مدان  از         عارف توانایی بیان قشری و پوسته
ناپذیری تجدارب عرفدانی    متئل  پژوهش حاضر واکاوی علل بیان .شود میدر  و دریافت حقیقت 

های عرفانی چده مشد لی دارد کده عرفدا را در      برای تبیی  ای  موضو، است که زبان در بیان ناافته
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از دیددااه موضدوعاتی چدون     را دیندی یدا مفهدو  آن     های تجربد  ن ریهتری   بعضی از مهم (1393)
)نفی هویت متتقل از دی  و رفتار دینی و ارسدا، آنهدا بده امدور غیدر دیندی(        اری تصو ف و ارسا،

ات عرفدانی  یناپذیری تجرب بیان  ( به بررسی موان  چهاراان1393)رحیمی زنگنه  بررسی کرده است.
در  را ( تناقض صورت و معنی1393سلطانی و پورع یمی ) مولوی در مثنوی پرداخته است. از نگاه

ن پرسدش پرداختده اسدت کده چدرا      7( به بررسی ای1394. رضادوست )اند بررسی کردهآثار مولانا 
 .ها را در زمیند  عرفدانی دارندد    ها و نوشته  رغم دعوت به س وت و خاموشی بیشتری  افته عرفا علی
ناپذیری تجدارب عرفدانی را مدورد بررسدی قدرار داده       شده برای بیان های ارائه هی( ن ر139۶)رضایی 
 اند های عرفانی ناپذیری تجربه پژوهش دربارۀ بیاناشای  راه درحقیقت ذکرشده های پژوهش است.

و الطّیر  منطق، نامه الهی های مثنوی های عرفانی در ناپذیری تجربه بررسی بیانروی رد ای  پژوهش و 
  .که پیرامون آن ستتار مشابهی صورت نگرفته است است عطاّر نیشابوری نام  مصیبت

 
 عرفانی های ربهناپذیری تج بیان -3
شخصدی و   هدای  ربده ابدلا  و انتقدال تج   .شخصدی اسدت  هدای    عرفانی مبتندی بدر دریافدت    های ربهجت

تردید عارف بدا ید  لازمدان و لام دانِ      بی زیرا ،های ذوقی غیرمم   یا بتیار دشوار است دریافت
که موضوعی واحد و بدون کثدرت دارد   شود رو می های روب خورد و با تجربه پیوند می ناپذیر وص 

ها در  و بیان ای  دریافت دریافت خواهد کرد ،ر عبارت بگنجدتر از آنچه که د و شور و حالی عمیق
تعدالی و بلنددمرتبگی   »عرفدا از زبدان نمدادی  اسدت.     استفادۀ همی  امر سبب  .آید قالب الفا  درنمی

تا عارفان برای بیان مقاصد است تجارب عرفانی آنها را از کمند زبان عرُفی دور کرده و سبب شده 
ایدری از   شوند؛ زبانی که به ش ل رمدزی و کندایی و بدا بهدره    « زبان نمادی »خویش دست به دامان 

)فعدالی،   «سدازد  رف را در بیان مرادات خدویش توانمندد مدی   ها، تشبیهات، رموز و نمادها عا استعاره
عرفدا و فیلتدوفان شدر  و     ،ها و مشاهدات عرفانی ناپذیری تجربه وص دربارۀ  (.385 -38۶: 1379
عندوان   ای کده بده   تری  نشدانه  مشخص»اوید:  باره می ای دمثال سیمز در برای اتفا  ن ر دارند.غرب 

اوید  درنگ به ما می کنم، سلبی است؛ یعنی موضو، آن بی میصفتی برای حالات عرفانی استفاده 
توان در قالدب کلمدات    کامل و مناسب از سزئیات آن را نمی یبیان و شرح نیتت و ازارش که قابل

واسدطه تجربده کدرد و     و بدی  ت آن را باید متدتقیم یایریم که کیف آورد. پس، از ای  ن ته نتیجه می
بیدان  » :اسدت  معتقدد فدولادی   (.422: 1391 )سیمز، «یا منتقل کردتوان آن را به دیگری بخشید  نمی

: 1389)فدولادی،  « و مخاطدب  فاعل، کلا موضو،،  روست: تجرب  عرفانی با چهار مان  اساسی روبه
هدای    اسدتدلال و  ناپذیری تجارب عرفدانی  دلایل بیاننگارنداان  ،کتابای   با توسه به مطالب .(72

 : اند کردهبندی  به قرار زیر دستهرا  محلّ مداقّه در ای  ستتار

ر د عرفدانی  همچنی  بازتاب و بتامد ای  موضو، بنیادیِ سازد و بیان ای  مدرکات درونی ناتوان می
 ی چگونه است؟آثار عطاّر نیشابور

شدیوۀ   .اسدت  ای صدورت ا سدنادی و کتابخانده    بده  پدژوهش آوری اطلاعدات در اید     سم  روش
نویتدنداان بده تببدی      ،صورت تحلیل محتوا انجا  ارفته است. بر ای  اسداس  پژوهش توصیفی و به

الطّیدر و   منطدق نامده،   الهدی های  در مثنوی آنهای پنهان  های عرفانی و زاویه ناپذیری تجربه موان  بیان
 یهدا  مثندوی  های عرفدانی در  ناپذیری تجربه عطاّر نیشابوری و همچنی  بتامد موان  بیان  نام مصیبت
 اند. پرداختهنامبرده 

 
 پژوهش ۀپیشین -2

ت آن در بی  فلاسدفه، عرفدا و ادبدای شدر  و     یهای عرفانی با زبان که طرح کل رابط  تجربهموضو، 
بده بیدان   در کتداب خدود   ( 1370برومند سدعید )  تبیی  شده است: بتیاری، در آثار داردغرب سابقه 

تصدو ف   رمدزی و هندری   تجارب صوفیانه و شناخت و آااهی درونی و تفاوت زبان عادی بدا زبدان  
( تاریخچه و ریش  م اشفه و نیز بررسدی ابعداد مختلد  تجربد  عرفدانی      1379. فعالی )پرداخته است

را ناپذیری و برتری عقل  های م اشفه همانند توصی  ( و ویژای)روانشناختی و معرفت شناسی و...
( آراء اب  عربدی و رودلد  اتدو را بررسدی تطبیقدی و انتقدادی       1381است. شیروانی ) بررسی کرده
 ۀدیندی متفداوت، ی دی مربدو  بده حدوز       -به بررسی دو سریان فرهنگدی   شکتاب او درکرده است. 

 ساستی الهیات مدرن متیحیت قرن بیتتم پرداخته است. عرفان و تصو ف اسلامی و دیگر مربو  به
ای با  که اساساً حال یا تجرب  عرفانی چه رابطه بودهدر صدد پاسخ به ای  پرسش کتابش در  (1384)

های عرفانی را تحلیل کرده  ( کارکرد زبان در بیان دریافت1384ها ) ضرابی .متائل مهم فلتفه دارد
های دینی و عرفانی و راه رسیدن به ماهی دت و   ها و خصایص تجربه ویژای( 1387است. سلیمانیان )

( به مقول  کداربرد زبدان بدا ن در بده      1388اونه تجارب را کاویده است. فلاح رفیعی ) مای  ای  درون
( نقش محوری س وت و 1388تأمل عقلانی در باب زبان عرفان پرداخته است. کاکایی و بحرانی )

اندد. بحراندی در    معرفتی را در آثار مولاندا بررسدی کدرده    -و نیز دلایل زبانی روانی -دلایل اخلاقی
شدناختی   شدناختی و زبدان   ( به توضدی  روی درد معرفدت   1389) های نیتتی آینههایی از کتاب  بخش

 را ( عرفان و زبانِ خداص آن 1389)فولادی الهیات در آثار مولانا و مایتتر اکهارت پرداخته است. 
 را کاویدده هدای عرفدانی    بر سر راه بیان تجربه موسود و موان  بررسی کردهر عرفانی در ادبیات منثو

ناپذیری عرفدان   ( به بررسی مواردی پرداخته که در م ان خلط با مبحث بیان1390اسماعیلی ) است.
دفدوت  وپرااسدت.   را نقد و تحلیل کدرده شعر عرفانی در کتاب خود ( 1392)شفیعی کدکنی است. 
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از دیددااه موضدوعاتی چدون     را دیندی یدا مفهدو  آن     های تجربد  ن ریهتری   بعضی از مهم (1393)
)نفی هویت متتقل از دی  و رفتار دینی و ارسدا، آنهدا بده امدور غیدر دیندی(        اری تصو ف و ارسا،

ات عرفدانی  یناپذیری تجرب بیان  ( به بررسی موان  چهاراان1393)رحیمی زنگنه  بررسی کرده است.
در  را ( تناقض صورت و معنی1393سلطانی و پورع یمی ) مولوی در مثنوی پرداخته است. از نگاه

ن پرسدش پرداختده اسدت کده چدرا      7( به بررسی ای1394. رضادوست )اند بررسی کردهآثار مولانا 
 .ها را در زمیند  عرفدانی دارندد    ها و نوشته  رغم دعوت به س وت و خاموشی بیشتری  افته عرفا علی
ناپذیری تجدارب عرفدانی را مدورد بررسدی قدرار داده       شده برای بیان های ارائه هی( ن ر139۶)رضایی 
 اند های عرفانی ناپذیری تجربه پژوهش دربارۀ بیاناشای  راه درحقیقت ذکرشده های پژوهش است.

و الطّیر  منطق، نامه الهی های مثنوی های عرفانی در ناپذیری تجربه بررسی بیانروی رد ای  پژوهش و 
  .که پیرامون آن ستتار مشابهی صورت نگرفته است است عطاّر نیشابوری نام  مصیبت

 
 عرفانی های ربهناپذیری تج بیان -3
شخصدی و   هدای  ربده ابدلا  و انتقدال تج   .شخصدی اسدت  هدای    عرفانی مبتندی بدر دریافدت    های ربهجت

تردید عارف بدا ید  لازمدان و لام دانِ      بی زیرا ،های ذوقی غیرمم   یا بتیار دشوار است دریافت
که موضوعی واحد و بدون کثدرت دارد   شود رو می های روب خورد و با تجربه پیوند می ناپذیر وص 

ها در  و بیان ای  دریافت دریافت خواهد کرد ،ر عبارت بگنجدتر از آنچه که د و شور و حالی عمیق
تعدالی و بلنددمرتبگی   »عرفدا از زبدان نمدادی  اسدت.     استفادۀ همی  امر سبب  .آید قالب الفا  درنمی

تا عارفان برای بیان مقاصد است تجارب عرفانی آنها را از کمند زبان عرُفی دور کرده و سبب شده 
ایدری از   شوند؛ زبانی که به ش ل رمدزی و کندایی و بدا بهدره    « زبان نمادی »خویش دست به دامان 

)فعدالی،   «سدازد  رف را در بیان مرادات خدویش توانمندد مدی   ها، تشبیهات، رموز و نمادها عا استعاره
عرفدا و فیلتدوفان شدر  و     ،ها و مشاهدات عرفانی ناپذیری تجربه وص دربارۀ  (.385 -38۶: 1379
عندوان   ای کده بده   تری  نشدانه  مشخص»اوید:  باره می ای دمثال سیمز در برای اتفا  ن ر دارند.غرب 

اوید  درنگ به ما می کنم، سلبی است؛ یعنی موضو، آن بی میصفتی برای حالات عرفانی استفاده 
توان در قالدب کلمدات    کامل و مناسب از سزئیات آن را نمی یبیان و شرح نیتت و ازارش که قابل

واسدطه تجربده کدرد و     و بدی  ت آن را باید متدتقیم یایریم که کیف آورد. پس، از ای  ن ته نتیجه می
بیدان  » :اسدت  معتقدد فدولادی   (.422: 1391 )سیمز، «یا منتقل کردتوان آن را به دیگری بخشید  نمی

: 1389)فدولادی،  « و مخاطدب  فاعل، کلا موضو،،  روست: تجرب  عرفانی با چهار مان  اساسی روبه
هدای    اسدتدلال و  ناپذیری تجارب عرفدانی  دلایل بیاننگارنداان  ،کتابای   با توسه به مطالب .(72

 : اند کردهبندی  به قرار زیر دستهرا  محلّ مداقّه در ای  ستتار
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 کدددداری عجددددب در راه ازان بددددود  چنددددی  
 

 کددده معشدددوقی بغایدددت دلتدددتان بدددود     
 

 ی ددددی عاشددددق همددددی بایتددددت پیوسددددت  
 

 که معشوقش کند اده نیتدت اده هتدت     
 

 سددددت میددددان عاشددددق و معشددددو  کدددداری  
 

 کدده افددت  شددرحِ آن لایددق بدده مددا نیتددت  
 

 ااددددددر تددددددو در فصددددددیحی لال اددددددردی
 

 سدددزد ادددر ا دددرد  شدددرحِ حدددال ادددردی  
 

 (208: 1388 ،نامه الهی)  
از حدود منطقدی زبدان خدارج     ،ذه  فلتفی نیتت چون در محدودۀ و عرفانی های اشراقی یافته

پردازد که تصویری از ید  شدیء خدارسی یدا احتداس       ای می شود. زبان هنگامی به بیان اندیشه می
تواندد بدا اسدتفاده از     صورت است که مدی  ای  در و از قبل در ضمیر آااه انتان متبو  باشد ،درونی

   ای  مطلب است:یمب هنام مصیبتابیات زیر در  .ها به بیان و تعبیر احتاسات بپردازد هواژ
 ای ز ستددم و سددان نهددان دیدددارِ تدددو    

 

 اددم شددده عقددل و خددرد در کددارِ تددو     
 

 هتت عقل و سان و دل محدود  خویش
 

 کددی رسددد محدددود در معبددود  خددویش   
 

 (124د123: 1388، نامه مصیبت)  
 

 بودن مفاهیم عرفانیفوق ادراک  1ـ1ـ3
زیدرا   ،اما قابل اطدلا  بدر تجربد  عرفدانی نیتدتند      ،قوانی  منطق قواعد ویژۀ اعمال فهم و خرد هتتند

تا قابل بررسی  کردتصور پذیری   صورت عی ِ مشاهده لاز  است آن را به پدیدهبرای توصی  ی  
 دهد و فقدان صورت می با تخلی  نفس از صور حتی و خیالی دست تجارب عرفانی  ا درمباشد ا 

شدهود و کشدفیات    هبد عقل نتبت . تعلق نگیرد ای  تجاربمفهومی به شود  باعث می در ای  عرصه
عقل  ،بینایی قادر به در  معقولات نیتت ۀکه قو طور امور عقلی است. همان همانند نتبت حواس ب

نحدوی از انحداء    نیز قادر به در  مبصرات  بدون واسط  بصر نخواهدد بدود. عقدل هدر چیدزی را بده      
د و از زبان بتان ابزاری برای بیان مقاصدد خدویش اسدتفاده    کنکند تا ادراکش  مشخص و متمیز می

نهدا بده   ت ،های عقلانی فراتر است عقل و اندیشه که قلمرو تجارب عرفانی از حد آنجا کند ولی از می
شده از عالم طبیعی قدادر بده در  امدور ازلدی اسدت و زبدانی کده بدرای وضدِ            وسیل  مفاهیم انتزا،

کشداکش  بندابرای   ق باشدد.  فتواند در بیان تجارب عرفانی مو نمی ،نیازهای عقلانی تولید شده است
زبدانی در   هدای  های منطقی و تشدویش  به پیدایش ناسازواره عارف با زبان برای بیان تجارب عرفانی

بر ای  عقیده است که وص  آثدار قددرت و    الطّیر منطقعطار در  انجامد. های عرفانی می بیان تجربه
علم حق خارج از معرفت است زیرا عقل در ادرا  امور متدتقل نیتدت و محتداج دریافدت حدس      

تواند از مادیات و کائنات فراتر رود بنابرای  از در  بدواط  و حقدایق    است و حس هم طبیعتاً نمی
 اونه تبیی  نموده است: ر ای ماند. عطار ای  مفهو  را در ابیات زی می ناتواننامحتوس 

 تجرب  عرفانی  ع مت موضو،ِ .1
   عواط  یعجز مت لمّ از بیان تجرب  عرفانی و طرح ن ر .2
 ت زبان عرفانی و استحال  کلا  حی  تجربه یماه با توضی ِ لا و ک کلمه نارسایی .3
 عرفانی از اغیار.حفظ اسرار   نابینایی معنوی و یبا طرح ن رپیا     از دریافتمان  متتم  .4
 

 مانع موضوع 1ـ3
و همی   شود موسب حیرت عارف می ،حق استقدرت و علم  اسباب معارف که سبب رؤیت آثارِ

آدمی وقتی خود را در برابر سطوت و سلال و قدرت قداهر الهدی   » .استحیرت حجاب راه عارف 
خدا  یابد که در آن همه چیز را از آنِ یابد، احتاس ویژه در او تبلور می کوچ  و ناچیز و حقیر می

بیند. در ای  شهود دینی، مخلو  با وسود فعل، اراده، تدبیر  شده از سوی او می و متعلق به او و تعیی 
آثار  زمانی که عارف مبهوت (. 109: 1381)شیروانی، « آید شود و به حتاب نمی و عزمش هیچ می

که در ای  مقا  نه  آنجا ازو ایرد  در میدانِ دهشت قرار می ،حق است علمِ قدرت و ع مت موضو،ِ
هدم  توان یافت و نه از دلیل، موضو،ِ تجربیات عرفانی  یماند و نه عاقل و نه از متتدل اثر عقلى مى

بر علو  ظاهری رسحان پیدا انجد و در بیان موضوعات عرفانی حیرت عارفانه  ظ و کلا  نمیدر لف
در  .شدود  مدی قاصر و عاسز  ،زبان هم از بازاو کردن آنچه بر وی م شوف اردیده است و کند می

توان به کُنه  موضوعات عرفانی رسدید و بدرای تجلّدى آن     با نگاه  منطقی و ذه ِ فلتفی نمی ای  مقا 
 ،فلتفی کده نقداب و حجدابی بدرای بیدان آن تجربیدات اسدت        است کثرات و تعی نات ذه ِ لاز  عنام

زیدرا   شدمارد  مدی در نعت و توصی  خداوند، کلیل  راذه ِ فلتفی  نامه الهی عطار در  مرتف  اردد.
 ،پدردازد  بیان وظیف  عقل است و عقل بده تجزیده و ترکیدب مفداهیمی کده دارای کثدرت اسدت مدی        

شد  آنجدا کده مفهدومی حاصدل نیایدد،        د. بینناپذیر که موضوعات عرفانی بتیط و تجزیه حالی در
وی بدر تمدایز و    ذه  عدارف و مخاطدب عرفدانیِ    کلمه و لف ی نیز برای بیان آن یافت نخواهد شد.

در قالدب بیدان و زبدان     بتدیط اسدت   شناخت ذات حدق کده موضدوعی   بنابرای  ، کثرت استوار است
 انجد:  نمی

 هددیچ دانددی؟ زان چدده سددویم  بجددز حددق  
 

 زان چدده اددویم  ن ْنَدددکددرای افددت   
 

 الیقددی  اسددت  ولددی آن چیددز کددان حددقُ   
 ج

 بنتددوان افددت خاموشددیم ازیدد  اسددت  
 

... 
 چو نتوان افدت چنددی  یداد از چیتدت؟    

 

 چو نتوان یافت ای  فریداد از کیتدت؟   
 

 نددددده یددددداد  اوسدددددت کدددددارِ هدددددر زبدددددانی
 

 تدددوان بدددودن زمدددانی  نددده خدددامشُ مدددی  
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 کدددداری عجددددب در راه ازان بددددود  چنددددی  
 

 کددده معشدددوقی بغایدددت دلتدددتان بدددود     
 

 ی ددددی عاشددددق همددددی بایتددددت پیوسددددت  
 

 که معشوقش کند اده نیتدت اده هتدت     
 

 سددددت میددددان عاشددددق و معشددددو  کدددداری  
 

 کدده افددت  شددرحِ آن لایددق بدده مددا نیتددت  
 

 ااددددددر تددددددو در فصددددددیحی لال اددددددردی
 

 سدددزد ادددر ا دددرد  شدددرحِ حدددال ادددردی  
 

 (208: 1388 ،نامه الهی)  
از حدود منطقدی زبدان خدارج     ،ذه  فلتفی نیتت چون در محدودۀ و عرفانی های اشراقی یافته

پردازد که تصویری از ید  شدیء خدارسی یدا احتداس       ای می شود. زبان هنگامی به بیان اندیشه می
تواندد بدا اسدتفاده از     صورت است که مدی  ای  در و از قبل در ضمیر آااه انتان متبو  باشد ،درونی

   ای  مطلب است:یمب هنام مصیبتابیات زیر در  .ها به بیان و تعبیر احتاسات بپردازد هواژ
 ای ز ستددم و سددان نهددان دیدددارِ تدددو    

 

 اددم شددده عقددل و خددرد در کددارِ تددو     
 

 هتت عقل و سان و دل محدود  خویش
 

 کددی رسددد محدددود در معبددود  خددویش   
 

 (124د123: 1388، نامه مصیبت)  
 

 بودن مفاهیم عرفانیفوق ادراک  1ـ1ـ3
زیدرا   ،اما قابل اطدلا  بدر تجربد  عرفدانی نیتدتند      ،قوانی  منطق قواعد ویژۀ اعمال فهم و خرد هتتند

تا قابل بررسی  کردتصور پذیری   صورت عی ِ مشاهده لاز  است آن را به پدیدهبرای توصی  ی  
 دهد و فقدان صورت می با تخلی  نفس از صور حتی و خیالی دست تجارب عرفانی  ا درمباشد ا 

شدهود و کشدفیات    هبد عقل نتبت . تعلق نگیرد ای  تجاربمفهومی به شود  باعث می در ای  عرصه
عقل  ،بینایی قادر به در  معقولات نیتت ۀکه قو طور امور عقلی است. همان همانند نتبت حواس ب

نحدوی از انحداء    نیز قادر به در  مبصرات  بدون واسط  بصر نخواهدد بدود. عقدل هدر چیدزی را بده      
د و از زبان بتان ابزاری برای بیان مقاصدد خدویش اسدتفاده    کنکند تا ادراکش  مشخص و متمیز می

نهدا بده   ت ،های عقلانی فراتر است عقل و اندیشه که قلمرو تجارب عرفانی از حد آنجا کند ولی از می
شده از عالم طبیعی قدادر بده در  امدور ازلدی اسدت و زبدانی کده بدرای وضدِ            وسیل  مفاهیم انتزا،

کشداکش  بندابرای   ق باشدد.  فتواند در بیان تجارب عرفانی مو نمی ،نیازهای عقلانی تولید شده است
زبدانی در   هدای  های منطقی و تشدویش  به پیدایش ناسازواره عارف با زبان برای بیان تجارب عرفانی

بر ای  عقیده است که وص  آثدار قددرت و    الطّیر منطقعطار در  انجامد. های عرفانی می بیان تجربه
علم حق خارج از معرفت است زیرا عقل در ادرا  امور متدتقل نیتدت و محتداج دریافدت حدس      

تواند از مادیات و کائنات فراتر رود بنابرای  از در  بدواط  و حقدایق    است و حس هم طبیعتاً نمی
 اونه تبیی  نموده است: ر ای ماند. عطار ای  مفهو  را در ابیات زی می ناتواننامحتوس 
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(. تمایزِ منطقی ای  دو ندو، آااهی)آاداهی   295: 1384)استیس، « ریش  مش ل عارف با زبان است
یدان تجدارب عرفدانی    عرفانی با آااهی عادی عرفی(، عامل پیدایش انحرافات زبدانی و تنداقض در ب  

 از دلایدل نارسدایی زبدان در بیدان    تمدایز در تجدارب عرفدانی     رویارویی عارف با وحدتی بدی  .است
چونی  نرسیدن به کنه حقیقت را از بی الطّیر منطقعطاّر در  است. ع مت موضو،ِ معرفت به خداوند

 دارد: و بتیط بودن موضو، معرفت خداوند چنی  بیان می
 شدناس  ای حدق م   چنددی  قیداس    می

 

 

 چددون در قیدداس  زآن دده نایددد کددار بددی   
 
 

 در سلالش عقدل و سدان فرتدوت شدد    
 

 

 عقل حیدران اشدت و سدان مبهدوت شدد     
 

 (238: 1388، الطّیر منطق)  
 

 مانع متکلّم 2ـ3
هیجاناتی که راه . هتتند رو هروبمجذوبانِ حقیقت در هنگا  تجلّاى شهود با هیجانات شدید روحی 

واردى قدوى بده انتهدای      واسط به و بندند ات مییتعقّل دربارۀ نحوۀ بازاو کردن تجربرا بر هراونه 
متتی و بیخودی مدت لم  شوند.  مینایل ر به س ر و متتى یرسند و در انتهای تح ر مییعقل، یعنی تح

اسدت و   از وسدود خویشدت    غیبدت زیدرا سد ر    ،در هنگا  فنا مانعی برای بیانِ حقایق عرفدانی اسدت  
هنگا  س ر و سرمتتی توانایی توصی  حقایق و تجربیات عرفدانی   عنوان مت لم در  ر بهمت عارف 

زبدانی   خویشدی مدت لم در هنگدا  شدهود دلیدل اصدلی بدی        به عبارتی دیگر، بی» .دهد را از دست می
خویشی و غیبت از وسود، در س ر و تحیر، سهدل   علاوه بر بی(. 22: 1393)رحیمی زنگنه،  «اوست

استغرا  معرفتدی عدارف در معدروف، سدبب فراموشدی و       .دهد د و معرفت روی میاز حقیقت شهو
ای  است که در مقا  وصول و فنا )خواه ای  فنا را به معنای استغرا  و فنای »نتیان زبان و بیان است 

شعور و آااهی بدانیم و خواه به معنای ذات( عارف بقایی ندارد، یدا دسدت کدم شدعوری در میدان      
متدتان   (.108: 139۶)رضایی،  «واند عنان کلا  را در دست ایرد و چیزی را بیان کندنیتت تا او بت

ادای مطلب و تبیی   هدر مقا  عجز از بیان هتتند و قادر ب ،از فر  استغرا  و متتى ،معرفت در س ر
، اندد  کنند و مددعى مقامدات   عرفا کتانی را که ادعاى کمال می به همی  دلیل .دنتجرب  عرفانی نیتت

اادر سد ران پدس از زوال از    » شمارند. خبری می اند و همی  بیانِ خبرِ آنها را دلیل بى کذاب دانتته
تمثیلدی   (.15۶0: 4، ج13۶3)متتملی بخداری،  « کذاب است ،آن س ر خبر دهد س ران نبوده است

 اندد  که در دریا غر  شده است برای ای  موضو،، ح ایتی از خاموشی کلوخ و سخ  افت  سنگ
حاد با معشو  سبب از میدان برخاسدت  وسدود عاشدق و     ت. شو  اعطار نقل شده است نام  الهی و در

پدرده و حجدابی بدرای وصدل بده       ،ی ی شدن با معشو  است. در ای  میان وسود  هر آنچه غیر باشد

 عجددددز از آن همشددددیره شددددد بددددا معرفددددت 
 

 

 کددو ندده در شددرح آیددد و ندده در صددفت    
 

 قتدددم خلدددق از وی خیدددالی بدددیش نیتدددت    
 

 

 زو خبددددر دادن محددددالی بددددیش نیتددددت 
 

 اندددد ادددر بغایدددت نیددد  و ادددر بدددد افتددده  
 

 

 اندددد هدددرز ازو افتندددد از خدددود افتددده  
 

 برتدددر از علدددم اسدددت و بیدددرون از عیانْتدددت  
 

 

 نشانْتددت کدده در قد وسددیِ خددود بددی  زان 
 

 نشدددانی کدددس نیافدددت   زو نشدددان سدددز بدددی  
 

 

 فشددانی کددس نیافددت  ای سددز سددان  چدداره
 

 (237: 1388، الطّیر منطق)  
 

 ناپذیری مفاهیم عرفانی تجزیه 2ـ1ـ3
کم دواانگی در کار باشدد تدا عقدل بده تجزیده و       آید که کثرتی یا دست مفهو  هنگامی حاصل می

لازمده و طبیعدت اولید  فاهمده بدرای بده مفهدو  در آمددن تجدارب           زیرا ،بپردازدترکیب آن مفاهیم 
تمایز و  با وحدتی بیو  متتقیماً احوال عرفانیکه  حالی در ،تشخیصِ تمایز یا تشابه بی  دو چیز است

بدیهی است کده الفدا  و   » .دنناپذیر بتیط و تجزیهدهند و  دست می اضدادعاری از هراونه اسزا و 
که تمایز و تعییندی در کدار نباشدد، حتمداً لفدظ و       تعبیرات تاب  تمایزها و تعینات ذهنی هتتند، سایی

عدارف وقتدی از سهدان وحددت ندامتعی  بدا        (.508 : 1382)یثربدی، « تعبیری هم در کار نخواهد بدود 
 ،ی خداص خدود را دارندد   های بتیط به سهان کثرت کده در آن منطدق و مفداهیم کارکردهدا     تجربه

های  ناپذیری تجربه بیان» یابد. بندی مفاهیم و بیان آنها محدود می زبان خود را برای رده ،اردد می باز
که هر کلمه در ازای نجاآ اونه تجارب است. از عرفانی ناشی از ناتوانی فهم و اندیشه از شناخت ای 

بدون مفهو  فاقد معنا و محتواست، اار در سایی مفهومی وسود نداشدته    مفهومی قرار دارد و کلم
توان با اسدتفاده   ای باشد که نتواند در قالب مفهو  درآید، آن حقیقت را نمی اونه باشد و حقیقت به
هدای عرفدانی،    پذیری تجربده  نا ی ی از دلایل اصلی بیان .(104: 1381)شیروانی، « از الفا  بیان کرد

کده طبعداً سهدان سدیددی را در معدرب تجربد  او قدرار         خاص و بتیط عدارف اسدت   التجرب  احو
ایری الفا  و بازآفرینی اید    کار دهد که قابل تجزی  عقلانی نیتت و کوشش عارف را برای به می

کند. عارف، پس از برطرف شدن غلبد  حدال، مشداعر حتدی و      غایت دشوار می تجربیات عرفانی به
ای نامتمدایز و بتدیط    شود: نختت تجربده  یابد و دارای دو نو، آااهی می می عقلی عادی خود را باز

تمایز و از میان برخاست ِ تعینات است که ن ا ِ مفهومی و واژادانی   که حاصل فنا، محو، وحدت بی
های متمایز و مت ثدر کده عدارف از تجدارب دنیدای عدادی بده         سازد و دیگر تجربه وی را متحول می

ناپدذیری بنیدادی  آاداهی     قیداس » ،(188۶-19۶7فیلتوف انگلیتدی )  ،استیس تقاد به اع .همراه دارد
عرفانی با آااهی عادی عرفی و همچنی  غیرمم   بودن تقلیل آن آااهی به ای  آااهی است کده  
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(. تمایزِ منطقی ای  دو ندو، آااهی)آاداهی   295: 1384)استیس، « ریش  مش ل عارف با زبان است
یدان تجدارب عرفدانی    عرفانی با آااهی عادی عرفی(، عامل پیدایش انحرافات زبدانی و تنداقض در ب  

 از دلایدل نارسدایی زبدان در بیدان    تمدایز در تجدارب عرفدانی     رویارویی عارف با وحدتی بدی  .است
چونی  نرسیدن به کنه حقیقت را از بی الطّیر منطقعطاّر در  است. ع مت موضو،ِ معرفت به خداوند

 دارد: و بتیط بودن موضو، معرفت خداوند چنی  بیان می
 شدناس  ای حدق م   چنددی  قیداس    می

 

 

 چددون در قیدداس  زآن دده نایددد کددار بددی   
 
 

 در سلالش عقدل و سدان فرتدوت شدد    
 

 

 عقل حیدران اشدت و سدان مبهدوت شدد     
 

 (238: 1388، الطّیر منطق)  
 

 مانع متکلّم 2ـ3
هیجاناتی که راه . هتتند رو هروبمجذوبانِ حقیقت در هنگا  تجلّاى شهود با هیجانات شدید روحی 

واردى قدوى بده انتهدای      واسط به و بندند ات مییتعقّل دربارۀ نحوۀ بازاو کردن تجربرا بر هراونه 
متتی و بیخودی مدت لم  شوند.  مینایل ر به س ر و متتى یرسند و در انتهای تح ر مییعقل، یعنی تح

اسدت و   از وسدود خویشدت    غیبدت زیدرا سد ر    ،در هنگا  فنا مانعی برای بیانِ حقایق عرفدانی اسدت  
هنگا  س ر و سرمتتی توانایی توصی  حقایق و تجربیات عرفدانی   عنوان مت لم در  ر بهمت عارف 

زبدانی   خویشدی مدت لم در هنگدا  شدهود دلیدل اصدلی بدی        به عبارتی دیگر، بی» .دهد را از دست می
خویشی و غیبت از وسود، در س ر و تحیر، سهدل   علاوه بر بی(. 22: 1393)رحیمی زنگنه،  «اوست

استغرا  معرفتدی عدارف در معدروف، سدبب فراموشدی و       .دهد د و معرفت روی میاز حقیقت شهو
ای  است که در مقا  وصول و فنا )خواه ای  فنا را به معنای استغرا  و فنای »نتیان زبان و بیان است 

شعور و آااهی بدانیم و خواه به معنای ذات( عارف بقایی ندارد، یدا دسدت کدم شدعوری در میدان      
متدتان   (.108: 139۶)رضایی،  «واند عنان کلا  را در دست ایرد و چیزی را بیان کندنیتت تا او بت

ادای مطلب و تبیی   هدر مقا  عجز از بیان هتتند و قادر ب ،از فر  استغرا  و متتى ،معرفت در س ر
، اندد  کنند و مددعى مقامدات   عرفا کتانی را که ادعاى کمال می به همی  دلیل .دنتجرب  عرفانی نیتت

اادر سد ران پدس از زوال از    » شمارند. خبری می اند و همی  بیانِ خبرِ آنها را دلیل بى کذاب دانتته
تمثیلدی   (.15۶0: 4، ج13۶3)متتملی بخداری،  « کذاب است ،آن س ر خبر دهد س ران نبوده است

 اندد  که در دریا غر  شده است برای ای  موضو،، ح ایتی از خاموشی کلوخ و سخ  افت  سنگ
حاد با معشو  سبب از میدان برخاسدت  وسدود عاشدق و     ت. شو  اعطار نقل شده است نام  الهی و در

پدرده و حجدابی بدرای وصدل بده       ،ی ی شدن با معشو  است. در ای  میان وسود  هر آنچه غیر باشد



68 /بررسیعللبیانناپذیریتجربههایعرفانیدرمثنویهایعطّار

 نظریۀ عواطف 1ـ2ـ3
مت لمّ یا  با سنب  عاطفیای است که  قابل بیان نیتتند و ای  ن تهعواط  و احتاسات های عمیق  لایه
یابدد کده بیدانش بدا زبدان       . عارف شور و هیجانی عمیق در خود میتجرب  عرفانی مرتبط است فاعلِ

احتداس  »توسیه نیتدت.   های عرفی و روزمرۀ ما قابل نماید و با هیچ ی  از آااهی عادی دشوار می
میندوی( نیدز خدود احتداس یگانده،        شدود )تجربد   که در مواسهه با امر مینوی برانگیخته می ای ویژه
ای بده معندای دقیدق کلمده،      اسدت و مانندد هدر معلدو  بالاصداله      ناپدذیر  ن یدر و درنتیجده توصدی     بی

معدانی و مفداهیمی کده متعلدق بده عدالم نفدس و عدالم         (. 45: 1381)شدیروانی،  «ناشدنی است تعری 
های احتاس،  احوال عرفانی همچون دیگر حالت»به غیر است.  ناپذیر احتاسی انتقال ،مل وت است

(. سیمدز تجربد    295: 1391)سیمدز،  « انتقال به غیر نیتت، بل ه باید به نحو متتقیم تجربه شدود  قابل
داندد کده بایدد متدتقیماً بده تجربده درآیدد و معتقدد اسدت           ناپذیری می عرفانی را حالت نفتانی تعبیر

بده دیگدران    ناپدذیر  ای شخصدی و انتقدال   بیات عرفانی از سنس احتاس هتتند و احتاس تجربهتجر
هدای عرفدانی    باشند، ولی در حقیقت حالدت  ار چه عرفانیات در ظاهر شبیه به احتاسات می»است. 

 (.۶3: 13۶7)سیمز، « شوند، ش لی از شناسایی و معرفت است برای کتانی که به در  آن نایل می
اید  ن تده را بدا عندوان ن رید        (293: 1384) اسدتیس  ،ناپذیری تجربد  عرفدانی   ادعای بیان در توسیه

کده حددود و ثغدورش    « اف دار »عواط  در مقایته با ترکیب عقلاندی  » دارد: عواط  چنی  بیان می
تر دارند. همی  است که زبان در بیدان   ارتر و مبهمتر و فرّ روش  و مشخص است، ترکیبی نامشخص

ت دیگدری از عواطد  بدا بحدث مدا      یتر از اید ، خصوصد   است. ولی غیر از ای  و مهم عواط  کند
ناپدذیریِ   ه، بیدان ید اید  ن ر مطدابق   «.تر باشد، بیانش دشوارتر اسدت  ارتبا  دارد. هر چه عاطفه عمیق

. بیدان  هتدتند   عواط  عمیدق  سنسهای عرفانی از های عرفانی به ای  علت است که آااهی آااهی
شفیعی  است.کردن عواط  ژرف در قیاس با اف ار یا احتاسات سطحی دشوارتر و ااه غیرمم   

در شعر و در هنرها و »داند:  شناسانه و هنری به الاهی ات می نگاه سمالعرفان را ( 32: 1392)کدکنی 
حالدت عداطفی را    «.در قلمروِ تجرب  دینی و تجرب  عرفانی ما با ساحت عاطفیِ زبان سر و کار داریم

تواندد عمدق    کس نمی را به دیگران ابلا  یا منتقل کرد. هیچتوان آن  باید متتقیماً تجربه کرد و نمی
مناسب برای شخص دیگری که هراز  یصورت ازارش به را که داشته،ای  احتاس و کیفیت تجربه

محدال اسدت    اردزاز ن در ریچد  » در قالب الفا  ارائه دهد. ،آن احتاس خاص را تجربه ن رده است
 «ت  ظهور و بروز داشدته باشدد   سز در ذه  ی  -هایش با تما  ویژای -ی  لح   عاطفی و ذهنی

مجذوبانِ حقیقت هنگا  تجلّاى شهود و غلب  حالِ حقیقدى بدا هیجاندات شددید روحدی       (.34)همان:
بندندد.   هیجاناتی که راه را بر هراونه تعقّل دربارۀ نحوۀ بدازاو کدردن تجربیدات مدی     ؛همراه هتتند

 .پیونددد  ایتت که به دریای راز می همچون قطره ،شود معشو  است. سال ی که به ای  مقا  نایل می
 یدا   مقا  از ظلمات حدوث و دیگر لواز  وسود اثری نیتت و در اینجدا شدهادتی، عبدارتی و    در ای

کندد   صداد  تدر  دعدوى و کتمدان معندى مدی       اشارتی باقی نخواهد ماند. در اید  حدالات، شداهد    
 دانند: خبران ای  راه می که عرفا مدعیان عرفان را بی سایی تا

 مگدددر سدددنگ و کلدددوخی بدددود در راه 
 

 درافتادندددددد نااددددداه  بددددده دریدددددایی  
 

 بدددزاری سدددنگ افتدددا غرقددده اشدددتم  
 

 کندددون بدددا قعدددر ادددویم سراذشدددتم     
 

 ولددی   آن کلدددوخ از خدددود فندددا شدددد 
 

 نددددانم تدددا کجدددا رفدددت و کجدددا شدددد   
 

 زبددددان آواز برداشددددت  کلددددوخِ بددددی 
 

 شدددنود آوازِ او هدددر کدددو خبدددر داشدددت 
 

 سدت  که از مد  در دو عدالم مد  نماندده    
 

 سددت وسددود  یدد  سددرِ سددوزن نمانددده  
 

 تددوان دیددد مد  ندده سددان و ندده تد  مددی   ز
 

 تددوان دیددد همدده دریاسددت، روشدد  مددی  
 

 اادددر همرندددگ  دریدددا ادددردی امدددروز 
 

 افددددروز شددددوی در قعددددرِ او دُر  شددددب  
 

 ولددی   تددا تددو خددواهی بددود  خددود را    
 

 د رارنخدددواهی یافدددت سدددان را و خددد    
 

 (259: 1388، نامه الهی)  
حدل شددن و    داندد.  خورشدید حقیقدت مدی    محدو  ( راسال )، سای  سیمر  یرالطّ منطق درعطاّر  

اسدت و در چندی  مقدامی وسدودی از      رسیدن به حقیقدت   ،و فنای فی الله متتغر  شدن بنده در حق
 خدود  عارف برای رسیدن به اسرار حق بایدد  .ماند تا به وص  اوصاف حق بپردازد سال  باقی نمی

برخیزد. سال  با رهایی و رف  انانی دت در  ت از میان ی یهای ستمانی رهایی بخشد تا دو از حجاب را
کند. در مقا  فنا سایی برای عبارت و اشدارت نیتدت و اسدرار حقیقدت همچندان       معرفت فنا پیدا می

 متتور است:
 سدددایه از سدددیمر  چدددون نبدددود سددددا    

 

 ادددر سدددددا ادددویی از آن نبددددود روا   
 

 هددر دو چددون هتددتند بددا هددم بددازسوی   
 

 در ادددذر از سدددایه وانگددده راز سدددوی 
 

 ای چون تدو ادم اشدتی چندی  در سدایه     
 

 ای؟ کدددی ز سدددیمرغت رسدددد سدددرمایه 
 

 اددر تددو را پیدددا شددود یدد  فددت  بدداب   
 

 تدددددو درونِ سدددددایه بیندددددی آفتددددداب  
 

 سدددایه در خورشدددید اُدددم بیندددی مددددا  
 

 خددود همدده خورشددید بینددی والت ددلا      
 

 (283: 1388، الطّیر منطق)  
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 نظریۀ عواطف 1ـ2ـ3
مت لمّ یا  با سنب  عاطفیای است که  قابل بیان نیتتند و ای  ن تهعواط  و احتاسات های عمیق  لایه
یابدد کده بیدانش بدا زبدان       . عارف شور و هیجانی عمیق در خود میتجرب  عرفانی مرتبط است فاعلِ

احتداس  »توسیه نیتدت.   های عرفی و روزمرۀ ما قابل نماید و با هیچ ی  از آااهی عادی دشوار می
میندوی( نیدز خدود احتداس یگانده،        شدود )تجربد   که در مواسهه با امر مینوی برانگیخته می ای ویژه
ای بده معندای دقیدق کلمده،      اسدت و مانندد هدر معلدو  بالاصداله      ناپدذیر  ن یدر و درنتیجده توصدی     بی

معدانی و مفداهیمی کده متعلدق بده عدالم نفدس و عدالم         (. 45: 1381)شدیروانی،  «ناشدنی است تعری 
های احتاس،  احوال عرفانی همچون دیگر حالت»به غیر است.  ناپذیر احتاسی انتقال ،مل وت است

(. سیمدز تجربد    295: 1391)سیمدز،  « انتقال به غیر نیتت، بل ه باید به نحو متتقیم تجربه شدود  قابل
داندد کده بایدد متدتقیماً بده تجربده درآیدد و معتقدد اسدت           ناپذیری می عرفانی را حالت نفتانی تعبیر

بده دیگدران    ناپدذیر  ای شخصدی و انتقدال   بیات عرفانی از سنس احتاس هتتند و احتاس تجربهتجر
هدای عرفدانی    باشند، ولی در حقیقت حالدت  ار چه عرفانیات در ظاهر شبیه به احتاسات می»است. 

 (.۶3: 13۶7)سیمز، « شوند، ش لی از شناسایی و معرفت است برای کتانی که به در  آن نایل می
اید  ن تده را بدا عندوان ن رید        (293: 1384) اسدتیس  ،ناپذیری تجربد  عرفدانی   ادعای بیان در توسیه

کده حددود و ثغدورش    « اف دار »عواط  در مقایته با ترکیب عقلاندی  » دارد: عواط  چنی  بیان می
تر دارند. همی  است که زبان در بیدان   ارتر و مبهمتر و فرّ روش  و مشخص است، ترکیبی نامشخص

ت دیگدری از عواطد  بدا بحدث مدا      یتر از اید ، خصوصد   است. ولی غیر از ای  و مهم عواط  کند
ناپدذیریِ   ه، بیدان ید اید  ن ر مطدابق   «.تر باشد، بیانش دشوارتر اسدت  ارتبا  دارد. هر چه عاطفه عمیق

. بیدان  هتدتند   عواط  عمیدق  سنسهای عرفانی از های عرفانی به ای  علت است که آااهی آااهی
شفیعی  است.کردن عواط  ژرف در قیاس با اف ار یا احتاسات سطحی دشوارتر و ااه غیرمم   

در شعر و در هنرها و »داند:  شناسانه و هنری به الاهی ات می نگاه سمالعرفان را ( 32: 1392)کدکنی 
حالدت عداطفی را    «.در قلمروِ تجرب  دینی و تجرب  عرفانی ما با ساحت عاطفیِ زبان سر و کار داریم

تواندد عمدق    کس نمی را به دیگران ابلا  یا منتقل کرد. هیچتوان آن  باید متتقیماً تجربه کرد و نمی
مناسب برای شخص دیگری که هراز  یصورت ازارش به را که داشته،ای  احتاس و کیفیت تجربه

محدال اسدت    اردزاز ن در ریچد  » در قالب الفا  ارائه دهد. ،آن احتاس خاص را تجربه ن رده است
 «ت  ظهور و بروز داشدته باشدد   سز در ذه  ی  -هایش با تما  ویژای -ی  لح   عاطفی و ذهنی

مجذوبانِ حقیقت هنگا  تجلّاى شهود و غلب  حالِ حقیقدى بدا هیجاندات شددید روحدی       (.34)همان:
بندندد.   هیجاناتی که راه را بر هراونه تعقّل دربارۀ نحوۀ بدازاو کدردن تجربیدات مدی     ؛همراه هتتند
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منطدق، عبدارات    در قلمدرو علدم و  (. 110: 1341 ،یهمددان ) «براى معانى عرفانى لباسى ناسور اسدت 
معرفت ای  زبان انگ است و قادر به انتقال وادی اما در  اند، رسانی به مخاطب منزل  نوعی اطلا، به

اونه واژاان محدودی برای بیان نابتندای زبدان الاهیداتی بتدنده     هیچ» نیتت.مفهومی به مخاطب 
کاکدایی و بحراندی،   « )شدویم  های زبانی مواسه می هایمان با محدودیت نیتت. ما در فراوانی ایجاب

چنی  بیان داشته است که آنچده مقتضدی حقیقدت     الطّیر منطقای  موضو، را عطار در  (.131: 1388
 خارج از حدود و ثغور عبارت و اشارت است:  ،حق است

 هر چه آن موصوف شدد آن کدی بُدو د   
 

 با م نَت ای  افت  آسدان کدی بُدو د؟    
 

 مگددو چددون در اشددارت نایدددت  « آن»
 

 د  مددزن چددون در عبددارت نایدددت   
 

 پدددذیرد نددده بیدددان  نددده اشدددارت مدددی 
 

 دارد ندده نشددان ندده کتددی زو علددم    
 

 (238: 1388، الطّیر منطق)  
 آورده است: اونه نیز ای  نامه مصیبت پیرامون مضمون ناتوانی الفا  در بیان حقیقت در

 صد هزاران ال که درناید به افت
 

 در التدددتانِ دلِ سدددال  شددد ُفت  
 

 (1۶5 :1388، نامه مصیبت)  
 

 ماهیت زبان عرفانی 1ـ3ـ3
زبانِ دیگر علو  متفاوت است؛ تعالیم و موضوعات سایر علو  اکتتابی است  ت زبانِ عرفانی بایماه

و نیاز به شناخت علمی و منطقی دارندد و وضد  الفدا  در آنهدا براسداس قواعدد منطقدی و مفداهیمِ         
کده مفداهیم عرفدانی کده در حدوزۀ       درحالی ،اونه علو  به دیگران است انتقالِ ای  قابلدر  و   قابل

نیاز به شناخت عاطفی و هنری دارند و برای بیان و انتقال حدالات و تجربیدات    ند،ا مدر کات معقول
در » خود به زبانی نو، با منطقی نوی ، پیچیده در لفاف  کنایه و رمدز و نمداد و... متمایدل شدده اسدت.     

ولدی در   ...دهدیم  ما موضو، معرفت را بده دیگدران عینداً انتقدال مدی      ،عرص  شناخت منطقی و علمی
تدأثیر   به ای  معنی که وقتدی مخداطبی را تحدت    .کنیم عرص  شناخت عاطفی ما آنها را فقط اقنا، می

 کنیم ولی او را در برابدر مفهدو  آن بیدان    دهیم، چیزی را برای او اثبات نمی ی  بیان هنری قرار می
بلاکید  و   درا  هدای اقنداعی )یعندی دیندی و هندری( ندوعی ا       در مرکز تما  ازاره کنیم. اقنا، می

رسدیم، بل ده بدرع س     های اثباتی ما به چنی  ادراکدی نمدی   چگونه وسود دارد و در مرکز ازاره بی
ادرا  ما ادراکی است که از کی  و چگونگی آن آااهی داریم و در مقابل، بایدد آن را ادرا   

 مخاطدب  ،منطقدی  و علمدی  ادزارۀ  هدر  بده  نگداه  در کرد. اذاری نا  چگونه ذات کی  یا ادرا  با
 ویدژه  بده  و هنری ازارۀ هر در ولی ،یابد درمی اسزا تما  با را ازاره آن از حاصل معرفت چگونگی

متضم  ای  مطلب است که عارف در مقابدلِ ع مدت دریافدت و     نامه مصیبتمضمون ابیات زیر در 
 ،زیرا مفاهیمی کده متعلدق بده سهدان والاسدت      ،ماند می  کش  تجارب عرفانی از ادرا  حواس باز

 به غیر است: ناپذیر نتقالاحتاسی عمیق و ا
 ای چنددد اددویم ک نچدده اددویم آن ندده

 

 ای چند سویم ک نچه سدویم آن نده   
 

 داندم چده ادویم مد  ز تدو      چون نمدی 
 

 یابم چه سویم مد  ز تدو؟   چون نمی 
 

 نیتدددتم مددد  مدددرد  وصددد   ذات  تدددو     
 

 ایدد  قدددر هددم هتددت از برکددات  تددو    
 

 سددت وصدد   عقلددم کددو مبددارز آمددده    
 

 سدت  عداسز آمدده  عقل قاصر، وصد     
 

 (139-125: 1388، نامه مصیبت)  
 

 مانع کلام 3ـ3
الفا  محصول و موضو، انتان هتتند و در حوزۀ محتوسات و مدرکات  معمول و متعارف انتدان  

اند و هدف از وض ِ الفا  تفهیم و تفاهم و ادا و انتقال مطالب  در محیط  علم او وض  و تعری  شده
 ،نباید انت ار داشته باشیم که الفا  و کلمات  خدارج از قلمدرو عقدل و علدم    بنابرای  و مقاصد است. 

علدم بدرای بیدانِ    همچندی   یعنی حیط  معرفت، در بیان معانی و مقاصد عرفانی کارایی داشدته باشدد.   
کده تجربیدات عرفدانی     درحدالى  ،کندد  کامل تعبیر می ین ر خود الفا  و لغات را با امانتمورد  معانی 
سدز بده الفدا  متشدابه      و بیان آنهاتواند امی  باشد  معرفت در تعبیرِ لف ی آنها نمى و رندناپذی تعری 

الفا   .معرفت آن معناست که هراز تعبیرى از آن متصور نشود مگر به الفا  متشابه»مم   نیتت. 
انی، )همد «برسانند ،موقعى متشابه هتتند که نتوانند مقصود و مفهومى را که در آنها انجانیده شده

(. تنگ بودن عرص  سخ  در شرح و بیان تجارب عرفانی، علاوه بر اختلاف حوزۀ علم 109: 1341
 توسطاختلاف در ابزارِ دریافت یا عضو ادرا  ای  تجارب است. نفس، معانى علمى را  ،و معرفت

کندد   مدى  دریافدت کند و معلومات خدود را از عدالم طبیعدت و عدالم زمدان و م دان        عقل در  مى
کندد و اید     وسیل  قوۀ بصیرت معارف را در  مدى  که برای ادرا  معانی معرفتی، نفس به درحالی

تواند حقایق مجهول و معلو  را از طریق برهدان   درنتیجه عقل مى ،ایرد معارف را از عالم ازلیت مى
کلمداتی کده در     همد استفاده از یابد و  حقایق ازلى را از راه حدس درمى اما بصیرت .دست آورد هب

پذیر نیتت مگر بر نوعى از استعارت و تشابه  ، در حوزۀ حقایق ازلی ام اناند نوشته شدهها  نامه لغت
خدرد اختدرا، کدرده اسدت تدا       ،برد کار مى هالفاظى که علم ب» .های عرفانی برای بیان برخی از تجربه

ای  لغات را عاریه ارفته تدا   هایى را که از عالم مادى در  کرده است ادا کند، ولى بصیرت معنی
هاى عرفانى را که از عالم ازلى در  کرده است ادا کند. بدیهى است که الفا   معانى عقلدى   معنی
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منطدق، عبدارات    در قلمدرو علدم و  (. 110: 1341 ،یهمددان ) «براى معانى عرفانى لباسى ناسور اسدت 
معرفت ای  زبان انگ است و قادر به انتقال وادی اما در  اند، رسانی به مخاطب منزل  نوعی اطلا، به

اونه واژاان محدودی برای بیان نابتندای زبدان الاهیداتی بتدنده     هیچ» نیتت.مفهومی به مخاطب 
کاکدایی و بحراندی،   « )شدویم  های زبانی مواسه می هایمان با محدودیت نیتت. ما در فراوانی ایجاب

چنی  بیان داشته است که آنچده مقتضدی حقیقدت     الطّیر منطقای  موضو، را عطار در  (.131: 1388
 خارج از حدود و ثغور عبارت و اشارت است:  ،حق است

 هر چه آن موصوف شدد آن کدی بُدو د   
 

 با م نَت ای  افت  آسدان کدی بُدو د؟    
 

 مگددو چددون در اشددارت نایدددت  « آن»
 

 د  مددزن چددون در عبددارت نایدددت   
 

 پدددذیرد نددده بیدددان  نددده اشدددارت مدددی 
 

 دارد ندده نشددان ندده کتددی زو علددم    
 

 (238: 1388، الطّیر منطق)  
 آورده است: اونه نیز ای  نامه مصیبت پیرامون مضمون ناتوانی الفا  در بیان حقیقت در

 صد هزاران ال که درناید به افت
 

 در التدددتانِ دلِ سدددال  شددد ُفت  
 

 (1۶5 :1388، نامه مصیبت)  
 

 ماهیت زبان عرفانی 1ـ3ـ3
زبانِ دیگر علو  متفاوت است؛ تعالیم و موضوعات سایر علو  اکتتابی است  ت زبانِ عرفانی بایماه

و نیاز به شناخت علمی و منطقی دارندد و وضد  الفدا  در آنهدا براسداس قواعدد منطقدی و مفداهیمِ         
کده مفداهیم عرفدانی کده در حدوزۀ       درحالی ،اونه علو  به دیگران است انتقالِ ای  قابلدر  و   قابل

نیاز به شناخت عاطفی و هنری دارند و برای بیان و انتقال حدالات و تجربیدات    ند،ا مدر کات معقول
در » خود به زبانی نو، با منطقی نوی ، پیچیده در لفاف  کنایه و رمدز و نمداد و... متمایدل شدده اسدت.     

ولدی در   ...دهدیم  ما موضو، معرفت را بده دیگدران عینداً انتقدال مدی      ،عرص  شناخت منطقی و علمی
تدأثیر   به ای  معنی که وقتدی مخداطبی را تحدت    .کنیم عرص  شناخت عاطفی ما آنها را فقط اقنا، می

 کنیم ولی او را در برابدر مفهدو  آن بیدان    دهیم، چیزی را برای او اثبات نمی ی  بیان هنری قرار می
بلاکید  و   درا  هدای اقنداعی )یعندی دیندی و هندری( ندوعی ا       در مرکز تما  ازاره کنیم. اقنا، می

رسدیم، بل ده بدرع س     های اثباتی ما به چنی  ادراکدی نمدی   چگونه وسود دارد و در مرکز ازاره بی
ادرا  ما ادراکی است که از کی  و چگونگی آن آااهی داریم و در مقابل، بایدد آن را ادرا   

 مخاطدب  ،منطقدی  و علمدی  ادزارۀ  هدر  بده  نگداه  در کرد. اذاری نا  چگونه ذات کی  یا ادرا  با
 ویدژه  بده  و هنری ازارۀ هر در ولی ،یابد درمی اسزا تما  با را ازاره آن از حاصل معرفت چگونگی
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کشداند و بده برانددازی معندا      اازیر زبدان را بده عرصد  تناقضدات مدی     چگونگی آن سدخ  افدت، ند   
ادویی، رمزوارادی و    ناشدنی صوفی در نهایت به تناقض های کشفی و توصی  تجربه...انجامد.  می

 در تشد یل مفداهیم   .(135-13۶: 1393سلطانی و پدورع یمی،  « )انجامد های زبانی می ستیزی عادت
ای از فهدم بشدر را تشد یل     وسدود دارد کده هدر ید  سنبده      تهپیوسد سه چیز متتقل و در عی  حدال  

، ها( )توسه به شباهت بندی یا تش یل مفاهیم صورت .2 ،(ها )توسه به تفاوت تمیز نهادن .1»دهد:  می
مم   است مفاهیمی را درست به  درنتیجه. قواعد اسرای ای  اعمال که همان قوانی  منطق است .3

ای بعدد از   مرحلده  )چدون اعمدال قدوانی  منطدق     کار برد و در عی  حال از قوانی  منطق پیروی ن رد
بدا   عارفدان  .(317: 1384)اسدتیس،   «کنندد  تش یل مفاهیم است.( ای  همان کاری است که عرفا می

عرفانی و استفاده از استعاره، تمثیل، کنایده و رمدز، شدط  و...     روی آوردن به زبان نمادی  و خاص
غلبد  تنداقض،    .استمدا، نقیضدی  اسدتوار اسدت      دارند کده بدر پاید   وااویی تجارب عرفانی سعی در 

 شدود  میکلا  و دور شدن از زبان عرف سبب فشرده شدن معانی و مفاهیم تجارب عرفانی   استحال
عرفدانی   زبدانِ بده حدداقل رسدیدن ایضداحِ      . دلیلی تعبیر شده استناپذیر در دیدااه عرفا به بیان که

ریشد  احتداس ارفتداری زبدانی او همدی  اسدت.       » .ستعرفا آمیز تناقضهم همی  زبان  برای عمو 
انددیش اسدت و    اش منطقدی  ارفتار است چدون مانندد سدایر مدرد  در احدوال و آندات غیدر عرفدانی        

اش را در سهدان زمدانی د     وحدت سرکند. بیشتر زندایآمیز  موسودی نیتت که فقط در عالم شط 
اذراند. او نیز مانند دیگدران نفدوذ و نفداذ منطدق را حدس       م انی، که قلمرو قوانی  منطق است، می

خواهد آنچه را که از حال خویش به یاد دارد به  می ،اردد می  کند. آنگاه که از عالم وحدت باز می
بیندد دارد تنداقض    آید ولی از این ه می د. کلمات به زبانش میمدد کلمات با دیگران در میان اذار

ی کند که لابد اش ال شود و برای خودش ای  امر را چنی  توسیه می حیران و سراشته می ،اوید می
ایرد مربو  به زمان کش  و  (. زبانی که عارف به کار می318-317)همان، « .در خود زبان هتت

متتغر  چندان بده حدال     عارف  ،در هنگا  شهود زیرا ،ب  وی استشهود نیتت بل ه تعبیری از تجر
در هنگا  بازاویی  و خود مشغول است که توسهی به کیفیت و حیثیت مختل  تجرب  مشهود ندارد

سدازد   سازد که وی را معتقد می آمیز بر زبان ساری می تجارب عرفانی سملاتی متناقض و ااه شط 
تواندد   دیت اوینده مربدو  بده زمدان شدهود اسدت یعندی او نمدی       محدو»ناپذیر است.  اش بیان تجربه

)اسدماعیلی،  « زیرا حوزۀ خودآااهی وی مشوش شدده اسدت   ،شهودات خود را حی  آنها بیان کند
که نوعی ترکیب پارادوکتی متش ل  ایرد بهره می نامه مصیبتعطاّر از ترکیب برف  سیاه در  (.128: 1390

اسدت   از دو سزء متضاد است. در واق  ترکیب برف  سیاه حیرت و عجز وی از هر نو، سخ  افتندی از حدق  
 که متناقض با عقل است و همچنی  با قواعد منطق سازااری ندارد.

)شدفیعی کددکنی،    «دارد چگونده وسدود   شدناخت بدی   ندوعی  و بلاکید   معرفت نوعی آن مرکز در
در وض  الفا ، محتوسات و مدرکات معمول و متعارف زندای انتان و همچنی  (. ۶5د۶۶: 1392

بدرای  و  ن ر بوده است تفهیم و تفاهم و انتقال مطالب در محدودۀ منطقی و علمی زندای انتان مد 
لغدات،  » .کارایی ندارد معرفت( ۀ)حوزبیان تجربیات غیرمتعارف و ااه خارج از قلمرو حس و عقل

متعدارفی  کند، چده لغدات تنهدا بدرای معدانی       مراد ایشان د صوفیه د را نتبت به مقاصد مزبور ایفا نمی  
(. امتندا، انتقدال یدا ابدلا      990: 13۶9)اب  خلددون،   «اند و اکثر آنها از محتوسات هتتند وض  شده

ای  زبدان بده   های خاص  د از نامفهو  بودن ازارهتوان می ،شود تجرب  عرفانی که توسط عرفا بیان می
بیدان   نامده  یالهد  شدابوری در از دیدااه عطاّر نی شود. ناپذیری تعبیر می دیگران باشد که از آن به بیان

  و حروف بده  الفا پذیر است و ای  زبانی انگ است که با تنها با زبان عاطفی ام ان معانى معرفتی 
عطّدار   تابدد.  است که همچون خورشید می و روش  اما زبان علم زبانی اویا ،غایات آن نتوان رسید

برآن است که حقیقت در قالب الفا  نشدان  شمارد و  می بر الفا  را نقاب و مانعی برای بیانِ حقیقت 
 شود و شهود حقیقت متتلز  رهایى از حجاب لفظ است: داده نمی

 سوشدد چدو خورشدید    زبانِ علم مدی 
 

 زبددانِ معرفددت انددگ اسددت ساویددد     
 

 (403 -39۶: 1388، نامه الهی)  
 

 استحالۀ کلام حین تجربه  2ـ3ـ3
در هنگدا   زیدرا   ،شدود  ذاتاً از آن موض  خارج مدی اار درصدد کلا  باشد،  عارف در هنگا  وصل

حجاب تعی نات و محو کثدرات   بی حقیقتو  وصال هیچ قیدی از قیود صوری و معنوی مقید نگردد
به دل  هم  ع رَف  اللّه کََلَّ ل تانُهُ، آن » :. در بیان چنی  استدلالی از سنید نقل شده استدشو میتر می

(. 4۶4، 1375)هجدویری،   «نمایدد   زماند که اندر عیان، بیان، حجابحق را بشناخت زبانش از بیان با
شخص صاحب تجربه شدباهتی بدی  ید      با ای  توصی ، .آید تجرب  عرفانی به قالب مفهو  درنمی

های طبیعی غیرروحانی  تری  قرینه بیند و سپس شبیه ات عالم طبیعت مییتجرب  عرفانی و بعضی کیف
ادویی و پدارادوکس تصدور     ااهی با تناقض برد و روحانی به کار می های اصیل را برای بیان تجربه

ایتدت کده نارسدایی کدلا  و      ادویی عدارف راه میانده    دهد. تناقض ضعیفی از کیفیت مینوی ارائه می
کننددۀ   تواند بیدان  اوی وی تنها می اش سبران کند و زبان متناقض عبارات را در برابر ع مت تجربه
غایت ای  استدلال آن است که تعبیدر  ش باشد. ا برابر تجرب  عرفانیحالت حیرت و عجز عارف در 

آنچده نده در افدت    » و کلا ، حجاب انتان از مقا  شهود است و بیان در حی  وصال مم   نیتت.
آن ه بتوان دربارۀ ماهیت و  توان خبری از وسود آن داد بی انجد و تنها می آید، نه در اندیشه می می
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کشداند و بده برانددازی معندا      اازیر زبدان را بده عرصد  تناقضدات مدی     چگونگی آن سدخ  افدت، ند   
ادویی، رمزوارادی و    ناشدنی صوفی در نهایت به تناقض های کشفی و توصی  تجربه...انجامد.  می

 در تشد یل مفداهیم   .(135-13۶: 1393سلطانی و پدورع یمی،  « )انجامد های زبانی می ستیزی عادت
ای از فهدم بشدر را تشد یل     وسدود دارد کده هدر ید  سنبده      تهپیوسد سه چیز متتقل و در عی  حدال  

، ها( )توسه به شباهت بندی یا تش یل مفاهیم صورت .2 ،(ها )توسه به تفاوت تمیز نهادن .1»دهد:  می
مم   است مفاهیمی را درست به  درنتیجه. قواعد اسرای ای  اعمال که همان قوانی  منطق است .3

ای بعدد از   مرحلده  )چدون اعمدال قدوانی  منطدق     کار برد و در عی  حال از قوانی  منطق پیروی ن رد
بدا   عارفدان  .(317: 1384)اسدتیس،   «کنندد  تش یل مفاهیم است.( ای  همان کاری است که عرفا می

عرفانی و استفاده از استعاره، تمثیل، کنایده و رمدز، شدط  و...     روی آوردن به زبان نمادی  و خاص
غلبد  تنداقض،    .استمدا، نقیضدی  اسدتوار اسدت      دارند کده بدر پاید   وااویی تجارب عرفانی سعی در 

 شدود  میکلا  و دور شدن از زبان عرف سبب فشرده شدن معانی و مفاهیم تجارب عرفانی   استحال
عرفدانی   زبدانِ بده حدداقل رسدیدن ایضداحِ      . دلیلی تعبیر شده استناپذیر در دیدااه عرفا به بیان که

ریشد  احتداس ارفتداری زبدانی او همدی  اسدت.       » .ستعرفا آمیز تناقضهم همی  زبان  برای عمو 
انددیش اسدت و    اش منطقدی  ارفتار است چدون مانندد سدایر مدرد  در احدوال و آندات غیدر عرفدانی        

اش را در سهدان زمدانی د     وحدت سرکند. بیشتر زندایآمیز  موسودی نیتت که فقط در عالم شط 
اذراند. او نیز مانند دیگدران نفدوذ و نفداذ منطدق را حدس       م انی، که قلمرو قوانی  منطق است، می

خواهد آنچه را که از حال خویش به یاد دارد به  می ،اردد می  کند. آنگاه که از عالم وحدت باز می
بیندد دارد تنداقض    آید ولی از این ه می د. کلمات به زبانش میمدد کلمات با دیگران در میان اذار

ی کند که لابد اش ال شود و برای خودش ای  امر را چنی  توسیه می حیران و سراشته می ،اوید می
ایرد مربو  به زمان کش  و  (. زبانی که عارف به کار می318-317)همان، « .در خود زبان هتت

متتغر  چندان بده حدال     عارف  ،در هنگا  شهود زیرا ،ب  وی استشهود نیتت بل ه تعبیری از تجر
در هنگا  بازاویی  و خود مشغول است که توسهی به کیفیت و حیثیت مختل  تجرب  مشهود ندارد

سدازد   سازد که وی را معتقد می آمیز بر زبان ساری می تجارب عرفانی سملاتی متناقض و ااه شط 
تواندد   دیت اوینده مربدو  بده زمدان شدهود اسدت یعندی او نمدی       محدو»ناپذیر است.  اش بیان تجربه

)اسدماعیلی،  « زیرا حوزۀ خودآااهی وی مشوش شدده اسدت   ،شهودات خود را حی  آنها بیان کند
که نوعی ترکیب پارادوکتی متش ل  ایرد بهره می نامه مصیبتعطاّر از ترکیب برف  سیاه در  (.128: 1390

اسدت   از دو سزء متضاد است. در واق  ترکیب برف  سیاه حیرت و عجز وی از هر نو، سخ  افتندی از حدق  
 که متناقض با عقل است و همچنی  با قواعد منطق سازااری ندارد.
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بیدان و انتقدال شدهود    (. 308: 1391)سیمدز،   «کند که آن احتاس چه کیفیتی و یا چده ارزشدی دارد  
مم   نیتت. هنگدامى کده    ،تقیم آن را تجربه ن رده استعرفانی به غیر عارف که خود به نحو مت

 ،کنندد  ارباب قشری معانى ظاهرى آنها را در  مدى  ،رساند های عرفانی را به سم  مى عارف تجربه
بایدد   ،ها را به شخصدى کدور بفهماندد    اار کتى بخواهد چگونگى در  رنگ»درست مانند این ه 

طورکه  کند همانر ه کور قادر باشد رنگ اشیاء را تصومعنى رنگ را براى او بیان کند تا بدان وسیل
ها از ای  طریدق بدراى    تواند سایر اشیاء را تصور کند... تصدیق و قبول رنگ حواس مى  بقی  وسیل هب

اعتقداد راسدخى بده حقیقدت      طور شفاهى بگوید به ،کور بتیار مش ل است و اار هم اعتراف کرده
بدی  دلیل الفداظى کده    .ات باطل ترکیب یافته استرو از تصودانیم که اعتراف ا رنگ یافتم، ما مى
زیرا آنان هراداه آن الفدا  را    استدا ِ علماى قشرى و اهل استدلال و سدل  ،برد عارف به کار مى

اند لدی   درواقد  آندان فقدط معدانى ظداهر را        کنند مقصود عارف را دریافته امان مى فوراً ،بشنوند
 (.109: 1341)همددانی،   «اند و باب فهم معانى حقیقى آن الفا  روى آنها بتته ماندده اسدت   فهمیده

رها آااهی دارندد و آشدنا بده    بر ای  باور است که متتمعی  اهلِ راز به باط ِ س  نامه مصیبتعطاّر در 
اوینده هتتند. آنان در ادرا  سخ ، مجالی واس  دارند و اوهر اسرار و معدانی را  درد و احتاس 

 اشایند:   شناسند و باب سخنوری را بر صاحب سخ  می می از امور ظاهری باز
 وتدد تددتمبددوی ایدد  درد از دلِ سددر   

 

 اددر تددوانی بددرد بددردی دسددت، تددو  
 

 عاشددددددددقان ایدددددددد  درد از راه  دراز
 

 ای عجدب، از بدوی بداز   شناسند،  می 
 

 (3۶4: 1388، نامه مصیبت)  
 

 حفظ اسرار عرفانی از اغیار 2ـ۴ـ3
 برهان ای  مخد رات روحانی در حد است.ناپذیر برای عوا  فهمعمیق و ای از حقایق ذاتاً  پارهمعنای 

توان به هر کتدی اعطدا    را نمی رو تأم ل و تف ر در اسرار حق ای  ازنیتت، یابی نااهلان و اغیار  ستد
اخفاء و های عرفانی فراتر از سط  آااهی و ادرا  مخاطبان عا  است. بنابرای   حقایق تجربهکرد. 

استتار علم و ح مت از نااهلان سنّت دیرین  علما و ح ماست و ارباب کش  و شهود، برای آن ه 
اویندد و اداهی هدم     رمز و اشداره مدی  ااهی سخ  به  ،اصلِ اندیش  خود را از نااهلان متتور دارند

سد وت و   ،ت را فدراهم نیاورندد  یبرای این ه موسبات فتنه و امراهی و انحراف افراد فاقدد صدلاح  
تنگندای ادرا  ظرفیدت    و اوبنابرای  علت اصلی س وت عارف عجز زبدان   ازینند. خاموشی برمی

است کده معمدولاً در مقابدل     معرفتی، آن نو، از خاموشی خاموشیِ» متتم  از معرفت عرفانی است.
شود و اویا ای  عادت عرفاست کده در مقابدل هدر تنگندایی بده       ناکارآمدی و تنگنای زبان ارائه می

 اددر بیددان نی ددو بددود در شددر، و راه   
 

 

 بیددددان در حددددق بددددود بددددرف  سددددیاه آن 
 

 صددداحب حدددال شدددودر بیدددان شدددر، 
 

 

 لیدد  در حددق کددور اددرد و لال شددو   
 

 (44۶: 1388، نامه مصیبت)  
 

 مانع مستمع  ۴ـ3
ای بده کتدی کده آن حدال را      انتقال یا ابلا  چنی  تجربه .لطای  اسرار الهی دیدنی است نه شنیدنى

  نیازموده است به سبب تنگى مجال از سانب اوینده و یا بده سدبب تنگدی ظدرف از ساندب متدتم       
حقیقت بر حقیقدت هلاکدت    نامم   است. از طرفی، احوالِ اهلِ حقیقت اسرار هتتند و اشارۀ اهلِ

توانندد بده نتدایجی     از رهگدذر تأمدل و تف در درحقیقدت مدی      ،اندد  آنها که اهل معرفدت اً است. متلم
بندند، بل ه دچار امراهی  تنها از ای  تأمل و تف ر طرفی نمی سودمند دست یابند و ارنه نااهلان نه

بده اسدتما، ظداهر سدبب فتند         نیز خواهند شد. بتته شدن تقریر معنى از سانب اوینده و میل متتم 
و عدد  اقبدال     از نفور متدتم   ،اونه علم است ت که آن ه طالب ای از همی  روس»شود.  می  متتم 

شود و درواق  همواره وسود خلق بی  او و حقیقت که کمال مطلدوب واقعدى علدم     عا  ناخرسند مى
صدوت الفدا  را بدا     اندیش اط ب  متتم ِ (.525: 1، ج1387کوب،  )زری « حجاب خواهد بود ،است

و تنزیل آنها بر احوال خود قادر است و به اندازۀ علم و بده قددر    شنود، بر فهم اشارات معنى آن می
شود. فهم، توسه و اوش فراداشدت  از سدوى شدنونده شدر  بده       یاب می صفاى دل خود از آن بهره
های فهیم، با در  و همدلی که بتوانند به کنه حقیقدت   عد  وسود انتانذو  آمدن اوینده است. 

های عرفانی است که زمیند  سد وت و خاموشدی را     سر راه بیان تجربهعامل و مانعی بر  نیز پی ببرند
حت  استما،، نشان  توفیدق و کامیدابى    ای  ن ته را که نامه الهیدر من وم  عطاّر  نموده است. فراهم 

در قالب ابیات زیدر   ،دارد می سخنور و شر  به ذو  آمدن اوست و ملال متتم  وی را از افتار باز
  است:چنی  بیان داشته 

 ی ددددی دیواندددده در بغددددداد بددددودی  
 

 که نه ی  حرف افتدی نده شدنودی    
 

 بدددددو افتنددددد ای مجنددددونِ عدددداسز 
 

 ادویی تدو هرادز؟    چرا حرفدی نمدی   
 

 چنی  افت او که حرفی با که اویم؟
 

 چو مرد  نیتت پاسخ از که سدویم؟  
 

 (20۶: 1388،نامه الهی)  
 نابینایی معنوی 1ـ۴ـ3

 .اندد، مم د  نیتدت    است که انتقال آن به کتانی که آن را نیدازموده  ای خاص تجرب  عرفانی تجربه
تواند برای شخص دیگری که هراز احتاس خاصی را تجربه ن رده اسدت، روشد     کس نمی هیچ»
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بیدان و انتقدال شدهود    (. 308: 1391)سیمدز،   «کند که آن احتاس چه کیفیتی و یا چده ارزشدی دارد  
مم   نیتت. هنگدامى کده    ،تقیم آن را تجربه ن رده استعرفانی به غیر عارف که خود به نحو مت

 ،کنندد  ارباب قشری معانى ظاهرى آنها را در  مدى  ،رساند های عرفانی را به سم  مى عارف تجربه
بایدد   ،ها را به شخصدى کدور بفهماندد    اار کتى بخواهد چگونگى در  رنگ»درست مانند این ه 

طورکه  کند همانر ه کور قادر باشد رنگ اشیاء را تصومعنى رنگ را براى او بیان کند تا بدان وسیل
ها از ای  طریدق بدراى    تواند سایر اشیاء را تصور کند... تصدیق و قبول رنگ حواس مى  بقی  وسیل هب

اعتقداد راسدخى بده حقیقدت      طور شفاهى بگوید به ،کور بتیار مش ل است و اار هم اعتراف کرده
بدی  دلیل الفداظى کده    .ات باطل ترکیب یافته استرو از تصودانیم که اعتراف ا رنگ یافتم، ما مى
زیرا آنان هراداه آن الفدا  را    استدا ِ علماى قشرى و اهل استدلال و سدل  ،برد عارف به کار مى

اند لدی   درواقد  آندان فقدط معدانى ظداهر را        کنند مقصود عارف را دریافته امان مى فوراً ،بشنوند
 (.109: 1341)همددانی،   «اند و باب فهم معانى حقیقى آن الفا  روى آنها بتته ماندده اسدت   فهمیده

رها آااهی دارندد و آشدنا بده    بر ای  باور است که متتمعی  اهلِ راز به باط ِ س  نامه مصیبتعطاّر در 
اوینده هتتند. آنان در ادرا  سخ ، مجالی واس  دارند و اوهر اسرار و معدانی را  درد و احتاس 

 اشایند:   شناسند و باب سخنوری را بر صاحب سخ  می می از امور ظاهری باز
 وتدد تددتمبددوی ایدد  درد از دلِ سددر   

 

 اددر تددوانی بددرد بددردی دسددت، تددو  
 

 عاشددددددددقان ایدددددددد  درد از راه  دراز
 

 ای عجدب، از بدوی بداز   شناسند،  می 
 

 (3۶4: 1388، نامه مصیبت)  
 

 حفظ اسرار عرفانی از اغیار 2ـ۴ـ3
 برهان ای  مخد رات روحانی در حد است.ناپذیر برای عوا  فهمعمیق و ای از حقایق ذاتاً  پارهمعنای 

توان به هر کتدی اعطدا    را نمی رو تأم ل و تف ر در اسرار حق ای  ازنیتت، یابی نااهلان و اغیار  ستد
اخفاء و های عرفانی فراتر از سط  آااهی و ادرا  مخاطبان عا  است. بنابرای   حقایق تجربهکرد. 

استتار علم و ح مت از نااهلان سنّت دیرین  علما و ح ماست و ارباب کش  و شهود، برای آن ه 
اویندد و اداهی هدم     رمز و اشداره مدی  ااهی سخ  به  ،اصلِ اندیش  خود را از نااهلان متتور دارند

سد وت و   ،ت را فدراهم نیاورندد  یبرای این ه موسبات فتنه و امراهی و انحراف افراد فاقدد صدلاح  
تنگندای ادرا  ظرفیدت    و اوبنابرای  علت اصلی س وت عارف عجز زبدان   ازینند. خاموشی برمی

است کده معمدولاً در مقابدل     معرفتی، آن نو، از خاموشی خاموشیِ» متتم  از معرفت عرفانی است.
شود و اویا ای  عادت عرفاست کده در مقابدل هدر تنگندایی بده       ناکارآمدی و تنگنای زبان ارائه می
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تعداد کل  عنوان منظومه
 ها بیت

 ها بیتتعداد 
 مانع موضوع

 ها بیتتعداد 
 مانع متکلّم

 های بیتتعداد 
 مانع کلام

 های بیتتعداد 
 مانع مستمع

 بیت 91 بیت 17 بیت 80 بیت 8۶ بیت ۶511 نامه الهی
 بیت 52 بیت ۶ بیت 327 بیت 195 بیت 4۶00 الطیّر منطق

 بیت 123 بیت 25 بیت 133 بیت 155 بیت 7539 امهن مصیبت
 

تعداد کل  عنوان منظومه
ها بیت  

 درصد
 مانع موضوع

 درصد
 مانع متکلّم

 درصد
 مانع کلام

 درصد
 مانع مستمع

نامه الهی بیت ۶511  درصد32/1  درصد 22/1  /. درصد2۶  درصد 39/1   
الطیّر منطق بیت 4۶00  درصد 2/4  درصد 1/7  /. درصد1  درصد 1/1   

نامه مصیبت بیت 7539  درصد 05/2  درصد 7/1  /. درصد33   درصد ۶3/1 
درصد 57/7 سم  کل درصد02/10  درصد ۶9   درصد 12/4 

 
 گیری نتیجه - ۴

دربدارۀ آن  ای است کده عرفدای شدر  و غدرب      موضوعات عرفانی ن ته (استحال  بیان) ناپذیریِ بیان
هدای عرفدانی    هدای اساسدی تجربده    ویژادی عنوان ی ی از  ناپذیری را به عارفان بیان .اتفا  ن ر دارند

ای انفرادی، بتیط، تحدیدناپذیر  سال  با تجربه ،در قلمرو شهوداند. در حوزۀ عرفان و  مطرح کرده
ادرا  نیتت و شرح  درستی قابل برای مرد  عادی بهرو است که  هو سرشار از احتاسات عمیق روب

عرفا  کلا  و زبان را برای بیان و در میدان   برای عارف نیز ورای حد تقریر است. و بیانِ آن تجارب
های عرفدانی نداافتنی و    دانند و بر ای  باورند که تجربه ی با دیگران نارسا میهای عرفان نهادن تجربه

 ،شدود  ناپذیر است. حقایق و مفاهیم بلند عرفانی که برای اهل معرفت از طریق شهود حاصل می بیان
در اید  ستدتار بده    کده   شدد  ناپذیر خواهندد   موضو،، مت لمّ، کلا  و متتم  بیان با چهار مان  اصلیِ

  بندی شدند: یر دستهز صورت
 

 

علاجِ مرگ را با رفت  به دام  مرگ و عدد    طورکه درد  بی خود آن تنگنا رسو، کنند؛ یعنی همان
 عد ِ ام انِ سدخ  افدت  از امدور عرفدانی     ،کنند )از کجا سوییم هتت از تر   هتت...( درمان می

)بی تصویر( را هم که طبیعتاً باید به سد وت بینجامدد، بدا خزیددن بده دامدان خدود سد وت مرتفد           
شدود. در اید     تنها راه حل مم   اسدت، بتدیار هدم پرظرفیدت توصدی  مدی       که تی سازند. س و می

مقابل، برونداد معرفتی زبان یدا بیدان   و در  تشبیه خصوص مولانا برونداد معرفتی خاموشی را به دریا
کند؛ یعنی س وت عارف واسد اطلاعات بیشدتری از هنگدا  سدخ      عادی را به سوی آب تشبیه می

رضادوسدت،  ) «التبیدی  اسدت   افت  عادی اوست و ای  در عالم مادی و معمدول، ید  تنداقض لاز    
و خاموشدی و بده رمدز سدخ       متتم  نااهل مانعی بر سر راه بیان تجارب عرفانی است .(101: 1394

ن نامحر  است. حافظ شیرازی در ای  رابطه اافت  عرفا مفرّی برای کتمان حقایق از دسترس متتمع
 :اوید می

 یارب کجاست محر  رازی که ی  زمدان 
 

 ا شدنید ه دل شرح دهد که چه افت و چه 
 

 (357: 1385)حافظ شیرازی،   
شوند، مراد و مقصود از الفا    سپارند و از بواط  غافل می به ظواهر دل می  ازآنجایی که نااهلان

التفداتی و مدلال متدتم  از     بدی  .اردندد  ارفتار کژفهمی مدی اردد و  آن حال برای ایشان معلو  نمی
رف های بیان اسرار تجارب عرفدانی اسدت کده اسدتعداد و ذو  اویندده را منحد       ها و حجاب ناکامی

انددیش   باط  عطار روشنگر ای  ن ته است که متتم ِ یرالطّ منطقنمون  بازتاب ای  مان  در  سازد. می
یداب   م است و به انددازۀ علدم و صدفای دل خدود از کشد  معدانی بهدره       معانی از سان مت ل ساذبِ

 :و نبود شنوندۀ محر  و دردآشنا نیز مانعی بر سر راه بیان حقایق عرفانی است شود می
 افددت بددر مدد  خددتم شددد اسددرارِ عشددق   

 

 کدددنم ت دددرارِ عشدددق  سملددد  شدددب مدددی  
 

 کدددار نیتدددت چدددون داوود یددد  افتددداده
 

 تدددددا زبدددددور عشدددددق خدددددوانم زار زار   
 

 

... 
 

 چددددون نبیددددنم محرمددددی سددددالی دراز   
 

 تددد  زندددم بدددا کدددس نگدددویم هدددیچ راز   
 

 ...  
 زان کدددده راز  درنیابددددد هددددر ی ددددی   

 

 رازِ بلبددددل اددددل بدانددددد بددددی شدددد ی   
 

 (2۶۶ -2۶5: 1388، الطّیر منطق)  
با چهار مان  موضدو،، مدت لمّ،    های بیتی پیرامون وسود تعداد کم  های آماری و مطابق بررسی

زیدر اعدلا     دو سددول  کلا  و متتم  در سده من ومد  مدورد بحدث اید  افتدار، مدوارد مشدهود در        
 اردد: می
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تعداد کل  عنوان منظومه
 ها بیت

 ها بیتتعداد 
 مانع موضوع

 ها بیتتعداد 
 مانع متکلّم

 های بیتتعداد 
 مانع کلام

 های بیتتعداد 
 مانع مستمع

 بیت 91 بیت 17 بیت 80 بیت 8۶ بیت ۶511 نامه الهی
 بیت 52 بیت ۶ بیت 327 بیت 195 بیت 4۶00 الطیّر منطق

 بیت 123 بیت 25 بیت 133 بیت 155 بیت 7539 امهن مصیبت
 

تعداد کل  عنوان منظومه
ها بیت  

 درصد
 مانع موضوع

 درصد
 مانع متکلّم

 درصد
 مانع کلام

 درصد
 مانع مستمع

نامه الهی بیت ۶511  درصد32/1  درصد 22/1  /. درصد2۶  درصد 39/1   
الطیّر منطق بیت 4۶00  درصد 2/4  درصد 1/7  /. درصد1  درصد 1/1   

نامه مصیبت بیت 7539  درصد 05/2  درصد 7/1  /. درصد33   درصد ۶3/1 
درصد 57/7 سم  کل درصد02/10  درصد ۶9   درصد 12/4 

 
 گیری نتیجه - ۴

دربدارۀ آن  ای است کده عرفدای شدر  و غدرب      موضوعات عرفانی ن ته (استحال  بیان) ناپذیریِ بیان
هدای عرفدانی    هدای اساسدی تجربده    ویژادی عنوان ی ی از  ناپذیری را به عارفان بیان .اتفا  ن ر دارند

ای انفرادی، بتیط، تحدیدناپذیر  سال  با تجربه ،در قلمرو شهوداند. در حوزۀ عرفان و  مطرح کرده
ادرا  نیتت و شرح  درستی قابل برای مرد  عادی بهرو است که  هو سرشار از احتاسات عمیق روب

عرفا  کلا  و زبان را برای بیان و در میدان   برای عارف نیز ورای حد تقریر است. و بیانِ آن تجارب
های عرفدانی نداافتنی و    دانند و بر ای  باورند که تجربه ی با دیگران نارسا میهای عرفان نهادن تجربه

 ،شدود  ناپذیر است. حقایق و مفاهیم بلند عرفانی که برای اهل معرفت از طریق شهود حاصل می بیان
در اید  ستدتار بده    کده   شدد  ناپذیر خواهندد   موضو،، مت لمّ، کلا  و متتم  بیان با چهار مان  اصلیِ

  بندی شدند: یر دستهز صورت
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هدای عرفدانی کده در منطدق و ذهد  فلتدفی        سراشتگی عارف از در  معنی و موضو، تجربه
اداه   ارداندد.  ناشی از ع مت معنایی است که عارف را با مان  موضو، مواسده مدی   ،انجایی ندارد

مت لمّ مان  است و صاحب تجرب  عرفانی به واسط  قرار ارفت  در حالت س ر، قدرت  بیانِ حقدایقِ  
که به بقای بعد از فنا یا صحو  ای  دلیلدهد و ااهی صاحب تجرب  عرفانی به  عرفانی را از دست می

دودیت دنیدای  امدا بدا مدان  کدلا  و محد      اسدت، هدای عرفدانی    قادر به بیان تجربه ،بعد از محو رسیده
ای از مطالدب را   است. مان  دیگر آن است که عارف تواندایی بیدان قشدری و پوسدته    رو هواژاان روب

 حاضدر پدژوهش  در  شود. ا عجز متتم  از دریافت پیا  مان  از در  و دریافت حقیقت میما ،دارد
 من ومد   در سده بازتداب آنهدا   ناپدذیری تجدارب عرفدانی و     در بیدان  مواند  چهاراانده  ای   تلاش شد

مبدی   وسدود    هدای  بیدت تعداد  .تبیی  شود از آثار عطاّر نیشابوری نامه بتیمص والطّیر  منطق، نامه یاله
 ند از: ا عبارتعطاّر  در سه من وم  از ن ر کم یای  موان  

بیت ناظر بر مان   80، بیت ناظر بر مان  موضو، 8۶تعداد  :بیت ۶511از مجمو،  نامه الهیدر  .1
 است.بیت ناظر بر مان  متتم   91بیت ناظر بر مان  کلا  و  17مت لمّ، 

بیت ناظر بر  327، مان  موضو،ناظر بر بیت  195: تعداد بیت 4۶00از مجمو،  الطّیر منطقدر  .2
 بیت ناظر بر مان  متتم  است. 52بیت ناظر بر مان  کلا  و  ۶مان  مت لمّ، 

بیدت نداظر    133 ،مان  موضو، ناظر بربیت  155تعداد  :بیت 7539ازمجمو،  نامه مصیبتدر  .3
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فراواندی   دهدد  های عرفانی در ای  سه من ومده نشدان مدی    ربهناپذیری تج بتامد موان  بیان بررسی
اشدعار  مضدامی   اسدت.   )مان  کلا  و مان  متدتم ( بتامد موان  موضو، و مت لمّ بیش از موان  دیگر

های عرفانی   ها و اندیشه نگری مان  بیان ژرف حاکی از آن است که آنچه موان  مذکوربارۀ در عطاّر
خویشدی و غیبدت از وسدود و سهدل از      بدی  و )مدان  موضدو،(   است، ع مت در  معرفت خداوند

 است. (مان  مت لمحقیقت شهود و معرفت )
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Extended Abstract  
The incapability of vocabularies in expressing mystical experiences is called 
inexpressibility. Those with mystical experiences consider their mystical awareness 
outside the extent of understanding and description. In fact, they believe a mystic 
can reach a kind of awareness and perception which is beyond common wisdom and 
hence cannot be expressed. In his mystical experience, the mystic looks at an aspect 
of truth which is far beyond the ordinary conceptual frameworks of experiences. 
This aspect of experience has neither been imagined nor could be imagined. In other 
words, language and words fail to express such experiences. Inexpressibility is 
considered one of the integral elements of mystic experiences. For mystics, 
expressing mystical facts and concepts has constantly been difficult and has 
hindered them from expressing the spiritual states. The chief obstacles include 
subject, interlocutors, speech, and listeners which lead to inexpressibility of sublime 
mystical facts. The mystic’s astonishment makes him encounter the obstacles of 
fathoming abstract subject matters; expressing the grandeur and complexity of the 
truths; and sharing them with others. Sometimes, the interlocutor is the obstacle. 
This occurs when those engrossed in mystical truths, at the time of the appearance 
and disclosure of the truth, are overcome by senses of divine drunkenness and lose 
their ability to express the mystical truths. The mystic loses his patience and 
continence in this state of unconsciousness and transcends the spatial and temporal 
realm. Accordingly, he loses the control over his language and fails to express the 
mystical experiences. Sometimes the experiencer due to reaching subsistence after 
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passing away or awareness after abolition is able to express his mystical 
experiences; however, limitations inherent in the world of language and vocabulary 
stop him. Vocabularies have been defined to describe concrete and mundane 
perceptions related to human’s sphere of knowledge; nonetheless, mystical 
experiences appear in revelation which is outside the realm of science and intellect. 
Therefore, it is not logical to expect the words to be able to express the issues 
outside this realm. Accordingly, they make the mystic face obstacles expressing the 
truth. The other obstacle is the listener. It occurs when the speaker is able to express 
the surface or a layer of the issue; however, the listener is not sufficiently competent 
to fathom and appreciate the message. The authors have classified the reasons for 
inexpressibility of mystical experiences as the following: 

1. The grandeur of mystical experience issue; 
2. The inability of the interlocutor to express mystical experiences; 

explained through theory of emotions;  
3. The incapability of vocabularies and speech in explaining the nature of 

mystical language and hence transmutation of speech during the 
experience; 

4. Listener obstacle to receive the message; explained through theory of 
spiritual blindness and keeping mystical secrets from outsiders. 

Like other mystics, Farid-e-Din Attar Neyshabouri has explicated different forms of 
inexpressibility of mystical experiences in his works while acknowledging his 
inability to express the mystical truths. The current study aims to discover the 
reasons for inexpressibility of mystical experiences. In other words, we attempt to 
display the inherent weakness of language which makes mystics unable to express 
their mystical experiences while fathoming them. Besides, we intend to study the 
reflection and frequency of this basic mystical issue in the works of Neyshabouri. 
The present study, which is a descriptive-analytical one, has analyzed three 
collections including Ilahi-Nama, Mantiq al-Tair, and Mosibat-Nameh. The number 
of verses representing the mentioned obstacles, as referred to by Attar in these three 
collections, is as follows:  

1. In Ilahi-Nama, there exist 6511 verses in which 86 represent the issues, 
80 represent speakers, 17 represent the speech and 52 represent listeners. 

2. In Mantiq al-Tair, there totally exist 4600 verses in which 195 represent 
the issues, 327 represent the interlocutors, 6 represent the speech and 52 
represent the listeners. 

3. In Mosibat-Nameh, there totally exist 7593 verses in which 155 represent 
the issues, 133 represent interlocutors, 25 represent speech and 123 
represent listeners.  

The findings reveal that issues and interlocutors have higher frequencies than speech 
and listeners. The content of Attar poems considering the aforesaid obstacles 
demonstrates that understanding the greatness of God’s knowledge (the issue 
obstacle), self-absence, and lack of knowledge or ignorance about the reality of 
intuition (interlocutor obstacle) are the chiefs obstacles that make the profound 
mystical thoughts inexpressible.  
 
Keywords: Mystic, Mystic experiences, Attar Neyshabouri, Elahi Nameh, 
Manteqtair, Mosibatnameh 
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 چکیده

 شیهماا کناا    یِسازوکار ارتبااِ  ترامن ا   نییو تب فیهدف پژوهش حاضر توص
اسات  براساا     یجهاان ة عطاار در عرصا   ریا الط م طقبا  سیس نریپة نوشن پرندگان

مخاطب کودک و نوجوان  یبرا ریالط م طقکنا  با اقنبا  از  نیا ،یرامن یاس اد پ
باه   ی اامن  یب کارد یباا رو  وهشپاژ  نیشده است  ا دهیدر قالب داسنان م ثور بازآفر

وجاوه ارتباطاا     نیای و تب ریا الط قم طبا  پرندگان شیهما یارتباِ ترامن  فیتوص
ایان   جینناا پاردازد    ژنت می تیترامن  یالگو تیظرف ارزیابیو  ها ة بین آنپ جگان

 ی امن یدر ارتباطا   ب ریالط م طقبا  پرندگان همایشداسنان  دهد ینشان م پژوهش
و  یدییا تأ یِگوناه و تراگوناه و فرامن ا    هماان  یِمن ا  شیبا  ،یو ضام   حیاز نوع صر

 یِمن ا  شیمخاطب خاود اشانراک دارد و از م  ار روابا  با      یب ابر اقنضا یحیتشر
قالاب و فروکاسات    رییا تغ ،ازجمله کاهش حجم ییها تفاو  ،یتراگونه و سرمن 
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  ای باوده اسات   که چه گفنگویی بین این دو کنا  در گرفنه و این گفنگوها چگونه و به چه شایوه 
یافنه و چاه وجاوه اشانراک و     ایو کیفینی نمود تازه روشبا چه  الطیر م طقهمچ ین نشان دهد که 

  برقرار استافنراقی بین آن دو 
 صابغة باا   ژنت تیترامن ة ین ر و مشخصاً تی امن یب کردیرو م  ر ازدر این پژوهش  از این رو،

از آن جهات اهمیات    موضوع ارتبااِ میاان مناون    هانت،ة عقید به  شودمسئله نگریسنه میبه اننقادی
از  ( 4: 1381 ،یلکی)و «است یها جار آن نیمدام ب یتعاملو  ده د  نمیا ها در انزوا مع  منن»که  دارد

را  پژوهشاگران ک  اد،   مای  همادیگر گفنگاو  هاا باا    که مانن  شهیاند نیبا ا ربازیاز د تی امن یب این رو
ارتبااِ   چگاونگی و اناواع   ةباار را در «1تیا ترامن »ة ین ردر قرن بیسنم ژنت نیز کرده است   ریدرگ
، «4تیا رامن یپ»، «3تیا من  شیبا »، «2تیا  امن یب»ة رابطا  ناوع پا ج   او تیا ترامن ة یا د  ن ررک ارانهها  منن

 شود  را شام  می« 6تیسرمن »و  «5تیفرامن »
 

 پژوهشة نیشیپ -2
هااای  پااژوهش اقنبااا ، بازنویساای و بااازآفری ی در حااوزة ادبیااا  کااودک و نوجااوان   در زمی ااة

شاده از   ی یو باازآفر  یسا یآثاار بازنو مربوِ باه  های  بررسی اغلب  توجهی صور  گرفنه است قاب 
 ایا ع اصار داسانان و   واکااوی   ،ی یو باازآفر  یسا یاصاول بازنو تبیاین   ،یش اس مخاطببر  الطیر م طق

دربارة مطالعا  مرباوِ    اند بوده منمرکز داسنان و محنوااجزای  بعضی بر صور  جزنی م حصراً به
هاای   بازنویسای  (1384)ی سا جر  هاا اشااره کارد:    توان باه ایان پاژوهش    بازنویسی آثار عطار میبه 

 (1391) مرادپور و برخی آثار ادبی دیگر برای مخاطب کودک و نوجوان را نقد کرده و الطیر م طق
به تحلیا  اننقاادیِ    (1392) زاده حسن است  قرار دادهبررسی  مورد را بازنویسی در ادبیا  کودک

  های مربوِ به آثار م  وم عطار برای کاودک و نوجاوانِ پاس از انقالا  اسالامی پرداخناه      اقنبا 
هااای عرفااانی در   مایااة قصااه  تحلیاا  دگرگااونی درون  بااه (1393) زادهو شااعبان یعااارفو  اساات

هاای   حکایات برخای  نیاز   (1398) و همکااران  یبهازاد  ینجفا اند   پرداخنه های آذریزدی بازنویسی
ها و  اندازهای معاصر و شیوه با چشمتدریج  به  اند را نقد کرده شده از عطار برای نوجوانان بازنویسی

 بی امن یات و ة یا ن ر یریکاارگ  مارتب  باا باه   های  پژوهشة طلیعمطالعا  تطبیقی،  رویکردهای نوینِ
ادبیا  کودک و  ةدر حوز الطیر م طق ی چونبرگرفنه از منون که های  اقنبا  یدر بررس تیترامن 
، (1395) باالو و همکااران   (،1393)ی بااقر  شپاژوه  تاوان باه   ها میازجملة آن  ظهور کرد اننوجو
اشااره  ( 1398) ی یحسا  خیو ش یکرمان پ اهزدانیو پور (1397) ی(، زمان1395) ور و همکارانپ محسا
به  ، نگاهیتحلی  ن ریة ترامن یتبا هدف و همکاران  بالوة مقال ت ها بخشی ازها  از میان آنکه  کرد

 ،درون و بارون  یهاا  رامننیا   پشاود  یرا شاام  ما   یمیتعل -یبه حماس یبُعد عرفان
 یدهاد  واکااو   مای نشاان  ی را به اثرِ اصال  همایش پرندگانداسنان  یوفادار زانیم

 یچاون کمرنگا   یکاارکرد آن، معضالات   شِیعلاوه بار نماا   ،ژنت یالگو تیظرف
 یابیا فعال او، عدم اسنقلال منن و نبود  ن اامِ ارز   شو واک افتینقش خوان ده، در

بااز را   یقاا یبوط نیا پرداخت ا ت یدر م نها و غا یکیاز نوعِ دور هرم وت یساخنار
 دهد  نشان می

منااون،  یساایبازنو ،ترامن یاات ،یماایتعل -یعرفااانة حماساا: هاااک یلیاادک واژه
 ژنت  ،ی یبازآفر

 
 مقدمه -1
ادبیاا  کاودک و نوجاوان جایگااه مهام و      ة زنویسی و بازآفری ی آثار کلاسیک فارسی در حوزبا

ارزشم دی دارد  موضوع حفظ میراث ادبی و اننقال آن به مخاطب کودک و نوجوان همیشه مورد 
پرداخن د  در این  ها و دلای  گوناگون به آن می ادبی بوده است که با انگیزهة توجه فعالان این حوز

بخاش نویسا دگان    های ادبیا  کلاسیک فارسی الهام ع وان یکی از گ جی ه عطار به الطیر م طقمیان 
هاای   جغرافیای مکانی را درنوردیاده و پاا را از سارزمین    الطیر م طقدر خلق آثار جدید بوده است  

هاای   زبان فراتر نهاده و در سطح جهانی نیز ماورد توجاه قارار گرفناه اسات  یکای از کناا         فارسی
، نویسا ده،  سیسا  نار یاثار پ  هماایش پرنادگان   ،م نشار شاده   الطیار  م طاق داسنانی که با اثرپذیری از 

عطاار بارای    لطیار ا قم طا براساا    2011را در سال آن  سیس  از اه  چک استس متصویرگر و فیل
طای     ایان کناا   مخاطب کودک و نوجاوان و بزرگساال تواماان باازآفری ی و تصاویرگری کارد      

  او یک سال قرار گرفتاقبال خوان دگان در سطح جهان  شد و موردتجدید چاپ  نیزای بعد ه لسا
نگیاز و چ دلایاه بارای مخاطاب     ا تآثار خلاق و شاگف   خلق مجموعه ایبر 2012سال در بعد یع ی 

- نوبا  کوچاک  ة یاا دوساالان   نندرسا آ نریسانی ک سهانة کودک و نوجوان موفق به دریافت جایز
ت هاا   ا فعالیات خاود ناه   ه لشد  سیس طی سا -ادبیا  کودکانة ادبی و ه ری حوزة معنبرترین جایز

 ،زهاره قاانی ی    را همراه با شهر  جهاانی نصایب خاود کارد     دیگری این جایزه، بلکه جوایز منعدد
باه زباان فارسای ترجماه کارد        1395این کناا  را در ساال    پژوهشگر ادبیا  کودک، نویس ده و

 یاهادا ة دور نیششام  یاز نامزدهاا  یکا ع وان ی ای داخ  کشور بهه هجش وار دراو سال بعد ة ترجم
 برگزیده شد  مخاطب نوجوان  یپرنده برا  تشپ کای لا و نقره یینشان طلا
تحلیلای درصادد اسات تاا چگاونگی ارتبااِ ترامن ای کناا          -حاضر با روش توصایفی ة مقال

عطار توصیف ک د و با درن ر داشنن رواب  پ جگانه توضیح دهاد   الطیر م طقرا با  همایش پرندگان
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  ای باوده اسات   که چه گفنگویی بین این دو کنا  در گرفنه و این گفنگوها چگونه و به چه شایوه 
یافنه و چاه وجاوه اشانراک و     ایو کیفینی نمود تازه روشبا چه  الطیر م طقهمچ ین نشان دهد که 

  برقرار استافنراقی بین آن دو 
 صابغة باا   ژنت تیترامن ة ین ر و مشخصاً تی امن یب کردیرو م  ر ازدر این پژوهش  از این رو،

از آن جهات اهمیات    موضوع ارتبااِ میاان مناون    هانت،ة عقید به  شودمسئله نگریسنه میبه اننقادی
از  ( 4: 1381 ،یلکی)و «است یها جار آن نیمدام ب یتعاملو  ده د  نمیا ها در انزوا مع  منن»که  دارد

را  پژوهشاگران ک  اد،   مای  همادیگر گفنگاو  هاا باا    که مانن  شهیاند نیبا ا ربازیاز د تی امن یب این رو
ارتبااِ   چگاونگی و اناواع   ةباار را در «1تیا ترامن »ة ین ردر قرن بیسنم ژنت نیز کرده است   ریدرگ
، «4تیا رامن یپ»، «3تیا من  شیبا »، «2تیا  امن یب»ة رابطا  ناوع پا ج   او تیا ترامن ة یا د  ن ررک ارانهها  منن

 شود  را شام  می« 6تیسرمن »و  «5تیفرامن »
 

 پژوهشة نیشیپ -2
هااای  پااژوهش اقنبااا ، بازنویساای و بااازآفری ی در حااوزة ادبیااا  کااودک و نوجااوان   در زمی ااة

شاده از   ی یو باازآفر  یسا یآثاار بازنو مربوِ باه  های  بررسی اغلب  توجهی صور  گرفنه است قاب 
 ایا ع اصار داسانان و   واکااوی   ،ی یو باازآفر  یسا یاصاول بازنو تبیاین   ،یش اس مخاطببر  الطیر م طق

دربارة مطالعا  مرباوِ    اند بوده منمرکز داسنان و محنوااجزای  بعضی بر صور  جزنی م حصراً به
هاای   بازنویسای  (1384)ی سا جر  هاا اشااره کارد:    توان باه ایان پاژوهش    بازنویسی آثار عطار میبه 

 (1391) مرادپور و برخی آثار ادبی دیگر برای مخاطب کودک و نوجوان را نقد کرده و الطیر م طق
به تحلیا  اننقاادیِ    (1392) زاده حسن است  قرار دادهبررسی  مورد را بازنویسی در ادبیا  کودک

  های مربوِ به آثار م  وم عطار برای کاودک و نوجاوانِ پاس از انقالا  اسالامی پرداخناه      اقنبا 
هااای عرفااانی در   مایااة قصااه  تحلیاا  دگرگااونی درون  بااه (1393) زادهو شااعبان یعااارفو  اساات

هاای   حکایات برخای  نیاز   (1398) و همکااران  یبهازاد  ینجفا اند   پرداخنه های آذریزدی بازنویسی
ها و  اندازهای معاصر و شیوه با چشمتدریج  به  اند را نقد کرده شده از عطار برای نوجوانان بازنویسی

 بی امن یات و ة یا ن ر یریکاارگ  مارتب  باا باه   های  پژوهشة طلیعمطالعا  تطبیقی،  رویکردهای نوینِ
ادبیا  کودک و  ةدر حوز الطیر م طق ی چونبرگرفنه از منون که های  اقنبا  یدر بررس تیترامن 
، (1395) باالو و همکااران   (،1393)ی بااقر  شپاژوه  تاوان باه   ها میازجملة آن  ظهور کرد اننوجو
اشااره  ( 1398) ی یحسا  خیو ش یکرمان پ اهزدانیو پور (1397) ی(، زمان1395) ور و همکارانپ محسا
به  ، نگاهیتحلی  ن ریة ترامن یتبا هدف و همکاران  بالوة مقال ت ها بخشی ازها  از میان آنکه  کرد
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ع اوان   ژنات باه  در ایان میاان     اناد  اراناه کارده  گفنگوم دی  ازخود را خاص پردازان دیدگاه  ن ریه
در »  کارد گفنگوم دی باخنی ی الگوی خود را وض  های  مایه بن با «ترامن یت»ک  ده و واض   تکمی 

ثابت از ة آن به هیچ روی با یک مجموعة شرایطی که هر منن چیزی جز یک بی امنن نباشد، خوان د
یک  پذیرش بی امننبا  (، ب ابراین72: 1390)صافیان و غیاثوند،  «رو نخواهد بود هو رواب  روب تنسب

هار  ، مطالعااتی کریسانوا  ة ژنت با گسنرش دام ا   دشپویایی مداوم در ارتباطا  من ی برقرار خواهد 
 دسانة نن را ترامن یت نامگذاری کرده و آن را به پ ج م هنوع رابطه میان یک منن با هر نوع منن و شب

تفاو   ( 20: 1395)آذر،  من یت و بی امن یت تقسیم کرده است سرمن یت، پیرامن یت، فرامن یت، بیش
ترامن یات   در بی امن یات ؛ اسات  بررسای طاولی و عرضای   در بی امن یت کریسنوایی و ترامن یت ژننای  

 ارتباطا  را هم در محور عرضی و هم در محور طاولی بررسای   برخلاف بی امن یت کریسنوا، ژنت،
 ،رود و ژانار اثار   مای  من ای، فراتار از مانن    درونهاای   لفاه ؤر رمزگان و مب  یع ی ژنت علاوه ؛ک د می

دهد   می آن را نیز مورد توجه و مداقه قرارهای  پیرامن ی و آسنانههای  نشانه ،فره گم نقد، ة خوان د
  شود ژنت پرداخنه میة رواب  پ جگانمعرفی به ادامه در 

ژنت این ارتبااِ    (138: همان) حضوری است میان دو منن براسا  همة بی امن یت رابط: بینامتنیت
: 1385)آلان،   «حضور بالفع  یک منن در من ی دیگر»و « حضور همزمان دو منن یا چ دین منن» را

  ، غیرصاریح و ضام ی  (لف ای )ناد: صاریح   دا مای  ناوع  را ساه بی امن یات  او ک اد    می ( توصیف148
ک اد و ناه همان اد بی امن یات      مای  لامعا بی امن یت ضم ی نه همان د بی امن یت صریح مرج  خاود را ا »

 1(  یع ای خوان ادگانِ آشا ا باه مانن      136: 1386)نامورمطلق،  «کاری دارد غیرصریح سعی در پ هان
 دوم را نوعی سارقت ادبای تلقای   ة گون پژوهشگرانبرخی  یاب د  میدر 2بی امن یت ضم ی را در منن 

در گاویی  چراکاه ارجااع مسانقیم یاا غیرمسانقیم کاه در بی امن یات صاریح وجاود دارد،           ،ک  د می
ة که در بی امن یت ضم ی اثار جدیاد خوان اد    شود  درصورتی می بی امن یت غیرصریح پ هان یا کنمان
 رساند  می منن قبلیخاص به های  آش ا را با اشارا ، ک ایا  یا تلمیح

)آلان،   دناما  مای  فرامن یات  تفسیری یک منن با منن دیگار را ة رابطژنت : ورامتنیتفرامتنیت یا 
، رامن یت به مع ی ارجاع صریح یا ضم ی یک منن بر منن دیگر استف دیگر به عبار   (149: 1385

پیونادد، بادون    می به منن دیگرمنن مشخصی را فرامن یت  ژنت گفنة  به اما نه از نوعِ ارجاعِ بی امن ی
حنای بادون ناام     مانن  )بدون فراخواندن/ نق  آن(، درواق  گااهی  ای که نیازی به اسن اد به آن باشد

یک مرجا  ضام ی    ژنت انن ار دارد ارجاعا  ضم ی  ک د می صحبتآن ة دربار منن قبلیبردن از 
رامن یات  فدرواقا     (Mirenayat & Soofastaei, 2015: 535) درک شاوند کاه  داشانه باشا د   

  باشاد تفسیر یک منن ادبی  تواندکه می تفسیر اننقادی صریح یا ضم ی یک منن بر منن دیگر است

در ادبیاا  کاودک و    الطیار  م طاق براسا  ظرفیت و اهمیات   ،بدین ترتیب  است  داشنه الطیر م طق
انادازهای تاازة ادبیاا  و مطالعاا  تطبیقای، بررسای        چشام  مب ی بر نوجوان و برای این مخاطبان و

تطبیقی در عرصة   با روش الطیر م طقبازآفری ی  وو تحلی  بازنویسی از یک طرف الگوی ترامن یت 
و  الطیار  م طاق نقد و تحلیا    دهد که می نشان پژوهشسوابق یابد   اهمیت می از طرف دیگر جهانی
 براساا   بارای مخاطاب کاودک و نوجاوان    داسانان مکناو    در قالاب   برگرفنه از آنهای  اقنبا 

بررسای   کاه  شایان ذکر است  ستقرار نگرفنه ا مورد توجهصور  مسنق   بهالگوی ترامن یت ژنت 
 شافیعی ة اما ن نپایاا توان باه   می نمونه برای .سابقه نیست در ادبیا  بزرگسال بی اةطیرهلرسالة  ترامن ی

و  اسات  پرداخناه  عطاار  الطیار  م طق چون ییهلاةطیررسالة تحلی  که با رویکرد درزمانی به  (1397)
هاای آن در   باا اقنباا    الطیار  م طاق که به روابا  بی اامن ی و ترامن ای     کرد اشاره هایی دیگر پژوهش

مبانی نقد بی امن یت »ة ( در مقال1394) تلاش جلالی  اند های نمایش امه، انیمیشن و    توجه کرده قالب
و  الطیار  م طاق  بررسی ترامن ایِ برای  ن ری ای هممقددر زمرة « در ادبیا  تطبیقی کودک و نوجوان

ازجملاه    اسات هاای دیگار    نمونه نسبت به ی دههای آ در این پژوهش و پرداخت از آن آثار مقنبس
 -جهاانی  مقباول و محباو    اثار - پینار سایس   همایش پرندگانة به مطالعدر ایران که  هایی پژوهش
براساا    ،این کنا ة پیش از ترجماشاره کرد که ( 1394) ردف شآرامة مقال توان به می، اند پرداخنه

نامة ناوراللهی   و دیگری پایاندهد توضیح میاجمال  تصویرگری سیس بهدربارة انگلیسی آن ة نسخ
باتوجاه باه     کارده اسات  بررسای  را  منن و تصویر ایان کناا    ةکه رابطاست ( در رشنة ه ر 1398)
ضارور    ،رالطیا  م طاق  یهاا  ی یو باازآفر  ها یسیبازنو نقد و تحلی   ةیشیفرضِ ارتباِ  منون و پ شیپ

و  یمن ا  بارون  و باتوجه به ارتباطا  درون یمنون با منن اصل نیارتباِ ا واکاوی و تبیین و توصیف
، موجب روایای و پایاایی پاژوهش گاردد    مشخص که  ةین ر کیاز  یریبا الگوگ ی افره گیب یحن

 شود  برجسنه و غالب می
 

 ژنت ترامتنیت: نظرک نیمبا -3
 «بی اامن ی »میخانی  باخنین دارد اما او از اصاطلا    ،بی امن ی ریشه در آثار م نقد روسی مطالعة روش

واقا    در  (Nikolajeva, 2008: 31) دگیر می بهره« گفنگو»یا  «دیالوگ»بلکه از  ک د  نمی اسنفاده
 یریدارد تصاو  یساع  یژگیو نیا حال نیاست، در ع یش اس هم فلسفه و هم روش یش اس الوگید»

  در میجهان را درک ک  نیا میتوان می تا به ما نشان دهد چگونه ک دمنفاو  از جهان و روش ارانه 
فهام ماا از جهاان     مرکاز ک د و زبان در  می برقرار یقیعمة مرحله از درک، گفنگو با زبان رابط نیا
  هار یاک از   (Manouchehri & Pour Zaki, 2012: 6) «ردیا گ مای  قارار  «یگار ید»و  «خاود »
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ع اوان   ژنات باه  در ایان میاان     اناد  اراناه کارده  گفنگوم دی  ازخود را خاص پردازان دیدگاه  ن ریه
در »  کارد گفنگوم دی باخنی ی الگوی خود را وض  های  مایه بن با «ترامن یت»ک  ده و واض   تکمی 

ثابت از ة آن به هیچ روی با یک مجموعة شرایطی که هر منن چیزی جز یک بی امنن نباشد، خوان د
یک  پذیرش بی امننبا  (، ب ابراین72: 1390)صافیان و غیاثوند،  «رو نخواهد بود هو رواب  روب تنسب

هار  ، مطالعااتی کریسانوا  ة ژنت با گسنرش دام ا   دشپویایی مداوم در ارتباطا  من ی برقرار خواهد 
 دسانة نن را ترامن یت نامگذاری کرده و آن را به پ ج م هنوع رابطه میان یک منن با هر نوع منن و شب

تفاو   ( 20: 1395)آذر،  من یت و بی امن یت تقسیم کرده است سرمن یت، پیرامن یت، فرامن یت، بیش
ترامن یات   در بی امن یات ؛ اسات  بررسای طاولی و عرضای   در بی امن یت کریسنوایی و ترامن یت ژننای  

 ارتباطا  را هم در محور عرضی و هم در محور طاولی بررسای   برخلاف بی امن یت کریسنوا، ژنت،
 ،رود و ژانار اثار   مای  من ای، فراتار از مانن    درونهاای   لفاه ؤر رمزگان و مب  یع ی ژنت علاوه ؛ک د می

دهد   می آن را نیز مورد توجه و مداقه قرارهای  پیرامن ی و آسنانههای  نشانه ،فره گم نقد، ة خوان د
  شود ژنت پرداخنه میة رواب  پ جگانمعرفی به ادامه در 

ژنت این ارتبااِ    (138: همان) حضوری است میان دو منن براسا  همة بی امن یت رابط: بینامتنیت
: 1385)آلان،   «حضور بالفع  یک منن در من ی دیگر»و « حضور همزمان دو منن یا چ دین منن» را

  ، غیرصاریح و ضام ی  (لف ای )ناد: صاریح   دا مای  ناوع  را ساه بی امن یات  او ک اد    می ( توصیف148
ک اد و ناه همان اد بی امن یات      مای  لامعا بی امن یت ضم ی نه همان د بی امن یت صریح مرج  خاود را ا »

 1(  یع ای خوان ادگانِ آشا ا باه مانن      136: 1386)نامورمطلق،  «کاری دارد غیرصریح سعی در پ هان
 دوم را نوعی سارقت ادبای تلقای   ة گون پژوهشگرانبرخی  یاب د  میدر 2بی امن یت ضم ی را در منن 

در گاویی  چراکاه ارجااع مسانقیم یاا غیرمسانقیم کاه در بی امن یات صاریح وجاود دارد،           ،ک  د می
ة که در بی امن یت ضم ی اثار جدیاد خوان اد    شود  درصورتی می بی امن یت غیرصریح پ هان یا کنمان
 رساند  می منن قبلیخاص به های  آش ا را با اشارا ، ک ایا  یا تلمیح

)آلان،   دناما  مای  فرامن یات  تفسیری یک منن با منن دیگار را ة رابطژنت : ورامتنیتفرامتنیت یا 
، رامن یت به مع ی ارجاع صریح یا ضم ی یک منن بر منن دیگر استف دیگر به عبار   (149: 1385

پیونادد، بادون    می به منن دیگرمنن مشخصی را فرامن یت  ژنت گفنة  به اما نه از نوعِ ارجاعِ بی امن ی
حنای بادون ناام     مانن  )بدون فراخواندن/ نق  آن(، درواق  گااهی  ای که نیازی به اسن اد به آن باشد

یک مرجا  ضام ی    ژنت انن ار دارد ارجاعا  ضم ی  ک د می صحبتآن ة دربار منن قبلیبردن از 
رامن یات  فدرواقا     (Mirenayat & Soofastaei, 2015: 535) درک شاوند کاه  داشانه باشا د   

  باشاد تفسیر یک منن ادبی  تواندکه می تفسیر اننقادی صریح یا ضم ی یک منن بر منن دیگر است
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براسا  ای  رساند که برخلاف بی امن یت، رابطه می را« برگرفنگی»مع ای  «اشنقاق» ؛است من یت بیش
ه تقسیم من یت به دو گون بیش  است 1از منن  2برگرفنگی منن حضوری نیست، ارتباطی براسا   هم
 د وشا  مای سا جیده   «سابک »معیاار  باا  کاه   گاونگی یاا تقلیاد    تراگاونگی یاا تغییار و هماان     شود: می

مربوِ به صاور  یاا    یتراگونگی از زوایای مخنلف صور  گرفنه است؛ ع اصرهای  ب دی تقسیم
سات  حجام و انادازه، سابک، کمیات، تغییارا  درونای و محنوا       ها آنة از جمل که فرم اثر و محنوا

 دهد  می در محور طولی رب با ژانر خود اثر را  من یت بیش ( 129-128: 1386)نامورمطلق، 
 
 بحث و بررسی -4
 لطیرا قمنطبا  همایش پرندگانارتباط پیرامتنیِ  1-4

ده و شا  ردرونی مهاهای  پیرامنن  ک د می من ی تقسیم من ی و برون درونة را به دو دسنها  ژنت پیرامنن
کنا ، طر  روی جلاد  ة ع وان، ع وان دوم، اندازها  آنة رند و وحد  نسبی دارند  نمونت گهماه 

برونای ت اوع و   هاای     اماا پیارامنن  د ک یم محققآن را  یکه ناشر، مؤلف یا شخص دیگراست و    
ایی که مؤلاف  ه ندو دسنه  تقسیم کرد: پیرامن توان آن را به می هک یطور ، دارندگوناگونی بیشنری 

یی که دیگر اشخاص ازجمله م نقدان ها و پیرامنن انددهکرو ناشر برای جلب و جذ  مخاطب خلق 
که  ازآنجا ،دیگر به عبار   د ک  می یا گزارشگران و دیگر مؤلفان در راسنای تبلیغ یا نقد منن ایجاد

ک  د، برای ورود به جهانِ درونِ منن بایاد از   می نویس ده را بیانمقاصد و محنوای درونی ها  پیرامنن
هاا   ایان آسانانه  رو  ایان   از ( 158: 1397)پیرانای،   )نیا  و مقاصاد مؤلاف( عباور کارد    ها  این آسنانه

هام   هماایش پرنادگان  در کناا    بگذارناد   خوان ده را در اخنیار اضافیتوان د بعضی اطلاعا   می
 هم برونی وجود دارد درونی و های  پیرامنن

 
 پیرامتن درونی (الف

 مرتب  است  در کناا  ماذکور ع اوان اصالی     با منن ع وان کانون اصلی بهیا پیوسنه  پیرامنن درونی
مخاطبِ  و مشخصاً را به مخاطب الطیر م طق ارتباِ آن با احنمالِ خود سرنخِ همایش پرندگان یع ی

ذهان  ساازی   آمااده  بارای  جملاتای  کناا   روی جلد انگلیسی و اصلی آنة در نسخدهد   می ایرانی
حماسیِ فریدالادین عطاار، شااعر پارسای قارن      ة ، م  ومهمایش پرندگان»: است خوان ده ارانه شده

  (1395)سایس،   «بای مصور اقنبا  شده اسات یدوازدهم، اک ون توس  پینر سیس در یک کنا  ز
 واسات  های خاارج از ایاران مطار  شاده      حماسیِ کلاسیک در رسانهیک اثر به ع وان  الطیر م طق

 ،که پیش رویش بوده یاقنباسای ه هنسخاز روی  الطیر م طق سیس از بعُد حماسیِ ییررپذثاحنی به 

 صور  پیرامونی آن( نوشنه شده اسات  )به «پس از آن»بین یک منن و منن اننقادی دیگر که ة رابط
  صریح و ضم ی اشنباه گرفنه شود یتاین رابطه ممکن است با بی امن )همان(  

ِ رو  این  از : این ج به از منن به انن ار خوان ده وسرمتنیت  شاود  مای  به دریافت او از یک اثر مرباو
گاذار از درون مانن باه    ای  درواق  م  ور از ارجاع به انن ار خوان اده باه گوناه    ( 149: 1385)آلن، 

سرشات سارمن یِ مناون شاام      »  یع ی ارجاع به کلیت ارتبااطی  ؛ن استآکلیت  منن و گونه یا ژانر 
 رحاال ه (  باه 150)هماان:   «شاود  مای  انن ارا  ژانری، وجهی، مضمونی، و صوری خوان ده از منون

 «ناماد  مای  سارمن یت  ،را کاه اثار باه آن تعلاق دارد    ای  ژنت روابا  طاولی میاان یاک اثار و گوناه      »
ژانریِ اثر قبلی را در خاود  های  مایه بن وها  ای که اثر جدید کدام ویژگی ( 132: 1386)نامورمطلق، 

 د، در ایان رابطاه  ک ا آن را دگرگاون   انعکا  دهد و در چه حدی به تغییر آن بی جاماد و یاا تمامااً   
 گ جد  می

صاور    ها را بهاین ارتباِ پرداخنه است؛ او پیرامنن توضیح ی ژنت بههاآسنانه: کنا  پیرامتنیت
ناشی از اناواع اعماال و ساخ ان     -خارج و غیر از منن اصلی-هایی ناهمگون تجربی منشک  از داده

-منداول یا تاأثیرا  همگارا قابا  اراناه    ة داند که تحت ع وان یک بهر های زمانی مخنلف میدوره
؛ گیرناد هاای مانن را دربرمای   ک د که آسانانه هایی اشاره میژنت به داده  (Genette,1997: 2)اند

توان د در های مخنلف میمنونی که توس  اشخاصی ازجمله مؤلف، ناشر، م نقد و دیگران در زمان
هاا   این پیارامنن ة حواشی و یا خارج از بافت و ساخنار منن اصلی پیرامون آن را احاطه ک  د  از جمل

 «و   نوشات، طار  روی جلاد، مقدماه، مصااحبه، تبلیغاا        نامه، پای ع وان، ع وان فرعی، پیشکش»
و یا ع صر تأثیرگذار  آنیا خروج از به منن های ورود ( هسن د که دروازه135: 1386)نامور مطلق، 

هاا بسانه باه دوره،    هاا و معاانی پیارامنن    شاوند  تغییار رویاه   بر ذهن و دریافت مخاطبان محسو  می
ای فشاار  ها  طاور مرتاب باا نوساان درجاه      فره گ، ژانر، نویس ده، کار و چاپ یا ویرایش گاهی باه 

توان د با تجدید چاپ، تجدیاد   ها میبه عبار  دیگر، پیرامنن؛ (Genette, 1997: 3)یابد افزایش می
توجه با کاهش، افزایش و یا تغییر مواجه شوند و این  حیا  یاب د و یا به دلایلی ازجمله توجه یا عدم

شاود،   م نقد/خوان اده ایجااد مای   ای که توس  مؤلف، ناشر یاا   موارد به چگونگی بازنشر و حواشی
 وابسنه است 

باا مانن    « »هر گونه م اسبت بین منن  الوا  بازنوشن یکنا  ژنت در  :زبرمتنیتمتنیت یا  بیش
 « »پیوند چ ان نیست که مانن  ة اما شیو من یت دانسنه است، بیشک د می که آن دو را منحد «الف»

دگرگونی ة به واسطها  زبرمنن» گوید می زمانی که ژنت ( 156: 1385)آلن،  باشد «الف»تفسیر منن 
در حاال تعریاف   درواقا  او   ،(Genette,1982: 1) «شاوند  مای  یا تقلید از کارهای قادیمی مشانق  



دوفصلنامةعلمیادبیاتعرفانیدانشگاهالزهرا)س( / 91

براسا  ای  رساند که برخلاف بی امن یت، رابطه می را« برگرفنگی»مع ای  «اشنقاق» ؛است من یت بیش
ه تقسیم من یت به دو گون بیش  است 1از منن  2برگرفنگی منن حضوری نیست، ارتباطی براسا   هم
 د وشا  مای سا جیده   «سابک »معیاار  باا  کاه   گاونگی یاا تقلیاد    تراگاونگی یاا تغییار و هماان     شود: می

مربوِ به صاور  یاا    یتراگونگی از زوایای مخنلف صور  گرفنه است؛ ع اصرهای  ب دی تقسیم
سات  حجام و انادازه، سابک، کمیات، تغییارا  درونای و محنوا       ها آنة از جمل که فرم اثر و محنوا

 دهد  می در محور طولی رب با ژانر خود اثر را  من یت بیش ( 129-128: 1386)نامورمطلق، 
 
 بحث و بررسی -4
 لطیرا قمنطبا  همایش پرندگانارتباط پیرامتنیِ  1-4

ده و شا  ردرونی مهاهای  پیرامنن  ک د می من ی تقسیم من ی و برون درونة را به دو دسنها  ژنت پیرامنن
کنا ، طر  روی جلاد  ة ع وان، ع وان دوم، اندازها  آنة رند و وحد  نسبی دارند  نمونت گهماه 

برونای ت اوع و   هاای     اماا پیارامنن  د ک یم محققآن را  یکه ناشر، مؤلف یا شخص دیگراست و    
ایی که مؤلاف  ه ندو دسنه  تقسیم کرد: پیرامن توان آن را به می هک یطور ، دارندگوناگونی بیشنری 

یی که دیگر اشخاص ازجمله م نقدان ها و پیرامنن انددهکرو ناشر برای جلب و جذ  مخاطب خلق 
که  ازآنجا ،دیگر به عبار   د ک  می یا گزارشگران و دیگر مؤلفان در راسنای تبلیغ یا نقد منن ایجاد

ک  د، برای ورود به جهانِ درونِ منن بایاد از   می نویس ده را بیانمقاصد و محنوای درونی ها  پیرامنن
هاا   ایان آسانانه  رو  ایان   از ( 158: 1397)پیرانای،   )نیا  و مقاصاد مؤلاف( عباور کارد    ها  این آسنانه

هام   هماایش پرنادگان  در کناا    بگذارناد   خوان ده را در اخنیار اضافیتوان د بعضی اطلاعا   می
 هم برونی وجود دارد درونی و های  پیرامنن

 
 پیرامتن درونی (الف

 مرتب  است  در کناا  ماذکور ع اوان اصالی     با منن ع وان کانون اصلی بهیا پیوسنه  پیرامنن درونی
مخاطبِ  و مشخصاً را به مخاطب الطیر م طق ارتباِ آن با احنمالِ خود سرنخِ همایش پرندگان یع ی

ذهان  ساازی   آمااده  بارای  جملاتای  کناا   روی جلد انگلیسی و اصلی آنة در نسخدهد   می ایرانی
حماسیِ فریدالادین عطاار، شااعر پارسای قارن      ة ، م  ومهمایش پرندگان»: است خوان ده ارانه شده

  (1395)سایس،   «بای مصور اقنبا  شده اسات یدوازدهم، اک ون توس  پینر سیس در یک کنا  ز
 واسات  های خاارج از ایاران مطار  شاده      حماسیِ کلاسیک در رسانهیک اثر به ع وان  الطیر م طق

 ،که پیش رویش بوده یاقنباسای ه هنسخاز روی  الطیر م طق سیس از بعُد حماسیِ ییررپذثاحنی به 
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پژوهشای  ة سسؤازجمله در سایت م  گرددمیتأکید  بر آن اطلاعا  فارسی نیز این موضوع تأیید و
باه  و همچ ین در ساایت کناباک کاه     هن واگذار شدآبه  کنا  این تاریخ ادبیا  کودکان که نشر

عطّاار   الطیار  م طاق بازنویسای   ،هماایش پرنادگان   ،کودکان و نوجواناان اخنصااص دارد  های  کنا 
 و    دوازدهم ایران و شاهکار ادبیا  فارسیة ترین آثار م  وم عرفانی سد برجسنه از نیشابوری یکی
 یاهادا ة دور نیششم یاز نامزدها یکی ی ییزهره قاة با ترجم پرندگان شیهماکنا  معرفی شده و 

اننشاار   ترجماه و بعاد از   ( 1398اده، ز ش)کفاا ه اسات  پشت پرناده باود   لاک یا و نقره یینشان طلا
هاا   گفناه  عااتی بار پایش   اطلا  گرددمی روز آن به برونیِهای  پیرامنن اهیگ هگ، 1395کنا  در سال 

توجه ، این دو کنا  و این دو آفری  ده را مورد لطیرا قم طو  همایش پرندگانو با تطبیق  افزای دمی
جاا   کیمنفاو  از  ییایاز اعصار و جغراف س دهیدو نو نیب یارتباِ روح نیا ییگو»؛ ده د می قرار

اوضااع حااکم بار زماناه     ة و پارورد  شیخو رامونیپ  یعصر و محة ها هر دو زاد   آنردیگ یم شهیر
خلق  یهسن د برا ییها زهیانگ س دهیهردو نو یبرا ییبه رها  یو م یاجنماع یبودند  بسنه بودن فضا

ایان کناا  صاور     ة درباار های علمی و اصاولی   ن پژوهشتاک و، این با وجود(  همان) «آثارشان
عطار کمنر ماورد توجاه و دقات علمای      الطیر م طق بادر ارتباِ پیرامننِ برونیِ این اثر  نگرفنه است 

خود  سیس نیاز   اند  پویا بودهقرار گرفنه و پژوهشگرانِ ایرانی کمنر از محققان خارجی در این زمی ه 
کااارکرد اساساای  » :معنقااد اساات  ژناات  نکاارده اساات  مطاار باار ایاان اثاار    دیگااری پیاارامنن

درسات  ة نگارانه تشویق خوان ده به خواندن منن و آموخنن نحاو  زندگی نگارانه یا دیگر زندگی خود
و دریافات خوان اده را     کاه ایان ساخن خاود خاوانش     ( 154: 1385)آلان،   «خواندن منن به اوست

مدار و نگاه فرمالیسنی  های خوان ده توان خوانش چراکه می؛ ک د م میرا فراهاننقاد  مجالِو   محدود
افزاید کاه یکناا ج باة پیرامن یات، برسااخت شارای  و        گیری نسبی از آن دید  ژنت می را در موض 

دیاادگاه مؤلاف و ناشاار،  فضاایی اسات باارای مانن کااه باا مقصااود مؤلاف همسااویی دارد و حفاظ       
رسد اننقااد باه ایادنولوژیِ برسااخنه از     ن ر می(  به155ایدنولوژی خودجوش پیرامنن است )همان: 

شاود کاه اننقااد باه     تلاش مؤلف و ناشر در ایجاد فضای من اسب با اهدافشان، از آن جایی آغاز می
زمی اة ذه ای و   یاا پایش  فارض  عدم آزادی خوان ده در خوانش مسنق ، یع ی خوانش عاری از پیش

ها سر بر آوردَ و آزادی خاوانش و نقاش خوان اده نسابت باه اثار، زیار ساایة         تحمی  نیا  و انگیزه
 رنگ گردد   ایدنولوژی مؤلف و ناشر کم

 
 لطیرا قمنطبا  همایش پرندگانارتباط فرامتنیِ  2-4
در شود،  می تأیید منن دوم نسبت به منن اول مربوِ یاکه این ارتباِ به تفسیر، نقد، انکار  آنجاییاز

فضاای  تأییاد   آثاار تاوان    نمای ، اسات  الطیر م طق از ای گونه که خود اقنبا  همایش پرندگانکنا  

 ،خارجی اغلاب بزرگساال معرفای شاده    های  در رسانهمخاطبِ این اثر ای که  به توجه بااشاره دارد  
ر این اثر را بارای  شاپینر سیس حق انن: »با افزودن این پیرامنن های آغازین در یکی از صفحه منرجم

پژوهشای  ة سسا ؤدر م اطق محروم ایران و در یک چاپ باه م « با من بخوان»ة کمک به ترویج برنام
باه   ،(هماان ) «7تاریخ ادبیا  کودکان واگذار کرده است  با سپا  فراوان از ایشان و ناشر اصلی اثر

  که کنا  برای کودکان نوشنه شده است دهد می خوان ده آگاهی
پینر سیس، محناوای  ة دربارمطالبی اول و آخر، ة در بخشِ داخلیِ جلد کنا  یع ی آسنر بدرق

گ جاناده  سپا  و معرفی عطار ة صفح ،های پایانی کنا  او و همچ ین در بخشة زندگی امکنا  و 
 او مسانقیماً  الطیار  م طاق  ها به عطار و شود  در این پیرامنن است که پیرامنن داخلی محسو  می شده

کاار بارده تاا     و خلاقیت  خاص خود را باه  روشاشاره شده است  سیس حنی در خ  و نوشنارِ منن 
 «اماه ن  سپا»در  مؤلفبرای مخاطب حفظ ک د   الطیر م طق شوق پرواز را همچون توصیفا  زیبای

دور هاای   ک اد، از ساال   می آنجا که ذه م یاریتا »ک د:  میو او را به هدهد تشبیه  از عطار قدردانی
ة م  عاشااق تصااویرگری همااا هآزادی و پرناادگان بااود -همااواره عاشااق بااه تصااویر کشاااندن پاارواز

داسانان         و وار، پرندگان شکاریخ یانسانی، مرغان ماهای  پرندگان با چهره ؛پرندگانهای  گونه
م، بارای مان   ا هبورخس تصاویرگری کارد  یس نخورخه لو« موجودا  خیالی»سیمرغ که در کنا  

 -کشاند و عطاار  عطار الطیر م طق راست به سوی اص  کنا  یک م ب  الهام بود  آن کنا  مرا یک
  ایان چ این در   )هماان(  «8   خود مرا در گذر از هفت وادی ره ماون باود  ة به نوب -هدهد منة پرند

عطاار را باه    الطیار  م طاق  تااند  یاری رساندهدر هر بخش به او لف از کسانی که ؤارتباِ پیرامن ی، م
 تغییر و تحولا  در فرای دچگونه  الطیر م طق کهاست و نشان داده  شکلی تازه بیافری د، تشکر کرده

 در ذهن او به این شک  درآمده است و مطالعه 
 

 پیرامتن برونی  (ب
اثار اسات،    هخوان اده با   لف و ناشر برای هماه گی و جذ ؤبا وجود ای که پیرامنن درونی تلاش م

 دک ا  می منن امکان نقد و ارزیابی یا تبلیغ اثر را فراهم ازصور  ناپیوسنه و م فص   پیرامنن برونی به
ند، ا م نق  کردهبه درون اثر  همایش پرندگان اطلاعاتی که ناشر و مؤلف  ( 133: 1386)نامورمطلق، 

کاه  هام   هاایی  یا ارزیابی بخشد  با این حال تبلیغا  می سنحکاما الطیر م طق با را آن ارتباِ پیرامن ی
بعضای  و هاا   در ساایت  افزایاد   مای  به این ارتباطا  پیرامن ی، شود میشده و  ن تدارک دادهآبرای 
 دخاور  مای  پیوناد  همایش پرنادگان با نیز انگلیسی های  در پیرامنناو  الطیر م طق ها نام عطار و رسانه

لای  هلابا روی جلد کنا  و صفحا  آغازین و پایانی آن به ایان موضاوع اشااره شاده اسات        زیرا
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پژوهشای  ة سسؤازجمله در سایت م  گرددمیتأکید  بر آن اطلاعا  فارسی نیز این موضوع تأیید و
باه  و همچ ین در ساایت کناباک کاه     هن واگذار شدآبه  کنا  این تاریخ ادبیا  کودکان که نشر

عطّاار   الطیار  م طاق بازنویسای   ،هماایش پرنادگان   ،کودکان و نوجواناان اخنصااص دارد  های  کنا 
 و    دوازدهم ایران و شاهکار ادبیا  فارسیة ترین آثار م  وم عرفانی سد برجسنه از نیشابوری یکی
 یاهادا ة دور نیششم یاز نامزدها یکی ی ییزهره قاة با ترجم پرندگان شیهماکنا  معرفی شده و 

اننشاار   ترجماه و بعاد از   ( 1398اده، ز ش)کفاا ه اسات  پشت پرناده باود   لاک یا و نقره یینشان طلا
هاا   گفناه  عااتی بار پایش   اطلا  گرددمی روز آن به برونیِهای  پیرامنن اهیگ هگ، 1395کنا  در سال 

توجه ، این دو کنا  و این دو آفری  ده را مورد لطیرا قم طو  همایش پرندگانو با تطبیق  افزای دمی
جاا   کیمنفاو  از  ییایاز اعصار و جغراف س دهیدو نو نیب یارتباِ روح نیا ییگو»؛ ده د می قرار

اوضااع حااکم بار زماناه     ة و پارورد  شیخو رامونیپ  یعصر و محة ها هر دو زاد   آنردیگ یم شهیر
خلق  یهسن د برا ییها زهیانگ س دهیهردو نو یبرا ییبه رها  یو م یاجنماع یبودند  بسنه بودن فضا

ایان کناا  صاور     ة درباار های علمی و اصاولی   ن پژوهشتاک و، این با وجود(  همان) «آثارشان
عطار کمنر ماورد توجاه و دقات علمای      الطیر م طق بادر ارتباِ پیرامننِ برونیِ این اثر  نگرفنه است 

خود  سیس نیاز   اند  پویا بودهقرار گرفنه و پژوهشگرانِ ایرانی کمنر از محققان خارجی در این زمی ه 
کااارکرد اساساای  » :معنقااد اساات  ژناات  نکاارده اساات  مطاار باار ایاان اثاار    دیگااری پیاارامنن

درسات  ة نگارانه تشویق خوان ده به خواندن منن و آموخنن نحاو  زندگی نگارانه یا دیگر زندگی خود
و دریافات خوان اده را     کاه ایان ساخن خاود خاوانش     ( 154: 1385)آلان،   «خواندن منن به اوست

مدار و نگاه فرمالیسنی  های خوان ده توان خوانش چراکه می؛ ک د م میرا فراهاننقاد  مجالِو   محدود
افزاید کاه یکناا ج باة پیرامن یات، برسااخت شارای  و        گیری نسبی از آن دید  ژنت می را در موض 

دیاادگاه مؤلاف و ناشاار،  فضاایی اسات باارای مانن کااه باا مقصااود مؤلاف همسااویی دارد و حفاظ       
رسد اننقااد باه ایادنولوژیِ برسااخنه از     ن ر می(  به155ایدنولوژی خودجوش پیرامنن است )همان: 

شاود کاه اننقااد باه     تلاش مؤلف و ناشر در ایجاد فضای من اسب با اهدافشان، از آن جایی آغاز می
زمی اة ذه ای و   یاا پایش  فارض  عدم آزادی خوان ده در خوانش مسنق ، یع ی خوانش عاری از پیش

ها سر بر آوردَ و آزادی خاوانش و نقاش خوان اده نسابت باه اثار، زیار ساایة         تحمی  نیا  و انگیزه
 رنگ گردد   ایدنولوژی مؤلف و ناشر کم

 
 لطیرا قمنطبا  همایش پرندگانارتباط فرامتنیِ  2-4
در شود،  می تأیید منن دوم نسبت به منن اول مربوِ یاکه این ارتباِ به تفسیر، نقد، انکار  آنجاییاز

فضاای  تأییاد   آثاار تاوان    نمای ، اسات  الطیر م طق از ای گونه که خود اقنبا  همایش پرندگانکنا  
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مارغ یاا    )سای  اسات   وجاود یع ای جسام و روان   ة ناظر به یکپارچگی دو ج با  ،مقام وحد تعبیری 
)غلامپاور آه گرکلایای و    و بقاا  این وحد  ف اسات؛ ف اا  ة   ننیجه(گاآخودآگاه + سیمرغ یا ناخود

ای( و  ساایه  )خاود   مارغ  حاص  وحاد  سای  « خود»»به عبار  دیگر، (  193: الف 1398همکاران، 
 در «یشانن خو»ه و رسایدن با  « مان »گذشانن از   ( 165 : 1398)هماان،   «مثالی( است )خود  سیمرغ
در ک فرانس پرندگان اسانرالیا،  »در سطح جهان نیز شده است؛ الگویی  کهنة ایم تدس اةطیرهلرسالة 

ک اد و   می است که خدا در درون شما زندگینجا  به مع ای خوشحالی، در تشخیص این واقعیت 
ة اسانرالیایی همچ این باه ارتبااِ آن باا نمونا      ة این نمونا    در(Aveling, 2017: 87) «جریان دارد

ایرانی است که از زمان زرتشت در ادبیا  فارسای  ای  اسطورهة سیمرغ پرند» :شودمیفارسی اشاره 
چه در درون و چاه فراتار از ن ام ایجادشاده، و مارگ و       ؛الهی استة وجود داشنه است  او نمای د

(  81)هماان:   «جاوی الهای اسات    و سایمرغ جسات  جاوی   و جسات تولد دوباره  او البناه خداسات و   
ه اده کاه از ابنادای راه،    د نداند؛ حقیقنی تکاا  می مرغِ باقیمانده را با سیمرغ یک مع ا  درنهایت سی

  رسد  می وحد  مع ایی گیرد و به می شک  پرندگانسیمرغ در درون 
رناگ عرفاانی کمناری دارد و     الطیار  م طاق  نسبت به همایش پرندگاندر « خود»سیر و تحول 

گیارد، در   مای  مثال این وحد  که ف ا را نشاانه  برای  ک دمیپیدا و جمعی الگویی  کهن بیشنر نمود 
پرندگان پس از گذر از وقنی   و بیشنر بر بقا تکیه شده است نیستچشمگیر  خیلی همایش پرندگان

بی  د و وحدتشاان در هیئات    می یاب د، در آ  تصویر خود را یکپارچه می به کوه قاف راهها  مشقت
یاباد  بارای مخاطاب کاودک و نوجاوان بعُاد حماسای یاا          مای  سیمرغ در آ  انعکاا  ة یک پرند

  نمایاد  مای  رتا  گپررنا  ،سفر را باه ننیجاه برساان د   همدلانه  که قهرمانانه وای  اسطوره -الگویی کهن
جو باه پادشااه   و تدر این جس همدل یگانه وسرانجام، سی مرغ، »نویسد:  می طورکه سیس خود  همان

از طرفای    (1395، سایس ) «دریافن اد کاه خاود، سایمرغِ پادشااه هسان د         هاا   خویش رسیدند و آن
روسات   ایان   از رنگ است  هام  کم همایش پرندگانو رمزی در  نگان مربوِ به کارکرد نمادیزمر

طورکاه در   هماان  شود  می تلقی بقا و که بعُد عرفانی وحد  وجود در آن بیشنر به وحد   موجود
 :وان دیاد تا  یم های تأثیرپذیری از چ ین بی شی را در سیس هم نشانه ،کریر شاهدیم مجم  پرندگانِ

رسیدن به وحد  به مع ای پیوسنن به وحد  موجود در جهاان و جزنای از آن شادن اسات  سایر      
و به پیوسنن به خالق جهان و ف ا م نهای   ابدی یم مع ایی ناسوتی ،تکاملی رسیدن از کثر  به وحد 

اشااره   اماه باه ایان موضاوع    ن  سایس در ساپا  از طرفای    (367: 1397)دادور و همکاران،  ودش ینم
وحاد    است  ارتباِ گرفنه کریرة نام نمایش ا ازه یای مربوِ به واده شکه در بعضی بخ ک د می

با اصالا   نهایت  در یابد و به موجوداتی که با هم تضادهایی دارند و می اضداد به بعُد بیرونی ارجاع

 ،است تعلیمی -که عرفانی الطیر م طق فضایاننقال نادیده گرفت   اثر جدیدرا در کلیت   الطیر م طق
ای  گوناه  ؛یاباد می تقلی روشنِ عرفان  تعلیمی با سایه -به ن ام یا فضای اخلاقی همایش پرندگاندر 

کلاسایک را   بازرگ نویس ده با درن ر گرفنن مخاطب و مقنضای حاال او آن اثار   شر  و تأیید که 
بار داسانان اصالی و     الطیار  م طاق  باا  همایش پرنادگان ب ابراین رواب  فرامن ی  ده است کرآفری ی نو

باه دو  گیرد که  می و مواجهه با سیمرغ شک ها  یع ی جم  شدن پرندگان، سفر آن آن پیرنگ کلان
 عرفانی هفت وادی یا هفت شهر  در بخشیابد   می تعلیمی انشعا  -بعُد ن ام عرفانی و ن ام اخلاقی

نیاز   اخلاقای  -تعلیمای  بخاش    اسات  رت گداسنان به بعد پررنة که از میان بازآفری ی شده الطیر م طق
 شود   می را شام و دریافت نهایی  آنة شروع داسنان تا میان غالباً

دهاد کاه در رو  جمعای و اجنمااعی نفاوذ       می نشان اةطیرهلرسلة  تطبیقی -گفنگوی تاریخی
 هاای پرنادگان در   های تطبیقی، پورنامداریان با بررسی نطق و ویژگای  در یکی از واکاوی اند  کرده
درواق  همان فرشنة جمعی نوع انساان   الطیر م طقسیمرغ در داسنان » که دارد می اذعان اةطیرهلرسالة 

های مخنلف، عق  اول، جبرنی ، عق  فعال یا نور محمدی است  در ای جاا چاون یاک     یا از ن رگاه
-ک د، فرشنة شخصی نیز بدل به فرشنة جمعی یا عق  فعال  می مرغ نیست که با نفس خویش دیدار

نکناه را   این این سخن(  173و  172: 1368)پورنامداریان،  «شود می -ض نفو  آدمیان استنکه فا
)کمپبا ،   «یاایی تهای از فردیات   ؤشخصای اسات و اساطوره ر   ای  یا اسطورهؤر»شود که  می یادآور
راه  و ازجمله رو  یا ناخودآگااه جمعای  الگویی  کهن به مباحث توان به این ترتیب می  (30: 1385

   برد
 

 الطیر منطقو  همایش پرندگان در «خویشتن»فرامتنیِ ماهیت  1-2-4
ش اسای یوناگ    در رواناسات،  پیوند جان سالک با صاور الهای   صور   که به الطیر م طقدر « خود»
اده و ز ی)گلا  «شاود  مای  الگاوی خادا دیاده    الگوی خویشنن و کهان  صور  ارتباِ و پیوند کهن به»

در الگااو  کهاان تاارین ک ااد، کاماا  ماای (  ایاان خویشاان ی کااه یونااگ مطاار  116: 1398گبااانچی، 
وجود برتر از و  ، الگوی تمامیت و یکپارچگی، جمعی و ناخودآگاه گیری محنویا  ناهشیار شک 

درون کاه  دهاد   مای  عطار در پایان نشاان (  هم از این رو 109)همان:  ستم  ر گردآوردن تضادها
به حق به مع ی حذف این اضداد نیست؛ یع ی عطاار باه    یآدمی جم  اضداد است و ف ا شدن و بقا

جوی تمامیت و ک  و الگوی خویشنن در جست و یونگ به کمک کهن الطیر م طق یاری سیمرغ در
ب یاد است، زیرا از نیروهای منضااد هسانی مثا      پارادوکسها  نآو ک  یکپارچه از ن ر اند   یکپارچه

-باه یا درواق  اص  وحد  اضداد  و    شک  یافنه است  نیروی نیک و بد، جزء و ک ، ماده و می و
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مارغ یاا    )سای  اسات   وجاود یع ای جسام و روان   ة ناظر به یکپارچگی دو ج با  ،مقام وحد تعبیری 
)غلامپاور آه گرکلایای و    و بقاا  این وحد  ف اسات؛ ف اا  ة   ننیجه(گاآخودآگاه + سیمرغ یا ناخود

ای( و  ساایه  )خاود   مارغ  حاص  وحاد  سای  « خود»»به عبار  دیگر، (  193: الف 1398همکاران، 
 در «یشانن خو»ه و رسایدن با  « مان »گذشانن از   ( 165 : 1398)هماان،   «مثالی( است )خود  سیمرغ
در ک فرانس پرندگان اسانرالیا،  »در سطح جهان نیز شده است؛ الگویی  کهنة ایم تدس اةطیرهلرسالة 

ک اد و   می است که خدا در درون شما زندگینجا  به مع ای خوشحالی، در تشخیص این واقعیت 
ة اسانرالیایی همچ این باه ارتبااِ آن باا نمونا      ة این نمونا    در(Aveling, 2017: 87) «جریان دارد

ایرانی است که از زمان زرتشت در ادبیا  فارسای  ای  اسطورهة سیمرغ پرند» :شودمیفارسی اشاره 
چه در درون و چاه فراتار از ن ام ایجادشاده، و مارگ و       ؛الهی استة وجود داشنه است  او نمای د

(  81)هماان:   «جاوی الهای اسات    و سایمرغ جسات  جاوی   و جسات تولد دوباره  او البناه خداسات و   
ه اده کاه از ابنادای راه،    د نداند؛ حقیقنی تکاا  می مرغِ باقیمانده را با سیمرغ یک مع ا  درنهایت سی

  رسد  می وحد  مع ایی گیرد و به می شک  پرندگانسیمرغ در درون 
رناگ عرفاانی کمناری دارد و     الطیار  م طاق  نسبت به همایش پرندگاندر « خود»سیر و تحول 

گیارد، در   مای  مثال این وحد  که ف ا را نشاانه  برای  ک دمیپیدا و جمعی الگویی  کهن بیشنر نمود 
پرندگان پس از گذر از وقنی   و بیشنر بر بقا تکیه شده است نیستچشمگیر  خیلی همایش پرندگان

بی  د و وحدتشاان در هیئات    می یاب د، در آ  تصویر خود را یکپارچه می به کوه قاف راهها  مشقت
یاباد  بارای مخاطاب کاودک و نوجاوان بعُاد حماسای یاا          مای  سیمرغ در آ  انعکاا  ة یک پرند

  نمایاد  مای  رتا  گپررنا  ،سفر را باه ننیجاه برساان د   همدلانه  که قهرمانانه وای  اسطوره -الگویی کهن
جو باه پادشااه   و تدر این جس همدل یگانه وسرانجام، سی مرغ، »نویسد:  می طورکه سیس خود  همان

از طرفای    (1395، سایس ) «دریافن اد کاه خاود، سایمرغِ پادشااه هسان د         هاا   خویش رسیدند و آن
روسات   ایان   از رنگ است  هام  کم همایش پرندگانو رمزی در  نگان مربوِ به کارکرد نمادیزمر

طورکاه در   هماان  شود  می تلقی بقا و که بعُد عرفانی وحد  وجود در آن بیشنر به وحد   موجود
 :وان دیاد تا  یم های تأثیرپذیری از چ ین بی شی را در سیس هم نشانه ،کریر شاهدیم مجم  پرندگانِ

رسیدن به وحد  به مع ای پیوسنن به وحد  موجود در جهاان و جزنای از آن شادن اسات  سایر      
و به پیوسنن به خالق جهان و ف ا م نهای   ابدی یم مع ایی ناسوتی ،تکاملی رسیدن از کثر  به وحد 

اشااره   اماه باه ایان موضاوع    ن  سایس در ساپا  از طرفای    (367: 1397)دادور و همکاران،  ودش ینم
وحاد    است  ارتباِ گرفنه کریرة نام نمایش ا ازه یای مربوِ به واده شکه در بعضی بخ ک د می

با اصالا   نهایت  در یابد و به موجوداتی که با هم تضادهایی دارند و می اضداد به بعُد بیرونی ارجاع
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دهد، برای مخاطاب کاودک و نوجاوان     می را شک  الطیر م طق پیرنگ ونه که کلانگ نپیرنگ هما
از سوی بعضای از خوان ادگان بارای     را توان اتخاذ تعبیر بازنویسی می ب ابراین بازنویسی شده است 

حنی در اق اع پرندگان از سوی هدهد نیز هماان سابک اق ااعی پای       دانستاز این م  ر   این کنا
 توان دید  می را در آن هم اةطیرهلرسلة  کلیِ سفر گرفنه شده و ساخنار

نن ما  شپای مانن نسابت باه     حجم بیش ، کاهشمن یِ کمیّ بیشهای  از م  ر تغییر، یکی از نشانه
کاه  ای  گوناه  باه  ،سایس در تصویرساازی اسات    شاهکار تاما یکی از نکا  حانز اهمی است اصلی

انگیازی   خیال  گیرد می ی از معانی و برانگیخنگیِ تخی  مخاطب از تصاویر کنا  نشأ زیادبخش 
برخاوردار  پاسِ مانن از معاانی عمیقای     ة ساده، همچون اندیشتصاویر با وجود منن روان و  اذذنلاو 

صارف خاوانش   بایاد  شود  درنگ و تأملی کاه   می است و این کاهش حجمِ منن در تصویر جبران
ای  و کااهش مانن گوناه    خلق ایان تصااویر  شود   می صرفتخیلی ، برای تدبر در تصاویر شود منن

 سابک خاود برجسانه و منفااو      اکه حضور مؤلف را ب دهد می نشان الطیر م طق از سبکرا عدول 
ة ارانا  ةایه و نحاو م ناز م  ر ژنت با درن ر گرفنن طر  و پیرنگ، دروتراگونگیِ محنوایی  ک د  می

ع اصار  اغلاب از جا س   کاه  ، ردازی، گفنگو، زماان، فضاساازی و لحان   پ تید، شخصید ة آن، زاوی
کناا    باه  باازآفری ی  اننسا ِ تلقیِتوان دلی   می با بررسی از این م  ر  قاب  اسن اد است ،دان داسنان

از م  ار   الطیار  م طاق  طبق بررسای طار   را تبیین کرد  خوان دگان  برخیاز سوی  همایش پرندگان
: ، گیرندهمع ویا رسیدن به ة انگیز: فرسن دههدهد و مرغان، : فاع  ،الگوی ساخنارگرای گریما 

یاا   ءشای  ،و تعلقاا  هار شاخص   هاا   دشواری: بازدارنده ،سخ ان هدهد: ه دهد ی، نیروی یارمرغان
همایش  ابتطبیق  طیکه ( 196: 1392)محمدی فشارکی و خدادادی، است بوده  سیمرغ: هدف باارزش

 ؛اسات « سافر ة انگیز» نیروی فرسن ده یع ی ازجمله تغییرتغییراتی  دارای ک،با وجود اشنرا پرندگان
و ای  از ناوع اساطوره   هماایش پرنادگان  اماا در   گردددریافت میمع وی  ،الطیر م طق سفر درة انگیز

  شایسنه است زمی ی سلط ت که برای؛ واقعی و قاب  دسنر  رسدن ر میبهحنی مادی و این جهانی 
نه کاه ژنات آن   گرفصور  ای  ی از نوع جایگزی ی و تغییر نسبی انگیزهنوعی گشنار کمّ در این اثر

  نددا میرا یکی از این انواع 
ساازی   آمااده  الطیار  م طاق  ه درک یورتص رد  چی ی است شروعِ داسنان بدون مقدمه ،تغییر دیگر

فک ی، ا هی ی یا تعادل اولیه، گرچ هافند  اگر چهار بخش اصلی پیرنگ: مقدم می ذه ی خوان ده اتفاق
فک ای  ا هباا گار  دوم یع ای  ة از مرحلا  همایش پرندگانن ر باشد، داسنان  دشایی مگ هکشمکش و گر

 مواجاه  هدهاد در هیئات   ، آن هم عطار،ناگهانی شخصیت انسانیة مخاطب با اسنحال شود: می آغاز
ای ها  شکشامک   شااید گ یبه دیگر پرندگان لب به سخن م داسنان هکه برای نشان دادن گر شود می

شاوند    مای  شاوند و یکای   مای  هر موجود و همدلی با دیگری و تلاش کردن به یاک سایمرغ بادل   
؛ رمزگاان  باشدمنفاو  تواند میخوان ده دریافت  اسا از وحد  وجود در هر اثر بر تلقی اق و رد

 کاه  درحاالی   اسات و بساا کاه فاردی     دارددرون و بااطن   ه به سویار الطیر م طق وحد  وجود در
یکی از عل  آن این است   جمعی بیشنر از نوع بیرونی و همایش پرندگاندر وحد  وجود  ساخنار

ورکه کریار اذعاان کارده کاه ایان      ط نهما  ردب یکار نم خدا را بهة در هیچ کجا واژاست که سیس 
 باوده اسات  باه عطاار هماین     او عادم وفااداری  ة کاار نبارده و ت هاا نقطا     واژه را در نمایش خاود باه  

جو  و جست جمعی وة لئایجاد مس ابندا کههدف هدهد رسد  می ن ر بهبه عبار  دیگر،   (365)همان:
 بعد تبیین وضعیت فردی هرکس از جانب خودة سیمرغ و کاوش جمعی و در مرحل برای رسیدن به

 تاک مرغاان و درنهایات جمعای از مرغاان باه هادف اسات         )تفکر برای خود( و ساوق دادن تاک  
ة در سطح هدف  جمعی باقی مانده و مرحل همایش پرندگان در ،(169: 1395)غفوری و همکاران، 

تواناد باه    مای  کاه  اسات  مغفول گذاشنه شدهفانیِ وحد  وجود سازیِ حقیقت  عر یع ی درونی ،بعد
بااز در ایان ماورد در     دریافات ای  گوناه  ب اابراین  اقنضای مخاطبِ نوجوان و اننزاعا  او نیز باشاد  

از نوعِ که تلاشِ ژنت از وض  کردنِ ترامن یت پیش هاد بوطیقایی  طور همان  داسنان رقم خورده است
: 1385)آلان،   م اساباتی گااه سایال و ناثابات بپاردازد     ة بوطیقایی که به مطالع؛ بودباز  ساخنارگرایی

(، در ایان  142)هماان:    یمخوانش تلقی کة جاناتان کالر بوطیقا را یک ن ریة و اگر طبق گفن (146
تالاش  بقاا را  ای کاه مخاطاب    ؛تواند برداشنی داشنه باشد می هرکس به اقنضای ذه یت خود اثر نیز

تلاش برای وحد  و ف ا را جمعی و یکدلی و وحد  جمعی برای رسیدن به هدف دریافت ک د یا 
 دریابد  تمامیت فردیت  درون خود

 
 لطیرا قمنطبا  همایش پرندگانمتنیِ  ارتباط بیش 3-4

  استمنفاو  با آن دو که  درحالی ،اشنباه گرفنه شودفرامن یت با بی امن یت و ممکن است  این رابطه
 اثرپاذیری براساا  برگرفنگای و    و گوید می من یت مان د بی امن یت از پیوند دو منن ادبی سخن بیش

تغییار و   باا  اسات از ناوع غیرتفسایری کاه    ای  از طرفی رابطاه   گیرد می یک منن از منن دیگر شک 
و   86: 1397)زماانی،   شاود  مای  موجاب پیوناد دو مانن    ننما  شنن در بیم شدگرگونی و یا تقلید پی

بازنویسی و در بعضی دیگر ها  که در بعضی رسانه- همایش پرندگان ( 95و  94: 1386نامورمطلق، 
نن به حساا  آیاد و   م شتواند هم تقلیدی از پی میای  به گونه -معرفی شده الطیر م طق بازآفری ی از

تاوان   مای  از م  ر تقلیاد محنوای آن درن ر گرفنه شود  در دگرگونی هم تغییر در کمیت و اندکی 
ایان   عطاار دانسات    الطیار  م طاق  و سابک  تقلیدی از پیرنگ اصلی مننِ بیشاثر را  و ساخنار پیرنگ
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دهد، برای مخاطاب کاودک و نوجاوان     می را شک  الطیر م طق پیرنگ ونه که کلانگ نپیرنگ هما
از سوی بعضای از خوان ادگان بارای     را توان اتخاذ تعبیر بازنویسی می ب ابراین بازنویسی شده است 

حنی در اق اع پرندگان از سوی هدهد نیز هماان سابک اق ااعی پای       دانستاز این م  ر   این کنا
 توان دید  می را در آن هم اةطیرهلرسلة  کلیِ سفر گرفنه شده و ساخنار

نن ما  شپای مانن نسابت باه     حجم بیش ، کاهشمن یِ کمیّ بیشهای  از م  ر تغییر، یکی از نشانه
کاه  ای  گوناه  باه  ،سایس در تصویرساازی اسات    شاهکار تاما یکی از نکا  حانز اهمی است اصلی

انگیازی   خیال  گیرد می ی از معانی و برانگیخنگیِ تخی  مخاطب از تصاویر کنا  نشأ زیادبخش 
برخاوردار  پاسِ مانن از معاانی عمیقای     ة ساده، همچون اندیشتصاویر با وجود منن روان و  اذذنلاو 

صارف خاوانش   بایاد  شود  درنگ و تأملی کاه   می است و این کاهش حجمِ منن در تصویر جبران
ای  و کااهش مانن گوناه    خلق ایان تصااویر  شود   می صرفتخیلی ، برای تدبر در تصاویر شود منن

 سابک خاود برجسانه و منفااو      اکه حضور مؤلف را ب دهد می نشان الطیر م طق از سبکرا عدول 
ة ارانا  ةایه و نحاو م ناز م  ر ژنت با درن ر گرفنن طر  و پیرنگ، دروتراگونگیِ محنوایی  ک د  می

ع اصار  اغلاب از جا س   کاه  ، ردازی، گفنگو، زماان، فضاساازی و لحان   پ تید، شخصید ة آن، زاوی
کناا    باه  باازآفری ی  اننسا ِ تلقیِتوان دلی   می با بررسی از این م  ر  قاب  اسن اد است ،دان داسنان

از م  ار   الطیار  م طاق  طبق بررسای طار   را تبیین کرد  خوان دگان  برخیاز سوی  همایش پرندگان
: ، گیرندهمع ویا رسیدن به ة انگیز: فرسن دههدهد و مرغان، : فاع  ،الگوی ساخنارگرای گریما 

یاا   ءشای  ،و تعلقاا  هار شاخص   هاا   دشواری: بازدارنده ،سخ ان هدهد: ه دهد ی، نیروی یارمرغان
همایش  ابتطبیق  طیکه ( 196: 1392)محمدی فشارکی و خدادادی، است بوده  سیمرغ: هدف باارزش

 ؛اسات « سافر ة انگیز» نیروی فرسن ده یع ی ازجمله تغییرتغییراتی  دارای ک،با وجود اشنرا پرندگان
و ای  از ناوع اساطوره   هماایش پرنادگان  اماا در   گردددریافت میمع وی  ،الطیر م طق سفر درة انگیز

  شایسنه است زمی ی سلط ت که برای؛ واقعی و قاب  دسنر  رسدن ر میبهحنی مادی و این جهانی 
نه کاه ژنات آن   گرفصور  ای  ی از نوع جایگزی ی و تغییر نسبی انگیزهنوعی گشنار کمّ در این اثر

  نددا میرا یکی از این انواع 
ساازی   آمااده  الطیار  م طاق  ه درک یورتص رد  چی ی است شروعِ داسنان بدون مقدمه ،تغییر دیگر

فک ی، ا هی ی یا تعادل اولیه، گرچ هافند  اگر چهار بخش اصلی پیرنگ: مقدم می ذه ی خوان ده اتفاق
فک ای  ا هباا گار  دوم یع ای  ة از مرحلا  همایش پرندگانن ر باشد، داسنان  دشایی مگ هکشمکش و گر

 مواجاه  هدهاد در هیئات   ، آن هم عطار،ناگهانی شخصیت انسانیة مخاطب با اسنحال شود: می آغاز
ای ها  شکشامک   شااید گ یبه دیگر پرندگان لب به سخن م داسنان هکه برای نشان دادن گر شود می
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 سامت  توان افزود که منن باا بارانگیخنن تفکار، مخاطاب را باه      می (  البنه124: 1394رد، ف ش)آرام
یاب اد    مای  شود و این دو با هم غلیان می ن تخی  خوان ده نیز برانگیخنهآدر پی  و کشاند می تصاویر

کاه  اشااره کارد   راه ما ع وان  م طق اننخا  هدهد بهبه توان  می من یت  تغییریافنه بیشموارد از دیگر 
   ه استآیی ه کرد گزینجایرا آ   همچ ینو  این پرنده دانسنهدنیادیدگی علت آن را 
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و دریافت او از یک اثر  «خوان ده» ژانری و مضمونی ژنت معنقد است سرمن یت به انن ارا با ای که 
ژانرهاا یاا قراردادهاا را باا      سارمن ی باا برخای ژانرهاا یاا خارده      ة شود که برخی آثار رابط می مربوِ

او به  و توجه رجاعا، اما ک  د می ک  د و برخی آن را کنمان می ایی در ع وان یا منن مشخصه هنشان
-گونهبهاما  داردخوان ده سوی   نگاه او رو به است ترپر رنگ ها در توضیحا  و مثال منن و مؤلف

دهد انن ار ماا ایان اسات کاه      می توضیح مثلاً  گذارد می و تولید منن مؤلفمنن، روی  انگشتای 
و به مخاطب خاصی خطا  شاود  سرشات  سارمن یِ مناون      اشداول شخص ب اشعار عاشقانه به زبان

او کادام   ( 151-150: 1385)آلان،   شاود  مای  شام  انن ارا  ژانری، وجهی و    خوان اده از مناون  
 واقعی کاه اثار را  ة یا خوان د مطر  است أیید مؤلفت  مسننرِ موردة ن ر دارد؟ خوان د خوان ده را مد

هش نگاا  رساد ن ار مای  باه  ورد اماا آ یسرشت  سرمن ی برهان م برایاو از انن ار خوان ده خواند؟  می
 را مؤلف مشاخص  آندارد که  ایژانری انن ارا  ،از اثر که است آرمانیة به خوان د منمای  بیشنر

و واکااوی   به انن ار خوان ده یا مؤلاف  سرمن یتماهیت و تعریف تفویض   ابراینب  د ک یم یا غالب
  بود قاب  تأم  خواهد خوان دة مدن ر ژنت

عرفاانی  ة یکی ژانر حماسا  :نگریست همایش پرندگانو  الطیر م طق توان به ژانر می از دو م  ر
 باا وجاود    پژوهشاگران از زعام بعضای    ب ابر از ژانر تعلیمی م شعب اةطیررسالة  انرژ هخرد و دیگری

 الطیار  م طاق  و اةطیررسالة  اصاطلاحا  ادبای،  هاای   در هایچ یاک از فره اگ   »معنقدند  برخیکه ای 
(، برخای باا پاژوهش و    11: 1390 )صامدی،  «ع وان نوع یا اصطلاحی ادبی تعریاف نشاده اسات    به

خصاوص در ادبیاا  فارسای     هژانار و ناوعی با    اةطیرهلرسلة  رسد می ن ر به» :دارند می تفحص اذعان
ع اوان   پاردازد، اغلاب باه    مای  کارکردهایی دارند و در منونی که به اناواع ادبای  شوند،  می محسو 

 ب اابر ای کاه   از ایان رو (  2: 1397)شافیعی،   «گیرناد  مای  ژانری تعلیمی مورد بحث و پاژوهش قارار  
باا  ، شاوند  مای  از نوعِ تعلیمی و حکمی محساو  ای  زیرشاخهدر تاریخ ادبیا  فارسی  اةطیرهلرسالة 

مادن ر   ع وان یاک ژانار خااص    بهدر این پژوهش ادبی، ة پرداخت به این گونة دیری ة تکیه بر سابق
م نقا  شاده، از طریاق     هماایش پرنادگان  باه   اةطیاررسالة  ژانار  آنچه از ژانر یا خارده   گرددواق  می

 ا را به پایش ه نورند و هدهد آآ می  است که عذر  لطیرا قم طهمچون  همایش پرندگانپرندگان در 
 شاایی ر  گ هرساد گار   مای  ن ر در ابندا به ،با رسیدن به کوه قاف منفاو  ای جاست کهة نکن  ردب یم

در ای جا نویس ده   شود می غافلگیر با پس زدنِ قاف و سپس عذرخواهیِ هدهد دهد اما مخاطب می
 برطارف  ،کاه بارای مخاطاب رقام خاورده      را دوگاناه حاسِ  ای  گشاید و گونه می سرعت گره را به

 یع ی مخاطب هم از طرد  کوه، هم از عذرخواهی هدهد و هم از دعو   کوه دچار چ دین ؛ک د می
موجاب چ ادگانگیِ   هاا   آن سرعت در روایتای  گونهوجود که از ن ر زمانی،  گرددمی غافلگیری

در یاک هئیات باه پارواز     هاا   آنهاا   درنهایت باا ورود باه پاسِ پارده      شود می شاییگ هدر گر حسی
هماان   هماایش پرنادگان  هاای   ید در هر دو اثر ساوم شاخص اسات  شخصایت    د ة زاوی آی د  میدر

 به چشمها  ت وع کمنری از تعداد آن ها پرسش و پاسخو  گفنگوهاند اما در الطیر م طق های شخصیت
 در مکاان ؛ دهاد ر  مای کاانی  م یماانی و با  ز یاز م  ر زمان و مکان نیز نوعی سافر در با  خورد   می

، باه هماان صاورتی کاه در     و درنهایات کاوه قااف   هاا   و آسامان و وادی بیاباان   ،همایش پرنادگان 
 هماایش پرنادگان  نیز در ها  پرسش و پاسخو ها  گفنگوشود   می هادد بازتا ، است بوده الطیر م طق

و منکلم وحده  بودهپرندگان های  و ابهام ها پرسشهدهد پاسخگوی پابرجاست و  الطیر م طق سان به
 الطیر م طق لحن هدهد درحانز اهمیت لحن هدهد در این دو اثر است؛ ة نکنو نیست  گ کو رهبرِ ت

؛ گاردد  مای  به مقنضای حاال مخاطابِ آن بار    کشد، می الی که پیشؤبه ت اسب مخاطب و عذر و س
د حالات تادافعی و مخاالف باه خاو     دهاد،   مای  هدهد در تمامی گفنگوهایی که با پرندگان ترتیاب 

)غفاوری و   روی اسات شا مخاطب باه هماراه ترغیاب او بارای پی    گیرد و درصدد اق اع گفناریِ   نمی
کمای باا چاشا ی محبات و صامیمیت      نیاز   همایش پرنادگان ه در ک یطور  ؛(169: 1395همکاران، 

 است  یافنه بازتا 
پررناگ   هماایش پرنادگان   در الطیار  م طق از منأثر که ایهم نیکی از ابعاد اصلی مربوِ به درو

باتوجه به تغییر قالاب اثار از مث اوی م  اوم باه اثاری م ثاور و داسانانی،           تعلیم و تربیت است ،شده
با ابنکار در تصاویرگری، زباانِ تصااویر را در ترکیاب باا مانن سااده و روان کاه          همایش پرندگان

و بخشی از پاروردن را باه تصااویر     کار برده فرین بهآ ینزدیک به زبانِ خوان ده است، ه ری و زیبای
تصاویر مفاهیم پیچیده و اننزاعی داسنان را » پرندگان همایش در دیگر عبار  به  محول کرده است

 بیشنر و حس کردن حال و هوا وة ک  د و اطلاعا  دیداری جاذب می به شکلی عی ی به بی  ده عرضه
فضای عرفانی داسنان را برای مخاطب در پی دارد  تصاویر در بیشانر صافحا  ایان کناا  مکما       

اماا گااه باا     ،شاود  مای  مانن پار  ة تصویر و شکاف تصویر به وسایل ة منن به وسیلهای  ند  شکافا نمن
 «گویاد     مای  تصویر چیزی اضاافه بار مانن   ها  آن شویم که در می ور به وده ده ر تصاویری گسنرش
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 سامت  توان افزود که منن باا بارانگیخنن تفکار، مخاطاب را باه      می (  البنه124: 1394رد، ف ش)آرام
یاب اد    مای  شود و این دو با هم غلیان می ن تخی  خوان ده نیز برانگیخنهآدر پی  و کشاند می تصاویر

کاه  اشااره کارد   راه ما ع وان  م طق اننخا  هدهد بهبه توان  می من یت  تغییریافنه بیشموارد از دیگر 
   ه استآیی ه کرد گزینجایرا آ   همچ ینو  این پرنده دانسنهدنیادیدگی علت آن را 

 
 لطیرا قمنطبا  همایش پرندگانارتباط سرمتنیِ  4-4

و دریافت او از یک اثر  «خوان ده» ژانری و مضمونی ژنت معنقد است سرمن یت به انن ارا با ای که 
ژانرهاا یاا قراردادهاا را باا      سارمن ی باا برخای ژانرهاا یاا خارده      ة شود که برخی آثار رابط می مربوِ

او به  و توجه رجاعا، اما ک  د می ک  د و برخی آن را کنمان می ایی در ع وان یا منن مشخصه هنشان
-گونهبهاما  داردخوان ده سوی   نگاه او رو به است ترپر رنگ ها در توضیحا  و مثال منن و مؤلف

دهد انن ار ماا ایان اسات کاه      می توضیح مثلاً  گذارد می و تولید منن مؤلفمنن، روی  انگشتای 
و به مخاطب خاصی خطا  شاود  سرشات  سارمن یِ مناون      اشداول شخص ب اشعار عاشقانه به زبان

او کادام   ( 151-150: 1385)آلان،   شاود  مای  شام  انن ارا  ژانری، وجهی و    خوان اده از مناون  
 واقعی کاه اثار را  ة یا خوان د مطر  است أیید مؤلفت  مسننرِ موردة ن ر دارد؟ خوان د خوان ده را مد

هش نگاا  رساد ن ار مای  باه  ورد اماا آ یسرشت  سرمن ی برهان م برایاو از انن ار خوان ده خواند؟  می
 را مؤلف مشاخص  آندارد که  ایژانری انن ارا  ،از اثر که است آرمانیة به خوان د منمای  بیشنر

و واکااوی   به انن ار خوان ده یا مؤلاف  سرمن یتماهیت و تعریف تفویض   ابراینب  د ک یم یا غالب
  بود قاب  تأم  خواهد خوان دة مدن ر ژنت

عرفاانی  ة یکی ژانر حماسا  :نگریست همایش پرندگانو  الطیر م طق توان به ژانر می از دو م  ر
 باا وجاود    پژوهشاگران از زعام بعضای    ب ابر از ژانر تعلیمی م شعب اةطیررسالة  انرژ هخرد و دیگری

 الطیار  م طاق  و اةطیررسالة  اصاطلاحا  ادبای،  هاای   در هایچ یاک از فره اگ   »معنقدند  برخیکه ای 
(، برخای باا پاژوهش و    11: 1390 )صامدی،  «ع وان نوع یا اصطلاحی ادبی تعریاف نشاده اسات    به

خصاوص در ادبیاا  فارسای     هژانار و ناوعی با    اةطیرهلرسلة  رسد می ن ر به» :دارند می تفحص اذعان
ع اوان   پاردازد، اغلاب باه    مای  کارکردهایی دارند و در منونی که به اناواع ادبای  شوند،  می محسو 

 ب اابر ای کاه   از ایان رو (  2: 1397)شافیعی،   «گیرناد  مای  ژانری تعلیمی مورد بحث و پاژوهش قارار  
باا  ، شاوند  مای  از نوعِ تعلیمی و حکمی محساو  ای  زیرشاخهدر تاریخ ادبیا  فارسی  اةطیرهلرسالة 

مادن ر   ع وان یاک ژانار خااص    بهدر این پژوهش ادبی، ة پرداخت به این گونة دیری ة تکیه بر سابق
م نقا  شاده، از طریاق     هماایش پرنادگان  باه   اةطیاررسالة  ژانار  آنچه از ژانر یا خارده   گرددواق  می
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ایم  کوه: به آشیانه بازگردید  شما چیزی جز خس و خاشاک نیسانید  پرنادگان:    پادشاهمان سیمرغ
رحم کن  هدهد: مرا ببخشید دوسنان  من در خیال و پ داری واهی بودم  کوه: ه وز آنجاا هسانید؟   

 بااره تمامااً   باه یاک   -ک اد  مای  را طارد هاا   نآکوه قااف   که-در این فاصله   (1395، سیس) «بیایید 
ک اد  بعاد از آن    می اند و عذرخواهیم یان د  حنی هدهد نیز درمم یریزند و در ناباوری درم میفرو

 بارگاهاین انن ار برای شرفیابی و پذیرش از طرف  لطیرا قم طدر دهد که بیایید   می درنگ، قاف ندا
  :است بیان شدهر ت یو درنهایت سیمرغ، طولان

 پاای تا سار غرقة درد آمدند    چون همه در عشق او مرد آمدند
 هر نفس صد پردة دیگر گشاد    حاجاب لطف آمد و در بر گشااد

 (257-255 :1388عطار، ) 
به این ننیجه رسید که پس از گاذار از مهالاک و   توان  از این انن ار میبراسا  الگوی کمپب  

قهرماان یاا مساافرانِ راه    سازی  آماده برایگذراندن آیین تشرف که شام  م اسک سخت و دشوار 
یاری  گ هک د  این گوش می یریگ هکمابیش طولانی وجود دارد که طی آن فرد گوشای  وقفه» ،است

ثرگذاریِ مراسمی است کاه بایاد ایان مساافر راه زنادگی را باا ظاواهر و احساساا          افرصنی برای 
که برای بازگشات باه زنادگی عاادی      میش ا ک د و به این ترتیب ه گاآم اسب با وضعیت جدیدی 

)کمپبا ،   «گاذارد  مای  یافنه گویی دوباره منولد شده است، پای به زندگی م اسب باشد، فرد  تشرف
 از هماین روی آید   می هم به سراغ خوان دهسیس  ن درنگ پس از اتمام داسنانِ(  البنه ای22: 1385

   عرفانی برخوردارندة توان پذیرفت که هر دو اثر از وجوه ژانر حماس می
 

 الطیر منطقو  همایش پرندگانغ در سیمر سرمتنیِ ماهیت 1-4-4
چراکه اغلب برای  ،داردسیمرغ حکایت از وحد  و یگانگی ة اسطورهای  در آثار عرفانی ویژگی

سایمرغِ  (  57: 1391دهقان و محمدی، ) رود می کار صور  نمادین به بت و منعالی بهثبیان مفاهیم م
هماایش   هاا سایمرغ در   ت هایی دارد  نا ها   های موجود تفااو  عرفانی با سیمرغِ حماسی طبق پژوهش

جا سِ   ، بلکاه رسد می عرفانی به وحد  مع اییِاندکی در پایان ونه است و گ هماسح  بیشنر پرندگان
از ناوع   هماایش پرنادگان  لله و بقاای باالله اسات اماا در     ا یف ای فا  لطیرا قم طوحد  و یگانگی در 

دانسنه شده و ساخنار ابیا  به این ساو   خداش اسی خودش اسیة لازم الطیر م طق ش اسی  در یشننخو
بارای قهرماان و   ای  تواناد مقدماه   می خودش اسی همایش پرندگانیابد، درصورتی که در  می انن ام

این های  نشانهمشغول شود   به اهداف منعالی ازجمله خداش اسی ،مسافر آن باشد تا بعد از بازگشت
ایان    افات دری ،قلب هر پرنده اسات های  سیس به جایگاه سیمرغ که پشت پردهة اشاراز توان  می را

  اسات  تطبیاق ادبیا  بزرگسال قاب  ة حوز اةطیرهال رسلة  دیگر مورد بررسی در مشابههای  فتر یپ
باه صاور  تطبیقای ماورد بررسای      را  اةطیرهلرسلة  ( در رسالة خود298شفیعی )همان:  ،نمونه برای

 الطیار  م طق ا،ه نمشابه را با رویکرد درزمانی اسنخراج کرده که از میان آ فتر یپ هفده قرار داده و
 برای الگویابی دراین رساله  تلاش  دهد یم شک آن را  پیرنگ  همان مواردی است که کلانشام  

 باا ایان الگاو    پیشا هاد داده اسات   که کمپب  برای سفر قهرماان خاود    این آثار یادآور روشی است
 ؛مورد مداقه قرار داد مشخص یبا ساخناررا  الطیر م طق از همایش پرندگانتوان تبعیت  سرمن یِ  می

عرفانی تحت ع وان  -به بعُد حماسی، از طرفی اةطیررسلة  که در عین اعنباربخشی به ژانرای  مواجهه
 تعیّن بخشد   از طرف دیگرعرفانی ة ژانر حماس

قهرمان شام  جدایی، تشرف و بازگشت است؛ یک ای  دارد که سفر اسطوره می اذعان کمپب 
ماوراءالطبیعاه  هاای   شگفنیة آمیز به حیط کشد و سفری مخاطره می قهرمان از زندگی روزمره دست

به ه گام  و رسد می به پیروزی قطعی ،شود می ور به وا رج ندر آک د، با نیروهای شگفت  می را آغاز
: 1385)کمپبا ،   ک اد  مای  لزشده به یارانش برکت و فضا  ناا   بازگشت از این سفر با نیروی کسب

جدایی و عزیمت با دعو  و فراخواندن پرنادگان از ساوی   ة شاهد مرحل همایش پرندگاندر  ( 45
ک اد  باا پاذیرش سافر و آغااز راه، مهالاک و        مای  پرنادگان را مشاناق سافر    هدهاد هدهد هسانیم   

 ک  اده  نیاروی م فای و م صارف    کاه  آورند  پرندگان با دشمن درونی خود می مخاطرا  نیز هجوم
 پسات و کوچاک  هاای   شاوند؛ باا راه ماایی هدهاد دسات از تعلقاا  و خواسانه        مای  رو هروب است

رغ از میاان هازاران پرناده باه     م یسها  سپری کردن آزمونو ها  کش د و درنهایت با تحم  مشقت می
پس از انن اار بارای مقباول افناادن تشرفشاان، باا دریافات  حقیقات  سایمرغ باه           رس د   می کوه قاف

به است   و بقای وحد   جمعی «تیّانان»ردند  این بازگشت به خویشنن از نوع ف ای گ یخویشنن برم
یاباد تاا آن را در خادمت باه      یم رک د و خود  حقیقی را د می ف ات را نیّاناقهرمان این  ،دیگر عبار 

ش، جسانجوگر  ا یاین دو یع ی قهرمان و خدای غاای »؛ نه برای سعاد  شخصی ،د دبکار  دیگران به
شوند که در مقابا  آی اه قارار دارد و درواقا  هماان راز       می و هدف، درون و برون یک رازِ واحد

هرمان رسیدن به معرفت  وحد  در عین کثر  و معرفی آن به جهان ظاهر هم هست  عم  بزرگ  ق
 آمااده  «دیگاری »حماسای و عرفاانی درنهایات بارای      ان(  ب ابراین قهرمانا 48: همان) «دیگران است

سایر و  »غالب ادبیاا  حماسای و عرفاانی هماین     ة ایم نکه دروها  د، هر دو با گذر از سخنینشو می
ایان نیروهاای الهای کاه قهرماان باه       »رسا د کاه    مای  ننیجه (، به این3: 1391و، ج ت)هم است« سفر

 ( 47: 1385)کمپب ،  «ندا هتمام این مد  در قلبِ خود قهرمان وجود داشن    ن برخاسنهیشاجسنجو
یکای  ؛ اسات  است که برای قهرمان درن ر گرفنه شاده ای  درنگ و وقفه قاب  تأم  دیگرة نکن

وجاوی   کوه قااف  ماا در جسات   »شوند:  می قاف غافلگیرکوه ة غیرم ن ر طردبا  پرندگانزمانی که 



دوفصلنامةعلمیادبیاتعرفانیدانشگاهالزهرا)س( / 101

ایم  کوه: به آشیانه بازگردید  شما چیزی جز خس و خاشاک نیسانید  پرنادگان:    پادشاهمان سیمرغ
رحم کن  هدهد: مرا ببخشید دوسنان  من در خیال و پ داری واهی بودم  کوه: ه وز آنجاا هسانید؟   

 بااره تمامااً   باه یاک   -ک اد  مای  را طارد هاا   نآکوه قااف   که-در این فاصله   (1395، سیس) «بیایید 
ک اد  بعاد از آن    می اند و عذرخواهیم یان د  حنی هدهد نیز درمم یریزند و در ناباوری درم میفرو

 بارگاهاین انن ار برای شرفیابی و پذیرش از طرف  لطیرا قم طدر دهد که بیایید   می درنگ، قاف ندا
  :است بیان شدهر ت یو درنهایت سیمرغ، طولان

 پاای تا سار غرقة درد آمدند    چون همه در عشق او مرد آمدند
 هر نفس صد پردة دیگر گشاد    حاجاب لطف آمد و در بر گشااد

 (257-255 :1388عطار، ) 
به این ننیجه رسید که پس از گاذار از مهالاک و   توان  از این انن ار میبراسا  الگوی کمپب  

قهرماان یاا مساافرانِ راه    سازی  آماده برایگذراندن آیین تشرف که شام  م اسک سخت و دشوار 
یاری  گ هک د  این گوش می یریگ هکمابیش طولانی وجود دارد که طی آن فرد گوشای  وقفه» ،است

ثرگذاریِ مراسمی است کاه بایاد ایان مساافر راه زنادگی را باا ظاواهر و احساساا          افرصنی برای 
که برای بازگشات باه زنادگی عاادی      میش ا ک د و به این ترتیب ه گاآم اسب با وضعیت جدیدی 

)کمپبا ،   «گاذارد  مای  یافنه گویی دوباره منولد شده است، پای به زندگی م اسب باشد، فرد  تشرف
 از هماین روی آید   می هم به سراغ خوان دهسیس  ن درنگ پس از اتمام داسنانِ(  البنه ای22: 1385

   عرفانی برخوردارندة توان پذیرفت که هر دو اثر از وجوه ژانر حماس می
 

 الطیر منطقو  همایش پرندگانغ در سیمر سرمتنیِ ماهیت 1-4-4
چراکه اغلب برای  ،داردسیمرغ حکایت از وحد  و یگانگی ة اسطورهای  در آثار عرفانی ویژگی

سایمرغِ  (  57: 1391دهقان و محمدی، ) رود می کار صور  نمادین به بت و منعالی بهثبیان مفاهیم م
هماایش   هاا سایمرغ در   ت هایی دارد  نا ها   های موجود تفااو  عرفانی با سیمرغِ حماسی طبق پژوهش

جا سِ   ، بلکاه رسد می عرفانی به وحد  مع اییِاندکی در پایان ونه است و گ هماسح  بیشنر پرندگان
از ناوع   هماایش پرنادگان  لله و بقاای باالله اسات اماا در     ا یف ای فا  لطیرا قم طوحد  و یگانگی در 

دانسنه شده و ساخنار ابیا  به این ساو   خداش اسی خودش اسیة لازم الطیر م طق ش اسی  در یشننخو
بارای قهرماان و   ای  تواناد مقدماه   می خودش اسی همایش پرندگانیابد، درصورتی که در  می انن ام

این های  نشانهمشغول شود   به اهداف منعالی ازجمله خداش اسی ،مسافر آن باشد تا بعد از بازگشت
ایان    افات دری ،قلب هر پرنده اسات های  سیس به جایگاه سیمرغ که پشت پردهة اشاراز توان  می را
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طاور ضام ی    باه توان ابندا به کلیت  اثر اشاره داشت که  می این رواب  بی امن یرِ ت در و مشهوت هبرجسن
بارای مخاطاب    الطیر م طق می یاتوری از همایش پرندگان است  در آن نمود یافنه الطیر م طقة عصار

 فراهم اوبزرگسالانه را در آی ده برای های  که مقدما  لازم برای برداشتکودک و نوجوان است 
طر  اصلی و کلیِ حکایت داسانان   در توان  می ب ابراین در کلیت کار، بی امن یت  ضم ی را ک د  می

هماایش   ضوری منن قدیم در منن جدید م انج باه برداشات ضام ی    ح مه  دمشاهده کر سفر مرغان
ن آکه چون مخاطاب خاصای بارای    ه و اشارتلمیح و ک ایه ای  ؛ گونهشود می از اثر پیشین پرندگان

پینر سایس   است  صور  پذیرفنهها  به ت اسب آنتغییر و تحولا  کمیت و کیفیت ، ن ر بوده دورم
 الطیر م طق دارد که این اثر بازنوشنی از می عطار به هیئت هدهد اذعانة و اسنحالها  رامننپیاز ابندا با 

بی امن یات  ای  ک اد  گوناه   مای  مسنقیم در منن خاودداری  است و با این اشارا  از نق  قول و ارجاع
باه بی امن یات غیرصاریح     اثار را  تاوان   نمای  دهآفری  ا ة صریح در آن وجود دارد که باتوجه باه اشاار  

برگرفنگایِ  تواماان  ای  گوناه  به همایش پرندگانبه عبار  دیگر، سیس توانسنه در م سو  دانست  
اننسا  بازنویسی یاا باازآفری یِ   رو  این  از همضوریِ بی امن ی را در ک ار هم بچی د  ح من ی و هم شبی

 صرف بر این اثر جای بحث و چالش دارد  
 :موارد زیر است صریح ارتباطا  بی امن یِة نمون
و رفتن به ساوک یاوه    پادشاهرندگان از سوک هدهد براک یافتن پ ه شدنفراخواند (الف
پرنادگانی از سراسار جهاان گارد هام      »شاود کاه    می به این صور  بیان پرندگانهمایش در  :قاف

 چ این ساخن راناد: پرنادگان  چاه نااگوار رخادادها کاه بار جهاانِ ماا           ها  آمدند و هدهد رو به آن
دانم  باه مان    می ام  رازهای بسیار ترسم که نابود شویم  کاری باید بک یم  من دنیادیده می    بارد  می

ماا پاساخ دارد  بایاد بارویم و او را     هاای   پرسشة ش اسم که برای هم می پادشاهی راگوش سپارید: 
 (106 :1388عطاار،  )به بعد  682در طی ابیا   الطیر م طق دراین فراخواندن   (1395)سیس،  «بیابیم

او نزدیک  نزدیک به ما و ما دورِ دور این پادشاه واقعی است  »دهد:  می سیس ادامه  بیان شده است
 اسات  زیار  این بخش ابیاا   بی امننِکه ( همان) «ک د می   نامش سیمرغ و در کوه قاف زندگیاز او

 ردد:گ یبه آن برم که بعضی کلما  صریحاً
 در پسِ کوهی که هست آن کوه قاف خلاف هسات ما را پادشاهی بی

 او به ماا نزدیااک و مااا زو دور دور نام او سیامرغ سلطانِ طیااور
 (107 :1388عطار، )

نازد   الطیار  م طاق  که درای  از میان ده پرنده: از سفر باززدن سرعذر آوردن پرندگان براک  (ب
، )بلب ، طوطی، طاوو ، ب ، کبک، هماای، بااز، بوتیماار، کاوف و صاعوه(      آورند می هدهد عذر

بش اسد  البنه امکان برداشات خداش اساانه   دهد که خود را  می بخش مخاطب را به قلب خود ارجاع
 ذه ی او محنم  است  های  زمی ه بسنه نیست و باتوجه به دریافت مخاطب و خوانش و پیش

 این م طاق  توجه بهبودن او با بیشنر منکی بر واقعی همایش پرندگانتصویرسازی از سیمرغ در 
گری از سیمرغ که م اوِ باه بُعاد    گاهی دیآ و است که پرِ او در سرزمین چین افنادهصور  گرفنه 

ور که سیمرغِ کریر شخصینی مادی و زمی ی ط نهما شود   نمی ن باشد، مطر آای  عرفانی یا اسطوره
است  چیزی که بُعاد حماسایِ   داشنه و عاری از بعُد آسمانی بوده، سیمرغِ سیس هم به همین شک  

سیمرغِ کریار    تفاو  مفهوم کمال و وحد  از م  ر آفری شگران است  د،ک یبرجسنه مسیمرغ را 
ی از وجود خداوند نیست، بلکاه او را باه ساوی زماین و     ا ههرچ د نمادی از انسان کام  است، آیی 

آ  باه جاای    گزین کردنِی(  حنی جا366: 1397، و همکاران )دادور «رداندگ یوجود خویش بازم
، از سوی نویسا ده  آ  برای تماشای یگانگی خودبه  اه نآسمان و نگاه آدر  پرواز پرندگان ،آیی ه
 شاند  شاید به هماین دلیا  اسات کاه    ک یم کنا  تصویر را از آسمان به زمین و پایینِخوان ده نگاه 

  ودشا  یش زده نما ا هرشود و در پایان هم حرفای درباا   میع وان پادشاه معرفی  سیمرغ ت ها در ابندا به
کریر، سایمرغِ  غِ سیمر سانِ هبب ابراین این ابعاد بسیار پرورده شده است   الطیر م طق ه درک یدرصورت

 ,Dadvar & etc) واند ما را به وحد  جهان برسااند ت ینماد آگاهی از خود است که مسیس نیز 

 از آگااهی به علت دنیادیده بودن و  همایش پرندگانحنی راه ما شدنِ هدهد در   (15-16 :2019
ن آابعااد عرفاانی و امنیاازا      الطیار  م طاق  کاه در  ، درصاورتی ودشا  یپذیرفنه مواقعی بودنِ سیمرغ 

نشان از تفاو  عرفان ناسوتی و  ها این شود  می ع وان رهبر توجیه و مخاطب از اننخا  او به برجسنه
درست است که ژانار  که تفاو  مفهوم سیمرغ را رقم زده است   داردعرفان لاهوتی دو آفری شگر 

از  اما قالب اثار جدیاد   ،تعلیمیة ن هم از نوعِ حماسآ، ه شدهتسری داد همایش پرندگانحماسی به 
ایی اسات کاه ترامن یات    ها  شازجمله بخا  مورد این  است تغییر کرده داسنان م ثوربه  داسنان م  وم

از ارتباِ را با وجود تغییار  ای  توان گونه می داند اما می رنگ کماز م  ر ارتباِ سرمن ی ژنت آن را 
 چگونگی نگارش و اننخا  فارم »چراکه  قاب  پذیرش دید الطیر م طق و همایش پرندگانقالب بین 

یارد  گ یم قرار زیباش اسی اسلو  اسنحکام ةزیرمجموع در [و    نثر به ن م از ن م، به ن م از اقنبا  مث ]
 (  73و  72: 1397و همکاران،  فرزین) «ارتباِ محنوا و اننخا  فرم است ةه دد نو این خود نشا

 
 لطیرا قمنطبا  همایش پرندگانارتباط بینامتنیِ  5-4

هماایش  گیارد، باین    مای  ضوری مانن قبلای در مانن جدیاد شاک      ح مارتباِ بی امن ی که براسا  ه
هاای   نموناه ع اوان   باه  اسات  طاور آشاکار و هام ضام ی قابا  ردیاابی        هم به الطیر م طق و پرندگان
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طاور ضام ی    باه توان ابندا به کلیت  اثر اشاره داشت که  می این رواب  بی امن یرِ ت در و مشهوت هبرجسن
بارای مخاطاب    الطیر م طق می یاتوری از همایش پرندگان است  در آن نمود یافنه الطیر م طقة عصار

 فراهم اوبزرگسالانه را در آی ده برای های  که مقدما  لازم برای برداشتکودک و نوجوان است 
طر  اصلی و کلیِ حکایت داسانان   در توان  می ب ابراین در کلیت کار، بی امن یت  ضم ی را ک د  می

هماایش   ضوری منن قدیم در منن جدید م انج باه برداشات ضام ی    ح مه  دمشاهده کر سفر مرغان
ن آکه چون مخاطاب خاصای بارای    ه و اشارتلمیح و ک ایه ای  ؛ گونهشود می از اثر پیشین پرندگان

پینر سایس   است  صور  پذیرفنهها  به ت اسب آنتغییر و تحولا  کمیت و کیفیت ، ن ر بوده دورم
 الطیر م طق دارد که این اثر بازنوشنی از می عطار به هیئت هدهد اذعانة و اسنحالها  رامننپیاز ابندا با 

بی امن یات  ای  ک اد  گوناه   مای  مسنقیم در منن خاودداری  است و با این اشارا  از نق  قول و ارجاع
باه بی امن یات غیرصاریح     اثار را  تاوان   نمای  دهآفری  ا ة صریح در آن وجود دارد که باتوجه باه اشاار  

برگرفنگایِ  تواماان  ای  گوناه  به همایش پرندگانبه عبار  دیگر، سیس توانسنه در م سو  دانست  
اننسا  بازنویسی یاا باازآفری یِ   رو  این  از همضوریِ بی امن ی را در ک ار هم بچی د  ح من ی و هم شبی

 صرف بر این اثر جای بحث و چالش دارد  
 :موارد زیر است صریح ارتباطا  بی امن یِة نمون
و رفتن به ساوک یاوه    پادشاهرندگان از سوک هدهد براک یافتن پ ه شدنفراخواند (الف
پرنادگانی از سراسار جهاان گارد هام      »شاود کاه    می به این صور  بیان پرندگانهمایش در  :قاف

 چ این ساخن راناد: پرنادگان  چاه نااگوار رخادادها کاه بار جهاانِ ماا           ها  آمدند و هدهد رو به آن
دانم  باه مان    می ام  رازهای بسیار ترسم که نابود شویم  کاری باید بک یم  من دنیادیده می    بارد  می

ماا پاساخ دارد  بایاد بارویم و او را     هاای   پرسشة ش اسم که برای هم می پادشاهی راگوش سپارید: 
 (106 :1388عطاار،  )به بعد  682در طی ابیا   الطیر م طق دراین فراخواندن   (1395)سیس،  «بیابیم

او نزدیک  نزدیک به ما و ما دورِ دور این پادشاه واقعی است  »دهد:  می سیس ادامه  بیان شده است
 اسات  زیار  این بخش ابیاا   بی امننِکه ( همان) «ک د می   نامش سیمرغ و در کوه قاف زندگیاز او

 ردد:گ یبه آن برم که بعضی کلما  صریحاً
 در پسِ کوهی که هست آن کوه قاف خلاف هسات ما را پادشاهی بی

 او به ماا نزدیااک و مااا زو دور دور نام او سیامرغ سلطانِ طیااور
 (107 :1388عطار، )

نازد   الطیار  م طاق  که درای  از میان ده پرنده: از سفر باززدن سرعذر آوردن پرندگان براک  (ب
، )بلب ، طوطی، طاوو ، ب ، کبک، هماای، بااز، بوتیماار، کاوف و صاعوه(      آورند می هدهد عذر
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ای جاا آتاشِ فاروزان عشاق      -وادی عشاق »ک د:  می وادی عشق نویس ده تشریحة باردر است  (220
)سایس،      «ساوزد   مای  آرام چ اان آرام  است و عشقِ سوزان آتش است  خرمنِ آتاش عشاق     هام   

  تاوان دریافات   می (221-220: 1388عطار، ) الطیر م طق به بعد 3358 محنوا را از ابیا ، این (1395
زی یم و از گا  یدر این وادی هر یک از ماا راهای ناهمساان برما    »نویسد:  می وادی ش اخت درسیس 
 در ایان ابیاا    ایان مطلاب  طاور خلاصاه    باه   (1395)سایس،   «پیچایم  مای  گوناگون سار های  قانون
 حضور دارد:  الطیر م طق

 ماخنالف گاردد ز بسایااریِ راه هیاچ کاس نبود که او این جاایاگاه
 روش هرگز نیفند هیچ طیار    هم لاجارم چاون مخنالف افنااد سایار

 (227: 1388عطار، )
 یع ی حکایت این وادی های  از طرفی یکی از حکایت

 زمینبارد ز چشمش بر  اشاک می بود مردی، س گ شد در کوه چین
 س گ گردد اشاک  آن مرد آشکار    بار زمیان چون اشاک ریازد زارزار

 (228: همان) 
دانای؟   مای  ک اد،  می که راهش را گمای  پرندهة آیا قص»: است آورده شده همایش پرندگاننیز در 
باریاد    مای  وجوی او نرفت؟ او س گ شاد    و از چشامانش اشاک    کس به جست که هیچای  پرنده

هاا   که ارتباِ بی اامن ی در آن  (1395)سیس،  «که بر زمین روان بودند   ها  ریزه از س گایی ه کاش
رد خا  یونگاار کشایدنِ حکایمِ با     نقشة دربار الطیر م طق وارسنگی حکاینی ازدر وادی  وجود دارد 

پیشگو بر ة پرند»دید:  همایش پرندگانتوان به نوعی در  می را (234-233: 1388عطار، ) روی تخنه
ة وزد و     هما  مای  آورد  باه ناگهاان باادی    مای  را به نقاش ها  پیکر آسمان و گردونة ش ی همة تخن

ک د  هرچه دنیای ما اسنوار باشد    جاز مشانی    می زند و تلی از خاک می ونگارهای او را برهم نقش
عطار عاماِ  هایچ و پاود شادنِ نقاش و نگاار را خاود           (1395)سیس،  «شن و خاک چیزی نیست

در وادی یگانگی    دک یمعرفی مونگارها  نقشة ن دز مبره و سیس باد را عام  ک د می بیانرنده نگا
گذارند از گریبان با یک ریسمان به هم بسنه  می کسانی که در این وادی گامة هم»گوید:  می سیس

 محناوا در ، باا ایان   )هماان(  «    اگار چیازی باشاد   اناد   ند  اگرچه پرُشمار بی ی، درواقا  انادک  ا هشد
  وریم:خ یبه این شک  برم الطیر م طق

 جمله سر از یک گریبان بر ک  د ها چون زین بیابان در ک  د روی
 آن یکی باشد دریان ره در یکای    گار بسای بی ی عدد، گر اندکای

 (236: 1388عطار، ) 

 بیاان بارای مخاطاب   یع ی اردک، شاهین، جغد، بلب ، طوطی و طااوو  را  سیس عذر شش پرنده 
دهد و  می دودل و ترسان است، نشانة ک د و باقی را در تصویری که نمایانگر شمار زیادی پرند می

 :کاهد می اخنصاص داده، الطیر م طق از حجمی که
 جاایی کاه   [هدهاد در تصاویر:  ] هر چیزی آ  است ة اردک: شادمانی من در آ  است  سرچشم»

  :ابیا  زیر است م طق الطیرآن در  بی امننِ( که 1395سیس، ) «رویم فراوان آ  دارد می
 دم داشانم    اشسانم از دل کا  هم گرچه در دل عالامی غام داشانم

 این چ ین از آ  ننوان شست دست م هرچه هستنزنده از آ  است دا
 (113: 1388عطار، )

دهد  می الطیر م طق دهد، با پاسخی که هدهد به ب   می همایش پرندگانجوابی که هدهد به اردک  
 :منفاو  است

 گ رد  جاانت آ  چاون آتاش شده هدهدش گفت ای به آبی خوش شده
 ای آ  آماد و آبات ببارد قطااره در میااانِ آ  خاوش خاواباات ببارد

 رویی آ  جوی گر تو بس ناشسنه روی آ  هساات از بهار هار ناشاسانه
 رویای دیادنت؟ نااشسنهروی هر  چا اد بااشاد هماچاو آ ِ روشا ات

 (114و  113: همان)
درن ار  من یت محنوایی اسات کاه سایس بارای مخاطاب خاود        حاکی از بیشتفاو  در پاسخ، این 

با بررسی عذرهای  قاب  درک و پذیرش با م طق آنان باشد  ،ش ود می تا پاسخی که از هدهد گرفنه
پرنادگانِ سایس و عطاار ارتبااِ بی اامن ی       «عاذر »، باین  ها هدهد به آنهای  دیگر و پاسخة پ ج پرند

 من ایِ محناوایی تغییار    را در ارتبااِ بایش   «اها  خپاس»برقرار است اما سیس باتوجه به مخاطبان خود، 
کاهاد و بارای باورپاذیری از ساوی مخاطاب م طاق        مای عطاار  هاای   بار عرفانیِ پاساخ از دهد و  می

 ک د  می مخاطب دگرگونة س خ اندیش هدهد را همهای  پاسخ
رین تا  هناام آن وادی برجسان  ضامن ذکارِ   مجازا  ای  در صفحه در شروع هر وادی: هفت وادک (ج

درواقا   اسات؛  شاده   اوانِ هار وادی آورده   ع ربرای مخاطاب در زیا   سیس از م  ر آنهای  ویژگی
ن آجاری اسات اماا در ک اار    ها  محنوای وادیة دربارمن ی  و برگرفنگیِ بیشارتباِ بی امن یِ ضم ی 

در وادی   گ جانده شاده اسات  ها  لای وادی هصور  صریح در لاب نیز به الطیر م طق حکایا  بعضی
گوید: برای آنکه راهم را بیابم، بایاد هماه    می ک د  می وسواسی خاک را الکة پرند»کاوش آمده: 

ک ی، قلبت را بگشای و بگاذار بااد در    می یچکه احسا  پو ک م  هدهد: ه گامیجو  و جست جا را
: 1388عطاار،  ) الطیار  م طاق  یاز در ب کاین حکایت مربوِ به حکایت خا  (1395 )سیس، «بوزدآن 
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ای جاا آتاشِ فاروزان عشاق      -وادی عشاق »ک د:  می وادی عشق نویس ده تشریحة باردر است  (220
)سایس،      «ساوزد   مای  آرام چ اان آرام  است و عشقِ سوزان آتش است  خرمنِ آتاش عشاق     هام   

  تاوان دریافات   می (221-220: 1388عطار، ) الطیر م طق به بعد 3358 محنوا را از ابیا ، این (1395
زی یم و از گا  یدر این وادی هر یک از ماا راهای ناهمساان برما    »نویسد:  می وادی ش اخت درسیس 
 در ایان ابیاا    ایان مطلاب  طاور خلاصاه    باه   (1395)سایس،   «پیچایم  مای  گوناگون سار های  قانون
 حضور دارد:  الطیر م طق

 ماخنالف گاردد ز بسایااریِ راه هیاچ کاس نبود که او این جاایاگاه
 روش هرگز نیفند هیچ طیار    هم لاجارم چاون مخنالف افنااد سایار

 (227: 1388عطار، )
 یع ی حکایت این وادی های  از طرفی یکی از حکایت

 زمینبارد ز چشمش بر  اشاک می بود مردی، س گ شد در کوه چین
 س گ گردد اشاک  آن مرد آشکار    بار زمیان چون اشاک ریازد زارزار

 (228: همان) 
دانای؟   مای  ک اد،  می که راهش را گمای  پرندهة آیا قص»: است آورده شده همایش پرندگاننیز در 
باریاد    مای  وجوی او نرفت؟ او س گ شاد    و از چشامانش اشاک    کس به جست که هیچای  پرنده

هاا   که ارتباِ بی اامن ی در آن  (1395)سیس،  «که بر زمین روان بودند   ها  ریزه از س گایی ه کاش
رد خا  یونگاار کشایدنِ حکایمِ با     نقشة دربار الطیر م طق وارسنگی حکاینی ازدر وادی  وجود دارد 

پیشگو بر ة پرند»دید:  همایش پرندگانتوان به نوعی در  می را (234-233: 1388عطار، ) روی تخنه
ة وزد و     هما  مای  آورد  باه ناگهاان باادی    مای  را به نقاش ها  پیکر آسمان و گردونة ش ی همة تخن

ک د  هرچه دنیای ما اسنوار باشد    جاز مشانی    می زند و تلی از خاک می ونگارهای او را برهم نقش
عطار عاماِ  هایچ و پاود شادنِ نقاش و نگاار را خاود           (1395)سیس،  «شن و خاک چیزی نیست

در وادی یگانگی    دک یمعرفی مونگارها  نقشة ن دز مبره و سیس باد را عام  ک د می بیانرنده نگا
گذارند از گریبان با یک ریسمان به هم بسنه  می کسانی که در این وادی گامة هم»گوید:  می سیس

 محناوا در ، باا ایان   )هماان(  «    اگار چیازی باشاد   اناد   ند  اگرچه پرُشمار بی ی، درواقا  انادک  ا هشد
  وریم:خ یبه این شک  برم الطیر م طق

 جمله سر از یک گریبان بر ک  د ها چون زین بیابان در ک  د روی
 آن یکی باشد دریان ره در یکای    گار بسای بی ی عدد، گر اندکای

 (236: 1388عطار، ) 



106 /تحلیلارتباطترامتنیِهمایشپرندگاننوشتةپیترسیسبامنطقالطیرعطار

دیاادگاه  ،(  ایاان واکاااوی141: 1385)آلاان،  «دناا ر(ی خاصاای از یااک ن ااامِ محصااو هااا آمیاازش
طاور   نقادانه در بازآرایی دلالنی ع اصر یک منن باه ة پساساخنارگرایان را که م کر توانایی یک روی

ساخنارگرایان به توانایی نقادی در تعیین، توصایف،  »ک د که  می ک د و تأیید می نقض ،بودند کام 
ای  ت منوجاه رابطاه  تثبیت دلالت یک منن و دیگر منن باور دارناد، حنای اگار آن دلالا    رو  این از و

توان معضلا   ترامن یت ژنت را ازجمله   نمی اما ( همان) «باشدها  بی امن ی میان یک منن و دیگر منن
م اسبا  میان ادبیا ، دیگار  ة لئمنن؛ مس« بیرون»و « درون»معض  ایجاد ن امی باتوجه به پیرامن یت »

توسا  خوان اده، و نقاش خوان اده در     نیت مؤلف، تشکی  آن ة لئه رها و منن فره گی در ک ؛ مس
نادیاده   ،کاه در بررسای ایان پاژوهش مشاهود باود       طور ( را همان163و  162)همان:  «فرآوری مع ا

پیشا هادی   ن،مناو ارتبااِ  ة که این رویکرد  باز در خوانش و مطالع سترسد بهنر ا می ن ر گرفت  به
 د بودنِ م هپیشی  ا در صور هِ این ارتبا  دارانه ک در پیوندی غایی ها  ارتباِ ایِ شبکهة برای مطالع

کران ادامه یابد؛ بی آنکه در ک اار  یی باز و با هواند در گسنرت یا مه هاخش رهر یک از این پ ج نوع زی
ی دور ا هبدون ای که گونا  یا وواکاوی شوند  یک ک  یکپارچه صور به هم در ن امی ساخناری و

خود در خلق اثری بین بازنویسای و   سیس با ابنکاربا این حال پینر د  شوا لحاظ ه نهرم وتیکی در آ
، باین خاود و عطاار و درنهایات باین      لطیار ا قم طا و  همایش پرندگانبازآفری ی، پیوندی دانمی بین 

مِ منون را ونه و تعام  مدابرقرار ساخها  و مخاطبانِ آن و ادبیا  کلاسیک ادبیا  کودک و نوجوان
 کرده است تأکید بر آن تأیید و 
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م ااب  و   راساا  اثر پینر سیس ب همایش پرندگاندهد که  این دو اثر نشان میة تحلی  رواب  پ جگان
 باا  هماایش پرنادگان  عطاار اسات  ارتبااِ سارمن یِ      الطیار  م طاق  از یا گوناه  اقنباا  اس اد پیرامن ای  

روشن  با سایهتعلیمی  -حماسی از ژانرحاکی سفر قهرمان کمپب   گیری از الگوی ا بهرهب، الطیر م طق
 الطیار  م طاق  نسبت به همایش پرندگانن یِ م ش  واکاوی بیاست اةطیررسلة  ژانر و خردهابعاد عرفانی 

 ای کااه در اسا اد پیرامن اای بعضای ایاان اثار را بازنویساای و بعضای آن را بااازآفری ی     علات  نشاان داد 
 الطیر م طق پیرنگ آن را به بازنویسی از کلان تقلیدیمن یت   دان د، ناشی از کدام ابعاد است؛ بیش می

رانگیاز و  ب لایی ازجمله کاهش حجم و افزودن تصاویر خیاه شبختغییر  موجب دگرگونیو رساند 
اماا   اسات؛ صور  صاریح   اغلب به همایش پرندگان  ارتباِ بی امن ی در شد فروکاست  بعُد عرفانی

 را به مخاطب نوجوان بش اساند و از ایان م  ار   الطیر م طق اصلیة عصاره و چکید شنهداسیس سعی 
همایش ة بی امن یت ضم ی را نیز در ک ِ شاکل ،توان با احنسا  دریافت و خوانش خاص نوجوان می

مکاانی   -شگفنیوادی »شود:  می به این شک  تصویر همایش پرندگانوادی ششم یع ی شگفنی در 
هراسای نفاس کشای    کاه مباادا       می هراسی که ب گری    می آور  با دردی پایدار و سردرگمیِ رنج

وادی حیار  باه ایان    ة نیاز درباار   الطیار  م طاق  در  (1395)سیس،  «ا  فرو رود درد به سی ههای  تیغ
  :است صور  شر  داده شده

 حسر  آید م درد و نکار دا عد از این وادیّ حیار  آیاد اب
 هر دمی ای جا دریغی باشد      س ای جا چو تیغی باشد اهر نف

 (241: 1388عطار، )
که سیس  در وادی آخر طور صریح دید  توان به می حضوریِ منن قبلی در منن جدید را ب ابراین هم 
هایچ چیاز   بی ای  در ای جاا     نمی چیز در ای جا هیچ -وادی مرگ»گوید:  می است، ن را مرگ نامیدهآ

چیز وجاود نادارد  در ایان وادی هماه چیاز سااکن و آرام اسات            ک ی  در ای جا هیچ  نمی احسا 
 را آن کاهاد تاا   مای  نویس ده از رو ِ عرفانی منن قبلی کمای   (1395)سیس،  «رازی بس نهفنه دارد

  دهد: می با این ابیا  فقر و ف ا را توضیح الطیر م طق برای مخاطب قاب  درک و پذیرش ک د 
 کی بود ای جاا سخن گفنن روا    اابعد ازین وادیّ فقر است و ف 

 (246: 1388عطار، )
در این قسمت بارای گ جانادن حقیقات      همایش پرندگانسیس در : رسیدن به پیشگاه سیمرغ( د

 من وع بهرهو تصاویر  تکرارگونه از جملا  روان و کوتاه عرفانیِ ارتباِ  خودش اسی و خداش اسی 
سیمرغ پادشاه را دیدند و سیمرغ پادشاه همان سای مارغ   ها  و آن»گیرد تا عمق مطلب را برساند:  می

هاا   وجاو باه پادشااه خاویش رسایدند و آن      در ایان جسات  همدل  بودند  سرانجام سی مرغ، یگانه و
ة هما هسان د    و  هاا   دریافن د که خود، سیمرغِ پادشاه هسن د    و آن سیمرغ پادشااه هار یاک از آن   

 توان دریافت:  می الطیر م طق به بعد 4261که این مطالب را از ابیا   (1395)سیس،  «ها آن
 شک این سی مرغ آن سیمرغ بود    بی چون نگه کردند آن سی مرغ زود

 (259-258: 1388عطار، )
 د  وش می بی امن ینی صریح و در عین حال ضم ی در این قسمت نیز مشاهده 

هاا   من ینای نیاز در آن   شاوند، بایش   مای  در عین حال که بی امن ی محساو  ها  بخشب ابراین بعضی    
در ساطح جهاانی مطار  کارده      الطیار  م طاق  را همچاون  همایش پرندگانتعریف و لحاظ شده که 

و  و تکراری خواند توان بر آن خرده گرفت می و بازنویسیِ صرف نه از با  تقلیدکه  طوری است، 
چراکه همچون ژنات بااور    ن برداشنه شود آاز  الطیر م طقپای  است که رد ن به حدی آنه تغییرا   
و هاا   )گازی ش  اها  نکلیااتی اصای ، یکناا و یگاناه نباوده، بلکاه تبیای        ةآثار ادبی باه م زلا  »داشنه که 
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دیاادگاه  ،(  ایاان واکاااوی141: 1385)آلاان،  «دناا ر(ی خاصاای از یااک ن ااامِ محصااو هااا آمیاازش
طاور   نقادانه در بازآرایی دلالنی ع اصر یک منن باه ة پساساخنارگرایان را که م کر توانایی یک روی

ساخنارگرایان به توانایی نقادی در تعیین، توصایف،  »ک د که  می ک د و تأیید می نقض ،بودند کام 
ای  ت منوجاه رابطاه  تثبیت دلالت یک منن و دیگر منن باور دارناد، حنای اگار آن دلالا    رو  این از و

توان معضلا   ترامن یت ژنت را ازجمله   نمی اما ( همان) «باشدها  بی امن ی میان یک منن و دیگر منن
م اسبا  میان ادبیا ، دیگار  ة لئمنن؛ مس« بیرون»و « درون»معض  ایجاد ن امی باتوجه به پیرامن یت »

توسا  خوان اده، و نقاش خوان اده در     نیت مؤلف، تشکی  آن ة لئه رها و منن فره گی در ک ؛ مس
نادیاده   ،کاه در بررسای ایان پاژوهش مشاهود باود       طور ( را همان163و  162)همان:  «فرآوری مع ا

پیشا هادی   ن،مناو ارتبااِ  ة که این رویکرد  باز در خوانش و مطالع سترسد بهنر ا می ن ر گرفت  به
 د بودنِ م هپیشی  ا در صور هِ این ارتبا  دارانه ک در پیوندی غایی ها  ارتباِ ایِ شبکهة برای مطالع

کران ادامه یابد؛ بی آنکه در ک اار  یی باز و با هواند در گسنرت یا مه هاخش رهر یک از این پ ج نوع زی
ی دور ا هبدون ای که گونا  یا وواکاوی شوند  یک ک  یکپارچه صور به هم در ن امی ساخناری و

خود در خلق اثری بین بازنویسای و   سیس با ابنکاربا این حال پینر د  شوا لحاظ ه نهرم وتیکی در آ
، باین خاود و عطاار و درنهایات باین      لطیار ا قم طا و  همایش پرندگانبازآفری ی، پیوندی دانمی بین 

مِ منون را ونه و تعام  مدابرقرار ساخها  و مخاطبانِ آن و ادبیا  کلاسیک ادبیا  کودک و نوجوان
 کرده است تأکید بر آن تأیید و 
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م ااب  و   راساا  اثر پینر سیس ب همایش پرندگاندهد که  این دو اثر نشان میة تحلی  رواب  پ جگان
 باا  هماایش پرنادگان  عطاار اسات  ارتبااِ سارمن یِ      الطیار  م طاق  از یا گوناه  اقنباا  اس اد پیرامن ای  

روشن  با سایهتعلیمی  -حماسی از ژانرحاکی سفر قهرمان کمپب   گیری از الگوی ا بهرهب، الطیر م طق
 الطیار  م طاق  نسبت به همایش پرندگانن یِ م ش  واکاوی بیاست اةطیررسلة  ژانر و خردهابعاد عرفانی 

 ای کااه در اسا اد پیرامن اای بعضای ایاان اثار را بازنویساای و بعضای آن را بااازآفری ی     علات  نشاان داد 
 الطیر م طق پیرنگ آن را به بازنویسی از کلان تقلیدیمن یت   دان د، ناشی از کدام ابعاد است؛ بیش می

رانگیاز و  ب لایی ازجمله کاهش حجم و افزودن تصاویر خیاه شبختغییر  موجب دگرگونیو رساند 
اماا   اسات؛ صور  صاریح   اغلب به همایش پرندگان  ارتباِ بی امن ی در شد فروکاست  بعُد عرفانی

 را به مخاطب نوجوان بش اساند و از ایان م  ار   الطیر م طق اصلیة عصاره و چکید شنهداسیس سعی 
همایش ة بی امن یت ضم ی را نیز در ک ِ شاکل ،توان با احنسا  دریافت و خوانش خاص نوجوان می
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ناون از  متعدادی هم در زبان فارسی و هم در زبان انگلیسی ها  منصور شد  از م  ر پیرامنن پرندگان
هاای   پیارامنن  ،آن دهاد  علات    مای  پیوند الطیر م طق د که این اثر را بهوجود دارها  و سایتها  رسانه

خارین ارتبااِ   آدر   گ جاناد میابندایی و اننهایی کنا  خود های  در آسنانهسیس درونی است که 
را از خوانش خود  سیس دیاد کاه چگوناه جریاان      الطیر م طق شر  و تأییدتوان  می یع ی فرامن یت،

تخیلای و   -نوجوان باا چاشا ی تصااویر علمای    ة برای خوانش و دریافت عمیق خوان داین کنا  را 
دهد  ب ابراین با ک دوکاوِ ترامن یات ژننای ابعااد مخنلفای از      می خاصِ خود تداومای  فاننزی به گونه

 ،اناد  مخنلف آفریده شاده های  رواب  منون که حنی در مرزهای جغرافیایی منفاو  و در گذر زمان
و داراناه  م هبا وجود بعضی معضلاتی که از م  ر رویکردهای خوان د ؛شوند می ق و بررسیقاب  تطبی

 وان منصور شد ت یدر این الگو م د م مواکاویِ ن ا
 

 ها یادداشت
1-transtextuality 
2-intertextuality 
3-hyperatextuality 
4-paratextuality 
5-metatextuality 
6-architextuality 

 است  (Penguin Books)اننشارا  پ گونن  همایش پرندگانانگلیسی کنا  ة ناشر نسخ -7
به این کنا  به صاور  کلای ارجااع    دلی  همین  صفحه ندارد؛ بهة ، شمارهمایش پرندگانکنا  ة ترجم -8

 داده شده است 
 

 منابع
ة شمار  ش اسی و سبکی نقد ادبی ها پژوهش  «ی بی امن یت ژننیها تحلیلی بر ن ریه»  (1395)  آذر، اسماعی 

  31-11صص   تابسنان  24 اپیپی ،3

سیمرغ، کودکانه و فرنگی: نگاهی باه شاگردهای تصاویرگری پینار سایس در      »  (1394)  آرامش فرد، شیدا
نقد کنا  کاودک و    «عطار نیشابوری برای نوجوانان الطیر م طق اقنباسی از« مجم  پرندگان»کنا  

  134-117ص ص  پاییز و زمسنان  8-7ة شمار  2سال   نوجوان

 مرکز  :تهران  پیام یزدانجوة ترجم  بی امن یت  (1385)  آلن، گراهام
مطالعاا   ، «جمشاید خانیاان  ة بی امن یت در فراداسنانِ نوجوان قلب زیبای بابور نوشن»  (1393)  باقری، نرگس

  24-1صص   پاییز و زمسنان  10پیاپی  2ة شمار  5سال   ادبیا  کودک شیراز

ای  ترامن یت ژرار ژنت با تکیه بر پارهة تحلی  ن ری»  (1395)  یگیب یو نرگس عل یرینص سایپربالو، فرزاد و 
هماایش  ة دوماین دور   «عطاار  الطیار  م طاق  نامه، مث وی مولانا، و کلیله و دم ه، مرزبانهای  از داسنان

ملای  ة ساازمان اسا اد و کنابخانا     تهاران   نامه( پژوهی ادبی )نگاهی تازه به کلیله و دم ه و مرزبان منن
  26-2صص   جمهوری اسلامی ایران

  187-139صص   5و  4ة شمار  فره گ  «شهود زیبایی و عشق الهی»  (1368)  پورنامداریان، تقی
من ی رمان کا  اژدها با میراث  تحلی  رواب  بیش»  (1398)  حسی ی شیخزی ب پ اه کرمانی، آرزو و  پوریزدان

  89-67صص   پاییز و زمسنان  240ة شمار  زبان و اد  فارسی  «منن کهن

وهشی در بوسنان ساعدی باا رویکارد ترامن یات     ژبوسنان سعدی و ترامن یت ژنت: پ»  (1397)  پیرانی، م صور
  171-149صص   زمسنان  78ة شمار  22سال   پژوهی ادبی منن  «ژنت، از م  ر ادبیا  تطبیقی

ساال    جسانارهای ادبای    «مبانی نقد بی امن یت در ادبیا  تطبیقی کاودک و نوجاوان  »  (1394)  جلالی، مریم
  166-141صص  تابسنان  2ة شمار  47

درنگی بر پیونادهای بی اامن ی در داسانان    »  (1395)ی  املش یرصوفیو زهرا پ یسمانه اسدپور، سعید و  حسام
  10ة شامار   مطالعا  ادبیا  کودک شیراز  «احمدیاحمدرضا ة بارید نوشن می در باغ بزرگ باران

  48-25صص   بهار و تابسنان  13پیاپی
شاده از آثاار م  اوم عطاار بارای       داسانانی اقنباا   هاای   بررسای اننقاادی کناا    »  (1392)  زاده، المیرا حسن

  دانشاگاه فردوسای مشاهد    ارشد  کارش اسیة نام   پایان«کودکان و نوجوانان پس از انقلا  اسلامی
 ادبیا  و علوم انسانی ة دانشکد
بررسی بی امن ی مفهاوم سایمرغ در   »  (1397)  یاصفهان یقاسم کویو ن یکوچ یمیسل میابراهدادور، ایلمیرا و 

  پااییز و زمسانان    2ة شامار   3ة دور  پژوهش ادبیا  معاصار جهاان    «مجم  مرغان ژان کلود کریر
  370-355صص 
اد  و   «سایمرغ در گاذر از حماساه باه عرفاان     ة تحولا  اسطور»  (1391)  محمدیدادر  دهقان، علی و 
  66-51صص   بهار  10ة شمار  3ة دور  عرفان

مطالعاا  ادبیاا      «شاه امهمن ی رمان راز کوه پرنده با  تحلی  رواب  فرامن ی و بیش»  (1397)  زمانی، فاطمه
  98-77صص   پاییز و زمسنان  (18پیاپی ) 2ة شمار  9سال   کودک شیراز

، الطیار  م طاق ، ناماه  مرزباان ، کلیله و دم اه ، شاه امهنقد و بررسی آثار بازنویسی از »  (1384)  س جری، جمیله
 دانشگاه آزاد واحد کرج   ارشد کارش اسیة نام پایان  «برای کودکان و نوجوانان گلسنانو  مث وی

 تاریخ ادبیا  کودکان ة سسؤم :تهران  زهره قانی یة ترجم  پرندگانهمایش   (1395)  سیس، پینر

  دکناری ة رساال   «یو عربا  فارسای  هلياةطیررسالة  یای ن اام روا   یا و تحل یبررسا »  (1397)  شفیعی، سامیرا 
 دانشگاه تربیت مدر    علوم انسانیة دانشکد

  48ة ، شامار ذهان   «تأوی  بی اامن ی و  هرمونوتیک گادامری»  (1390)  صافیان، محمدجواد و مهدی غیاثوند
  78-51صص   زمسنان

علاوم  ة دانشاکد   ارشاد  کارش اسای ة ناما  پایاان  « اةطیرهلرسالة سیر تطاور و تحاول     »(1390)  صمدی، کلثوم
 دانشگاه تربیت مدر    انسانی

هاای آذر   عرفاانی در بازنویسای  هاای   قصاه ة مایا  دگرگونی درون»  (1393)  زاده  عارفی، اکرم و مریم شعبان
  38-9صص   بهار و تابسنان  28ة شمار  15 سال  زبان و ادبیا  فارسیة نام کاوش  «یزدی
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  187-139صص   5و  4ة شمار  فره گ  «شهود زیبایی و عشق الهی»  (1368)  پورنامداریان، تقی
من ی رمان کا  اژدها با میراث  تحلی  رواب  بیش»  (1398)  حسی ی شیخزی ب پ اه کرمانی، آرزو و  پوریزدان

  89-67صص   پاییز و زمسنان  240ة شمار  زبان و اد  فارسی  «منن کهن

وهشی در بوسنان ساعدی باا رویکارد ترامن یات     ژبوسنان سعدی و ترامن یت ژنت: پ»  (1397)  پیرانی، م صور
  171-149صص   زمسنان  78ة شمار  22سال   پژوهی ادبی منن  «ژنت، از م  ر ادبیا  تطبیقی

ساال    جسانارهای ادبای    «مبانی نقد بی امن یت در ادبیا  تطبیقی کاودک و نوجاوان  »  (1394)  جلالی، مریم
  166-141صص  تابسنان  2ة شمار  47

درنگی بر پیونادهای بی اامن ی در داسانان    »  (1395)ی  املش یرصوفیو زهرا پ یسمانه اسدپور، سعید و  حسام
  10ة شامار   مطالعا  ادبیا  کودک شیراز  «احمدیاحمدرضا ة بارید نوشن می در باغ بزرگ باران

  48-25صص   بهار و تابسنان  13پیاپی
شاده از آثاار م  اوم عطاار بارای       داسانانی اقنباا   هاای   بررسای اننقاادی کناا    »  (1392)  زاده، المیرا حسن

  دانشاگاه فردوسای مشاهد    ارشد  کارش اسیة نام   پایان«کودکان و نوجوانان پس از انقلا  اسلامی
 ادبیا  و علوم انسانی ة دانشکد
بررسی بی امن ی مفهاوم سایمرغ در   »  (1397)  یاصفهان یقاسم کویو ن یکوچ یمیسل میابراهدادور، ایلمیرا و 

  پااییز و زمسانان    2ة شامار   3ة دور  پژوهش ادبیا  معاصار جهاان    «مجم  مرغان ژان کلود کریر
  370-355صص 
اد  و   «سایمرغ در گاذر از حماساه باه عرفاان     ة تحولا  اسطور»  (1391)  محمدیدادر  دهقان، علی و 
  66-51صص   بهار  10ة شمار  3ة دور  عرفان

مطالعاا  ادبیاا      «شاه امهمن ی رمان راز کوه پرنده با  تحلی  رواب  فرامن ی و بیش»  (1397)  زمانی، فاطمه
  98-77صص   پاییز و زمسنان  (18پیاپی ) 2ة شمار  9سال   کودک شیراز

، الطیار  م طاق ، ناماه  مرزباان ، کلیله و دم اه ، شاه امهنقد و بررسی آثار بازنویسی از »  (1384)  س جری، جمیله
 دانشگاه آزاد واحد کرج   ارشد کارش اسیة نام پایان  «برای کودکان و نوجوانان گلسنانو  مث وی

 تاریخ ادبیا  کودکان ة سسؤم :تهران  زهره قانی یة ترجم  پرندگانهمایش   (1395)  سیس، پینر

  دکناری ة رساال   «یو عربا  فارسای  هلياةطیررسالة  یای ن اام روا   یا و تحل یبررسا »  (1397)  شفیعی، سامیرا 
 دانشگاه تربیت مدر    علوم انسانیة دانشکد

  48ة ، شامار ذهان   «تأوی  بی اامن ی و  هرمونوتیک گادامری»  (1390)  صافیان، محمدجواد و مهدی غیاثوند
  78-51صص   زمسنان

علاوم  ة دانشاکد   ارشاد  کارش اسای ة ناما  پایاان  « اةطیرهلرسالة سیر تطاور و تحاول     »(1390)  صمدی، کلثوم
 دانشگاه تربیت مدر    انسانی

هاای آذر   عرفاانی در بازنویسای  هاای   قصاه ة مایا  دگرگونی درون»  (1393)  زاده  عارفی، اکرم و مریم شعبان
  38-9صص   بهار و تابسنان  28ة شمار  15 سال  زبان و ادبیا  فارسیة نام کاوش  «یزدی
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 سخن : تهران  تصحیح محمدرضا شفیعی کدک ی  م طق الطیر  (1388)  عطار نیشابوری، فریدالدین محمد

-و تنقش ع صار گفا  »  (1395)  یهاشم لایسهو حق جو  اوشیسو  روزیغلامرضا پ غفوری، عفت سادا  و
ادبیاا  عرفاانی و     «عطاار  الطیار  م طاق  رایای در گ هساازند ة مرید و مراد برمب اای ن ریا  ة گو در رابط

  187-155صص   زمسنان  45ة شمار  12سال   ش اخنی اسطوره

 تحلی  پاارادوکس در »  الف(1398)  محمود طاووسی و شهین اوجاق علیزاده غلامپور آه گر کلایی، لیلا و
  240ة شامار   72ساال    زبان و ادبیا  فارسی دانشگاه تبریز  «ش اسی یونگ عطار و روان الطیر م طق

  213-193صص   پاییز و زمسنان

  «براساا  فرای اد فردیات(   ) الطیار  م طاق در « خاود »ة سیر تحول مفهاومی واژ »   (1398)   اااااااااااااااااااا
  184-165صص   زمسنان  (42پیاپی) 4ة شمار  11سال   شعرپژوهی

هاای تخیلای    ساازی داسانان   هاای م اساب   شایوه (  »1397فرزین، فاطمه و محمود طاووسی و ماریم جلالای  )  
  88-65  پاییز  صص 15ة   شمار14ة ، دورزبان و ادبیا  فارسی«  برای کودکان شاه امه

  12/5/1399  ساایت کناباک    «خویشننبرای ش اخت ای  ، بیانیههمایش پرندگان»  (1398)  زاده، لیلا کفاش
https://ketabak.org/jg0p9  

 گ  آفنا    مشهد  شادی خسروپ اهة ترجم  قهرمان هزار چهره   (1385)  کمپب ، جوزف

ة الگااوی پیاار دانااا در سااه م  وماا کهاانای  واکاااوی مقایسااه»  (1398)  گبااانجینساارین زاده، پااروین و  گلاای
-105صاص    پااییز   (41پیااپی ) 3ة شامار   11سال   شعرپژوهی  «نامه الهینامه و  ، مصیبتالطیر م طق
128  

ساخنار داسنان در دو اثر عطار باا تکیاه بار    ة مقایس»  (1392)  خدادادی الله فض  محمدی فشارکی، محسن و
  پااییز   15پیااپی   3ة شمار  4ة ، دورجسنارهای زبانی  «نویسی دو الگوی جدید ساخنارگرای داسنان

  202-179صص 

  «بررسی بازنویسی و بازآفری ی در ادبیا  کودک با نگاهی به بازنویسایِ آثاارِ عطاار   »  (1391)  مرادپور، ندا
  57-44صص  زمسنان و بهار  8ة   شمارکنا  مهر

ة شمار  یعلوم انسانة پژوهش ام  «ها منن گریمنن با د کیرواب  ة مطالع تیترامن »  (1386)  بهمن ،نامورمطلق
  98-83صص  56

نقااد و بررساای برخاای از  »  (1398)  معصااومه مهااری قهفرخاای و زیبااا علیخااانی  نجفاای بهاازادی، سااجاد و 
  54-33صص  بهار  2ة شمار  2سال   ق د پارسی   «عطار برای نوجوانانة شد بازنویسیهای  حکایت

ناماة   پایاان «  اثار پینار سایس    هماایش پرنادگان  مانن و تصاویر در کناا      ةرابطا (  »1398نوراللهی، سعیده  )
 کارش اسی ارشد  دانشگاه ه ر تهران  دانشکدة ه رهای تجسمی 

  «در ادبیاا  کاودک و نوجاوان   « بی اامن ی »وابسنگی منون: تعام  منون: روابا   »  (1381)  ویلکی، کریسنین
  11-4صص  28ة شمار  پور طاهره آدی هة ترجم  ادبیا  کودک و نوجوانة پژوهش ام

   دانشگاه ارومیه  ارشد کارش اسیة نام پایان  «الگوی سفر حماسی و عرفانیة مقایس»  (1391)  جو، ال از همت
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Extended Abstract 
Attar’s Mantiq al-Tair, a classical Persian literature heritage, has transcended the 
local geography and has been considered at worldwide level. One of the fiction 
books published under the influence of Attar's Mantiq al-Tair is The Conference of 
the Birds by Peter Sis, the Czech writer, illustrator, and filmmaker. The book was 
recreated and illustrated by Sis for children, adolescents, and adults in 2011 and 
after it he won Hans Christian Andersen Award or the biennial Little Nobel Prize–
the most prestigious literary and artistic award in the field of children's literature. 
Zohreh Ghaeini, a writer and researcher of children's literature, translated this book 
into Persian in 2016. Next year, she was selected as one of the nominees for the 
sixth period of receiving Golden and Silver Flying Turtle Award for adolescents at 
domestic festivals. Adopting descriptive-analytic method, intertextuality approach, 
and specifically Gérard Genett's theory of transtextuality with a critical look, this 
article attempts to describe and analyze the transtextual relationship between The 
Conference of the Birds and Attar's Mantiq al-Tair.  

Intertextuality has long engaged researchers with the premise that texts interact 
with each other. Intertextual method has roots in the works of Russian critic, 
Mikhail Bakhtin. All the theorists have presented their own view of dialogism. 
Among others, Genette proposed and completed his model of “transtextuality" in the 
twentieth century based on Bakhtin's dialogism principles. His theory of 
transtextuality includes five types of relations including "intertextuality", 
"hypertextuality", "paratextuality", "metatextuality", and "architextuality". In the 
following, these relations are described and analyzed in The Conference of the Birds. 

Paratextuality includes intra-textual and extra-textual paratexts that are the 
gateways to enter or exit the text. It is considered an influential element that affects 
the audience mind and perception. Examples of intra-paratexts are title, second title, 
book size, cover design, and the like. Extra-paratexts can be divided into two 
categories of paratexts created by the author and publisher to attract the audience, 
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and paratexts created by other people, including critics or reporters and other authors 
to promote or critique the text. The Conference of the Birds by Peter Sis is an 
adaptation of Attar's Mantiq al-Tair based on paratextual sources and documents. 
The author's explanations concerning the book's connection to Attar’s and his 
announcement of copyright permission granted to Research Institute of Children's 
and Adolescents’ Literature are examples of intra-paratexts. Extra-paratexts can also 
be seen on Persian and English sites and some media. 

Intertextuality is the interconnection and relationship between two texts, which 
includes explicit (verbal), non-explicit, and implicit relations. Implicitly, the essence 
of Mantiq al-Tair is reflected in the main and general plot of The Conference of the 
Birds by Sis. From the beginning, through paratexts and references to Attar's 
metamorphosis to Hudhud, Sis acknowledges that this work is a rewriting of Mantiq 
al-Tair and with these references he avoids using quotes in the text. Examples of 
intertextuality are the birds being called by Hudhud to seek the king and set out on a 
journey to Mount Qaf; the birds bringing pretexts for not going on the trip; the seven 
valleys (Haft Wadi); and reaching Simorgh.  

Metatextuality is the explicit or implicit critical commentary of one text on 
another. In The Conference of the Birds, which is itself an adaptation of Mantiq al-
Tair, the effects of conforming to Mantiq al-Tair’s atmosphere in the general 
formation of the new work cannot be neglected. During the transfer, Mantiq al-
Tair’s atmosphere, which is mystical-didactic, has been reduced to a moral-didactic 
one in The Conference of the Birds; a kind of description and confirmation that the 
author has adopted in recreating that great classic work taking into account the target 
audience and the circumstances. Thus, metatextual relations between The 
Conference of the Birds and Mantiq al-Tair are formed based on the main story. 

Architextuality is the relationship between a work and the generic category to 
which it belongs. The genre of Mantiq al-Tair and The Conference of the Birds can 
be viewed from two perspectives: one is the genre of mystical epic, and the other is 
the sub-genre of Risalat al-Tair, a branch of didactic genre. The epic genre has 
indeed been transferred to The Conference of the Birds and has turned it to a didactic 
epic; however, the format of the new work has changed from a poetic story to a 
prose one. This part is one of the aspects that Genette's transtextuality considers it to 
be weak in terms of architextual relationship. 

Hypertextuality is a relationship based on the adaptation of text B from text A; 
which is divided into two types of transformation or imitation. From imitation view, 
the plot and structure of the work can be considered an imitation of the original plot 
and style of Attar's Mantiq al-Tair. This imitative plot, which forms the plot of 
Mantiq al-Tair, has been rewritten for children and adolescent audience. Reducing 
the volume, adding imaginative illustrations, and reducing the mystical dimension 
could be considered as instances of transformation. 

Accordingly, by exploring Genette's transtextuality, different dimensions of 
textual relationships can be examined which have even been created at various 
geographical boundaries and over different times; though some criticisms are 
leveled against this model by reader-oriented and systematic analysis approaches. 
 
Keywords: Mystical-didactic epic, Transtextuality, Rewriting texts, Recreating, 
Genette 
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  ها هملاحظاتی در ضبطِ برخی واژ
 1الاولیاءتذکرة های و عبارت
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 چکیده
ترین متون عرفانی فارسی است که از زمان تألیف مورد توجه  از مهم الاولیاءتذکرة 

 همگان قرار گرفته و از منظر ادبی هم جایگاه شامخی داشته است. در سدۀ  اییدر  
 1905 هدا   سال بیندر  ، دو تصحیح مهم از این اثر به همّت نیکلسونو حۀود آن

گرفتده اسدت کده از اهمیدت ایدن       انجام1398 در سالو شفیعی کۀکنی م 1907تا 
ها  پژوهشی ادبیات معاصر حکایت دارد. در این پژوهش که به  کتاب در حوزه
گیدرد، ایدن دو    ا  انجام مدی  تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه -شیو  توصیفی 
پیشدنهادهایی بدرا  طددر درسدتخ بریدی      بررسدی، و   الاولیاءتذکرة تصحیح مهم از 

طرورت پژوهش بایستگیِ پدردایتن بده   ها  آن ارائه یواهۀ شۀ.  و عدارت ها هواژ
هدا    اهمیدت نقدۀ و بررسدیِ تصدحیح     همچندین عطار و آثار او در ادب فارسدی و  

اسدقا  و   ،ها  اسدا  و بده تددع آن    وفادار ندودن به نسخههاست.  گرفته از آن انجام
  دقتدی  ، کدم دادن مفهدومی دلخدواه از مدتن    دسدت  بدرا  بده   هدا  هافزودن حروف و واژ
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پیشدنهادهایی بدرا  طددر درسدتخ بریدی      بررسدی، و   الاولیاءتذکرة تصحیح مهم از 

طرورت پژوهش بایستگیِ پدردایتن بده   ها  آن ارائه یواهۀ شۀ.  و عدارت ها هواژ
هدا    اهمیدت نقدۀ و بررسدیِ تصدحیح     همچندین عطار و آثار او در ادب فارسدی و  

اسدقا  و   ،ها  اسدا  و بده تددع آن    وفادار ندودن به نسخههاست.  گرفته از آن انجام
  دقتدی  ، کدم دادن مفهدومی دلخدواه از مدتن    دسدت  بدرا  بده   هدا  هافزودن حروف و واژ
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پدا از آن و در تحریدر     شدود.  باب را شامل مدی  72همین  الاولیاءتذکرة ها  کهن  نویا که دست
بر این کتاب افزوده شۀه است که حالات « ذکر متأیران از مشایخِ کخدار»هایی با عنوان  دیگر، فصل
 چهارم و پنجم را دربردارد.    تن از عرفا  قرون 25و سخنان 

پا از قدرن   قسمت داننۀ و معتقۀنۀ این بریی از پژوهشگران تألیف تحریر دوم را از عطار نمی
ی به ایدن نتیجده   تپا از مۀبریی دیگر نیز بر این باورنۀ که عطاّر  .افزوده شۀه است هتذکردهم به 

هدا پردایدت.    در این کتاب یالی است و دوباره به نگارش احدوال آن   دیگر افرادرسیۀ که جا  
ون موجود باشۀ که ها  گوناگ با کتابت هتذکرها  مختلفی از  همین مسئله موجب شۀه است نسخه
هدا  موجدود از آن، از    تدرین نسدخه   کنۀ. از طرف دیگدر، دیدرین   کار تصحیح را از انسجام دور می
 توان تصحیح آن را بر اسا  اقۀم نسخ انجام داد. صحت و اصالت به دورنۀ و نمی

م ابده روش مولکدولی انجد    ار تصدحیح را کد  داشته کهاذعان  و ی ( : سی1398) کۀکنی شفیعی
حاصل انۀیشه و ذهن یکی از بزرگان زهدۀ و تصدوف اسدت و هدر      آن ۀچراکه هر جمل ،است داده

 .یویش  ها یود جهانی است ویژ کۀام از این جمله
ها  دیگر  هم از این کتاب براسدا  تصدحیح نیکلسدون     افزون بر این دو تصحیح مهم، چاپ

 و چداپ اسدتعامی   (تدا  )بدی  ندی تدوان بده چداپ قزوی    ها می ترین آن انجام گرفته است که از برجسته
از کدار  « تدر  غلر کم»ها  معتقۀ است شایۀ این چاپ نود( :1398) کۀکنی شفیعیاشاره کرد.  (1346)
رعایت نشدۀه  و مدانی علمی تصحیح انتقاد  متون اصالت  ها در آنممکن است لسون باشۀ، اما نیک

انۀ این است که موارد  را  ها انجام داده ترین کار  که مصححان آن چاپ عمۀه ،وباشۀ. از منظر ا
 انۀ که ربطی به تصحیح انتقاد  نۀارد.  تر کرده فهم تر و قابل مردم آسان ۀبرا  فهم عام
انۀ، بده نظدر    این اثر دست یازیۀهیا چاپِ این حوزه به تصحیح  اینکه استادان و بزرگانِبا وجود 

ها به دست  هم مشکاتی در طدر درست بریی عدارات و همچنین مفهومی که از آنرسۀ هنوز  می
 گونه موارد انجام گرفته است. گویی به این وجود دارد که این پژوهش برا  پاسخ ،انۀ داده

هدا    نخسدت، نسدخه   ۀ، در درجاست ها بهره گرفته شۀه منابعی که در انجام این پژوهش از آن
 انۀ: با عائم ایتصار  زیر معرفی شۀه کۀکنی شفیعیکه در تصحیح  ستا الاولیاءتکرة یطی کهن 

 

 اختصاری علامت نام نسخه
 A نافذپاشا

 B حضرت یالۀ
 C پاشا علی قلیچ

 D قسطمونی
 E قونیه  موز

تدوجهی بده تطدید      هدا، کدم   سدواد  آن  هدا و همچندین کدم    کاتدان در کتابدت نسدخه  
بده اصداحاتی کده در     اعتندایی  کدم با سایر متون عرفانی،  الاولیاءتکرة هایی از  بخش
درنظدر نگدرفتنِ    ،ها  یطی به دستخ یود کاتب یا فرد دیگدر  انجدام گرفتده    نسخه
دقتدی مصدححان در    کدم  ،شدود  ها دیدۀه مدی   سخههایی که گاه در حاشیۀ ن بۀل نسخه

بدودنِ    نزدید  ، توجهی به مفهدوم کلدی عددارات    طدر شکل نگارشی کلمات و بی
هدا بده دسدت     شکل کتابت بریی از حدروف الفددا  فارسدی و نیدز ندوب کتابدت آن      

هددا  یطددی وارد  هددایی کدده بدده نسددخه گددذر زمددان و آسددیب درنهایددت،و  ،کاتدددان
ترین مسائلی اسدت کده مشدکاتی را در طددر و گدزارش درسدت        شود، از مهم می

 آورده است.   وجودبه  الاولیاءتکرة 

 الاولیاءتکرة ها   تصحیح ،الاولیاءتکرة  ،عطار نیشابور  های کلیدی: واژه
 

 مقدمه -1
هدایی نداب از زندۀگی بزرگدان      هایی هستنۀ که عصداره  ها  عرفانی از ارزشمنۀترین گنجینه هتذکر

از  زیراعطار جایگاهی یاص دارد  الاولیاء تذکرةانۀ. در میانِ این آثار،  طریقت را در یود جا  داده
نخستین آثار  است که در این موطدوب بده زبدان فارسدی نگاشدته شدۀه اسدت و منلدف آن نیدز از          

رود. افدزون بدر محتدوا      شدمار مدی   ترین شاعران و نویسنۀگان قرن ششم و هفتم هجر  بده  شایص
ا  است که توجه پژوهشگران را بده یدود جلدب کدرده      ، نثر کتاب هم به گونهالاولیاءتذکرة عرفانی 
 است. 

ایدن کتداب را    ،: بح(1322، نیکلسون) ا  که بر تصحیح نیکلسون نوشته است قزوینی در مقۀمه
النظیر و از حیث  طریقت عۀیم مشایخِ صوفیه و مکارم ایاقِ از حیثخ بیان مقامات عارفین و مناقبِ

این کتداب را پدا از   نیز  (1022/2: 1378) صفاانشاء و اسلوب عدارت ساده و شیرین شمرده است. 
ذکر مقامات صدوفیه  دانۀ که در  ، سومین اثر  میالصوفیه طدقات ۀترجمجاّبی و  المحجوب کشف

 به زبان فارسی در دستر  است. 
ها را  ، دو تصحیح مهم از این کتاب انجام گرفته است که نخستین آنو حۀود آن اییر  در سۀ
انجدام داد و کوشدش دیگدر،     ق )جلدۀ دوم( 1325ق )جلۀ اول( تدا  1322ها   سال بین نیکلسون در
در سدال   سدی( مقۀمده،  ) مصدحح  ذهندی  ۀچهل سدال مشد ل  است که پا از  کۀکنی شفیعیتصحیح 
 منتشر شۀه است. 1398

ا  اسدت کده از آن انجدام     جۀاگانده  تحریدر دو  ،الاولیاءتذکرة ترین مشکات تصدحیح   از بزرگ
نوشته اسدت   انرفتن از بزرگان تصوف و ع 72شرح احوال  تحریر نخست را عطار در گرفته است؛
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پدا از آن و در تحریدر     شدود.  باب را شامل مدی  72همین  الاولیاءتذکرة ها  کهن  نویا که دست
بر این کتاب افزوده شۀه است که حالات « ذکر متأیران از مشایخِ کخدار»هایی با عنوان  دیگر، فصل
 چهارم و پنجم را دربردارد.    تن از عرفا  قرون 25و سخنان 

پا از قدرن   قسمت داننۀ و معتقۀنۀ این بریی از پژوهشگران تألیف تحریر دوم را از عطار نمی
ی به ایدن نتیجده   تپا از مۀبریی دیگر نیز بر این باورنۀ که عطاّر  .افزوده شۀه است هتذکردهم به 

هدا پردایدت.    در این کتاب یالی است و دوباره به نگارش احدوال آن   دیگر افرادرسیۀ که جا  
ون موجود باشۀ که ها  گوناگ با کتابت هتذکرها  مختلفی از  همین مسئله موجب شۀه است نسخه
هدا  موجدود از آن، از    تدرین نسدخه   کنۀ. از طرف دیگدر، دیدرین   کار تصحیح را از انسجام دور می
 توان تصحیح آن را بر اسا  اقۀم نسخ انجام داد. صحت و اصالت به دورنۀ و نمی

م ابده روش مولکدولی انجد    ار تصدحیح را کد  داشته کهاذعان  و ی ( : سی1398) کۀکنی شفیعی
حاصل انۀیشه و ذهن یکی از بزرگان زهدۀ و تصدوف اسدت و هدر      آن ۀچراکه هر جمل ،است داده

 .یویش  ها یود جهانی است ویژ کۀام از این جمله
ها  دیگر  هم از این کتاب براسدا  تصدحیح نیکلسدون     افزون بر این دو تصحیح مهم، چاپ

 و چداپ اسدتعامی   (تدا  )بدی  ندی تدوان بده چداپ قزوی    ها می ترین آن انجام گرفته است که از برجسته
از کدار  « تدر  غلر کم»ها  معتقۀ است شایۀ این چاپ نود( :1398) کۀکنی شفیعیاشاره کرد.  (1346)
رعایت نشدۀه  و مدانی علمی تصحیح انتقاد  متون اصالت  ها در آنممکن است لسون باشۀ، اما نیک

انۀ این است که موارد  را  ها انجام داده ترین کار  که مصححان آن چاپ عمۀه ،وباشۀ. از منظر ا
 انۀ که ربطی به تصحیح انتقاد  نۀارد.  تر کرده فهم تر و قابل مردم آسان ۀبرا  فهم عام
انۀ، بده نظدر    این اثر دست یازیۀهیا چاپِ این حوزه به تصحیح  اینکه استادان و بزرگانِبا وجود 

ها به دست  هم مشکاتی در طدر درست بریی عدارات و همچنین مفهومی که از آنرسۀ هنوز  می
 گونه موارد انجام گرفته است. گویی به این وجود دارد که این پژوهش برا  پاسخ ،انۀ داده

هدا    نخسدت، نسدخه   ۀ، در درجاست ها بهره گرفته شۀه منابعی که در انجام این پژوهش از آن
 انۀ: با عائم ایتصار  زیر معرفی شۀه کۀکنی شفیعیکه در تصحیح  ستا الاولیاءتکرة یطی کهن 

 

 اختصاری علامت نام نسخه
 A نافذپاشا

 B حضرت یالۀ
 C پاشا علی قلیچ

 D قسطمونی
 E قونیه  موز
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. 1هدا  فارسدی و عربدی، عمدۀتاا چهدار شدیوه بده رسدمیت شدنایته شدۀه اسدت:             در تصحیح متن»
« . تصدحیح قیاسدی  4 ، وبیندابین   . تصحیح به شیو3. تصحیح التقاطی، 2 ،اسا  ۀتصحیح بر مدنا  نسخ

 .(29: 1390)جهاندخش،
در تصحیح . ، تصحیح بر مدنا  نسخۀ اسا  استآن را به کار بستکۀکنی  ا  که شفیعی شیوه

تنهایی این قابلیت را نۀارد که اسا  طدع انتقاد  قدرار گیدرد،    ا  به هیچ نسخهچون بخش نخست، 
( با قونیه  زومو پاشا، حضرت یالۀ،  علی سطمونی، قلیچنافذپاشا، قبسیار اصیل و کهن ) ۀاز پن( نسخ

در  وصدۀ و یدازده(    : ید  1398، شدفیعی کدۀکنی  ) اسدتفاده شدۀه اسدت   «   اسدا  ها نسخه»عنوان 
ها  برلین  ایاصوفیا اسا  قرار گرفته )همان: نود و پن(( و از نسخه ۀتصحیح بخش دوم کتاب، نسخ

 .صۀ و پنجاه و پن(( است )همان: ی  بۀل بهره گرفته شۀه  عنوان نسخه پاشا به و شهیۀ علی 581
ا  بده عندوان    نسخه و در نظر گرفته شۀه« اعمّ اغلب» معیارِتصحیح، که در  داشتهمصحح اذعان 

« افتدادگی »در اولویدت اسدت، هرچندۀ در مدوارد      « بدر رو  هدم  »که   قرار گرفته مدنا نسخۀ اسا 
هدایی در   بدر همدین اسدا ، کاسدتی     .ندود و دو، ندود و سده(    همان،« )بۀیوانی کاتب»داشته باشۀ یا 

هدا  نادرسدت در    هدا و گدزارش   شود که بریی بۀیوانی دیۀه می ،انۀ هایی که اسا  قرار گرفته نسخه
   انۀ. ها  تصحیح دامن زده استیمتن مصحَّح به ک

و  هددا هشددکل طدددرخ بریددی واژ   هددۀف از آن ارائددۀ پیشددنهادهایی دربددار  کدده پددژوهش حاطددر
و بدا اسدتفاده از مندابع     شدۀه بدر پایدۀ روش توصدیفی و تحلیلدی اسدتوار      این تصحیح است،  ها  عدارت
در ایدن فرایندۀ، بدا مطالعدۀ تصدحیح      اسدت.   تحریدر درآمدۀه   ۀبده رشدت  موطدوب   مدرتدر بدا  ا ِ  کتابخانه
هددا  موجددود،  و چداپ ( 1325د   1322)و مقایسدۀ آن بددا تصدحیح نیکلسددون   ( 1398)کددۀکنی  شدفیعی 

کده در  __ الاولیاءتذکرة هدا  یطّدیِ دیدرین و معتددر      بدا نسدخه   ،شدۀ  موارد مدهمی که در متون دیۀه مدی 
مطابقت داده شۀ. پدا از آن، مدوارد پیشدنهاد      __ها استفاده شۀه است کۀکنی از آن تصحیح شفیعی

از  هدایی  شداهۀمثال ها با ارائدۀ   و مفاهیم آن الاولیاءتذکرة ها   و عدارت ها هدربار  شکل طدرخ بریی واژ
 متون ادب فارسی در قالب پژوهش حاطر ارائه گردیۀ.  

 
 و بررسیبحث  -4
 عارفان در عیان مکان نجویند( 1
: 1345، قزویندی ، )(163/1: 1322، نیکلسون)« عارفان در عیان مکان جوینۀ و در عین اثر نگوینۀ» -

 (.167: 1391، استعامی) و (153
 .(189: 1398، شفیعی کۀکنی« )عارفان در عیان مکان نجوینۀ و در عین اثر نگوینۀ» -

اسدا  قدرار داده اسدت و     ۀایاصدوفیا را نسدخ   ۀنسدخ  الاولیاءتذکرة در بخش دوم  کۀکنی شفیعی
اگرچده ایدن    .صۀ و پنجاه و پدن((  بۀل )همان، ی  پاشا را نسخه شهیۀ علی ۀو نسخ 581برلین  ۀنسخ
ا  از  شدود کده پداره    روندۀ، مشداهۀه مدی    شدمار مدی   بده  الاولیاءتذکرة ها   ها از معتدرترین نسخه نسخه

 ۀنکتد مصحَح آمۀه است.  ها  بر اثرِ کتابتخ نادرست کاتدان یا بۀیوانی مصححان در متناشتداهات 
متوجده  کده  __ن امصدحح شدود   دیگر، دشوار ِ برقرار  ارتدا  با زبان عرفان است که موجدب مدی  

 .کننۀپیشنهاد اصاح متن را ارائه  __ۀان ها  کهن نشۀه شۀه در نسخه طدر مفهوم کتابتخ
هدا  مدورد نظدر در دو تصدحیح      ترتیدب اسدت کده ابتدۀا شدکلِ عددارت       رونۀ انجام پژوهش بۀین

و  (1345) ، همچندین چداپ منسدوب بده قزویندی     (1398) کۀکنی شفیعیو ( ق1325د 1322)نیکلسون 
شود، پا از آن، شکل پیشنهاد  نگارنۀه برا  طددر درسدت و دریافدت     ذکر می 1(1346) استعامی

 گردد.   ها ارائه می مفهوم بهتر از آن
 

 پژوهش ۀپیشین -2
ق در شهرها  مختلف هنۀوستان شدروب شدۀ تدا اینکده نیکلسدون در      1283از سال  الاولیاءتکرة انتشار 

پدا از   ۀن منتشدر کدرد.  ید م آن را تصدحیح و در ل 1907/ق1325تدا  م 1905/ ق1322هدا    بین سدال 
ها  متعدۀد  )بدر مدندا      انجام گرفت، چاپ 1345تا  1343ها   تصحیح استعامی که در بین سال
 1398در سدال   در ایدران انجدام گرفدت تدا اینکده شدفیعی کدۀکنی       تصحیح نیکلسون( از این کتاب 

گرفتده از   ا  از آن را منتشر کرد که به اعتقاد پژوهشدگران، معتدرتدرین تصدحیح انجدام     تصحیح تازه
تصحیح، دربدار  نقدۀ و شدرح آن پیشدینۀ مکتدوبی بده       این انتشار  تازه بودن ه دلیلب ست.ا الاولیاءتذکرة 

پیرامون مسائل محتدوایی آن اسدت   هم  الاولیاءتکرة گرفته دربار   ها  انجام اغلب پژوهش دست نیامۀ.
)منصدور ،  « الاولیاءتذکرة دربار  دو تصدحیف در  »و دریصوص واژگان و ترکیدات آن فقر به مقالۀ 

 یوریم.   ( برمی1389
 

 پژوهشمبانی نظری و روش  -3
مطالعدات عرفدانی    ۀدلیدل جایگداه شدامخ مصدححّ در زمیند     ، بده  الاولیاءتکرة کۀکنی از  تصحیح شفیعی

 آورد.   ها  دیگر را رو  این اثر فراهم  گرفتنِ پژوهش معاصر، مجالِ انجام

                                                                                                                   
گرفتده قدرار داد، بدرا      تدوان در جایگداه دو تصدحیح انجدام     استعامی را نمی. اگرچه چاپ منسوب به قزوینی و چاپ 1

 ها هم استناد شۀ. ها  مورد نظر، در این پژوهش به شکل طدر و توطیحات آن ها  عدارات سنجش تمام جنده
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. 1هدا  فارسدی و عربدی، عمدۀتاا چهدار شدیوه بده رسدمیت شدنایته شدۀه اسدت:             در تصحیح متن»
« . تصدحیح قیاسدی  4 ، وبیندابین   . تصحیح به شیو3. تصحیح التقاطی، 2 ،اسا  ۀتصحیح بر مدنا  نسخ

 .(29: 1390)جهاندخش،
در تصحیح . ، تصحیح بر مدنا  نسخۀ اسا  استآن را به کار بستکۀکنی  ا  که شفیعی شیوه

تنهایی این قابلیت را نۀارد که اسا  طدع انتقاد  قدرار گیدرد،    ا  به هیچ نسخهچون بخش نخست، 
( با قونیه  زومو پاشا، حضرت یالۀ،  علی سطمونی، قلیچنافذپاشا، قبسیار اصیل و کهن ) ۀاز پن( نسخ

در  وصدۀ و یدازده(    : ید  1398، شدفیعی کدۀکنی  ) اسدتفاده شدۀه اسدت   «   اسدا  ها نسخه»عنوان 
ها  برلین  ایاصوفیا اسا  قرار گرفته )همان: نود و پن(( و از نسخه ۀتصحیح بخش دوم کتاب، نسخ

 .صۀ و پنجاه و پن(( است )همان: ی  بۀل بهره گرفته شۀه  عنوان نسخه پاشا به و شهیۀ علی 581
ا  بده عندوان    نسخه و در نظر گرفته شۀه« اعمّ اغلب» معیارِتصحیح، که در  داشتهمصحح اذعان 

« افتدادگی »در اولویدت اسدت، هرچندۀ در مدوارد      « بدر رو  هدم  »که   قرار گرفته مدنا نسخۀ اسا 
هدایی در   بدر همدین اسدا ، کاسدتی     .ندود و دو، ندود و سده(    همان،« )بۀیوانی کاتب»داشته باشۀ یا 

هدا  نادرسدت در    هدا و گدزارش   شود که بریی بۀیوانی دیۀه می ،انۀ هایی که اسا  قرار گرفته نسخه
   انۀ. ها  تصحیح دامن زده استیمتن مصحَّح به ک

و  هددا هشددکل طدددرخ بریددی واژ   هددۀف از آن ارائددۀ پیشددنهادهایی دربددار  کدده پددژوهش حاطددر
و بدا اسدتفاده از مندابع     شدۀه بدر پایدۀ روش توصدیفی و تحلیلدی اسدتوار      این تصحیح است،  ها  عدارت
در ایدن فرایندۀ، بدا مطالعدۀ تصدحیح      اسدت.   تحریدر درآمدۀه   ۀبده رشدت  موطدوب   مدرتدر بدا  ا ِ  کتابخانه
هددا  موجددود،  و چداپ ( 1325د   1322)و مقایسدۀ آن بددا تصدحیح نیکلسددون   ( 1398)کددۀکنی  شدفیعی 

کده در  __ الاولیاءتذکرة هدا  یطّدیِ دیدرین و معتددر      بدا نسدخه   ،شدۀ  موارد مدهمی که در متون دیۀه مدی 
مطابقت داده شۀ. پدا از آن، مدوارد پیشدنهاد      __ها استفاده شۀه است کۀکنی از آن تصحیح شفیعی

از  هدایی  شداهۀمثال ها با ارائدۀ   و مفاهیم آن الاولیاءتذکرة ها   و عدارت ها هدربار  شکل طدرخ بریی واژ
 متون ادب فارسی در قالب پژوهش حاطر ارائه گردیۀ.  

 
 و بررسیبحث  -4
 عارفان در عیان مکان نجویند( 1
: 1345، قزویندی ، )(163/1: 1322، نیکلسون)« عارفان در عیان مکان جوینۀ و در عین اثر نگوینۀ» -

 (.167: 1391، استعامی) و (153
 .(189: 1398، شفیعی کۀکنی« )عارفان در عیان مکان نجوینۀ و در عین اثر نگوینۀ» -
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صدورت   وجودآوردنِ اعیانِ ممکنات بده  اثر  نیست در بهچراکه برا  او انتساب از رو  اثر نیست، 
 ها. آن  آشکار و نه در امکان

اگدر از عدرش تدا ثدر      »کندۀ:   را تأییۀ مدی  شۀه از عدارت ارائه کام بایزیۀ هم این مفهومِ ۀادام
ون چد مقدرّب   ۀشمار و صۀهزار فرشدت  صۀهزار آدم با صۀهزار عالم با ذرایر بسیار و اتداب و نسلِ بی

دل عارف نهنۀ او در جندب وجدود معرفدتخ حد  ایشدان را       ۀجدرئیل و میکائیل قۀم از عۀم در زاوی
وجود نپنۀارد و از درآمۀن و بیرون شۀنِ ایشان یدر نۀارد و اگر به یاف این بود مۀّعی بدود نده   م

مفهوم که عرش تا ثدر  و صدۀهزار عدالم و صدۀهزار      بۀین .(189: 1398 ،شفیعی کۀکنی« )عارف
 آینۀ. ها و اثرهایی هستنۀ که با رسیۀن عارف به یۀاونۀ در چشم او درنمی مقرّب، مکان ۀفرشت

 
 درعی بیروز روی نماید( 2

وجۀ انقطاب اوصاف است در ظهور ذات در سرور یعنی آندچ اوصداف تدوئی تسدت منقطدع      » -
 .(39/2: 1325، نیکلسون)« ۀو آنچ ذاتخ تست در عین بیروز  رو  نمای دگرد
وجۀ انقطاب اوصاف است در ظهور ذات در سرور یعنی آنچه اوصاف تدوئی تسدت منقطدع    » -

 .(25/2د  26: 1345، قزوینی)« گردد و آنچه ذات تست در عین پیروز  رو  نمایۀ
یعندی آنچده اوصدافخ تدوییِ توسدت      _ _وجۀ انقطاب اوصاف است در ظهور ذات، در سرور » -

 .(387: 1391 ،استعامی)« ب، برون رو  نمایۀچه ذات توست درونْ عی منقطع گردد و آن
وجۀ انقطاب اوصاف است در ظهور ذات در سرور. یعنی آنچده کده اوصداف تدویی توسدت      » -

 .(459: 1398 ،شفیعی کۀکنی)« منقطع گردد و آنچه ذاتخ توست درعی بیروز رو  نمایۀ
عدداراتی   ءجدز شدود،   که از زبان جنیۀ ب دۀاد  نقدل مدی   این عدارت را  (812: 1391) استعامی

هدا، یطاهدا     کده در تحریدر نسدخه    اده اسدت پدذیرد و احتمدال د   شمرده است که تفسیر روشن نمی
  .شۀه باشۀها  کاتدان موجبِ ت ییر اصل سخن

ها، به صورت  بۀل نسخه  هم در تعلیقات، طمن توصیه به مشاهۀ (1305: 1398) کۀکنی شفیعی
درعدی  »هدا  کهدن    اغلدب نسدخه   :و گفته اسدت  کاتدان به پایان این عدارت اشاره کرده  ۀش تحمیل
انۀ. استۀلال ایشان این است که چون این عدارت تفسیر عطدار از سدخن جنیدۀ     گزارش کرده« بیروز

  .وجو کرد توان صورت صحیح این عدارت را جست نمی الاولیاءتکرة ها  یطی  نسخهدر است، جز 
 شکل کتابت شۀه است: عدارت بۀینکۀکنی،  تصحیح شفیعی B ۀدر نسخ

 
 (203یطی حضرت یالۀ،  ۀ)نسخ

را آورده « مکان نجویندۀ عارفان در عیان »استعامی بریاف متن، در تعلیقات یویش، عدارتخ 
یعنی هرچه جز معرفت ذات ح ، یا در شمار ادراکات راهروان ح  »است:   و در توطیح آن نوشته

 .(766: 1391، استعامی« )باشۀ، در نظر ی  عارفخ کامل هیچ است
 ،(92)نافذپاشدا  مانندۀخ   الاولیاءتذکرة هدا  دیدرین    براسا  کتابدت نسدخه   کۀکنی شفیعیگزارش 
 در تعلیقات، عددارتخ  و رسۀ.  ( است و درست به نظر می121) پاشا علی قلیچ( و 88)ۀ یالحضرت 

در عیاان مکاان   »عددارتخ  ا بدر ایدن بداور اسدت کده      امّد  ،داندۀ  فهم می را قابل« در عین اثر نگوینۀ»
که در  است احتمال داده بر این اسا ، هیچ توجیهی از منظر علم کام و حکمت نۀارد.« نجویند

و  سهو  مرتکب شدۀه اسدت   الاولیاءتکرة هایی وجود داشته یا کاتب  مندع اصلی کار عطار افتادگی
عارفان در ]آثار[ عیدان ]و[ مکدان   »گونه بوده است:  عدارت عطار در اصل بۀین شایۀ صورت اصلیِ

در عدین  »ه که گون داننۀ. همان نجوینۀ. یعنی اوصاف و عوارضِ وجود ِ اشیا را جز از ذات آنها می
 .(1224: 1398 ،شفیعی کۀکنی)« شناسنۀ یعنی ذات را از صفات جۀا می« اثر نگوینۀ
توجیهاتخ وَهْمی و تخیلی و نیشِ غولی را رهدا کنیدۀ بدرا     : »گفته است کۀکنی شفیعیاگرچه 

هدا  یطدی، معندا      عددارت در نسدخه    شدۀ  رسۀ از همین شدکلِ کتابدت   به نظر می ،)همان(« اهلش
  نیاز  نیست.ها  ت ییر و تصرّف در متن نسخه بهشود و  رسایی دریافت می
واقعی رسیۀه باشۀ، نه « عینِ»و « عیان»گویۀ: اگر عارفی در سلوک یویش، به  ظاهراا بایزیۀ می

، فارغ ۀ است که عیانیۀاون  بایۀ توجه داشت تنها دربار به دندال مکان یواهۀ بود و نه در پی اثر.
، وقتی معدرا  پیدامدر)ص(   نامه الهیروست که عطار در  از همیناثر.  نیاز از ، بیو عیناز مکان است 
 د:برَ نام می« عیان لامکان»کنۀ، از ساحت مدارک الهی با عنوان  را توصیف می

 نه جا دیۀ و جهَت، نده عقدل و ادراک  
 جسدم و جدان دیدۀ     بد    لامکدان  عیدانِ 
 بگذشت، وز جان هم سدفر کدرد  ز تن 

 

 نه عرش و فدرش و نده هدم کۀدرّ  یداک      
 در آنجدددا یویشدددتن را او نهدددان دیدددۀ  

 یود شۀ ز یود در ح  نظر کدرد  چو ب 
 (121: 1388)عطار،                     

 
الهدی را فدارغ از    عینکه  ،فتوحات مکیّهنیز این استۀلال از « در عین اثر نگوینۀ»عدارتخ   دربار
الإطاق بالواحۀ الأحۀ، لأنه لا موجود إلا  عل  ۀات ال نیینا هذه الذّسمّ» توجه است: دانۀ، قابل اثر می

إذ لا أثر لها فی کون الأعیان  ،لا عن أثر ۀمظاهرها، و هذه نسد  هی، فهی عین الوجود فی نفسها و فی
« واحدۀ أحدۀ  »نیاز مطل ِ حد  را   / ذات بی(57/2: تا یب، ابن عربی.« )الممکنات أعیانا و لا فی إمکانها

ایدن   عین وجود او و عین مظاهرش است. پا ،نامیۀیم، زیرا جز او موجود  نیست. پا ذات ح 
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صدورت   وجودآوردنِ اعیانِ ممکنات بده  اثر  نیست در بهچراکه برا  او انتساب از رو  اثر نیست، 
 ها. آن  آشکار و نه در امکان

اگدر از عدرش تدا ثدر      »کندۀ:   را تأییۀ مدی  شۀه از عدارت ارائه کام بایزیۀ هم این مفهومِ ۀادام
ون چد مقدرّب   ۀشمار و صۀهزار فرشدت  صۀهزار آدم با صۀهزار عالم با ذرایر بسیار و اتداب و نسلِ بی

دل عارف نهنۀ او در جندب وجدود معرفدتخ حد  ایشدان را       ۀجدرئیل و میکائیل قۀم از عۀم در زاوی
وجود نپنۀارد و از درآمۀن و بیرون شۀنِ ایشان یدر نۀارد و اگر به یاف این بود مۀّعی بدود نده   م

مفهوم که عرش تا ثدر  و صدۀهزار عدالم و صدۀهزار      بۀین .(189: 1398 ،شفیعی کۀکنی« )عارف
 آینۀ. ها و اثرهایی هستنۀ که با رسیۀن عارف به یۀاونۀ در چشم او درنمی مقرّب، مکان ۀفرشت

 
 درعی بیروز روی نماید( 2

وجۀ انقطاب اوصاف است در ظهور ذات در سرور یعنی آندچ اوصداف تدوئی تسدت منقطدع      » -
 .(39/2: 1325، نیکلسون)« ۀو آنچ ذاتخ تست در عین بیروز  رو  نمای دگرد
وجۀ انقطاب اوصاف است در ظهور ذات در سرور یعنی آنچه اوصاف تدوئی تسدت منقطدع    » -

 .(25/2د  26: 1345، قزوینی)« گردد و آنچه ذات تست در عین پیروز  رو  نمایۀ
یعندی آنچده اوصدافخ تدوییِ توسدت      _ _وجۀ انقطاب اوصاف است در ظهور ذات، در سرور » -

 .(387: 1391 ،استعامی)« ب، برون رو  نمایۀچه ذات توست درونْ عی منقطع گردد و آن
وجۀ انقطاب اوصاف است در ظهور ذات در سرور. یعنی آنچده کده اوصداف تدویی توسدت      » -

 .(459: 1398 ،شفیعی کۀکنی)« منقطع گردد و آنچه ذاتخ توست درعی بیروز رو  نمایۀ
عدداراتی   ءجدز شدود،   که از زبان جنیۀ ب دۀاد  نقدل مدی   این عدارت را  (812: 1391) استعامی

هدا، یطاهدا     کده در تحریدر نسدخه    اده اسدت پدذیرد و احتمدال د   شمرده است که تفسیر روشن نمی
  .شۀه باشۀها  کاتدان موجبِ ت ییر اصل سخن

ها، به صورت  بۀل نسخه  هم در تعلیقات، طمن توصیه به مشاهۀ (1305: 1398) کۀکنی شفیعی
درعدی  »هدا  کهدن    اغلدب نسدخه   :و گفته اسدت  کاتدان به پایان این عدارت اشاره کرده  ۀش تحمیل
انۀ. استۀلال ایشان این است که چون این عدارت تفسیر عطدار از سدخن جنیدۀ     گزارش کرده« بیروز

  .وجو کرد توان صورت صحیح این عدارت را جست نمی الاولیاءتکرة ها  یطی  نسخهدر است، جز 
 شکل کتابت شۀه است: عدارت بۀینکۀکنی،  تصحیح شفیعی B ۀدر نسخ

 
 (203یطی حضرت یالۀ،  ۀ)نسخ
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 (279، پاشا علی قلیچیطی  ۀ)نسخ

انۀ  مریۀ از بستگان»قۀر رسا و زیدا یواهۀ شۀ:  مشخص است که مفهوم کام با این گزارش چه
و « مریۀ از»کۀکنی، به جا   چشمی به شکلِ پیشنهاد ِ شفیعی الدته اگر با گوشه «و مراد از رسَتگان.

را در عدارت قرار دهیم، مفهوم آن بسیار بهتدر یواهدۀ بدود:    « مرادان»و « مریۀان»، دو واژ  «مراد از»
  «اند و مرادان رَستگان. مریدان بستگان»

 
 اندوه برسد( 4

 .(60/2: 1325، نیکلسون)« انۀوهگن آن بود که پروا  آنش ندود که از انۀوه برُسۀ»د 
  .(51: 1345، قزوینی)« انۀوهگن آن بود که پروا  آتش ندود که از انۀوه برسۀ»د 
  .(419: 1391 ،استعامی)« انۀوهگن آن است که پروا  آتش ندود که از انۀوه بترسۀ»د 
  .(502: 1398 ،شفیعی کۀکنی)« انۀوهگین آن بود که پروا  آنش ندود که انۀوه برسۀ»د 
تدر  پیدۀا کندۀ و     به متن افزوده شۀه است تا عدارت، شکل امدروز  « از»تصحیح نیکلسون، در 

، عددارت به مفهومی درست از این  هم برا  رسیۀن الاولیاءتذکرة ها   مفهوم آن روشن گردد. چاپ
 انۀ.  تدۀیل کرده« آتش»ه را ب« آنش»

، شدکل عربدی   الاحدرار  مناقدب بده نقدل از   یویش در تعلیقات هم با وجود اینکه  کۀکنی شفیعی
الی سدنال الحدزین، فاجتهدۀ فد        الحزین لا یتفرّغۀ»شکل ذکر کرده:   کام ابوعثمان حیر  را بۀین

. (1321)همدان،   اسدت گدزارش نمدوده   « پرسدۀ »را بده جدا    « برسۀ»در متن مصحَّح،  ،«طلب الحزن
 :دارد« پرسۀ»هم  Bو  C ها  هها  مورد استفاده در تصحیح، نسخ افزون بر این، از میان نسخه

 
 (283، پاشا علی قلیچیطی  ۀ)نسخ

 «رسد.پاندوهگی  آن بود که پروای آنش نبود که اندوه »
« اندۀوه برسدۀ   CB»گونه آمدۀه اسدت:    گزارش شۀه و این« برسۀ»ها هم  بۀل امّا در بخش نسخه

 .(1021: 1398، شفیعی کۀکنی)
سألت أبا عثمان الحیرى یوما »گونه آمۀه است:  این قشیریه ۀرسالصورت کامل کام حیر  در 
: 1374قشدیر ،  « )سنال الحزن، فاجتهۀ ف  طلب الحزن، ثدم سدل    عن الحزن فقال: الحزین لا یتفرغ

و آنچه ذاتِ توسات در عای    »شکل باشدۀ:   رسۀ که قسمت پایانی عدارت بۀین به نظر می
به مشکل یورده و آن را نقاشدی  « عین»  احتمالاا کاتب نسخه در یوانۀنِ واژ.« سرور روی نماید

  واژ اینکده با وجود را در متن طدر کرده است. « عین». نیکلسون هم در تصحیح یود، کرده است
به دلیل ، مصححان است آمۀههم 1«یعنی»در بخش اول عدارت هم ذکر شۀه و پا از آن، « سرور»

 .انۀ یوانۀه« برون»و « پیروز»آن را ،  بودنِ شکل کتابتی  نزدی 
آمدۀه  « سدرور »  هدا هدم واژ   توان دیۀ کده در آن  م میرا در دو مندع عرفانی دیگر هاین عدارت 

الدذّات بالسّدرور. یعند  وجدۀ      هجنیۀ رحمه اللّه گفته است: الوجۀ انقطاب الاوصاف عنۀ سم»است: 
)عزالدۀین   «او به سرور موسوم شود  واجۀ منقطع گردد در حالت  که ذات  آنست که جمله اوصاف

 .(133تا،  کاشانی، بی
 :و
به سرور؛ و بعض  گوینۀ: به   یود به هنگام اتّصاف ذات  یعن  انقطاب از اوصاف جنیۀ گویۀ: وجۀ»

 .(152: 1388، اصطاحات صوفیان« )حزن.
 
 اند  مریدان بستگان( 3
   .(493: 1398 ،شفیعی کۀکنی)« انۀ و مراد از مستان مریۀان بستگان»د 

در توطیح  و است و   کۀکنی آمۀه شفیعیاین عدارتخ منسوب به ابوالحسن نور  تنها در تصحیح 
و صورت متن، تصحیح قیاسی اسدت   گونه دارنۀ ها نحو  ازین که تقریداا تمام نسخه است  هآن گفت
 بیدان کدرده   بۀین شدکل را  ، اصل گفتارالدیاض و السوادبا استناد به  در تعلیقات هم .(1019)همان، 
گونده باشدۀ:    عطّدار ایدن   ۀکه اصل ترجمد  است  زده: المرُیۀُ عطشان و المرادُ سکران؛ و حۀ  است
   .(1319همان، )« انۀ و مرُادان مستان. یا مریۀ از تشنگان است و مراد از مستان مریۀان تشنگان»

ها  یطی را هم  نسخه ۀاگر بخواهیم برا  این عدارت، صورت مناسدی پیشنهاد دهیم که پشتوان
ایدن نسدخه از    کدۀکنی مراجعده کندیم.    شدفیعی تصدحیح  از  C ۀنسدخ با یدود داشدته باشدۀ، بایدۀ بده      

اسدت. صدورت     هایی است که کاتب یا فرد  دیگر دوباره آن را بدازیوانی و اصداح کدرده    نسخه
و در ذیدل  « اندۀ و مدراد از مسدتان.    مریدۀ از بسدتگان  »دارت در این نسخه بدۀین شدکل اسدت:    ع ۀاولی
 «. رستگان»نگاشته شۀه است: « مستان»

                                                                                                                   
 کنۀ. ، توطیحی دربار  عدارت پیش ارائه می«یعنی». معمولاا عطار در تذکر الاولیاء با آوردن واژ  1
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 (279، پاشا علی قلیچیطی  ۀ)نسخ

انۀ  مریۀ از بستگان»قۀر رسا و زیدا یواهۀ شۀ:  مشخص است که مفهوم کام با این گزارش چه
و « مریۀ از»کۀکنی، به جا   چشمی به شکلِ پیشنهاد ِ شفیعی الدته اگر با گوشه «و مراد از رسَتگان.

را در عدارت قرار دهیم، مفهوم آن بسیار بهتدر یواهدۀ بدود:    « مرادان»و « مریۀان»، دو واژ  «مراد از»
  «اند و مرادان رَستگان. مریدان بستگان»

 
 اندوه برسد( 4

 .(60/2: 1325، نیکلسون)« انۀوهگن آن بود که پروا  آنش ندود که از انۀوه برُسۀ»د 
  .(51: 1345، قزوینی)« انۀوهگن آن بود که پروا  آتش ندود که از انۀوه برسۀ»د 
  .(419: 1391 ،استعامی)« انۀوهگن آن است که پروا  آتش ندود که از انۀوه بترسۀ»د 
  .(502: 1398 ،شفیعی کۀکنی)« انۀوهگین آن بود که پروا  آنش ندود که انۀوه برسۀ»د 
تدر  پیدۀا کندۀ و     به متن افزوده شۀه است تا عدارت، شکل امدروز  « از»تصحیح نیکلسون، در 

، عددارت به مفهومی درست از این  هم برا  رسیۀن الاولیاءتذکرة ها   مفهوم آن روشن گردد. چاپ
 انۀ.  تدۀیل کرده« آتش»ه را ب« آنش»

، شدکل عربدی   الاحدرار  مناقدب بده نقدل از   یویش در تعلیقات هم با وجود اینکه  کۀکنی شفیعی
الی سدنال الحدزین، فاجتهدۀ فد        الحزین لا یتفرّغۀ»شکل ذکر کرده:   کام ابوعثمان حیر  را بۀین

. (1321)همدان،   اسدت گدزارش نمدوده   « پرسدۀ »را بده جدا    « برسۀ»در متن مصحَّح،  ،«طلب الحزن
 :دارد« پرسۀ»هم  Bو  C ها  هها  مورد استفاده در تصحیح، نسخ افزون بر این، از میان نسخه

 
 (283، پاشا علی قلیچیطی  ۀ)نسخ

 «رسد.پاندوهگی  آن بود که پروای آنش نبود که اندوه »
« اندۀوه برسدۀ   CB»گونه آمدۀه اسدت:    گزارش شۀه و این« برسۀ»ها هم  بۀل امّا در بخش نسخه

 .(1021: 1398، شفیعی کۀکنی)
سألت أبا عثمان الحیرى یوما »گونه آمۀه است:  این قشیریه ۀرسالصورت کامل کام حیر  در 
: 1374قشدیر ،  « )سنال الحزن، فاجتهۀ ف  طلب الحزن، ثدم سدل    عن الحزن فقال: الحزین لا یتفرغ



126 /ملاحظاتیدرضبطِبرخیواژههاوعبارتهایتذکرة الاولیاء

وقذا بوذ »ایدن عددارت آورده اسدت:     در شدرح  الافکار نتای(  نویسنۀ عليالجوزجذايي: الةاذارا 

بابذذ ،وۀالعب ريذذ بو: العب ريذذالصذذبة التفذذويبویتذذ ّأو: وهذذيالایذذالبالرذذ وو اتواجت ذذا ۀالعبذذارة،و
با الخیةاتوال ص  إلىبعلىالد جات،فذذااوصذ  ،فه  لايا لالعبدبکلكإلابالصبة الر هیات،و

ب ايذ لذ  الرشذاات،وإااتركذافذيةالعبدإلىهکهالد جاتالةفیعات ايبك وايةرعلیذ وذاا ،و
استةاحواهمالتاديةات)فالص تعلىالبا والفةاغ ضبوةهإلىا و ،والةاحةهکاف : فذيةفيالدا 

البذا ، لهاوهذ  بو: ،والةاا،والتفويب،والصبة البیتّب ىهکاالاائ العب ري علىثلاث ب راو الصبة
الدعاءفذو علی يك والص تو ،فذذااو وهيواالالةااال اسع،ولهذکابذبه بالذدا  باول رخ الدا 

و اعالفةاغوذااأعرذا الشذاق  وح الةاح ،والدا  التفويب،وه  ه  تركافيالةاارخ البیت،و
رايتعلىالبا   .(202/3: 1428)الانصار ، « التي

رِ سرا ، سدرا ، و یانده ندام بدرده شدۀه      در این عدارت، از د که این نکته را بایۀ در نظر گرفت
بنابراین توطدیح  شود.  است که هرچه از در دورتر شویم، به میزان فراغت و آسودگی ما افزوده می

در این متن، یانه بیشتر به معنی ی  اطاق از سرا  »استعامی در این یصوص کاماا درست است: 
 .(833: 1391 استعامی،)« گوینۀ ا سرا  میها و تأسیسات پیوسته به آن ر رود و اطاق به کار می

ابوعلی جوزجانی صددر را درِ عدودیدت، رطدا را سدرا      شود که  با این توطیحات، مشخص می
ایدم )صددر(، هندوز هیاهوهدا را      سدرا  قدرار گرفتده    دانۀ. وقتدی در درِ  آن می ۀآن، و تفویض را یان

یابیم )رطا(، بده فراغدت دسدت     ایم، وقتی به سرا  راه می طور کامل از آنها رها نشۀه شنویم و به می
 رسیم )تفویض(، به آسودگی کامل یواهیم رسیۀ.    گاه که به یانه می یابیم و آن می

 
 ... کلاه نهمت از تارک عرش( 6

ا  بزد گفتنۀ ینۀه چیست؟ گفدت دسدت از آدمدی بسدته بداز       کردنۀ ینۀه پا دستش جۀا»د 
کشدۀ قطدع    مرد آن است که دست صفات که کاه همّت از تارک عرش درمی .کردن آسان است

 .(122: 1345، قزوینی) و (143/2: 1325، نیکلسون« )کنۀ
یی بزد. گفتنۀ: ینۀه چیسدت؟ گفدت: دسدت از آدمدی بسدته       پا دستش جۀا کردنۀ، ینۀه» -

کده کداه همّدت از تدارک عدرش      __جۀا کدردن آسدان اسدت. مدرد آن اسدت کده دسدت صدفات         
 .(517: 1391 ،استعامی« )قطع کنۀ_ _کشۀ درمی
گفدت: دسدت    ا  بزد. گفتنۀ: این یندۀه از چیسدت؟   پا بر نردبان دار دستش بریۀنۀ. ینۀه» -

که کاه نهمدت از تدارک   __ ارادت است که باز کردن آسان است. مرد آن است که دست صفات
 .(645: 1398 ،شفیعی کۀکنی« )قطع کنۀ __کشۀ عرش درمی

ه یود پرسدۀ.  وانۀوهگین را پروا ندود که از انۀاز ابوعثمان پرسیۀم روز  از انۀوه، گفت: »/ .(232
 .(210: 1361)قشیر ، « پر  گاه هرچنۀ که یواهی می بکوش تا انۀوه به دست آر ، آن

در توطیح این کام آمدۀه اسدت:    __است قشیریه ۀرسالشرحی بر که __ الافکار نتای(در کتاب 
سنال الحزن( أ  و أنت سائل عنه فأنت فارغ منه، و لدو لا فراغد  منده لمدا       إل   الحزین لا یتفرغ»)

سألت عنه، )فاجتهۀ فی طلب الحزن ثم( بعۀ اجتهادک فی طلده )سل( عنه ثم بعۀ حصول کمالده لا  
ل الحزین الخ( حمله علد  الفدرد الکامدل    )قوله: فقا سنال لأن کمال الحزن یش ل  عن السنال عنه.

ء، و لا للسدنال عنده، ثدم دلده      من الحزن، و هو الذ  إذا قام بالعدۀ اصطلمه، فا یکون فیه مساغ لشی
مفهدوم کده اگدر     بدۀین  .(349/2: 1428نصدار ،  لاا« )عل  تحصیل مثل هذا الحال بقوله: فاجتهۀ الخ

کردن  هنوز به آن دست نیافته است چراکه سنال سنال کنۀ، اش توانۀ از حزن و چگونگی می فرد 
، بوعثمدان حیدر  بده کسدی کده از حدزن پرسدیۀه        نرسیۀن به آن است. از این رو ۀاز موطوعی نشان

قۀر  واله یواهدۀ   که رسیۀن به کمالِ حزن، دل او را به کنۀ تا به طلبِ آن برآیۀ توصیه می ،است
 مانۀ.کرد که جایی برا  پرسش از آن باقی نخواهۀ 

 
 / مرگ بر درمرکب بر در( 5

و  و مرگ بدر در اسدت و فراغدت     ۀرطا سرا  عدودیّت است و صدر درِ و  و تفویض یان»د 
 .(100د  101: 1345، قزوینی) و (119/2: 1325، نیکلسون)« در سرا  و راحت در یانه

او؛ و مرگ بر در اسدت و فراغدت    ۀرطا سرا  عدودیّت است، و صدر درِ و ، و تفویض یان»د 
 .(491: 1391 ،استعامی)« در سرا  و راحت در یانه

او و مرکدب بدر در اسدت و     ۀرطا سرا  عدودیت است و صدر درِ و  اسدت و تفدویض یاند   »د 
 .(612: 1398 ،شفیعی کۀکنی)« فراغت در سرا  و راحت در یانه است

مرگ »دارنۀ و بریی « مرکب بر در»ها  که بریی نسخه است  در تعلیقات آوردهکۀکنی  شفیعی
همچندین  «. آواز از در بدود »آن:  ۀآمۀه و در ترجم« الداب فاصوت علی»قشیریه  ۀرسال، امّا در «بر در
نگاشدته شدۀه   « الدداب  و الصدیاحه علدی  »، الحقدای   یاصهو در « الداب فالصوت فی»، الابرار مناقبدر 

 .تصحیف شۀه است« موت»به « صوت»که  است معتقۀدانۀ و  را اشتداه می« مرگ بر در» و  است.
یَرَکخ سیاه بر در »المثلی باشۀ معادل  طرب« مرکب بر در»که طدر  است  احتمال دادهبا این حال، 

 .(1367-1368: همان« )اخنْ عادتخ العقربُ عُۀنا لَهُ»و « است
فهدومی از  انۀ تدا م  برسایته الاولیاءتذکرة را کاتدان متأیر « مرکب بر در»که  آنچه یقینی است این

 یح عدارت است.ح، شکل ص«صوت بر در است»ظاهراا دست دهنۀ.  این عدارت به
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وقذا بوذ »ایدن عددارت آورده اسدت:     در شدرح  الافکار نتای(  نویسنۀ عليالجوزجذايي: الةاذارا 

بابذذ ،وۀالعب ريذذ بو: العب ريذذالصذذبة التفذذويبویتذذ ّأو: وهذذيالایذذالبالرذذ وو اتواجت ذذا ۀالعبذذارة،و
با الخیةاتوال ص  إلىبعلىالد جات،فذذااوصذ  ،فه  لايا لالعبدبکلكإلابالصبة الر هیات،و

ب ايذ لذ  الرشذاات،وإااتركذافذيةالعبدإلىهکهالد جاتالةفیعات ايبك وايةرعلیذ وذاا ،و
استةاحواهمالتاديةات)فالص تعلىالبا والفةاغ ضبوةهإلىا و ،والةاحةهکاف : فذيةفيالدا 

البذا ، لهاوهذ  بو: ،والةاا،والتفويب،والصبة البیتّب ىهکاالاائ العب ري علىثلاث ب راو الصبة
الدعاءفذو علی يك والص تو ،فذذااو وهيواالالةااال اسع،ولهذکابذبه بالذدا  باول رخ الدا 

و اعالفةاغوذااأعرذا الشذاق  وح الةاح ،والدا  التفويب،وه  ه  تركافيالةاارخ البیت،و
رايتعلىالبا   .(202/3: 1428)الانصار ، « التي

رِ سرا ، سدرا ، و یانده ندام بدرده شدۀه      در این عدارت، از د که این نکته را بایۀ در نظر گرفت
بنابراین توطدیح  شود.  است که هرچه از در دورتر شویم، به میزان فراغت و آسودگی ما افزوده می

در این متن، یانه بیشتر به معنی ی  اطاق از سرا  »استعامی در این یصوص کاماا درست است: 
 .(833: 1391 استعامی،)« گوینۀ ا سرا  میها و تأسیسات پیوسته به آن ر رود و اطاق به کار می

ابوعلی جوزجانی صددر را درِ عدودیدت، رطدا را سدرا      شود که  با این توطیحات، مشخص می
ایدم )صددر(، هندوز هیاهوهدا را      سدرا  قدرار گرفتده    دانۀ. وقتدی در درِ  آن می ۀآن، و تفویض را یان

یابیم )رطا(، بده فراغدت دسدت     ایم، وقتی به سرا  راه می طور کامل از آنها رها نشۀه شنویم و به می
 رسیم )تفویض(، به آسودگی کامل یواهیم رسیۀ.    گاه که به یانه می یابیم و آن می

 
 ... کلاه نهمت از تارک عرش( 6

ا  بزد گفتنۀ ینۀه چیست؟ گفدت دسدت از آدمدی بسدته بداز       کردنۀ ینۀه پا دستش جۀا»د 
کشدۀ قطدع    مرد آن است که دست صفات که کاه همّت از تارک عرش درمی .کردن آسان است

 .(122: 1345، قزوینی) و (143/2: 1325، نیکلسون« )کنۀ
یی بزد. گفتنۀ: ینۀه چیسدت؟ گفدت: دسدت از آدمدی بسدته       پا دستش جۀا کردنۀ، ینۀه» -

کده کداه همّدت از تدارک عدرش      __جۀا کدردن آسدان اسدت. مدرد آن اسدت کده دسدت صدفات         
 .(517: 1391 ،استعامی« )قطع کنۀ_ _کشۀ درمی
گفدت: دسدت    ا  بزد. گفتنۀ: این یندۀه از چیسدت؟   پا بر نردبان دار دستش بریۀنۀ. ینۀه» -

که کاه نهمدت از تدارک   __ ارادت است که باز کردن آسان است. مرد آن است که دست صفات
 .(645: 1398 ،شفیعی کۀکنی« )قطع کنۀ __کشۀ عرش درمی
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تدا،   )عزالۀین کاشدانی، بدی  « تجلّ  کنۀ، تهمت دعوى آن از نفا برییزد و صفت مذلّت پیۀا شود
91) 

مرد واقعی آن است که دست صفات را که کاه تهمتخ ربوبیت بدر   حا  بر این باور است که
 قطع کنۀ.آن را سر او نهاده است، از تارک عرش پایین آورد و 

 
 بدون حق/ حظ و مقدار( 7

وقتی یضر از من صحدت یواست من نخواستم در آن ساعت که بدۀون حد  کسدی را در دل    » -
 .(125: 1345، قزوینی) و (148/2: 1325، نیکلسون)« حظّ و مقۀار باشۀ

وقتی یضر از من صحدت یواست. من نخواستم در آن سداعت کده بده دون حد  کسدی را در      » -
 .(523: 1391 ،استعامی)« دل حظّ و مقۀار باشۀ

وقتی در سفر یضر از من صحدت یواست، من نخواستم در آن ساعت کده بدۀونِ حد  کسدی     » -
 .(653: 1398 ،شفیعی کۀکنی)« را در دل حظ و مقۀار باشۀ

السدام د از    یضر پی مدر د علیده  »است:  گونه روایت شۀه بۀین المحجوب کشفاین حکایت در 
من صحدت دریواست، دل وى نۀاشتم، و انۀر آن سداعت بدۀون حدّ  نخواسدتم کده کسد  را بده        

 .(505: 1390،)هجویر « نزدی  دل من یطر و مقۀار باشۀ که وى را رعایت بایۀ کرد
 است:    شکل کتابت شۀه ایاصوفیا بۀین ۀو در نسخ

 

 (28/2یطی ایاصوفیا،  ۀ)نسخ
خضار از ما  در سافر صاحبت     »ونه باشۀ: گ رسۀ که گزارش درست عدارت این به نظر می

کسای را باه نیدیال دخام خطار و       ،حاق  برونخواست. نخواستم در آن ساعت که 
 «.مقدار باشد
   کاربرد دارد: ۀسابق آثار عطاّر در« غیر از یۀاونۀ»در معنیِ « ون ح رب»عدارت 

 بددرونِ حدد  بدده چیددز  زنددۀه بددودن    
 

 
 

 کجدددا باشدددۀ دلیدددلِ بندددۀه بدددودن؟    
 (246: 1388)عطار،                

   در متون عرفانی:« یطر و مقۀار»گونه است کاربردخ ترکیب عطفیِ  همینو 
  «مقۀار نمانۀه استو تا او مش ول عیش باطن گشته است، عیش ظاهر را به نزدی  او یطر و »

 .(1403/4: 1363)مستملی بخار ، 

، کدۀکنی  تصحیح شدفیعی  آیر عدارت گنگ و نامفهوم است، در تعلیقات ۀجمل اینکهبا وجود 
 آن ارائه نشۀه است.   توطیح زیاد  دربار

 آورده« کشدۀ  دست صفات که کداه همّدت از تدارک عدرش درمدی     »عدارتخ   تعامی درباراس
آورد و بده ایدن    جهانی که همّت انسدان را از عدالم بدالا فدرود مدی      یعنی صفات و تعلقات این»است:  

 .(840: 1391 ،استعامی« )سازد جهان معطوف می
 گرفت:برا  رسیۀن به مفهوم عدارت، بایۀ دو نکته را درنظر 

 :نمایۀ آمۀه است که درست می« تهمت»، «نهمت»به جا   D و C ۀدر نسخ)الف( 
 

 
 (331یطی قلیچ پاشا علی،  ۀ)نسخ

 
آمۀه است کده بایدۀ بده مدتن     « نهۀ»، فعل «نهمت»پا از  ABCD ۀدر هر چهار نسخ)ب( 

 افزوده شود.

مرد آن است که دست صفات »گونه گزارش یواهۀ شدۀ:   پایانی این ۀدر این حالت، جمل
 .«کشد، قطع کند تهمت نهد ا از تارک عرش درمی کلاها که 

کنۀ و صفات  رسۀ که دعو  الهیت می در متون عرفانی آمۀه است که نفا آدمی به جایی می
 شود.  روشن می« کاه تهمت نهادنِ صفات»با این توصیف، مفهوم  .بنۀد ربوبیت را بر یود می
وقتدی برطدرف    ،معتقۀ است که تهمتخ صفتی که نفدا بدر یدود بسدته اسدت     عزالۀین کاشانی 

هدر کده نفدا یدود را بده صدفت عدودیدّت        »یواهۀ شۀ که یۀاونۀ با آن صفت بر او تجلیّ کندۀ:  
باطدل دعدوى   ه بشناسۀ، پروردگار یود را به صفت ربوبیّت بشناسۀ. بۀان وجه کده نفدا پیوسدته بد    

اندۀ و هدیچ موجدود را بدا حد  در آن       ذات الهد  مخصدوص  ه ربوبیّت را که ب  الهیّت کنۀ، و صفات
زور و بهتان بدر یدود بندۀد، و    ه شرکت نه، از عظمت و کدریا و جدّارى و عزّت و است نا و قۀرت، ب

دعاوى باطلده از او  این  با یود تصوّر آن کنۀ که این اوصاف از یصایص و لوازم اوست. و ظلمتخ
ظهدر النّدور و    و مندادىِ   قۀلْ جاءَ الْحَ ُّ وَ زَهَد َ الْداطخدلۀ    له  و یطابِانوار تجلیّات اه ب مرتفع نشود الاّ

آن   یدود بدر نفدا تجلّد  کندۀ، تهمدتخ        صفت  از صدفات ه چه هرگاه که ح ّ سدحانه ب ؛بطل الزّور
باطل بر یود بسته است از او برییدزد، و صدفت ذاتد  او از تواطدع و یضدوب و      ه صفت که نفا ب

اگدر بده صدفت عظمدت      جهل پۀیۀ آیۀ. مثااه و مسکنت و مذلّت و اعتراف ب یشوب و عجز و فقر
دعوى آن از نفا برییزد، و صفت تواطع پۀیۀ آیدۀ. و اگدر بده صدفت عدزّت        تجلّ  کنۀ، تهمت



دوفصلنامةعلمیادبیاتعرفانیدانشگاهالزهرا)س( / 129

تدا،   )عزالۀین کاشدانی، بدی  « تجلّ  کنۀ، تهمت دعوى آن از نفا برییزد و صفت مذلّت پیۀا شود
91) 

مرد واقعی آن است که دست صفات را که کاه تهمتخ ربوبیت بدر   حا  بر این باور است که
 قطع کنۀ.آن را سر او نهاده است، از تارک عرش پایین آورد و 

 
 بدون حق/ حظ و مقدار( 7

وقتی یضر از من صحدت یواست من نخواستم در آن ساعت که بدۀون حد  کسدی را در دل    » -
 .(125: 1345، قزوینی) و (148/2: 1325، نیکلسون)« حظّ و مقۀار باشۀ

وقتی یضر از من صحدت یواست. من نخواستم در آن سداعت کده بده دون حد  کسدی را در      » -
 .(523: 1391 ،استعامی)« دل حظّ و مقۀار باشۀ

وقتی در سفر یضر از من صحدت یواست، من نخواستم در آن ساعت کده بدۀونِ حد  کسدی     » -
 .(653: 1398 ،شفیعی کۀکنی)« را در دل حظ و مقۀار باشۀ

السدام د از    یضر پی مدر د علیده  »است:  گونه روایت شۀه بۀین المحجوب کشفاین حکایت در 
من صحدت دریواست، دل وى نۀاشتم، و انۀر آن سداعت بدۀون حدّ  نخواسدتم کده کسد  را بده        

 .(505: 1390،)هجویر « نزدی  دل من یطر و مقۀار باشۀ که وى را رعایت بایۀ کرد
 است:    شکل کتابت شۀه ایاصوفیا بۀین ۀو در نسخ

 

 (28/2یطی ایاصوفیا،  ۀ)نسخ
خضار از ما  در سافر صاحبت     »ونه باشۀ: گ رسۀ که گزارش درست عدارت این به نظر می

کسای را باه نیدیال دخام خطار و       ،حاق  برونخواست. نخواستم در آن ساعت که 
 «.مقدار باشد
   کاربرد دارد: ۀسابق آثار عطاّر در« غیر از یۀاونۀ»در معنیِ « ون ح رب»عدارت 

 بددرونِ حدد  بدده چیددز  زنددۀه بددودن    
 

 
 

 کجدددا باشدددۀ دلیدددلِ بندددۀه بدددودن؟    
 (246: 1388)عطار،                

   در متون عرفانی:« یطر و مقۀار»گونه است کاربردخ ترکیب عطفیِ  همینو 
  «مقۀار نمانۀه استو تا او مش ول عیش باطن گشته است، عیش ظاهر را به نزدی  او یطر و »

 .(1403/4: 1363)مستملی بخار ، 
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 پیشدینِ گویدۀ و بده آن شداد اسدت و بخدش       شدلی از نادار  و فقر یویش در ایام عیۀ سدخن مدی  
نقل است که ی  بار سه روز به عیۀ مانۀه بود. جدوالی سدرخ   »کنۀ:  عدارت هم این مطلب را تأییۀ می
ه را گفدت: هرکد   ا  کنبَ در میان بست و مدی  ا  نان در دهان نهاد، پاره کرد و به سر فرو افگنۀ و پاره

گویدۀ:   با این توطیح، شددلی مدی   .(670: 1398، شفیعی کۀکنی) «]جامه[ نایافت بود به عیۀ این کنۀ
 ست.و نشاطش به یاطر تهیۀستی و فقر افرح 
 
 گویند غیب( 9

و پدیش  آیدۀ   رود که ی  روز از هوا درمدی  پوشی سخن می در ذکر شیخ ابوالحسن یرقانی از مرقع
ییدزد و بدا    میبرپا  ابوالحسن هم «. جنیۀ وقتم و شدل  وقتم: »گویۀ م نۀ و ز می شیخ پا  بر زمین 

عطدار در توطدیح ایدن حالدت     « مصدطفاى وقدتم و یدۀاى وقدتم.    » گویدۀ:  کوبیۀن پا  بر زمین مدی 
 آورد: می

و معن  همان است که در انا الح ّ حسین منصور شرح دادم که محو بود و گوینۀ کی عیب » -
 «السام: اخنّد  لأجَِدۀُ نَفَداَ الدرحِمنِ مخدنْ قخدَدلِ الْدیمََنِ        چنان  گفت علیه  سنّت  از یاف دبر اولیا نرو

 .(586: 1391 ،استعامی) و (178: 1345، قزوینی) ،(210/2: 1325، نیکلسون)
ایم که او محدو بدوده باشدۀ. و گویندۀ:      حسین شرح داده« انا الح ّ»و معن  همان است که در » -

اخنّد  لأَجِدۀُ نَفَداَ الدرحِمن مخدنْ قخددل       »السام:  نرود کمَا قالَ علیه  سنّت  اولیا ]رود[ یاف غیب که بر
 .(728: 1398 ،شفیعی کۀکنی) «الْیَمَن

هدا    هدا  مدتن در نسدخه    کۀکنی در تعلیقات یود بر ایدن عددارت، پدا از بیدانِ گدزارش      شفیعی
کده اگدر اولیدا چیدز  را در غیدب مشداهۀه       معنی ایدن اسدت   »است:  یطی و تصحیح نیکلسون، آورده

 .(1426همان، « )توانۀ باشۀ کننۀ، آن چیز امر  بریاف سنتّ نمی
اشدتداهات   موجدب  و  سهو  رخ داده ها  کهن در نسخه این عدارت کتابتخرسۀ که در  به نظر می
اناا  »معنا  هماان اسات کاه در     »گونده اسدت:    است. گزارش درست مدتن ایدن    مفهومی شۀه

ایم که او محو بوده باشد و گویناده غیاب، کاه بار اوخیاا       حسی  شرح داده «اخحقّ
« ه»و فقدر   اسدت  ایاصوفیا هدم آمدۀه   ۀکه در نسخ. این همان گزارشی است «نرود ...  سنّت  خلاف
 :د مطاب  آنچه در کتابت قۀیم معمول بود د نگارش نشۀه است« گوینۀه»  پایانِ واژ

 

 (58/2یطی ایاصوفیا،  ۀ)نسخ

 و:
رَبِّ اغْفخرْ لخی وَ هَبْ لخی مُلکْاا. ایدن را یدود چده یطدر و مقدۀار        بعض  او را به دعا یواستنۀ که»
 .(314: 1384)سمعانی،  «؟است

 تر یواهۀ شۀ. مشخص است که با این گزارش، چه میزان مفهوم عدارت روشن
 

 فرّخ/ فرج( 8
داراندرا کده هدر یکدی را      و گفت: فرََ  زنانرا که اگر بنۀه ماه بنزایندۀ بسدالی بزایندۀ و فدر  دکدان     »د 

ین انۀ فر  صوفیان بر سر سجاّده و مرقّدع و اسدتنجا و اسدتدرا و شددلی از همده چند       بچیز  مش ول کرده
 .(163/2 د 164: 1325، نیکلسون« )دست تهی

داران را کده هدر یکدی را     زاینۀ بسالی بزایندۀ و فدر  دکدان    و گفت: فر  زنانرا که اگر بنه ماه ن» -
انۀ فر  صوفیان بر سر سجاده و مرقع و استنجا و استدرا را و شددلی از همده چندین     بچیز  مش ول کرده

 .(138: 1345 قزوینی،« )دست تهی
داران را کده هدر یکدی را     و گفت: فرََ ْ زنان را، اگر به نه ماه نزاینۀ به سالی بزاینۀ، و فرََ ْ دکان» -

انۀ، فرََ ْ صوفیانِ بر سر سدجاده و مرقدع و اسدتنجا و اسدتدرا را؛ و شددلی از همده        به چیز  مش ول کرده
 .(539: 1391 ،استعامی« )چنین دست تهی

داران که هدر یکدی    فرَُّخ زنان که اگر به نۀه ماه بنزاینۀ ]به سالی بزاینۀ[ و فرخّ دکان"]او گفت[: » -
« اندۀ. فدرخ صدوفیانِ بدر سدرِ سدجاّده و اسدتنجا و اسدتدرا شددلی و دسدت تهدی            را به چیز  مش ول کرده

 .(670: 1398 ،شفیعی کۀکنی)
 است:   شکل گزارش شۀه ایاصوفیا بۀین ۀین عدارت در نسخا

 

 (103/2یطی ایاصوفیا،  ۀ)نسخ
د]ا[ران که هر یکی را باه چیایی    فرحِ زنان که اگر به نهُ ماه بنیایند، فرح دکان» 

 «اند. فرح صوفیانِ بر سرِ سجاّده و استنجا و استبرا، شبلی و دست تهی. مشغول کرده
 ۀدهدۀ، کتابدت نسدخ    ۀ و زمانِ نشدا  همگدانی رخ مدی   با توجه به محتوا  روایت که در موسم عی

دلیدل کثدرت زاد و ولدۀ در روزگداران پیشدین و       طدیعی است که بده رسۀ.  تر به نظر می ایاصوفیا درست
فدرحِ دکاندۀاران و صدوفیان هدم کده      نشا  باشۀ.  ۀسال فرزنۀ نیاوردن برا  زنان مای آن، ی  دشوار ِ

 مشخص است.  
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 پیشدینِ گویدۀ و بده آن شداد اسدت و بخدش       شدلی از نادار  و فقر یویش در ایام عیۀ سدخن مدی  
نقل است که ی  بار سه روز به عیۀ مانۀه بود. جدوالی سدرخ   »کنۀ:  عدارت هم این مطلب را تأییۀ می
ه را گفدت: هرکد   ا  کنبَ در میان بست و مدی  ا  نان در دهان نهاد، پاره کرد و به سر فرو افگنۀ و پاره

گویدۀ:   با این توطیح، شددلی مدی   .(670: 1398، شفیعی کۀکنی) «]جامه[ نایافت بود به عیۀ این کنۀ
 ست.و نشاطش به یاطر تهیۀستی و فقر افرح 
 
 گویند غیب( 9

و پدیش  آیدۀ   رود که ی  روز از هوا درمدی  پوشی سخن می در ذکر شیخ ابوالحسن یرقانی از مرقع
ییدزد و بدا    میبرپا  ابوالحسن هم «. جنیۀ وقتم و شدل  وقتم: »گویۀ م نۀ و ز می شیخ پا  بر زمین 

عطدار در توطدیح ایدن حالدت     « مصدطفاى وقدتم و یدۀاى وقدتم.    » گویدۀ:  کوبیۀن پا  بر زمین مدی 
 آورد: می

و معن  همان است که در انا الح ّ حسین منصور شرح دادم که محو بود و گوینۀ کی عیب » -
 «السام: اخنّد  لأجَدِۀُ نفَدَاَ الدرحِمنِ مخدنْ قخدَدلِ الْدیمََنِ        چنان  گفت علیه  سنّت  از یاف دبر اولیا نرو

 .(586: 1391 ،استعامی) و (178: 1345، قزوینی) ،(210/2: 1325، نیکلسون)
ایم که او محدو بدوده باشدۀ. و گویندۀ:      حسین شرح داده« انا الح ّ»و معن  همان است که در » -

اخنّد  لأَجِدۀُ نَفَداَ الدرحِمن مخدنْ قخددل       »السام:  نرود کمَا قالَ علیه  سنّت  اولیا ]رود[ یاف غیب که بر
 .(728: 1398 ،شفیعی کۀکنی) «الْیَمَن

هدا    هدا  مدتن در نسدخه    کۀکنی در تعلیقات یود بر ایدن عددارت، پدا از بیدانِ گدزارش      شفیعی
کده اگدر اولیدا چیدز  را در غیدب مشداهۀه       معنی ایدن اسدت   »است:  یطی و تصحیح نیکلسون، آورده

 .(1426همان، « )توانۀ باشۀ کننۀ، آن چیز امر  بریاف سنتّ نمی
اشدتداهات   موجدب  و  سهو  رخ داده ها  کهن در نسخه این عدارت کتابتخرسۀ که در  به نظر می
اناا  »معنا  هماان اسات کاه در     »گونده اسدت:    است. گزارش درست مدتن ایدن    مفهومی شۀه

ایم که او محو بوده باشد و گویناده غیاب، کاه بار اوخیاا       حسی  شرح داده «اخحقّ
« ه»و فقدر   اسدت  ایاصوفیا هدم آمدۀه   ۀکه در نسخ. این همان گزارشی است «نرود ...  سنّت  خلاف
 :د مطاب  آنچه در کتابت قۀیم معمول بود د نگارش نشۀه است« گوینۀه»  پایانِ واژ

 

 (58/2یطی ایاصوفیا،  ۀ)نسخ
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هدا   هایی که امکان تشخیص صورتخ درست بریدی واژگدان و عددارت    یکی از بهترین راهکار .4
بدا سدایر متدون عرفدانی اسدت کده اقدوال         الاولیاءتذکرة هایی از  تطدی  بخش ،آورد را فراهم می

 گونده  کدۀکنی، گداه ایدن    در تصدحیح شدفیعی   .(2)مورد ها منۀر  است  بزرگان عرفان در آن
 .  (5و  4)مورد  ها انجام شۀه، اماّ در متن مصحَّح نیامۀه است بررسی

ها  یطی به دستخ یود کاتب یا فرد دیگدر  انجدام گرفتده     توجه به اصاحاتی که در نسخه .5
شدود، ممکدن اسدت گدره مفهدومی       ها دیۀه می نسخه ۀهایی که گاه در حاشی بۀل و نسخهاست 

   .(3)مورد  عدارت را از بین بدرد
، تدوجهی بده مفهدوم کلدی عددارات      دقتی مصححان در طدر شکل نگارشی کلمات و بدی  کم .6

 .(7)مورد  آورد مشکاتی را در طدر درست به وجود می
هدا بده دسدت     بودنِ شکل کتابتی بریی از حروف الفدا  فارسی و نیز ندوب کتابدت آن   نزدی  .7

، از دیگدر  شدود  رد مدی هدا  یطدی وا   هایی که به نسدخه  کاتدان و همچنین گذر زمان و آسیب
دییدل   الاولیاءتذکرة هدا    وجودآمۀه در یصدوص تصدحیح   عواملی است که در ماحظات به

 .(9و  8)مورد  بوده است
بازیابی و تصحیح اقوال بزرگان تصوف و رسیۀن به صورت درست اقوال بزرگان تصدوف اسدت   

 شود. ها رهنمون می که ما را به مفهوم بلنۀ آن
 

 منابع
 . بیروت: دارالصادر. الفتوحات المکیه(. تا بی. )الۀین محیی، عربی ابن

 زوار.  :تهران .عطار نیشابور تألیف فریۀالۀین . الاولیاء  تذکرمصحح. (. 1391. )استعامی، محمۀ
انتشدارات علمدی و    :ندامعلوم. تهدران   منلدف  (.1388) (.اصطاحات صوفیان )متن کامل رسالۀ مرآت عشداق 

 فرهنگی. 
الادسذی فذيویذاووعذاييبذةحالةسذال (.1428زکریدا بدن محمدۀ. )   الانصار ،  يتذائ اأفكذا  . محقد :  الاشذییي ݑ

 دار الکتب العلمیه. : عدۀالوارث محمۀ علی. بیروت
 . میراث مکتوب :بیروت .راهنما  تصحیح متون(. 1390. )جهاندخش، جویا
: . تصحیح: نجیدب مایدل هدرو . تهدران    الفتاحروح الارواح فی شرح اسماء المل  (. 1384سمعانی، احمۀ. )

 انتشارات علمی و فرهنگی. 
 :تهدران  .عطدار نیشدابور   تدألیف فریۀالدۀین   . الاولیداء   تدذکر  مصحح. (.1398. )شفیعی کۀکنی، محمۀرطا

 سخن. 
 . تهران: انتشارات فردو .تاریخ ادبیات در ایران(. 1378الله. ) صفا، ذبیح

در حالدت عداد  عرفدا اتفداق      ،گونده عددارات   مقصود عطدار ایدن اسدت کده بدر زبدان آوردن ایدن       
غیدب   ایدن سدخنانْ    گویندۀ در اصدل،  و  شۀهمحو از یود است که عارف  شرایطیافتۀ، بلکه در  نمی

)همدان( در   «کده بدر اولیداء یداف سدنتّ ندرود      »کندۀ:   کام هم این گزارش را تأییدۀ مدی   ۀاست. ادام
   دهنۀ. یاف سنتّ انجام نمیعملی   ،اولیامفهومِ اینکه 

 
 گیری نتیجه -5

  هتدذکر   ها بسیار دشوارتر از تصحیح سایرِ متون است چراکه نویسدنۀ  هتذکربایۀ پذیرفت که تصحیح 
هدایی کده در آن مندابع     کندۀ و ممکدن اسدت کاسدتی     آور  مدی  مطالب یود را از منابع مختلف جمدع 

هدایی کده در ایدن     ها، تصدحیح  دارد، به متن کتاب راه یابۀ. از دیگر سو، به دلیل همین دشوار وجود 
 گیرد، در میان اهل علم ارزشی چنۀگانه دارنۀ. حوزه انجام می

ا  از  در دسدتر  نددودن نسدخه    الاولیاءتذکرة ترین مشکل در تصحیح  رسۀ که بزرگ نظر می  به
رو،   اسدا  بده یدود جلدب کندۀ. از همدین       ۀعندوان نسدخ   آن است که بتوانۀ نظر پژوهشگران را بده 
ها  مختلف به تصحیح ایدن کتداب بپردازندۀ. افدزون بدر       مصححان ناگزیرنۀ با در نظر گرفتن نسخه

در دسدتر  اسدت، بدا تحریدر      ها  معتدر  کده از آن  از منظر نسخه الاولیاءتکرة این، تحریر نخست 
 آورد.  وجود می  مشکاتی را در انسجام متن مصحَّح به دوم قابل مقایسه نیست و همین امر

زبان عرفان بسیار رمزآلود اسدت و کمتدرین ت ییدر  در طددر واژگدان و عددارات عرفدا، مدا را از         
شدۀ کده چگونده کمتدرین     دارد. در ایدن پدژوهش نشدان داده     رسیۀن به مفهوم بلنۀ اقدوال آندان بدازمی   

هدا  دیگدر    هدا یدا برداشدت    یدوردنِ مفهدوم کلّدی آن    هدم  بده  موجدب  ها  عرفانی تصحیف در عدارت
 شود.   می

ندام   الاولیاءتذکرة هدا  طددر    عندوان کاسدتی   هدا بدا    طور کلیّ، موارد  که در این پژوهش از آن به
 بنۀ  است: تقسیم برده شۀ، در هفت قالب زیر قابل 

هدا را بسدته بده مناسددات      مفهوم بریدی عددارات بایدۀ بده گذشدته برگشدت و آن        دریافت ارب .1
اجتماعیِ آن روزگاران درنظر گرفت. مثاا مفهدومی کده از مدورد ید  ارائده گردیدۀ، بدۀون        

 نمایۀ. بسیار دور از ذهن می توجه به فضا  مریۀ و مراد 
و کوشدش بدرا     اسدا  و پرهیدز از اسدقا  و افدزودن حدروف و واژگدان       ۀوفادار  به نسدخ  .2

، عدواملی اسدت کده بده طددر      ها آمدۀه اسدت   دادن مفهومی متناسب با آنچه در نسخه دست به
 .(6و  1)مورد  ها  یطی کم  یواهۀ کرد درست نسخه

شدود تدا مصدحح     ها موجدب مدی   سواد  آن ها و همچنین کم کاتدان در کتابت نسخه  دقتی کم .3
 .(2ویش بیاورد )مورد اشتداه در متن مصححَ ی ها را به شکل کتابتی آن
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هدا   هایی که امکان تشخیص صورتخ درست بریدی واژگدان و عددارت    یکی از بهترین راهکار .4
بدا سدایر متدون عرفدانی اسدت کده اقدوال         الاولیاءتذکرة هایی از  تطدی  بخش ،آورد را فراهم می

 گونده  کدۀکنی، گداه ایدن    در تصدحیح شدفیعی   .(2)مورد ها منۀر  است  بزرگان عرفان در آن
 .  (5و  4)مورد  ها انجام شۀه، اماّ در متن مصحَّح نیامۀه است بررسی

ها  یطی به دستخ یود کاتب یا فرد دیگدر  انجدام گرفتده     توجه به اصاحاتی که در نسخه .5
شدود، ممکدن اسدت گدره مفهدومی       ها دیۀه می نسخه ۀهایی که گاه در حاشی بۀل و نسخهاست 

   .(3)مورد  عدارت را از بین بدرد
، تدوجهی بده مفهدوم کلدی عددارات      دقتی مصححان در طدر شکل نگارشی کلمات و بدی  کم .6

 .(7)مورد  آورد مشکاتی را در طدر درست به وجود می
هدا بده دسدت     بودنِ شکل کتابتی بریی از حروف الفدا  فارسی و نیز ندوب کتابدت آن   نزدی  .7

، از دیگدر  شدود  رد مدی هدا  یطدی وا   هایی که به نسدخه  کاتدان و همچنین گذر زمان و آسیب
دییدل   الاولیاءتذکرة هدا    وجودآمۀه در یصدوص تصدحیح   عواملی است که در ماحظات به

 .(9و  8)مورد  بوده است
بازیابی و تصحیح اقوال بزرگان تصوف و رسیۀن به صورت درست اقوال بزرگان تصدوف اسدت   

 شود. ها رهنمون می که ما را به مفهوم بلنۀ آن
 

 منابع
 . بیروت: دارالصادر. الفتوحات المکیه(. تا بی. )الۀین محیی، عربی ابن

 زوار.  :تهران .عطار نیشابور تألیف فریۀالۀین . الاولیاء  تذکرمصحح. (. 1391. )استعامی، محمۀ
انتشدارات علمدی و    :ندامعلوم. تهدران   منلدف  (.1388) (.اصطاحات صوفیان )متن کامل رسالۀ مرآت عشداق 

 فرهنگی. 
الادسذی فذيویذاووعذاييبذةحالةسذال (.1428زکریدا بدن محمدۀ. )   الانصار ،  يتذائ اأفكذا  . محقد :  الاشذییي ݑ

 دار الکتب العلمیه. : عدۀالوارث محمۀ علی. بیروت
 . میراث مکتوب :بیروت .راهنما  تصحیح متون(. 1390. )جهاندخش، جویا
: . تصحیح: نجیدب مایدل هدرو . تهدران    الفتاحروح الارواح فی شرح اسماء المل  (. 1384سمعانی، احمۀ. )

 انتشارات علمی و فرهنگی. 
 :تهدران  .عطدار نیشدابور   تدألیف فریۀالدۀین   . الاولیداء   تدذکر  مصحح. (.1398. )شفیعی کۀکنی، محمۀرطا

 سخن. 
 . تهران: انتشارات فردو .تاریخ ادبیات در ایران(. 1378الله. ) صفا، ذبیح
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 انتشارات مرکز . 

الةسال (.1374قشیر ، ابوالقاسم عدۀالکریم. )  :قدم  . محق : عدۀالحلیم محمود، و محمود بن شریف.الاشذییي ݑ
 انتشارات بیۀار. 

انتشدارات   :تهران الزمان فروزانفر. . تصحیح: بۀیعقشیریهترجمۀ رسالۀ (. 1361قشیر ، ابوالقاسم عدۀالکریم. )
 علمی و فرهنگی. 

 اساطیر.  :تهران . تصحیح: محمۀ روشن.شرح التعرّف لمذهب التصوّف(. 1363مستملی بخار . )
 .102-86. صص12شمار   .پژوهی ادب .«الاولیاءتکرة  دربار  دو تصحیف در» .(1389منصور ، مجیۀ )
 :لیدۀن . عطدار نیشدابور   (. تألیف فریۀالۀین 1)جلۀ . الاولیاء  تذکرمصحح. (. ق1322. )الننیکلسون، رنولۀ 
 بریل. 

 :لیدۀن . عطدار نیشدابور   (. تألیف فریۀالۀین 2)جلۀ . الاولیاء  تذکرمصحح.  ق(.1325). نیکلسون، رنولۀ الن
 بریل.
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manuscript considered as the base plus misreading and inaccurate reporting by the 
corrector which have intensified the shortcomings.  

One of the biggest problems in correcting Tazkirat al-Awliya is that there exist 
two separate writings; the first one was written by Attar describing the lives of 72 
great figures of Sufism and mysticism. The ancient handwritten manuscripts of 
Tazkirat al-Awliya include the same 72 chapters. In the other written version, 
chapters have been added with the title “Remembering the late Sufi elders”, which 
contain the states and sayings of 25 mystics of the fourth and fifth centuries. 

Some scholars do not consider Attar as the author of the second version, and 
believe that this part was added to the memoir after the tenth century; others believe 
that Attar came to this conclusion after a while that there were other figures missing 
in the book. So, he wrote about their manners afterwards. This has led to the 
existence of different versions of Tazkirat al-Awliya with different inscriptions; 
which makes the correction incoherent.  

Deploying a descriptive-analytical method, the present library-based study aims 
to provide suggestions on how some certain words and phrases of this correction 
could be recorded. In view of that, Shafiee-Kadkani’s correction was compared with 
Nicholson's and other existing editions and the texts’ ambiguities were juxtaposed 
with old and authentic manuscripts of Tazkerat al-Awliya, which had been used in 
Shafiee-Kadkani’s correction. Then, suggestions with regard to recording of some 
words and phrases of Tazkirat al-Awliya and their meanings were offered via 
providing exemplary evidence from Persian literary texts. 

It seems that the following cases are among the most important issues that have 
caused problems in accurate recording and reporting of the text of Tazkirat al-
Awliya: 

 Lack of fidelity to the base manuscripts and, consequently, omitting and 
adding letters and words to convey the desired meaning of the text; 

 Carelessness of the scribes in writing the manuscripts as well as their poor 
literacy; 

 Inattention to adjusting parts of Tazkirat al-Awliya to other mystical texts; 
 Lack of attention to the corrections made to the manuscripts by the scribe 

or someone else; 
 Ignoring the variant manuscripts that could occasionally be found in the 

margins of the manuscripts; 
 Editors' lack of accuracy and care in recording of the words’ spelling and 

the general meaning of phrases; 
 Orthographic similarity of some Persian letters of alphabet as well as their 

form of writing by the scribes; 
 Passage of time and the damages done to the manuscripts. 

 
Keywords: Attar Neyshabouri, Tazkirat al-Awliya, correction of Tazkirat al-Awliya 
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Extended Abstract 
Mystical memoirs are among the most valuable treasures that contain pure essences 
of great Sufis’ lives. Among these works, Attar's Tazkirat al-Awliya holds a special 
place since it is one of the leading works written in Persian on the subject, and its 
author is considered one of the most prominent poets and writers of the sixth and 
seventh centuries (AH). Besides the mystical content of Tazkerit al-Awliya, the 
book’s prose form has attracted the attention of researchers. In the last century, two 
important corrections of the book have been carried out; the first of which was 
published by Reynold Allen Nicholson in 1332 (AH), and the next one by 
Mohammad Reza Shafiee-Kadkani, which was published in 1398 (AH) after forty 
years of efforts. Shafiee's correction of Tazkirat al-Awliya, due to the eminent 
position of the corrector in the field of contemporary mystical studies, laid the 
ground for further research. The method employed by Shafiee Kadkani is correction 
based on the base manuscript.  

In the correction of the first part, since no sole manuscript could be the basis of 
critical correction, five highly original and ancient manuscripts (Nafiz Pasha, 
Qastamuni, Kiliç Ali Pasha, Hazrat Khalid, and the Konya Museum) were used as 
"base manuscripts". In correcting the second part of the book, the manuscript 
“Ayasofya" has been considered as the base and Berlin 581 and Shahid Ali Pasha 
manuscripts as the variant manuscripts.  

The corrector acknowledges that in the correction, the criterion of "the most 
frequent" has been considered, and a manuscript has been used as the base 
manuscript, which is given "overlapping" priority; even if in some cases there is 
omitting or misreading by the scribe. Accordingly, there are defects in the 
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manuscript considered as the base plus misreading and inaccurate reporting by the 
corrector which have intensified the shortcomings.  

One of the biggest problems in correcting Tazkirat al-Awliya is that there exist 
two separate writings; the first one was written by Attar describing the lives of 72 
great figures of Sufism and mysticism. The ancient handwritten manuscripts of 
Tazkirat al-Awliya include the same 72 chapters. In the other written version, 
chapters have been added with the title “Remembering the late Sufi elders”, which 
contain the states and sayings of 25 mystics of the fourth and fifth centuries. 

Some scholars do not consider Attar as the author of the second version, and 
believe that this part was added to the memoir after the tenth century; others believe 
that Attar came to this conclusion after a while that there were other figures missing 
in the book. So, he wrote about their manners afterwards. This has led to the 
existence of different versions of Tazkirat al-Awliya with different inscriptions; 
which makes the correction incoherent.  

Deploying a descriptive-analytical method, the present library-based study aims 
to provide suggestions on how some certain words and phrases of this correction 
could be recorded. In view of that, Shafiee-Kadkani’s correction was compared with 
Nicholson's and other existing editions and the texts’ ambiguities were juxtaposed 
with old and authentic manuscripts of Tazkerat al-Awliya, which had been used in 
Shafiee-Kadkani’s correction. Then, suggestions with regard to recording of some 
words and phrases of Tazkirat al-Awliya and their meanings were offered via 
providing exemplary evidence from Persian literary texts. 

It seems that the following cases are among the most important issues that have 
caused problems in accurate recording and reporting of the text of Tazkirat al-
Awliya: 

 Lack of fidelity to the base manuscripts and, consequently, omitting and 
adding letters and words to convey the desired meaning of the text; 

 Carelessness of the scribes in writing the manuscripts as well as their poor 
literacy; 

 Inattention to adjusting parts of Tazkirat al-Awliya to other mystical texts; 
 Lack of attention to the corrections made to the manuscripts by the scribe 

or someone else; 
 Ignoring the variant manuscripts that could occasionally be found in the 

margins of the manuscripts; 
 Editors' lack of accuracy and care in recording of the words’ spelling and 

the general meaning of phrases; 
 Orthographic similarity of some Persian letters of alphabet as well as their 

form of writing by the scribes; 
 Passage of time and the damages done to the manuscripts. 
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 1های شهودی عطار هستی و مرگ در پرتو تجربه
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 2همایون جمشیدیان
 3پورلیلا نوروز

 4میثم صدیقی
 

 11/06/99تاریخ دریافت: 
 07/10/99تاریخ پذیرش: 

 
 چکیده

هرا   شرودد   ترتا  یرج تبربره    نگرش عطار به هستی و مرر  برممر ا  ت تبربر     
حاکی  ت مد جو  مدمی با تطح پنوان هستی  تتا عطار شرح  یج شرودد ر  تنورا   

د ن ا مسئل   صلی مقاله  یج  تت کره    تطریق تبان خد ب یا تبان فکرت میسر می
ها  شودد  عطار چگدنه تصدیر ش ا و تأثیر چنریج نگرشری بره     هستی در تبربه

ها  عطار  یج نتایج حاصل ش  که عناصرر    ی مثند تصدر مر  چیست؟ با بررت
دهن  و در براطج، درد طلر     هستی در ظاهر،  مدر مق ر فیزیکی خدد ر   نبام می

 نر ا منکره بره گرنجر   رر       د ردا مدمیان عمدماً گرفتار تر ب منان ر  به جنبش و می
د هر  دیر ا   دریا  عالم دتت یاب ، خ  ون  ر  چدن مفتابی تابن ا در  یج عرالم خ 

شردد کره تنورا در    در  ال  تمثیل  یات و تلطان، وجه م شد ان  تلطان تصدیر مری 
شدد و خ  ، جوان و  نسان یکی  تتا با چنیج  مشکار می« ترک ع د»شودد و با 
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هرا   شرودد   ترتا  یرج تبربره    نگرش عطار به هستی و مرر  برممر ا  ت تبربر     
حاکی  ت مد جو  مدمی با تطح پنوان هستی  تتا عطار شرح  یج شرودد ر  تنورا   

د ن ا مسئل   صلی مقاله  یج  تت کره    تطریق تبان خد ب یا تبان فکرت میسر می
ها  شودد  عطار چگدنه تصدیر ش ا و تأثیر چنریج نگرشری بره     هستی در تبربه

ها  عطار  یج نتایج حاصل ش  که عناصرر    ی مثند تصدر مر  چیست؟ با بررت
دهن  و در براطج، درد طلر     هستی در ظاهر،  مدر مق ر فیزیکی خدد ر   نبام می

 نر ا منکره بره گرنجر   رر       د ردا مدمیان عمدماً گرفتار تر ب منان ر  به جنبش و می
د هر  دیر ا   دریا  عالم دتت یاب ، خ  ون  ر  چدن مفتابی تابن ا در  یج عرالم خ 

شردد کره تنورا در    در  ال  تمثیل  یات و تلطان، وجه م شد ان  تلطان تصدیر مری 
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تررس  من  ترتا   که مشرتاق د ن  ر تنوا هر تی  ت مر  نه می  که ت بررتی مثار عطار چنیج برمی   
 ةبه عبارت دیگر تفسیر مدمری  ت هسرتی و و راین من شرید     درک  و  ت دنیاتتا ة ت شیدناشی  نسان 

یل در  الر   هرایش بره تفصر   عطرار در مثنرد    ا دهر تیست عملی و روحی و رو نی  و ر  شکل مری 
تبیریج مفراهیم عرفرانی    ممیز و شرح  حد ل و تبرارب عارفران بره بیران و     حکایات و بیانات حکمت

در هسرتی و ماهیرت حقیقری     تلقی  ت تن گی، مرر ، جایگراا  نسران    ی  ت  بیلپرد خته و مدضدعات
-گدی  و  ت دیگر ن نیز دعدت می ها و مکاشفات خدد میعطار  ت دی ا  تتا ر  طرح کرداهستی 

 یرج پرژوهش در پری پاترخ بره       کن  تا با طی مسیر  که رفته  ترت بره من تبربیرات دترت یابنر ا     
 :تیر  تت ها  پرتش
 شناختی  تتد ر  تت؟شناختی و هستیمر  بر چه مبانی م رفت هستی و رویکرد عطار به -

 شدد؟ها  شودد  عطار چگدنه تصدیر میدر تبربهو مر  هستی  -
 

 ۀ پژوهشپیشین -2
هرایی  هریک روشنگر جنبهصدرت گرفته و طب اً ها   و عطار و دی گاا بارةدرها  تیاد  پژوهش

ها  نزدیک به مرر  مر حلری   ( بر   تبربه1386وکیلی و   بالی ) ا ت م رفت م ند   و بددا  تت
 مدر غیبی لزوماً نیات  بره جر  یی    ة ن  که مشاه ر  برشمردا و با مقایس   حد ل عارفان نتیبه گرفته

 س  ت مررر  در مثررار عطررارترررکرره برره بررترری ( 1389رحیمیرران و جبررارا ) نفررس  ت برر ن نرر  ردا
 رتش تنر گی   نر    و ندشته  عند ن کردامخرت   ناشی  ت ن  شتج تدش ر  ترس  ت مر   ن ، پرد خته

 جبرارا تاج   و  یج جوان بر   رتی ن به من جوان  تت و مر  بر   مح  حق عاشقانه  تتا 
-مر  به طبی ی و  ختیرار  تقسریم مری     ن  که گیر  کردا نتیبهطدر  وهش خدد  یجژپ( در 1393)

شرددا  باتد و ت  ر ا محبردب مری  ، بوشت نیز رنگ میشدد که در مدرد  خیر علوا بر جسم و جان
در براب مرر    خیرام و عطرار      ن یشر شباهت و تفراوت  بررتی وجدا  به (1393کاکایی و جبارا )

در  ر  و تفاوتشران  عند ن کرداناپذیر د نستج مر  در همگانی و چارار   واشباهت منو   ن پرد خته
خر  یار   نر  ردا   یر هر  که عطار  ائل به مر   ختیار   تت و ندمی   در  ش ارش ن   د نسته  یج
، در  ش ار تنایی، عطار و مدلانا ها  وصدل به مر   ر د ر ا بارةهایی در با بررتی تمثیل( 1395)

دلانرا  ت دو  عمق فکر و ظر فت خیال مگرفته  تت که نتیبه  و شباهت و تفاوت منان ر  تبییج کردا
بررتری مکاشرفات عرفرانی عطرار در     ( در 1395شاعر دیگر برترر  ترتا جمشری یان و همکرار ن )    

بنر   و تحلیرل   مکاشفات عرفرانی عطرار ر  در غزلیرات دترته     غزلیات، بر تاس نظری  ویلیام جیمز
، عملری و وحر ت شرودد در دیرد ن عطنرار نیشرابدر       نمددهرا  عرفران   ( در 1396کردن ا طایفی )

 ا کردا  تت ر ئه  ،وح ت وجدد خاص خدد ر  که بینش تلفیقی و  ت ندع شودد   تت

شردد کره برا     رتر  و عریج کلری مری     نگرشی به هستی، با مر ، جزء بره کرل مری   
مر  مثل ها  شبه نیز  تطریق تبربه بددا مر  ر  پذیر   ت  و ج   گشته صدرت

تد ن تبربه کردا برخی  و تبرب   حد ل  یامت در دنیا می فنا، شودد تبلی خ  ون 
جا،  حساس خدرشری  در    ن   ت رتی ن ندر  ت بی تصاویر شودد   ت مر  عبارت

درون، خدردن خدرشی ، فرودمم ن خدرشی  و محد شبنم در دریاا عارفان گدیی 
برن ا مدمیان به مر ت ر کدشش خدد در فرر رو   ت   تر می  دو جوان به همزمان در

حد س ظاهر  مکان چنان تباربی ر  خد هن  د شتا چنیج نگرشی در تو ل مرلل  
 و م ناد ر گشتج هستی و مر  مؤثر خد ه  بددا 

 شودد ، هستی، مر اعطار، تبرب   های کلیدی: واژه
 

 مقدمه   -1
-مبرانی م رفتری و هسرتی     تراس تن گان بددا  تت و هرکس بر  لئهمد را مسمر  در تاریخ بشر 

و در  ثر باورها  لاتم  من بره  حرد ل رو نری و عد طر  و      مدض ی گرفتهشناتی خدد در  بال من 
ا گاا چدن گیلگمش در تدد   تن گی جاود ن شکست خدردا و برا   تت شیدة تیستی دتت یافته

جرایی در باورهایشران ن  شرت،  جسراد      جراود نگی روح  گرر    نر ا س تسلیم مر  گشتهأ ن وا و ی
کردن  تا در بر بر تلشی و فساد محفدظشان ب  رنر ا گراا در گردر مردگران     مردگان ر  مدمیایی می
یا مرر    ،(137: 1352نوادن  تا در تفر مر  به کارشان بیای  )یدنگ،  می ایق و خدر ک و لباس 

ها و دمی ن  ور د و عز یمری برر من  ت روترتا  خردد بره روترتا         ناپذیر ر  با تاختج مترتکچارا
ترقر   برا بیران دوگرانگی جسرم و روح فیلسرد         ا(346 -343: 1384)فریرزر،   ر ن ن  میهمسایه 

رت  و  ت گمر هی و ناد نی و به نیکبختی می»د ن ، چر  که پس  ت مر  و   ی ر  مشتاق مر  می
گدین  با خ  یان شدد و چنانکه ر تد نان میت بشر  مت د میها  طبی ترس و شودت و هم  پلی  

 ا(482: 1، ج 1380دن، ط) فل« گرددهمنشیج می

 ن ، تیر  هرگز کسی مر  ر  در تن گی تبربه خرد نه د نسته ن وا مر  ر  بی  لئکسانی نیز مس   
که  ،به نیستی پیش  ت من یم و فای ا  تت چدن ما تمان  ن کی بددانخد ه  کردا یا  ن وا مر  بی

ب یوی  تت چنریج تصردر  مبتنری برر      (82 -77: 1392)یالدم،  گردیماباتمی ،درکی  ت من ن  ریم
 فرض گرفتج نبدد عالمی دیگر  تتا پیش
خردردا  شراعرا   هایی به چشرم مری   در کنار  یج تصدرها  ت مر ، در دی گاا دین  ر ن نیز تفاوت   
در مقابل،  هل شودد و در  ینبا عطار  ن ا مر مبی «دم خاتمت» رغم ته ورت  در خد  حکمعلی

د نستج و باورمن  بددن و  یرج  ت  صرفاً   که حاصل مکاشفه  تت نه ن صدلاً رویکرد  به مر  د ر
 ا شناتی شودد  منان برمم ا  تتشناتی و هستیم رفت
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تررس  من  ترتا   که مشرتاق د ن  ر تنوا هر تی  ت مر  نه می  که ت بررتی مثار عطار چنیج برمی   
 ةبه عبارت دیگر تفسیر مدمری  ت هسرتی و و راین من شرید     درک  و  ت دنیاتتا ة ت شیدناشی  نسان 

یل در  الر   هرایش بره تفصر   عطرار در مثنرد    ا دهر تیست عملی و روحی و رو نی  و ر  شکل مری 
تبیریج مفراهیم عرفرانی    ممیز و شرح  حد ل و تبرارب عارفران بره بیران و     حکایات و بیانات حکمت

در هسرتی و ماهیرت حقیقری     تلقی  ت تن گی، مرر ، جایگراا  نسران    ی  ت  بیلپرد خته و مدضدعات
-گدی  و  ت دیگر ن نیز دعدت می ها و مکاشفات خدد میعطار  ت دی ا  تتا ر  طرح کرداهستی 

 یرج پرژوهش در پری پاترخ بره       کن  تا با طی مسیر  که رفته  ترت بره من تبربیرات دترت یابنر ا     
 :تیر  تت ها  پرتش
 شناختی  تتد ر  تت؟شناختی و هستیمر  بر چه مبانی م رفت هستی و رویکرد عطار به -

 شدد؟ها  شودد  عطار چگدنه تصدیر میدر تبربهو مر  هستی  -
 

 ۀ پژوهشپیشین -2
هرایی  هریک روشنگر جنبهصدرت گرفته و طب اً ها   و عطار و دی گاا بارةدرها  تیاد  پژوهش

ها  نزدیک به مرر  مر حلری   ( بر   تبربه1386وکیلی و   بالی ) ا ت م رفت م ند   و بددا  تت
 مدر غیبی لزوماً نیات  بره جر  یی    ة ن  که مشاه ر  برشمردا و با مقایس   حد ل عارفان نتیبه گرفته

 س  ت مررر  در مثررار عطررارترررکرره برره بررترری ( 1389رحیمیرران و جبررارا ) نفررس  ت برر ن نرر  ردا
 رتش تنر گی   نر    و ندشته  عند ن کردامخرت   ناشی  ت ن  شتج تدش ر  ترس  ت مر   ن ، پرد خته

 جبرارا تاج   و  یج جوان بر   رتی ن به من جوان  تت و مر  بر   مح  حق عاشقانه  تتا 
-مر  به طبی ی و  ختیرار  تقسریم مری     ن  که گیر  کردا نتیبهطدر  وهش خدد  یجژپ( در 1393)

شرددا  باتد و ت  ر ا محبردب مری  ، بوشت نیز رنگ میشدد که در مدرد  خیر علوا بر جسم و جان
در براب مرر    خیرام و عطرار      ن یشر شباهت و تفراوت  بررتی وجدا  به (1393کاکایی و جبارا )

در  ر  و تفاوتشران  عند ن کرداناپذیر د نستج مر  در همگانی و چارار   واشباهت منو   ن پرد خته
خر  یار   نر  ردا   یر هر  که عطار  ائل به مر   ختیار   تت و ندمی   در  ش ارش ن   د نسته  یج
، در  ش ار تنایی، عطار و مدلانا ها  وصدل به مر   ر د ر ا بارةهایی در با بررتی تمثیل( 1395)

دلانرا  ت دو  عمق فکر و ظر فت خیال مگرفته  تت که نتیبه  و شباهت و تفاوت منان ر  تبییج کردا
بررتری مکاشرفات عرفرانی عطرار در     ( در 1395شاعر دیگر برترر  ترتا جمشری یان و همکرار ن )    

بنر   و تحلیرل   مکاشفات عرفرانی عطرار ر  در غزلیرات دترته     غزلیات، بر تاس نظری  ویلیام جیمز
، عملری و وحر ت شرودد در دیرد ن عطنرار نیشرابدر       نمددهرا  عرفران   ( در 1396کردن ا طایفی )

 ا کردا  تت ر ئه  ،وح ت وجدد خاص خدد ر  که بینش تلفیقی و  ت ندع شودد   تت
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و د نر   نفس میسرر مری    ر   تطریق مر  به و تزکی عالم طج رتبا  با با عارفاندیگر  همچدنعطار    
و و پیامبر ن ک لِتالک با مَ نظر  و تخج گفتجا  ت نام می «تبان خد ب»تبان گز رش  ت من عالم ر  

 ا(158 ،  ل :1386ر، )عطا  ت  یج طریق  تتشنددن تخج ذر ت 
 ،موردفکرر ر  پ یر  مری    ،ذکرر  ده  کره چنیج شرح میر  ر ا رتی ن به تبان حال یا فکرت عطار   

-عقل و وهرم مری    ت حاصل تِمن ر  در تمایز با فکرشدد و حاصل می ت من ص هز ر ن م نی بکر 
لمرس     ت مقدلر  ،د نسرتج نیسرت    چنیج فومری  ت مقدلر   امی که نه  ت غی  که  ت نقل پ ی  می د ن 

بر   تقری  به ذهج من و  ،(159 همان:)  تت و در فتادن در دریا   تر ر کردن و مد جوه و دی  ر
 کن :مقایسه می ، تت یهمگان  تبرب در  لمروکه  ر  با خد ب

 همررره دیررر ن بررره خرررد ب   چررردن رو  باشررر  
 

 گرررر کسررری در کشررر  بینررر  ترررر متررراب  
 همان()                                    

 ، ب:1386 شردد )عطرار،  پ ی  ر مری  و بوشت و دوتخ در  یج عالم باطج حقایق باطنی عالم ةدی با 
خ  ونر  و  گدیر ، مررتبط برا    م رفتی که عطار با تبان فکرت یا تبان خد ب  ت من تخج مری  ا(118

  تطح پنوان هستی  تتا
 

 شهودی عطارهای حاصل از تجربۀ : دیدگاهبحث و بررسی -4
 هستی  1-4

کره هرر    رو بره تو ل  ناتراتگارر  ش ا  ت چوار عنصررر  در مقابل  یج جوان تشکیل ،در مکاشفات عطار
عرالم دیگرر  هسرت برکنرار  ت      ،(126،  ل : 1386عطار، )خد ه  بدد تر نبام من بی بهدلبستگی 
 تطریق عشرق ممکرج   نوان در من  و جانانر و  تصال با من  نامها که من ر  عالم جان می یج مشدب

  ا(388: همان)  ر ش ن عالم مادا  تت و بیمتددگی و مر مش  ت لد تم من وصال،  اشددمی
تد ن عالم دیگر و پس  ت مرر       تت که در همیج تطح نیز میگدنه  ت دی   دیگر، هستی به   

شر ن   ر  به شودد دریافت و  یج مشرو  به فر هم کردن  ابلیت خدد بر   پذیر   مد جوه با مفتاب
  تت:

 هررررر کرررره ر  من مفترررراب  ینبررررا بتافررررت   
 

 منچررره منبرررا وعررر ا بررردد  ینبرررا بیافرررت      
 ( 228 همان:)                               

خد ر  مبندن  تتا  گر کسی  ابلیت دی  ر خدرشی   یادمور تبربمفتاب در  ینبا نماد خ  ون  و 
هرا   ها   یج عالم، عالم پس  ت مرر  ر  و وعر ا  به و تط  ندر، در تاریکی ،مفتاب ر  د شته باش 

 خ  ون  ر  مشاه ا خد ه  کردا م نا  هستی و مر  بر   چنیج کسی متفاوت خد ه  بددا

 برا تفراوت  یرج مقالره      نبام نش ا  ترتا  پژوهشیتاکندن  مدضدع  یج مقاله خصدصدرتر نبام،   
ها  شودد  خدد عطار یرا نقرل    تطریق تبربهمر   هستی ونگرش به  دیگر مثار در  یج  تت که

ثیر أو ت تحلیل ش  بن   و تتخر ج، طبقهها  عطار مثند   ت تمینهدیگر ن در  یج شودد  تبارب 
ها  نیز تصدیرتات و در خصدص م ناد ر  هستی بررتی  نگرش شودد  در باب هستی و مر 

              ش ا  تحلیلمر  بر مبنا  درک شودد   و هستی و عطار  ت  ب ین
 

 مبانی نظری  -3
شردن  و درنتیبره تصدرشران برا     شودد  با وجه دیگر   ت هستی مد جره مری     تطریق تبرب عارفان

   عبارت  تت  ت و   یتی که  نسان با حادثره »   تفاوت د ردا مقصدد  ت شودد فا   ن چنان تبربه
) ترد،   «شردد ناپذیر  تت، مد جره مری   که طبی ی نیست به  یج م نا که بر تاس  د نیج طبی ت تدضیح

  ا(267: 1380
مانر :  ها  دیگر کس  م رفرت خرامدش مری   تبرب  شودد  بر نگیز نن ة  در کی  تت که در ر ا

گدیی در ش در  نسانی، حسی  ت و   یت،  حساتی  ت وجدد عینی و  در کی  ت چیز  وجردد د رد  »
 مرروت منورا ر   رادر بره کشر   صرل        شناتری    کره رو ن که  ت هر یک  ت حد س خراص و ویرژا  

تد ن فرض کرد  یج حد س  گر چنیج باش  می اتر  تتتر و کلی عمیق ،د ن ها  مدجدد میو   یت
«  نگیزن م مدل و نخست  تطریق بر نگیختج  یج حس و   یت برمی ةها و رفتار ما ر  به شیدگر یش
 ا(78: 1391)جیمز، 

بخرش نیرز   یابنر  کره م رفرت    در کی  ت عالمی ور   حس ر ا مری  یج شودد به   عارفان به و تط   
عروج  هل تصد  عبارت  ت من  تت که روح تالک در حرال صرحت و بیر  ر   ت بر ن     »هستا 

تالک بیرون می  و  حد لی که ب    ت مر  بر و  مکشد  خد تت گشت  کندن پیش  ت مرر   
بوشتیان و دوتخیان ر  مطال ه کن  و بر و  مکشد  گردد و بوشت و دوتخ مشاه ا کن  و  حد ل 

گدیر  در حر    منچه نسفی می(ا 59 -58: 1381)نسفی، «  لیقیج رت عیج   لیقیج به مرتبعلم   ت مرتب
  یج عد لم  تتا  ت  فر تر ها  شودد  عطارت بوشت و دوتخ  تت،  ما تبربهفم ر
عطار باتدجه به تلدک عرفانی خدد همچدن ا شدد ت تسلط بر نفس میسر می هاحصدل  یج تبربه   

   شودد و دیر  ر پریش   تددنفس   با تزکییا عارفانی که شرح حالشان ر  ندشته،  لطیر منطقمرغان 
 گر بترد ن  ش ا خدد میحضدر تیمرغ  ت خدد بی  در خلسدی  و  ت مر  د شت و من عد لم ر  می

فکررت یرا   دتتاوردها  حاصل  ت شودد و مکاشفات ر  بیان کرد، تبان  ر ئ  من به  دل عطار تبران  
 خد ه  بدداتبان خد ب 
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و د نر   نفس میسرر مری    ر   تطریق مر  به و تزکی عالم طج رتبا  با با عارفاندیگر  همچدنعطار    
و و پیامبر ن ک لِتالک با مَ نظر  و تخج گفتجا  ت نام می «تبان خد ب»تبان گز رش  ت من عالم ر  

 ا(158 ،  ل :1386ر، )عطا  ت  یج طریق  تتشنددن تخج ذر ت 
 ،موردفکرر ر  پ یر  مری    ،ذکرر  ده  کره چنیج شرح میر  ر ا رتی ن به تبان حال یا فکرت عطار   

-عقل و وهرم مری    ت حاصل تِمن ر  در تمایز با فکرشدد و حاصل می ت من ص هز ر ن م نی بکر 
لمرس     ت مقدلر  ،د نسرتج نیسرت    چنیج فومری  ت مقدلر   امی که نه  ت غی  که  ت نقل پ ی  می د ن 

بر   تقری  به ذهج من و  ،(159 همان:)  تت و در فتادن در دریا   تر ر کردن و مد جوه و دی  ر
 کن :مقایسه می ، تت یهمگان  تبرب در  لمروکه  ر  با خد ب

 همررره دیررر ن بررره خرررد ب   چررردن رو  باشررر  
 

 گرررر کسررری در کشررر  بینررر  ترررر متررراب  
 همان()                                    

 ، ب:1386 شردد )عطرار،  پ ی  ر مری  و بوشت و دوتخ در  یج عالم باطج حقایق باطنی عالم ةدی با 
خ  ونر  و  گدیر ، مررتبط برا    م رفتی که عطار با تبان فکرت یا تبان خد ب  ت من تخج مری  ا(118

  تطح پنوان هستی  تتا
 

 شهودی عطارهای حاصل از تجربۀ : دیدگاهبحث و بررسی -4
 هستی  1-4

کره هرر    رو بره تو ل  ناتراتگارر  ش ا  ت چوار عنصررر  در مقابل  یج جوان تشکیل ،در مکاشفات عطار
عرالم دیگرر  هسرت برکنرار  ت      ،(126،  ل : 1386عطار، )خد ه  بدد تر نبام من بی بهدلبستگی 
 تطریق عشرق ممکرج   نوان در من  و جانانر و  تصال با من  نامها که من ر  عالم جان می یج مشدب

  ا(388: همان)  ر ش ن عالم مادا  تت و بیمتددگی و مر مش  ت لد تم من وصال،  اشددمی
تد ن عالم دیگر و پس  ت مرر       تت که در همیج تطح نیز میگدنه  ت دی   دیگر، هستی به   

شر ن   ر  به شودد دریافت و  یج مشرو  به فر هم کردن  ابلیت خدد بر   پذیر   مد جوه با مفتاب
  تت:

 هررررر کرررره ر  من مفترررراب  ینبررررا بتافررررت   
 

 منچررره منبرررا وعررر ا بررردد  ینبرررا بیافرررت      
 ( 228 همان:)                               

خد ر  مبندن  تتا  گر کسی  ابلیت دی  ر خدرشی   یادمور تبربمفتاب در  ینبا نماد خ  ون  و 
هرا   ها   یج عالم، عالم پس  ت مرر  ر  و وعر ا  به و تط  ندر، در تاریکی ،مفتاب ر  د شته باش 

 خ  ون  ر  مشاه ا خد ه  کردا م نا  هستی و مر  بر   چنیج کسی متفاوت خد ه  بددا
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-بردا مری   جز   عالم نام  ت در خطاب به م شدق تریصمیم یتبان ی بیشتر وبا تفصیل لطیر منطقدر 
 شدد:تصدیر میو شدق حرکت در منوا  شدد

 مفتررررراب  ت شررررردق ترررررد رفتررررره ت هررررردش
 مرررررراا نیررررررز  ت بوررررررر تررررررد  بگ  خترررررره  
 بحررررررر در شرررررردرت تررررررر ن  ت ممرررررر ا   
 مترررش  ت شررردق ترررد چررردن مترررش شررر ا     

 

 مالیررررر  لررررردشهرررررر شررررربی در رو  مررررری 
 هرررررر مررررره  ت حیررررررت تررررر ر  ن  ختررررره    

 بررررات ممرررر ا  د منرررری تررررر خشررررک لرررر    
 پرررا  برررر مترررش چنررریج تررررکش شررر ااا     

 (236: ، ب1387عطار، )                
-و فیزیکی خردد رفترار مری    بنا به   تضا  ذ تی  جز   عالم ،در تطح ظاهر ،ها  ذکرش ادر نمدنه
و  تررکش مترش   ،شددمتلطم می ، دریا با بادگرددمیهلل ماا ، کن میغروب مفتاب  مثلً، کنن 

 م نا و شد ی منر رج  ترت   ها  یج کنش ،  ما در نگاا شودد  و نظر به باطج در پسربالارون ا  تت
برا هسرتی    یگرام  هرم  بره  مدمی ر  و همه در طل  خ  ون  هستن  ؛بینان درک خد هن  کردکه باطج
یاب  که به ترب  عاشرقی  ت خردن مردج     درمیبه شودد  ر  ها  دیگر جوان طارعا کنن دعدت می

  ا(167 ،  ل :1386عطار، ) تنن می
 

 نسبت دو عالم  3-1-4
ر  خد ب  جوان   دید نه به نقل  تعطار نمای ا در مقابل چنان عد لمی،  یج عالم خد ب و خیال می

 : نگاردو خیال می
 بیننرررر  خررررد بی برررریش نیسررررت هرچرررره مرررری

 عرررررررالمی پرشررررررردر و فریررررررراد ممررررررر ا  
 

 خلرررق عالمشررران ترررر بی بررریش نیسرررت     
 دبررره پرررر بررراد ممرررر ا    جملررره همچررردن  

 (427: همان)                             
شردد، پرس عرالم مخررت بیر  ر       ها یا محسدتات صدَر  باش  که در خد ب دی ا می گر دی ا   

خد ب و خیال بددن  شدداهایش مگاا مییایی بددن دی اؤبه ر یابیجؤگاا  تت که ر  تت و تنوا من
 همچردن  گرر تیبرایی د رد،   جوران مرادا   کنر :  تصدیر مری  بیشتر  با وضدحدیگر    دید نعالم ر  

مرا   خد هر  ترکیر  و  دیرر یرا تود حبراب      ترتا  دیگرر   باتتراب چیرز   بر حبراب،  ستصاویر من ک
و   ما پریش  ت من فرصرت   ا(136 ، ب،1386عطار، )د خد هیم ش  مح بر حباب گانو خیر نشستگان

صردیر   ن کاتری، همچردن ت  صردرت  ا به تد  من بررویم  تصاویر منشأ با م رفت به  مکانی هست تا
 مدهدم  تتا ش و تیباییحقیقت  ت  عار  ، حدل من کس بر خیالر

 
 

  ظاهر و باطن 1-1-4
ندتران و  تطح و ظاهر  یج عرالم کره چردن  مرد ج دریرا در       به بیشتر  یج  تت که ت مصائ  مدمی 
ترد ن  تج مری  به درکردن لباسبا  تنواکه در  عماق  پنوان حقیقتبه  و و د  د رد ،تو ل د ئم  تت

 : تت تدجه، بیتبربه کرد
 مگونرررررر   ت رو   یررررررج دریررررررا بسرررررری 
 گرررنج در   رررر  ترررت گیتررری چررردن طلسرررم 

  ت پررریش رفرررتگرررنج یرررابی چررردن طلسرررم  
 

 لیررررک مگرررره نیسررررت  ت   رررررش کسرررری   
 بشرررررکن  مخرررررر طلسرررررم و بنررررر  جسرررررم
 جرران شرردد پیرر   چررد جسررم  ت پرریش رفررت    

 (239، ب: 1387عطار، )                 
 ریرا و حقیقرت  حقیقرت د  درنتیبره  ت  ن  و بن  طلسمگرفتار  ،تربرن گان در تطح ن گان و بهجدی   

پیش  ت رتی ن به جران و تررک    شدداگنج به جانان تفسیر می ة تت ارمگاا نیستن ا  ،گدن خددگنج
 ،هگفتر پریش   ت طلسرمر  یابنر گان بر رهرایی     ن  شته  تتاجسم، مدمی  ت جان یا جان حقیقی بورا

جردش و خرروش بره ترد      د ئرم و پر  یحرکتر عبارت  ترت  ت   کهشدد نمدد ر میی شگفت وجو
  کندن نیز مشاه ا کردا تد ن من عالم ر  همتلدک می    تت که با عالم به گدنه امت الی مقص  

شرودد ر بایزیر  و گفتگرد برا خ  ونر ،  و ر  مفترابی         در مدرد  دیگر، عطار پس  ت ذکرر تبربر     
    تت که خ  ون   ت میه ةکنن تد ن  و ر  یافتا  یج مدضدع ت  عید ن  که در  یج عالم نیز می می

چنان دی نی بددن  ممکج ی  که دلالت ضمنی من به ملکدت ننگریسته پرت  چر  در دنیاها می  نسان
ْ  »در  یج دنیا پیش  ت مر   تت: 

َ
أَ وَأ ايْ َْ لَاَ  اُ  مِاشْ  ََ رْضِ وَمَاا 

َ
مَاوَاتِ وَالْْ وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ الس َ

َ
أ

ي ِ حَدِيثأ بَعْ 
َ
جَلُهُمْ فَبِأ

َ
ْ  يَكُوَ  قَدِ اقْتَرَبَ أ

َ
 ا(185 : عر  ) «دَهُ يُؤْمِنُوَ  عَسَى أ

 

 عناصر عالم در جستجوی خداوند 2-1-4
ترالک  گدیر ؛ مرثلً   عطار  ت تبان خدد یا دیگر عارفان  ت وجدد پنوان و کارکرد عناصر هستی مری 

جدینر گان  کد کر  ر     خدد ر  و هم  و شدد و حد ل  و ر  جدیا می «کرتی»فکرت در مد جوه با 
 کن : م رفی مید ئم وصال خ  ون  

 هسرررررت هرررررر کدکررررر  درو درد طلررررر  
 دود  ت شرررردق حضرررررت هررررر نفررررسمرررری

 هررررر کررررر  د یررررم چنرررریج شررررد ی برررردد   
 

 نیاتررررررای  تمررررررانی روت و شرررررر  مرررررری 
 هرررررا ر  ت پرررررس  دو نررررر  مترررررمان مررررری

 تحفررررر   و هرررررر تمررررران ذو ررررری بررررردد    
 (207 ،  ل :1386)عطار،                

به ترد  مقصر  خردد    با شدق  همد را و نشسته  تتشان بر جان   گد ر کد ک  چدن دردمطلدب 
کره    ترت  درخصدص خد هن گی تمام عناصر هستی   میه ةکنن ت  عی  یج تخج ان   تدر حرک

 أ »
ْ
أ َْ  يَوْمأ هُوَ فِي 

كُل َ رْضِ 
َ
مَاوَاتِ وَالْْ لُهُ مَشْ فِي الس َ

َ
 (ا29 : لرحمج) «يَسْأ
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-بردا مری   جز   عالم نام  ت در خطاب به م شدق تریصمیم یتبان ی بیشتر وبا تفصیل لطیر منطقدر 
 شدد:تصدیر میو شدق حرکت در منوا  شدد

 مفتررررراب  ت شررررردق ترررررد رفتررررره ت هررررردش
 مرررررراا نیررررررز  ت بوررررررر تررررررد  بگ  خترررررره  
 بحررررررر در شرررررردرت تررررررر ن  ت ممرررررر ا   
 مترررش  ت شررردق ترررد چررردن مترررش شررر ا     

 

 مالیررررر  لررررردشهرررررر شررررربی در رو  مررررری 
 هرررررر مررررره  ت حیررررررت تررررر ر  ن  ختررررره    

 بررررات ممرررر ا  د منرررری تررررر خشررررک لرررر    
 پرررا  برررر مترررش چنررریج تررررکش شررر ااا     

 (236: ، ب1387عطار، )                
-و فیزیکی خردد رفترار مری    بنا به   تضا  ذ تی  جز   عالم ،در تطح ظاهر ،ها  ذکرش ادر نمدنه
و  تررکش مترش   ،شددمتلطم می ، دریا با بادگرددمیهلل ماا ، کن میغروب مفتاب  مثلً، کنن 

 م نا و شد ی منر رج  ترت   ها  یج کنش ،  ما در نگاا شودد  و نظر به باطج در پسربالارون ا  تت
برا هسرتی    یگرام  هرم  بره  مدمی ر  و همه در طل  خ  ون  هستن  ؛بینان درک خد هن  کردکه باطج
یاب  که به ترب  عاشرقی  ت خردن مردج     درمیبه شودد  ر  ها  دیگر جوان طارعا کنن دعدت می

  ا(167 ،  ل :1386عطار، ) تنن می
 

 نسبت دو عالم  3-1-4
ر  خد ب  جوان   دید نه به نقل  تعطار نمای ا در مقابل چنان عد لمی،  یج عالم خد ب و خیال می

 : نگاردو خیال می
 بیننرررر  خررررد بی برررریش نیسررررت هرچرررره مرررری

 عرررررررالمی پرشررررررردر و فریررررررراد ممررررررر ا  
 

 خلرررق عالمشررران ترررر بی بررریش نیسرررت     
 دبررره پرررر بررراد ممرررر ا    جملررره همچررردن  

 (427: همان)                             
شردد، پرس عرالم مخررت بیر  ر       ها یا محسدتات صدَر  باش  که در خد ب دی ا می گر دی ا   

خد ب و خیال بددن  شدداهایش مگاا مییایی بددن دی اؤبه ر یابیجؤگاا  تت که ر  تت و تنوا من
 همچردن  گرر تیبرایی د رد،   جوران مرادا   کنر :  تصدیر مری  بیشتر  با وضدحدیگر    دید نعالم ر  

مرا   خد هر  ترکیر  و  دیرر یرا تود حبراب      ترتا  دیگرر   باتتراب چیرز   بر حبراب،  ستصاویر من ک
و   ما پریش  ت من فرصرت   ا(136 ، ب،1386عطار، )د خد هیم ش  مح بر حباب گانو خیر نشستگان

صردیر   ن کاتری، همچردن ت  صردرت  ا به تد  من بررویم  تصاویر منشأ با م رفت به  مکانی هست تا
 مدهدم  تتا ش و تیباییحقیقت  ت  عار  ، حدل من کس بر خیالر
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 شرررناسچررردن نگررره کرررردم بررره شررراا حرررق    
 چررررردن  یاترررررت ر  نگررررره کرررررردم نوررررران  

 

 تررررر تررررا  رررر م جملرررره  یرررراس برررردد  ت  
 برررردد هفررررت  عضررررا   و شرررراا جورررران  

 (351: همان)                             
 محرد  تت  ت  یکی ش ن شاا و  یاس  تت ارا اشودد   نگاا کردن ت بیر   تت  ت مکاشفه و تبرب

شراا یرا خ  ونر ِ     ،درون  خددا جستج شاا یا خ  ون  جستج خدد  تت و و د  بره  ینکره برا تزکیر    
 ا شددحاضر در وجدد  یات بر  و مشکار می

 بین : هر دو جوان ر  در درون خدد می ،وح ت و کس  محبت، تالکبه پس  ت رتی ن    
 ترررررالک  ت میرررررات مفررررراق    عبررررر   

 ت پررریش دیررر   پرررس و گرچررره بسررریار  ت 
 هررر دو عررالم عکررس جرران خرردیش یافررت     
 چررردن بررره ترررر جررران خررردد بیننررر ا شررر     

 

 رفررررت بررررا میررررات  نفررررس روت و شرررر      
 هرررررر دو عرررررالم در درون خررررردیش دیررررر  
 وت دو عرررالم جررران خررردد ر  بررریش یافرررت   

    گشررررت و خرررر   ر  بنرررر ا شرررر  تنرررر ا
 (446 همان:)                                

 ی و در کرل برا خ  ونر  یکری  ترتا  یرج      سران و هسرتی یکر   نده  که  صدلاً   یج تصاویر نشان می
 شناتی عطار  تتاتریج مبانی هستیموم ،شددها  مختل  بیان میوح ت که به گدنه

به تب  نزول  ت جایگاا  جوانا ملتم کثرت و دور   تت ،به ت بیر  خلقت ونزول  ت عالم بالا    
 :نمای حق کثیر می جد رش در   مت الی

 هرچررررره  ت  ررررررب  حررررر  میررررر  پ یررررر  
 هسررررت  رررررمن در حقیقررررت یررررک کررررلم

 هرررز ر ن  طررررا یرررک عمررران بررردد    صررر  
 هرچررره  ترررمی یافرررت و ممررر  در وجررردد    

 

 چرررردن شرررردد نرررراتل عرررر د میرررر  پ یرررر     
 عرررر د ممرررر  چررررد منررررزل شرررر  تمررررامبرررری

 چررررردن ت عمررررران بگرررررذرد برررررار ن بررررردد 
 من همررره یرررک شررربنم  ترررت  ت بحرررر جررردد 

 (445: همان)                                
دور   ت  ،پیشیج  تتا  گر رتی ن به خ  ون  مدج  وح ت  تت  د یقاً عکس مرحل مرحله یج  

ی نی صدر مخلد ات و ت ریج مدجردد ت مدجر       و یا به ت بیر  نزول مدج  کثرت و فر ق  تتا
تمام ش ن منزل ی نی رتی ن به جایگاهی در ور    یج عالم کره  ررمن  ت منبرا نراتل     کثرت  تتا 

مکاشفه با فر تر رفتج  ت کثرت مدجدد در عرالم حرس    ش ا  تت و به ت بیر  عالم وح تا صاح 
جدیا  رتی ن به وح تی  تت که در شودد تبربه کردا  تتا نمدد ر ش ن ر ا و محبرت پرس  ت   

 (ا415 همان:) ترک ع د  ت مت لقات عالم وح ت  تت
وح ت همان جایی  تت که پیش  ت نرزول و در  ررب حرق پریش  ت خلقرت مدجردد برددا        عالم    

 دی ن خ  ون  ترک ع د  تت:  لاتم و د  محبت  تتا ، رب من ؛ تت

 آدمی همچون هستی 4-1-4
نطفره   ةفرشتگان ر   مرر بره ترب    خ  ون  گدی : میعطار مدمی نیز چدن جوان ظاهر و باطنی د ردا 

عطار، ) برتان  مسبدد فرشتگان  رتش به جایگاابی ةخدد ر   ت ماد تد ن مدمی در دنیا می کن انمی
  ا(161 ،  ل :1386

گدی  و در جایگاا م شدق ر ا رتی ن به خردد ر   خ  ون  با عطار /  نسان / تخج می ،در مکاشفات
 نمایان :می

 مدم  ول تررررررررد  هررررررررر ذرا شررررررررتافت  
 گرچرررره بسرررریار  بگشررررتی پرررریش و پررررس  
  یرررج تمررران کاینبرررا رتررری   مررررد بررراش     

 بحررررررم  ررررر م  ت فررررررق کرررررجبرررررر لررررر  
    دریاترررت  وهرررر کررره شررر  چررردن  طررررا  

 

نوادت درتا به خدد در را نیافت  و را نیافت  
 را نبررررررررررررد  یرررررررررررک نفرررررررررررس
 غر رررره دریررررا  مررررج شررررد فرررررد برررراش 
 دل ت جررران برگیرررر و خررردد ر  غررررق کرررج
 منچرررره برررردد  و هررررم در ن تدد تررررت  و 

 (439 - 438 همان:)                       
غافل  ت  ینکه نردر حقیقری  ت منر    روداچشم باطج در پی ندرر عارضی ذرا میمدمی پیش  ت گشادن 

جدی ،  ما ندر و خدرشی  در درون مدمی خدرشی  یا خ  ون   تتا ذرا چیز  بیرون  ت خدد ر  می
خد هر  در  و غررق   خدرشی   ت مدمری مری  ا تد ن به من و د  یافتمی  تت و تنوا  ت طریق تزکیه

  کن ات  عی مینیز شدد،  یج  تت ارا در ف ل، نماد دریا ر  
و  نشان د دن ر ا  رتبا  خ  ون  و  نسان  ترت خ  ون  در  دیان  لوی   یکی  ت کارکردها  تبرب   

 ا(Alston, 1996: 29)کن  که در  رتبا  شخصی با خ  ون   رر ر گیرریم    یج  مکان ر  فر هم می
و شرر  من   ت  یج  مرر    تت ار شددا وصال ت بیر  نحلل جزء و یکی ش ن با کل می رب مدج  

  ترک خددیت  تت:
 هررر کرره  ررررب حررق بررره دتررت مرد دمررری    

 دریررررررا برررررردد     کررررررد غر رررررر طرررررررا
 مب دریرررررا باشررررر   ت شرررررش ترررررد   و   

 روت و خرررد ب شررر  گررررد ن حرررر م خررردردِ
 

 همچررررررد در دریررررررا نمایرررررر  شرررررربنمی    
 هرررر دو کررردنش جرررز خررر   تررردد  بررردد      

  و بمیرررررررد تشررررررنه دل در کررررررد   و ااا و
 تررررا مگررررر در  رررررب حررررق یررررابی مقررررام  

 (404 - 403: ،  ل 1386عطار، )       
ده  و بیت دوم مد  یت م رفتی و  ن یشگانی  و ر ا بیت بیت  ول جایگاا وجدد  فرد ر  نشان می  

 رب حرق یرا یکری شر ن برا خ  ونر          اگدیتیبه محد ش ن مینرب و درر ا رتی ن به    ت چوارم
 ،فناتت  که در بیت مخر در  ال  ترک خدرد و خد ب که تمین شددمیسر میترک نفس   تطریق
 یاب : ر  با خ  ون  در وح ت می صاح  مکاشفه خدد ،مرحله  یج با گذر  تدا گردمی تصدیر
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 شرررناسچررردن نگررره کرررردم بررره شررراا حرررق    
 چررررردن  یاترررررت ر  نگررررره کرررررردم نوررررران  

 

 تررررر تررررا  رررر م جملرررره  یرررراس برررردد  ت  
 برررردد هفررررت  عضررررا   و شرررراا جورررران  

 (351: همان)                             
 محرد  تت  ت  یکی ش ن شاا و  یاس  تت ارا اشودد   نگاا کردن ت بیر   تت  ت مکاشفه و تبرب

شراا یرا خ  ونر ِ     ،درون  خددا جستج شاا یا خ  ون  جستج خدد  تت و و د  بره  ینکره برا تزکیر    
 ا شددحاضر در وجدد  یات بر  و مشکار می

 بین : هر دو جوان ر  در درون خدد می ،وح ت و کس  محبت، تالکبه پس  ت رتی ن    
 ترررررالک  ت میرررررات مفررررراق    عبررررر   

 ت پررریش دیررر   پرررس و گرچررره بسررریار  ت 
 هررر دو عررالم عکررس جرران خرردیش یافررت     
 چررردن بررره ترررر جررران خررردد بیننررر ا شررر     

 

 رفررررت بررررا میررررات  نفررررس روت و شرررر      
 هرررررر دو عرررررالم در درون خررررردیش دیررررر  
 وت دو عرررالم جررران خررردد ر  بررریش یافرررت   

    گشررررت و خرررر   ر  بنرررر ا شرررر  تنرررر ا
 (446 همان:)                                

 ی و در کرل برا خ  ونر  یکری  ترتا  یرج      سران و هسرتی یکر   نده  که  صدلاً   یج تصاویر نشان می
 شناتی عطار  تتاتریج مبانی هستیموم ،شددها  مختل  بیان میوح ت که به گدنه

به تب  نزول  ت جایگاا  جوانا ملتم کثرت و دور   تت ،به ت بیر  خلقت ونزول  ت عالم بالا    
 :نمای حق کثیر می جد رش در   مت الی

 هرچررررره  ت  ررررررب  حررررر  میررررر  پ یررررر  
 هسررررت  رررررمن در حقیقررررت یررررک کررررلم

 هرررز ر ن  طررررا یرررک عمررران بررردد    صررر  
 هرچررره  ترررمی یافرررت و ممررر  در وجررردد    

 

 چرررردن شرررردد نرررراتل عرررر د میرررر  پ یرررر     
 عرررر د ممرررر  چررررد منررررزل شرررر  تمررررامبرررری

 چررررردن ت عمررررران بگرررررذرد برررررار ن بررررردد 
 من همررره یرررک شررربنم  ترررت  ت بحرررر جررردد 

 (445: همان)                                
دور   ت  ،پیشیج  تتا  گر رتی ن به خ  ون  مدج  وح ت  تت  د یقاً عکس مرحل مرحله یج  

ی نی صدر مخلد ات و ت ریج مدجردد ت مدجر       و یا به ت بیر  نزول مدج  کثرت و فر ق  تتا
تمام ش ن منزل ی نی رتی ن به جایگاهی در ور    یج عالم کره  ررمن  ت منبرا نراتل     کثرت  تتا 

مکاشفه با فر تر رفتج  ت کثرت مدجدد در عرالم حرس    ش ا  تت و به ت بیر  عالم وح تا صاح 
جدیا  رتی ن به وح تی  تت که در شودد تبربه کردا  تتا نمدد ر ش ن ر ا و محبرت پرس  ت   

 (ا415 همان:) ترک ع د  ت مت لقات عالم وح ت  تت
وح ت همان جایی  تت که پیش  ت نرزول و در  ررب حرق پریش  ت خلقرت مدجردد برددا        عالم    

 دی ن خ  ون  ترک ع د  تت:  لاتم و د  محبت  تتا ، رب من ؛ تت
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حراکی   کره د  نگارحضرت  بر هیم  طمینان ر  غیر  ت باور و حاصل مشاه ا میتخنی  یج  تت که 
  ت جایگاا شودد در  رمن و متدن دینی  تتا

أَیُّوَرا  لَّرذِیجَ     ُرلْ یَرا  »د نر :  خدد ر  به  تتقبال مر  رفتج می جم ه خ  ون  نشان  ولیا  ةدر تدر   
در و نیرز   (6)جم ه: « هَادُو  إرنْ تَعَمْتمُْ أَنَّکمُْ أَوْلِیَاءُ لِلَّهِ مِجْ دُونر  لنَّاسر فَتَمَنَّدُ   لْمَدْتَ إرنْ کُنْتمُْ صَادِ ِیجَ

حضرت مدتی مدرد  یج تمنا  مر  ر  در  کن ا میبه  یج نکته  شارا  نیز بقرا ةتدر 95-94میات 
مدتی  به نزد  لمدت روت  بر    بض روحتد ن دی : ملکدد در  یامت میپس  ت شودد جایگاا خ

برا موردن   رفت و بر    حتر م  ت  و پرتی  روحرش ر   ت کر  م  سرمت  ت بر نش  ربض کنر  و  و      
و تری خرددت خد ترتار مرر  نشرد         لمدت گفت ترا به مر  تج ن  د، تر نبام ملک عذرهایی
کن ا بین  و کمکش میکنما پس  ت م تی مدتی در ر هی مرد  ر  مشغدل کن ن  بر میرهایت می

   در  بر بخد ب ا پس  ت خفتج در گدر، جایگاا خدد ر  در خد ه  لحظهمدتی در پایان  ت مرد می
شددا من شرخ  عزر ئیرل   می کن  و همانبا  بض روحبین  و  ت شدق مرتو  مر  میبوشت می
         ا(255: 1بابدیه، جبدد ) بج

حلج  ت خ  ونر   : »د ر نیز حکایتی دیگر  ت  یج ماجر تت  بر چدبر  یستادا خن  نر ماجر   حلجر   
د نسرت کره منچره  و     و گرد مم ن  ببخش  و ت ص  منان ر  در  یج مری  که بر کشتجنخد ه  منامی
د د   ت منچره مرر  مگراهی    درگرذر  ت منران کره هرگراا منران ر  مگراهی مری       » بیننر : بین ، نمری می

چنانکره   د شرتی  گر بسا   رب بر مج پدشی ا میا کنن کردن  منچه  کندن میبخشی  ، هرگز نمی
 ا(1 ة: بخرش یکرم، شرمار   1378 )حرلج، « اشر م  محنت مبتل نمری  مج به  یج ن متِ ،بر منان د شتی

-د ن  که دیگر ن  ت من بیمی  حال خدد با دیگر ن ر  در دی ن یا شوددحلج به تصریح، تفاوت 
 شتیاق به مر  و  طمینان بره   ،ا بنا بر منچه گفته ش بخش  ن  و  یج شودد به  و دلیر  میبورا بددا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              و دی  ر  رتبا  مستقیم د ردا                                                                                                    شودد  تن گی پس  ت مر  با تبرب
مررگش     که شربه تد ن من ر  با تبربهمی    در پایان دنیا نیست،مر  حادثه ،در دی گاا عطار    
 اتد ن نامی  در تمان حیات تبربه کردمی
 

 مرگشبه  2-2-4
هایی  ت مر  ر  به حقیقت یا  تت ارا در من عارفان نشانههایی  تت که مر  تبربهمقصدد  ت شبه

 کنن اتر میها  حساس مر  ر  عینی ن ا  یج تبربهیافته
 

  ؛ مردن از نفسفنا (الف
صحت بن گی : »مم ا  تت ت  دل  بدی قدب نورجدر  درخصدص فنا چنیج   لمحبدبکش در 

خر مت بره  خرلص      شایست ،نصی  خدد تبر  نکن کردن  ن ر فنا و بقاتت؛  ت منچه تا بن ا  ت کل 

 کررری دهررر  هرگرررز کمرررال جانرررت دترررت 
 ترررا ترررد برررا خدیشررری عررر د بینررری همررره      

 

 تررا نگرررد  پرراک نیسررت  ت هررر چرره هسررت       
 چرررردن شررررد  فررررانی  حرررر  بینرررری همرررره    

 (314: همان)                                   
م رفرت بره    ،بره براور عارفران    شدداپاک گشتج  ت غیر خ  تتا با فنا تنوا  ح  دی ا می ،کمال جان

پرذیر   نر ،  مکران  ذ ت خ  ون  جز بر   کسانی که  ت طریق تبرارب صردفیانه در فنرا  و ر  شرناخته    
 نیستا
 ط ی شودد وجدا پنوان هستی و خدد، ترک نفس  ترت    لاتم کن  کهکی  میأعطار ت ،تر نبام   

     :شددتبربه مشکار می کندن در  یج دنیا نیز من عد لم بر صاح که با تحقق من هم
 هرررا پررررر فرشرررته  تررررت  تمررریج و متررررمان 

 هرمنگررره کرررز ترشرررت میررری بررررون ترررد    
 شرررردد م نرررری هررررر چیررررز  تررررد ر  فرررراش

 

   تررت  تررد کرری بینرری کرره چشررم تررد ترشررته       
 الم هرررررم کنررررردن تررررردببینررررری هرررررر دو عررررر

 د نیررری کررراش گررردیم یکررری مررری  چررره مررری 
 (   120 -119: ، ب1386عطار، )            

 نگیزد ترا ر ا دیر ن من   عطار با طرح م عا و پرتش  ت مخاط  کنبکاو  و شدق ر  در  و برمی   
« کنردن هرم »شدد، نشان دهر ا  یر    عالم ر  که با رها کردن نفس،  طن ت لق و به ت بیر  فنا میسر می

-باتدجه به میات  رمن روت  با بر طر  ش ن حباب، منچه نادی نی مری  اتأکی  بر  یج نکته  تت
 تأکی  عطار به  یج م ناتت که ما در  یج عالم هم  مکان دی  رش ر  د ریما و شددنمدد، پ ی  ر می

ی و یکری   رتبا  برا هسرت  باتدجه به منچه در باب تطدح هستی، جایگاا مدمی در من و چگدنگی   
بددن عالم، مدم و خ  ون  تخج گفته ش ، در  د مره بررتری خد هر  شر   یرج نگررش چگدنره بره         

  دی گاا شودد  عطار  ت مر  خد ه   نبامی ا
 

 مرگ 2-4
 ثیر شهود در ادراک مرگأت 1-2-4

  برا تبربر   از حاو   ب راد ظراهر  و براطنی  ترت    باتدجه به نگرش شودد  عطار به هستی، مر  نی
تو ل جزئری    شددا تصردر مرر  بره مثابر    باطج، تمامی تصدر ت، باورها و  حساتات دگرگدن می

زد یر ،  مرا در نگرشری کره عطرار  ت شرودد       ممکج  تت م نا ر   ت تن گی بناچیز، هدلناک  تت و 
تنورا   دتت موردا، مر  ی نی رتی ن جزء به کل و به کل ب ل ش ن و پایان فر ق و  یج و   ه نره  به

ثیرپرذیر   ت  یرج   تأ ا مکران و ردع د رد  در پایان حیات که در مسیر تن گی به  نحا  گدناگدن نیز 
 شدد:شودد، نخست در ذیل ته نمدنه  ت  رمن، د تتان پیامبر ن و حلج تبییج می

کن  تن گی پرس  ت مرر  ر  نشرانش دهر ، خ  ونر       حضرت  بر هیم  ت خ  ون  درخد تت می
چنریج    لاتمر  ا(260)بقررا:  «  َلبی  َالَ أَوَلمَْ تُؤْمِجْ  َالَ بَلىَ وَلَکِجْ لِیَطْمَئِجَّ»ن  ر : پرت : میا  یمان  می
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حراکی   کره د  نگارحضرت  بر هیم  طمینان ر  غیر  ت باور و حاصل مشاه ا میتخنی  یج  تت که 
  ت جایگاا شودد در  رمن و متدن دینی  تتا

أَیُّوَرا  لَّرذِیجَ     ُرلْ یَرا  »د نر :  خدد ر  به  تتقبال مر  رفتج می جم ه خ  ون  نشان  ولیا  ةدر تدر   
در و نیرز   (6)جم ه: « هَادُو  إرنْ تَعَمْتمُْ أَنَّکمُْ أَوْلِیَاءُ لِلَّهِ مِجْ دُونر  لنَّاسر فَتَمَنَّدُ   لْمَدْتَ إرنْ کُنْتمُْ صَادِ ِیجَ

حضرت مدتی مدرد  یج تمنا  مر  ر  در  کن ا میبه  یج نکته  شارا  نیز بقرا ةتدر 95-94میات 
مدتی  به نزد  لمدت روت  بر    بض روحتد ن دی : ملکدد در  یامت میپس  ت شودد جایگاا خ

برا موردن   رفت و بر    حتر م  ت  و پرتی  روحرش ر   ت کر  م  سرمت  ت بر نش  ربض کنر  و  و      
و تری خرددت خد ترتار مرر  نشرد         لمدت گفت ترا به مر  تج ن  د، تر نبام ملک عذرهایی
کن ا بین  و کمکش میکنما پس  ت م تی مدتی در ر هی مرد  ر  مشغدل کن ن  بر میرهایت می

   در  بر بخد ب ا پس  ت خفتج در گدر، جایگاا خدد ر  در خد ه  لحظهمدتی در پایان  ت مرد می
شددا من شرخ  عزر ئیرل   می کن  و همانبا  بض روحبین  و  ت شدق مرتو  مر  میبوشت می
         ا(255: 1بابدیه، جبدد ) بج

حلج  ت خ  ونر   : »د ر نیز حکایتی دیگر  ت  یج ماجر تت  بر چدبر  یستادا خن  نر ماجر   حلجر   
د نسرت کره منچره  و     و گرد مم ن  ببخش  و ت ص  منان ر  در  یج مری  که بر کشتجنخد ه  منامی
د د   ت منچره مرر  مگراهی    درگرذر  ت منران کره هرگراا منران ر  مگراهی مری       » بیننر : بین ، نمری می

چنانکره   د شرتی  گر بسا   رب بر مج پدشی ا میا کنن کردن  منچه  کندن میبخشی  ، هرگز نمی
 ا(1 ة: بخرش یکرم، شرمار   1378 )حرلج، « اشر م  محنت مبتل نمری  مج به  یج ن متِ ،بر منان د شتی

-د ن  که دیگر ن  ت من بیمی  حال خدد با دیگر ن ر  در دی ن یا شوددحلج به تصریح، تفاوت 
 شتیاق به مر  و  طمینان بره   ،ا بنا بر منچه گفته ش بخش  ن  و  یج شودد به  و دلیر  میبورا بددا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              و دی  ر  رتبا  مستقیم د ردا                                                                                                    شودد  تن گی پس  ت مر  با تبرب
مررگش     که شربه تد ن من ر  با تبربهمی    در پایان دنیا نیست،مر  حادثه ،در دی گاا عطار    
 اتد ن نامی  در تمان حیات تبربه کردمی
 

 مرگشبه  2-2-4
هایی  ت مر  ر  به حقیقت یا  تت ارا در من عارفان نشانههایی  تت که مر  تبربهمقصدد  ت شبه

 کنن اتر میها  حساس مر  ر  عینی ن ا  یج تبربهیافته
 

  ؛ مردن از نفسفنا (الف
صحت بن گی : »مم ا  تت ت  دل  بدی قدب نورجدر  درخصدص فنا چنیج   لمحبدبکش در 

خر مت بره  خرلص      شایست ،نصی  خدد تبر  نکن کردن  ن ر فنا و بقاتت؛  ت منچه تا بن ا  ت کل 
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مرر ا بره رو یرت          ترت همچردن تبربر   بخش  تت و تبربهفنا م رفت ،بنا بر منچه ذکر ش    
گرد نر ا  جسم محبدبش مری  پدشششدد که و  نسان به حقایقی مگاا می چشم بات ،با مر  ، رمن
وصرال برا     تبرب ا(22 :ق) «مِجْ هَذَ  فَکَشَفْنَا عَنکَْ غطَِاءَکَ فَبَصَرُکَ  لْیَدْمَ حَ ِی ٌ هٍلَقَ ْ کُنْتَ فیِ غَفْل»

 شدد:هایی همچدن مر  مشخ  میبا نشانه نیز خ  ون 
 مبرررراش    دوتررررت تررررا محبرررردب باشرررری 

 خرردد جملرره مررایی  ت خرردد بگررذر کرره برری   
 م رررر وم میرررری و مدجرررردد باشرررری   چررررد 

 

 خرردد محبرردب باشرری   کرره گررر باشرری برره    
 تررر  بررا خرردد چر یرری خرردد خرردشچررد برری

 چررررد بررررر هیچرررری همرررره محمرررردد باشرررری
 (265: ،  ل 1387)عطار،             

   خداوندتجلی  (ب
کن  که همچدن کنار رفتج پرردا  ت  بر   صاح  مکاشفه م رفتی ر  میسر میخ  ون   در ک تبلی 

 ةثیر ش ی   برر   صراح  مکاشرفه د رد کره شرید     أچنان ت تت و درنتیبه،   پس  ت مردی گان 
 اکن تیست و نگاا  و ر  به هستی و مر  دگرگدن می

   تلمی تصدر ت متفاوتی  ت خ  ون  وجدد د شته  ترتا نرتج در  ررون میانر      در تاریخ و فلسف    
ظراهر  و تشربیوی کره     کراملً   لگرد  کنر : نخسرت    تلمی به چوار تلقری  ت خ  ونر   شرارا مری    

دوم وجه تمثیلری کره م تزلره بر  ن براور       ؛ ن بج حنبل و  ش ر  بر من ر ا رفتهمتکلمانی چدن  حم 
ورتنر  و صردفیان برر  یرج     خ  ون  همچدن محبدبی عشق مری به تدم رویکرد عرفانی که  ؛ ن د شته

هایی چدن عقل کلی و نفس کلی که گارامبتنی بر  ن دنیطچوارم نگرش ند فلو  ؛ ن رفتهروش می
خ    حاضر در مثار عطار ندع تدم  ا(25 -23: 1397مدرد  بدل  تماعیلیه بددا  تت )نتج،  عمدماً

شرددا  یرج   مری  بیران  رتباطش با عاشقان در  ال  تصاویر  به تصریح و تلدیح و ،به تفصیل  تت که
عطار  ت خ  ون  متبلی در درون و بیرون  در مثار اها  روحانی شخصی  تتعشق مبتنی بر تبربه

شددا بر   مثرال درخصردص تبلری خ  ونر  در درون     و  ت نحدة  رتبا   نسان با  و تخج گفته می
 گدی :می
گدینر   ت خانره   بره ر ب ره مری   و یرا  ( 132 ،  لر : 1386عطار، )جان جست  درون ر  بای  خ  ون     

  تبربر   گدی : کسری کره خ  ونر  ر  بره و ترط      و می خارج شد تا صنن خ  ون  ر  در بوار ببینی و
  ا(291: هماندیگر  و ر  در بیرون نخد ه  جست ) ،شودد  در درون خدد ببین 

   ت تبربر  بورگرانر بری گدیر   هرایی مری  تبلی بیرونری خ  ونر  در  الر  تمثیرل     همچنیج در مدرد   
تصدر ت و خیالات  لقاش ا  ت دیگرر ن  ترتا عطرار     ةشودد  تصدرشان  ت خ  ون  و حقیقت ت د

ا (365: 1384)هبردیر ،  « نگرددا پس تبر   ت نصی  مدمیت فنا بدد و  خرلص  نر ر عبددیرت بقرا    
ر   ت پریش   و جرانش  ت  یج جوان مرردا   نفسانیات ةرشن کُها  نفس  تت و بورا «نصی »مقصدد  ت 
و نورادن فردیرت و گرم کرردن     »متفراوت برر  یرج    ها   نگرشها و  تمامی عرفا با دیجا  تت فرتتادا

تن گی ر تتیج  ا(328: 1375) تتیس،  « ن هدیت که همر ا با بوبت  تت و نه نیستی تصریح کردا
  :همیج  تت ت نظر عطار 

 رود بررررر رو  خرررراک   کررررد مرررریمررررردا
 چررردن صرررفات نفرررس در و  مرررردا بررردد    
  و برررررر یج عررررررالم نیفتررررررادا ت خرررررردیش

 گشررررته بررررددجرررران  و چرررردن من جوررررانی 
 

 هسررررت  ت  ررررردل نبرررری صررررر یق پررررراک    
 تررررر برررره صرررر ق تنرررر گی موردا برررردد   
 جرررران برررر  ن عررررالم فرتررررتادا ت پرررریش    
 غررررررق دریرررررا  م رررررانی گشرررررته بررررردد  

 (141: ،  ل 1386عطار، )              
-مردا ،جانش به من عالم منتقل گشته و نفسش ر  کشته چدن  ول ر   پیامبر خلیفبه رو یت عطار،    

برا  خاصان م ی نی غرق در م انی ش ن و ترک صدرتا ن عالرفتج به م انام خاک می   رون ا بر 
لباتروم فیورا حریررا هرم  ینبرا      »تبریز  گفت: همانکه شمس کنن ؛ر  تبربه می مر  ،نفس  تزکی

-)شرمس « بینی من لطافت ر  چنانکه حید ن نبین  و ن  ن  من لطافت حریر ر  م تد نمیحریر پدشی ا
  ا(189: 1، ج1369تبریز ، 

  :دشد  دیگر   ت مر  و تن گی  ر ئه میبرمبنا  مفودم فنا ت ری نامه تر ردر    
 نقشررری پرررذیرفت کسررری کرررد نقرررش بررری   

 نشررررررانیصرررررردرتی و برررررری گررررررر برررررری
 برررراشنرررره مررررردا مغرررررور مرررری    گررررر و
 

 چررد مرررد ن ترررک  یررج صرردرتگر  گفررت    
 پرررررررررذیرفتی ترررررررررد د ر  تنررررررررر گانی

 برررررراشنرررررر  ر  تنرررررر گی  ت دور مرررررری
 (136: ، ب1386عطار، )              

در بیرت تردم،    ان  تتانمدد ر تن گی م ند  عارف ،ترک صدرت و نقشینما  نقش بیمتنا ض   
ر   )تنر گی حقیقری(   تنر گی دهر  و  ت ری  دیگر   ت مر  و تن گی  ر ئه مری به تبان  تت ار  

 ترت و گردیی  ت   در  صل مرردا  و کسی که چنیج نباش   کن نشان بددن م رفی میصدرت و بی بی
     ت تن گی و   ی ن  ردا  بورا و کن می دور به تن گی نظر

 رتن :مرغ با فنا  در تیمرغ به شودد حقیقت وجدد  خدد می نیز تی  لطیرمنطقدر    
 مفترررررراب  ربررررررت  ت پیشرررررران بتافررررررت   
 هرررررم ت عکرررررس رو  تررررریمرغ جوررررران  

 مرررررغ تودچرررردن نگرررره کردنرررر  من ترررری
 

 پرترررررد من جررررران بتافرررررت  جملررررره ر   ت  
 چورررررررا ترررررریمرغ دی نرررررر  من تمرررررران 

 مرررغ من ترریمرغ برردد   شررک  یررج ترری  برری
 (427 – 426 :، ب1387عطار، )        
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مرر ا بره رو یرت          ترت همچردن تبربر   بخش  تت و تبربهفنا م رفت ،بنا بر منچه ذکر ش    
گرد نر ا  جسم محبدبش مری  پدشششدد که و  نسان به حقایقی مگاا می چشم بات ،با مر  ، رمن
وصرال برا     تبرب ا(22 :ق) «مِجْ هَذَ  فَکَشَفْنَا عَنکَْ غطَِاءَکَ فَبَصَرُکَ  لْیَدْمَ حَ ِی ٌ هٍلَقَ ْ کُنْتَ فیِ غَفْل»

 شدد:هایی همچدن مر  مشخ  میبا نشانه نیز خ  ون 
 مبرررراش    دوتررررت تررررا محبرررردب باشرررری 

 خرردد جملرره مررایی  ت خرردد بگررذر کرره برری   
 م رررر وم میرررری و مدجرررردد باشرررری   چررررد 

 

 خرردد محبرردب باشرری   کرره گررر باشرری برره    
 تررر  بررا خرردد چر یرری خرردد خرردشچررد برری

 چررررد بررررر هیچرررری همرررره محمرررردد باشرررری
 (265: ،  ل 1387)عطار،             

   خداوندتجلی  (ب
کن  که همچدن کنار رفتج پرردا  ت  بر   صاح  مکاشفه م رفتی ر  میسر میخ  ون   در ک تبلی 

 ةثیر ش ی   برر   صراح  مکاشرفه د رد کره شرید     أچنان ت تت و درنتیبه،   پس  ت مردی گان 
 اکن تیست و نگاا  و ر  به هستی و مر  دگرگدن می

   تلمی تصدر ت متفاوتی  ت خ  ون  وجدد د شته  ترتا نرتج در  ررون میانر      در تاریخ و فلسف    
ظراهر  و تشربیوی کره     کراملً   لگرد  کنر : نخسرت    تلمی به چوار تلقری  ت خ  ونر   شرارا مری    

دوم وجه تمثیلری کره م تزلره بر  ن براور       ؛ ن بج حنبل و  ش ر  بر من ر ا رفتهمتکلمانی چدن  حم 
ورتنر  و صردفیان برر  یرج     خ  ون  همچدن محبدبی عشق مری به تدم رویکرد عرفانی که  ؛ ن د شته

هایی چدن عقل کلی و نفس کلی که گارامبتنی بر  ن دنیطچوارم نگرش ند فلو  ؛ ن رفتهروش می
خ    حاضر در مثار عطار ندع تدم  ا(25 -23: 1397مدرد  بدل  تماعیلیه بددا  تت )نتج،  عمدماً

شرددا  یرج   مری  بیران  رتباطش با عاشقان در  ال  تصاویر  به تصریح و تلدیح و ،به تفصیل  تت که
عطار  ت خ  ون  متبلی در درون و بیرون  در مثار اها  روحانی شخصی  تتعشق مبتنی بر تبربه

شددا بر   مثرال درخصردص تبلری خ  ونر  در درون     و  ت نحدة  رتبا   نسان با  و تخج گفته می
 گدی :می
گدینر   ت خانره   بره ر ب ره مری   و یرا  ( 132 ،  لر : 1386عطار، )جان جست  درون ر  بای  خ  ون     

  تبربر   گدی : کسری کره خ  ونر  ر  بره و ترط      و می خارج شد تا صنن خ  ون  ر  در بوار ببینی و
  ا(291: هماندیگر  و ر  در بیرون نخد ه  جست ) ،شودد  در درون خدد ببین 

   ت تبربر  بورگرانر بری گدیر   هرایی مری  تبلی بیرونری خ  ونر  در  الر  تمثیرل     همچنیج در مدرد   
تصدر ت و خیالات  لقاش ا  ت دیگرر ن  ترتا عطرار     ةشودد  تصدرشان  ت خ  ون  و حقیقت ت د
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 پیش از مرگاحوال قیامت  ۀتجرب (ج 
در  ترالک فکررت   اترد ن پریش  ت مرر  تبربره کررد     بر مبنا  متدن عرفانی،  حد ل  یامرت ر  مری  

با بیان حرد د  مختلر  تنر گی  و همچردن  ترتقبال  ت      در مد جوه با حضرت  بر هیم  نامهتمصیب
در  یرج   مفوردم  تاتری  پرتر ا  به تبان حال، ترِن کرار ر   ت  و مری  متش،  ربانی کردن، ترک پ رااا 

و ای ی ر   مد جه ش  ،متبلی  تتا هنگامی که  بر هیم با خ  ون ِ« وجوت وجوی»عبارت خصدص 
هرا  تیرر    ا در بیتکنن  یامت تبربه می ه  و دتت د د که مدمیان در متتان  حد لی ب ربه کرد وتب

 : پرد تدویل  یج  مر میأعطار به تفسیر و ت
 جملرررر  ملکرررردت چرررردن دیرررر   عیرررران  
 چررردن شررر    ت خررردیش و  ت فرتنررر  فررررد 
 پررررررررردا  ت رو  جورررررررران برد شررررررررتی 
 چرررردن جورررران بررررر یکرررر یگر  نرررر  ختی  

 

 جانرررران در میرررران جرررران نورررراد  پرررریش    
 لاجرررررم جبریررررل ر  گفتررررری کرررره بررررررد   

 جوررررررران ر ت نوررررررران برد شرررررررتیبررررررری
 حبرررررت  ت وجورررررت وجوررررری تررررراختی 

 (368،  ل : 1386عطار، )              
هنگام دی  ر با خ  ون  منطبق بر میات مبتنی بر مر  تفسیر کردا  ترتا   ر   بر هیم عطار حالات   

با دی ن  ،حضرت  بر هیم در جوت عکس شدن ،  مامدمیان پس  ت مر  با ملکدت  لوی مد جه می
 ج  یی  ت خدیش و فرتن  منطبق  تت با:  بر   مثال کن املکدت، حالات مر  ر  تبربه می

 ا(36-34)عبس:  «وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ /وَأُمِّهِ وَأَبریهِ  /یَدْمَ یَفرُِّ  لمَْرْءُ مِجْ أَخِیهِ »
 :می  تیر  تت یادمورپردا  ت رو  جوان برد شتج 

 ا(22: ق) «مِجْ هَذَ  فَکَشَفْنَا عَنکَْ غطَِاءَکَ فَبَصَرُکَ  لْیَدْمَ حَ ِی ٌ هٍلَقَ ْ کُنْتَ فیِ غَفْلَ»
 کن : پس  ت مر  ر  ت  عی می با خ  ون تدرا  ن ام، دی  ر  79  تر نبام بیت چوارم علوا بر می

 ا(23و  22:  یامت) «اٌرَبِّوَا نَاظرِإلىَ  / اٌوُجُداٌ یَدْمَئِذٍ نَاضرِ»
کنر   خ   و بر   خ   و محد بددن در خر   تاویرل مری     ر  به فنا  به و تط« وجوت وجوی»میب   
 ا(411 :3ج ،1376 )میب  ،

 
 تصویرسازی از مرگ 3-2-4

و  هرا در مد جوره برا  مرر مت رالی     ها و شرنی ا بنا به  دل عارفان و صاحبان مکاشفه تدضیح د یق دی ا
یرا نیرز   ؤتطح پنوان هستی ممکج نیستا منان هنگام گز رش  ت من عد لم  ت تبان نمادیج که تبان ر

تصاویر  که عطار  ن ، تقری  به ذهج کنن ا کنن  تا منچه ر  که خدد لمس کرداهست،  تتفادا می
  به  ر ر تیر  تت: ،مر  یا حالات پیش  ت و دع من تبربه کردا  تت  در باب تبرب

هرا برا طفلری    تلطان محمردد در یکری  ت لشکرکشری    کن :می یرتصددر تمثیلی  یج مفودم ر  چنیج 
-مری  تخرتش  فشان  و بر تر و گدهر بر  و می برد، و ر  به  صر می شدد، و می  هن و مد جه و شیفت

گدیر : مرادرم همرد را    شددا کددک میعلت ر  جدیا میبین  و نشان ا روت  کددک ر  گریان می
ب ه   و تز   »گفته  تت  گر تلطان بر تد دتت یاب  د شته و مید دا و برحذر میمر   ت تد بیم می

مگاا بددم، مادرم کباتت ترا مرر  غررق در    گریم که تاکندن  ت محمدد نا مروت  ت من می ا«تد مقیم
  ا(368: هماننشسته بر تخت ببین  ) ،تر

 خبرررررر برررررددم بسررررری     دریغرررررا بررررری 
 

 تنررر ا بررری محمررردد چررردن مانررر  کسررری      
 همان()                                    

محمدد نماد خ  ون ،  یامت، مر  و عالم م ناتتا کسانی که  هرل شرودد نیسرتن  برا تدجره بره          
حاصرل   یلتتصدر ت و تخر  مادر نماد نگارن ا شودد   و ر  دور می  بورگان  ت تبرب بی  ظوار تِ
م با محمدد نماد ا کددکی نماد پاکی  تت و نشستج بر تخت و برخدرد مستقی تت حصدلی  ت علم

    تت که بوشتیان با شادمانی در جد ر خ  ونر  بره  و    یج برخدرد یادمور میها در جد ر حق بددن
  (ا23و 22 یامت: ) «اٌاظرَِإرلَى رَبِّوَا نَ / اٌوُجُداٌ یَدْمَئِذٍ نَاضرَِ» نگرن :می
 یات بیمار و محمردد  ت فرر ق  و    :شددتصدیر می دو تدیه  رتبا  ،د تتان تمثیلی  یات و محمدددر    

بریمش  ترریج درنرگ در ر ا   فرتت  و  ت کدچکمدر  ر  به جدیایی حالش میأگرددا مدلتنگ می
 فت ، لرتا بر جانش می ،محمدد بر بالیج  یاترود، با دی ن  یات میة مدر به ترعت به حبرأا مده می

د رد شاا م ذورش می کمتریج درنگی نکردا  تتا خدرد کهمیتدگن  تدا و شگفت عذرخد هان
گدی  مج ر هی دتدی ا به تد   و د رم که بر دیگر ن نامکشد  و همچدن  ن رونی و بیرونی و می

   صرمیمی،  خانره بیننر  و درونیران هرم   نی مری  صر پادشاهان  تتا بیرونیان شاا ر  در شکدا ترلطا 
 ا(349 ،  لر : 1386عطرار،  برنر  ) بیرونیان بای  خبر   ت  و بیابن  و درونیان در حضدرش به تر مری 

در  ا(350 همران: ) میر  شگفتی دیگر  یج  تت که خ  ون  نیز  ت همان ر ا پنوان به ترد  بنر ا مری   
 شدد: تخج گفته می بیشتر   ت خ  ون  متبلی جایی دیگر به وضدح

 چررردن همررره ترررد  حرررق ممررر  برررد  ترررد  
 پرررررراک شررررررد  ت هرچرررررره د ر  و ببررررررات

 

 شررک  کنرردن تررد  تررد حررق خرردد میرر  برری  
 تررررا حقررررت در پرررراکی میرررر  پرررریش بررررات 

 (400 همان:)                              
 لدهیرت   گدی  مج بره که می تد ن دی    ر  در  حد ل بدمه  ت عارفان مسیحی نیز میچنیج تبربه    

هرا  هرا و تربزا   حتی عل دی م که تدل   دوبارا یافتم و می بر مج و رد ش  و  وم بلکه ص دد نکرد
 ا(284: 1384، )فانینگ فومی ن  خ  ون  ر  می هم
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 پیش از مرگاحوال قیامت  ۀتجرب (ج 
در  ترالک فکررت   اترد ن پریش  ت مرر  تبربره کررد     بر مبنا  متدن عرفانی،  حد ل  یامرت ر  مری  

با بیان حرد د  مختلر  تنر گی  و همچردن  ترتقبال  ت      در مد جوه با حضرت  بر هیم  نامهتمصیب
در  یرج   مفوردم  تاتری  پرتر ا  به تبان حال، ترِن کرار ر   ت  و مری  متش،  ربانی کردن، ترک پ رااا 

و ای ی ر   مد جه ش  ،متبلی  تتا هنگامی که  بر هیم با خ  ون ِ« وجوت وجوی»عبارت خصدص 
هرا  تیرر    ا در بیتکنن  یامت تبربه می ه  و دتت د د که مدمیان در متتان  حد لی ب ربه کرد وتب

 : پرد تدویل  یج  مر میأعطار به تفسیر و ت
 جملرررر  ملکرررردت چرررردن دیرررر   عیرررران  
 چررردن شررر    ت خررردیش و  ت فرتنررر  فررررد 
 پررررررررردا  ت رو  جورررررررران برد شررررررررتی 
 چرررردن جورررران بررررر یکرررر یگر  نرررر  ختی  

 

 جانرررران در میرررران جرررران نورررراد  پرررریش    
 لاجرررررم جبریررررل ر  گفتررررری کرررره بررررررد   

 جوررررررران ر ت نوررررررران برد شرررررررتیبررررررری
 حبرررررت  ت وجورررررت وجوررررری تررررراختی 

 (368،  ل : 1386عطار، )              
هنگام دی  ر با خ  ون  منطبق بر میات مبتنی بر مر  تفسیر کردا  ترتا   ر   بر هیم عطار حالات   

با دی ن  ،حضرت  بر هیم در جوت عکس شدن ،  مامدمیان پس  ت مر  با ملکدت  لوی مد جه می
 ج  یی  ت خدیش و فرتن  منطبق  تت با:  بر   مثال کن املکدت، حالات مر  ر  تبربه می

 ا(36-34)عبس:  «وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ /وَأُمِّهِ وَأَبریهِ  /یَدْمَ یَفرُِّ  لمَْرْءُ مِجْ أَخِیهِ »
 :می  تیر  تت یادمورپردا  ت رو  جوان برد شتج 

 ا(22: ق) «مِجْ هَذَ  فَکَشَفْنَا عَنکَْ غطَِاءَکَ فَبَصَرُکَ  لْیَدْمَ حَ ِی ٌ هٍلَقَ ْ کُنْتَ فیِ غَفْلَ»
 کن : پس  ت مر  ر  ت  عی می با خ  ون تدرا  ن ام، دی  ر  79  تر نبام بیت چوارم علوا بر می

 ا(23و  22:  یامت) «اٌرَبِّوَا نَاظرِإلىَ  / اٌوُجُداٌ یَدْمَئِذٍ نَاضرِ»
کنر   خ   و بر   خ   و محد بددن در خر   تاویرل مری     ر  به فنا  به و تط« وجوت وجوی»میب   
 ا(411 :3ج ،1376 )میب  ،

 
 تصویرسازی از مرگ 3-2-4

و  هرا در مد جوره برا  مرر مت رالی     ها و شرنی ا بنا به  دل عارفان و صاحبان مکاشفه تدضیح د یق دی ا
یرا نیرز   ؤتطح پنوان هستی ممکج نیستا منان هنگام گز رش  ت من عد لم  ت تبان نمادیج که تبان ر

تصاویر  که عطار  ن ، تقری  به ذهج کنن ا کنن  تا منچه ر  که خدد لمس کرداهست،  تتفادا می
  به  ر ر تیر  تت: ،مر  یا حالات پیش  ت و دع من تبربه کردا  تت  در باب تبرب
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 افزون شدن نور چراغ (ج
 گدی :دوم می  خلیف در خصدص مر ِعطار 

 شرررررر روشررررررنایی  ت جورررررران در پررررررردا 
 نررررری نمررررررد  و تنررررر ة جاویررررر  گشرررررت

 

 کررران چرررر غ هشرررت جنرررت مرررردا شررر       
 گرررر چر غررری بررردد صررر  خدرشررری  گشرررت 

 (142: همان)                               
تنوا بسیار پر نردر کره    شدد،  ما درحقیقت من چر غ نهچر غی خامدش می در صدرت ظاهر با مر 

 شددا مظور روشنایی می
 جررررانتررررالک  لقصرررره چررررد در دریررررا   

 جرررانش چنررر  ن کرررز پرررس و  ت پررریش دیررر 
 

 غدطررره خررردرد و گشرررت نررراپرو   جررران     
 هررررر دو عررررالم ظررررل ذ ت خرررردیش دیرررر  

 (440: همان)                               
 دو ترای  مضمر تالکِ ناپرو   جان به خدرشی   تشبیه شر ا  ترت کره     صدرت در  یج بیت نیز به

 وجدد  وتتاگد هی بر خدرشی  عالم 
 
 خوردن خورشید (د

می  و  ت جنردنش  بر بالیج  و میکسی   فت ا ت عشق در بستر مر  می ها بیمار  مبندن پس  ت تال
   :پرت می

 گفرررررت یرررررک روت  درممررررر  مفتررررراب    
  م ت ن روت گرررررررمخدیشرررررررتج ر  کرررررررردا 

 برررررر ترررررر  و رفرررررت در و رررررت وفرررررات   
  یررج تمرران چرردنی کرره جرران خررد هی ترر رد     

 

 در گلررردیم رفرررت و مرررج گشرررتم خرررر ب  
 شرردد هررر دو جورران ت ن ترردت گررم    گررم 
 مرررررد  گفررررتش    پرررراکیزا ذ تنیررررک

 گفرررت منگررره ترررد چررره د نررری و بمررررد     
 (363: همان)                              

خدد با خدرشی  و بیمرار     که  ت مد جو ها  پیشیج مبوم مبندن ر  باتدجه به بیتپاتخ کدتاا و    
دیر  ر برا خدرشری  و      مر ، تبرب  تبربهمچدن  که ها  دیگرجندن گفته بدد و باتدجه به نمدنه

ویل کرد که در  یج حال تر پا خدرشی  گشته و  ت جزء به کل ب ل ش ا أتد ن چنیج تمی ،ندر  تت
 اتج نیست و بای  تبربه کررد د نس  ی نی  ت مقدل« چه د نی»و مخریج تخج نیز تکدت مر   تتا 

شدد که مفتابی کره  نما چنیج بیان میدر  ال  متنا ضه  یج تبربه  یج  تت ک ناپذیر  بیانا  ت وجد
شدد و  یج گرم شر ن، گرم شر ن  ت تنر گی و حیرات       مظور روشنی  تت، مدج  گم ش ن  و می

فرود مم ن خدرشری  در    ویل کرد، تبربأتبلی خ  ون  ت به تد ن یج خدرشی  ر  می دنیایی  تتا
بی  ر ن تد ن می  و تنوا ش  حکایتی دیگر چنیج  تت که خ  ون  چدن خدرشی   هر ش  فرو می

  ا(254: همان)دی نش ر  د رن  

 احساس خورشید در درون (الف
ش  به پایران رتری  و روت   گفت که  کندن خدرشی  ر  در درون خدد د رما فرد  هنگام مر  می

 گدی :به صر حت  ت دی  ر با خدرشی  عزت یا خ  ون  میدر رتی ، ت س 
 چررردن شررردد خدرشررری  عرررزت مشرررکار   

 جوررت چنرر  ن کرره بینرری پرریش و پررس  برری
 م جملرره  وترررت ئرر جملرره  و بینرری چررد د    

 

 و رهشررررررت جنررررررت گررررررردد منبررررررا ذرا   
  ت همررررره تررررردیی یکررررری بینررررری و برررررس   
 نیسرررت در هرررر دو جوررران بیررررون ت دوترررت   

 ( 229 - 228: ،  ل 1386عطار، )         
شرددا تصردیر   همان خدرشی  عزت  تت که با دی ن  و دیگر چیز  جز نردر دیر ا نمری   « دوتت» 

ها  شودد ا نزول خ  ون  در تبربه  خدرشی ، شبیه  تت به تبرب  ون  در درون به مثاب وجدد خ 
منران در حیرات دنیرایی    شددا ن مات  لوری کره مؤ  با خیرا ش ن به خدرشی  همه چیز ب ل به ندر می

رود گرددا با ترک عالم مادا، جوات  ت بیج میفروغ می ن ، در پرتد خ  ون  بیچشمی به من د شته
همرد را   نکته در  یج  ترت کره  دا گردپ ی  ر می ، تت« یکی»ی خدد که صدرت و    و هر چیز به

مر   ت درک من   عالم ترشار  ت دوتت بددا  تت،  ما مدمیان پیش  ت تبرب  چنیج بددا که جمل
  ن ا محروم بددا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 جانوری از بیرسیدن  (ب

جان  ةرتانن  «تالک فکرت» در خطاب ،  ما تتترتناک و ناخدشاین   ، عزر ئیلدر نگاا مت ار 
: همران ) ترت هابخرش جر  یی  عیش خدشر در جد ر م شدق برددن و پایران   ةمورن به جانان، فر هم

-با وتش باد، چر غ خامدش مری کن ؛ میدر تبییج  یج مدضدع مدمی ر  با چر غ  یاس عطار  ا(186
 در نگراا شرودد ،   ر   ترت  ت مرر  و نیسرتی،  مرا    یو  یج تصد تتفای ا  ت ر  بر من بیشدد و 

 اگرردد بره همران جرا برات مری      ترر نبام  رت  و می« جاییبی» ت جا   مدمی چر غی  تت که ندرش
 (35: ندر) « للَّهُ نُدرُ  لسَّمَاوَ تِ وَ لْأَرْضر»گرفته  ت  رمن کریم  تت: ، برمب  ء و مقص  تصدیر  یج ندرر

دمی ا  مدمی ده ا روحترتی  مغات و پایان ر  نشان می که به (156: بقرا) «إرنَّا لِلَّهِ وَإرنَّا إرلَیْهِ رَ جر ُدنَ» و
-خدد براتمی ا بنابر یج ندر به  صل (72 :ص) «وَنَفَخْتُ فِیهِ مِجْ رُوحیِ» ت همان خ  ون  یا ندر  تت: 

 گرددا
 جرررایی رتررری  چررردن چرررر غ  ت جرررا  بررری  

 تیرررج جوررران ترررا من جوررران بسررریار نیسرررت  
 

 چررردن بررر  نبا برررات شررر  شررر  ناپ یررر ااا      
 جررررز دمرررری  نرررر ر میرررران دیررررد ر نیسررررت 

 (188: ،  ل 1386عطار، )            
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 افزون شدن نور چراغ (ج
 گدی :دوم می  خلیف در خصدص مر ِعطار 

 شرررررر روشررررررنایی  ت جورررررران در پررررررردا 
 نررررری نمررررررد  و تنررررر ة جاویررررر  گشرررررت

 

 کررران چرررر غ هشرررت جنرررت مرررردا شررر       
 گرررر چر غررری بررردد صررر  خدرشررری  گشرررت 

 (142: همان)                               
تنوا بسیار پر نردر کره    شدد،  ما درحقیقت من چر غ نهچر غی خامدش می در صدرت ظاهر با مر 

 شددا مظور روشنایی می
 جررررانتررررالک  لقصرررره چررررد در دریررررا   

 جرررانش چنررر  ن کرررز پرررس و  ت پررریش دیررر 
 

 غدطررره خررردرد و گشرررت نررراپرو   جررران     
 هررررر دو عررررالم ظررررل ذ ت خرررردیش دیرررر  

 (440: همان)                               
 دو ترای  مضمر تالکِ ناپرو   جان به خدرشی   تشبیه شر ا  ترت کره     صدرت در  یج بیت نیز به

 وجدد  وتتاگد هی بر خدرشی  عالم 
 
 خوردن خورشید (د

می  و  ت جنردنش  بر بالیج  و میکسی   فت ا ت عشق در بستر مر  می ها بیمار  مبندن پس  ت تال
   :پرت می

 گفرررررت یرررررک روت  درممررررر  مفتررررراب    
  م ت ن روت گرررررررمخدیشرررررررتج ر  کرررررررردا 

 برررررر ترررررر  و رفرررررت در و رررررت وفرررررات   
  یررج تمرران چرردنی کرره جرران خررد هی ترر رد     

 

 در گلررردیم رفرررت و مرررج گشرررتم خرررر ب  
 شرردد هررر دو جورران ت ن ترردت گررم    گررم 
 مرررررد  گفررررتش    پرررراکیزا ذ تنیررررک

 گفرررت منگررره ترررد چررره د نررری و بمررررد     
 (363: همان)                              

خدد با خدرشی  و بیمرار     که  ت مد جو ها  پیشیج مبوم مبندن ر  باتدجه به بیتپاتخ کدتاا و    
دیر  ر برا خدرشری  و      مر ، تبرب  تبربهمچدن  که ها  دیگرجندن گفته بدد و باتدجه به نمدنه

ویل کرد که در  یج حال تر پا خدرشی  گشته و  ت جزء به کل ب ل ش ا أتد ن چنیج تمی ،ندر  تت
 اتج نیست و بای  تبربه کررد د نس  ی نی  ت مقدل« چه د نی»و مخریج تخج نیز تکدت مر   تتا 

شدد که مفتابی کره  نما چنیج بیان میدر  ال  متنا ضه  یج تبربه  یج  تت ک ناپذیر  بیانا  ت وجد
شدد و  یج گرم شر ن، گرم شر ن  ت تنر گی و حیرات       مظور روشنی  تت، مدج  گم ش ن  و می

فرود مم ن خدرشری  در    ویل کرد، تبربأتبلی خ  ون  ت به تد ن یج خدرشی  ر  می دنیایی  تتا
بی  ر ن تد ن می  و تنوا ش  حکایتی دیگر چنیج  تت که خ  ون  چدن خدرشی   هر ش  فرو می

  ا(254: همان)دی نش ر  د رن  
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 ترت،  مرا    خ  ون  در تصدر کسانی که با شودد برا  و مد جره نگشرتن  دور و پرحشرمت    ندر  تتا 
   ناگد ر در پایان هستی نیست، مر  حادثه بینن اصاحبان تبرب  شودد   و ر  دوتتی نزدیک می

چنریج نگرشری     کنن ا پشتد ن  کندن نیز در  یج جوان من ر  به  نحا  گدناگدن تبربه می عارفان هم
عارفران  ترتا مرر  ر   ت طریرق      هرا  و تبربره  هرا  پیرامبر ن و ترگذشرت    میات  رمنی، د تتان

تد ن تبربه کرد و  مکان  حد ل  یامت در  یج دنیا نیز می  فنا، تبلی خ  ون  و تبرب ی نیمر   شبه
چنریج نگرشری بره هسرتی و مرر  مدجر  تو ل          کمابیش بر   همگان میسر  تتا چنیج تبربه

  نیکردیی تبربر   دهر ا   مری شدد و به تن گی م نا  دیگرملل و م ناد ر گشتج هستی و مر  می
رنرگ  نیرز  مرر    شرودد   ت هسرتی،    در پرتد تبرب اشددبا شودد باطج عالم میسر می مر  صرفاً
   برر    شدد که  مر  خد تتنی و مق مهتدودا می ش درشتی و خدفناکیتنوا  نهیاب  و دیگر  می
  تتا در هستی گردد که تدد   عارفان عیش خدشی میوصال و 

 
 منابع

  رمن کریما
  امنیجؤنشر م ا  م:د د ذهنی تور نیمحم  ج  ترجم ا1جل  ا لشر ینعلل (ا1380علیا )بابدیه، محم بج بج
 جوانا نتشار ت نقش :تور ن اچاپ  ول اهمایدن همتی  ترجم امفودم  مر   تی (ا1380رودل ا ) تد، 

  نتشار ت تروشا :تور ن اچاپ چوارم ابواء ل یج خرمشاهی  ترجم اعرفان و فلسفه ا(1375) تتیس، واتا
 اچراپ تردم   امحم حسج لطفی و رضا کاویرانی   ترجم ا1جل  ادنطکامل مثار  فل ةدور ا(1380) ادنط فل

 تور ن:  نتشار ت خد رتمیا
ویلیرام    بررتی مکاشفات عرفانی عطار در غزلیات بر تراس نظریر  (ا »1395جمشی یان، همایدن و همکار ن )

 ا41-11 ا ص 43 ةشمار اشناختیعرفانی و  تطدرا دبیات  ا«جیمز
  نتشار ت حکمتا :تور ن اسیج کیانیح  ترجم اچاپ  ول اتندع تبربه دینی (ا1391جیمز، ویلیاما)
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ة دوم، شرمارة  دور ارفرانی  دبیات ع ا«ترس  ت مر  در مثار عطار(ا »1389رحیمیان، ت ی  و محبدبه جباراا )

 ا92 – 65 ص  ا3
 اتال ششرم  اش رپژوهی ا«چیستی و   سام مر   ت نظر عطار(ا »1393محبدبه جباراا ) محم  وتاج  ، علی
 ا66 -39 ص  ا2 ةشمار

 محو شبنم در دریا  (ه
همچدن باتگشت  طرا به دریاا دریا کنار و تراحلی نر  رد، پرس  طررا هرم       مر  باتگشت  تت،

مدمری   دریاتت و تنوا با باتگشت به  صل خدد و یکی ش ن با دریا و مر   یج ر  درخد ه  یافتا
در ولری  تصدر ت  وتت،  ة ن یش  ت دچدن  طرا پیش  ت رتی ن به دریا منچه درخصدص دریا می

  و محد شددادریا با  و یکی  مد جوه با
 باتگشرررررتت ترررررد  دریاترررررت    پسرررررر
 چرررردن نرررر  رد هررررین  یررررج دریررررا کنررررار  
 گررررر کنررررار  بینرررر  من تصرررردیر  وتررررت 

 

 تیرررج چررره باشررر  کرررار منباترررت    پسرررر  
  طرررررا چرررردن بینرررر  کنرررراریش مشررررکار   
 ور خیرررررالی بینررررر  من تقررررر یر  وترررررت   

 (439 همان:)                              

 گیرینتیجه -5
نگرردا شرودد  ت   شناتی مبتنی بر شرودد مری  شناتی و هستیبر مبنا  م رفت عطار به هستی و مر 

عطرار و  ا میر  به دترت مری   یها  کس  م رفت  تت که  ت مد جوه با باطج یا تطح پنوان هستر ا
یرا براطج من کسر      ترطح دیگرر عرالم    ی م رفتی خدد ر   ت شودد و مکاشف مبانبسیار   ت عارفان 

 دگرگردن گشرته  تیستشران   ة حد ل روحی و رو نری، باورهرا و شرید    ،یتؤر  ن  و در پرتد  یجکردا
ها  شودد  عطار چگدنه تصدیر ش ا حاضر  یج  تت که هستی در تبربه   صلی مقال  لئمس تتا 

ها  عطار کره  مثند  ،لهئدر تبییج  یج مس تت و مثار و نتایج چنیج نگرشی در باب مر  چیست؟ 
 ش ابررتی  ،تصدیرگر  حد ل روحی و عاطفی شاعر هستن در مد ض ی وجه ت لیمی د رن  و 

کره عرالم محسردس در بر برر من      گدی تخج می عد لم بسیار دیگر در مکاشفات خدد  ت عطار    
ن ، همچنانکه عناصر   به تد  مقص   رو ن و عشق ا من عد لم با شدرمن  نمای خد ب و خیال می

 بینریم مرثلً  عند ن  ف ال محسدس  جز   عالم مری  منچه به ا به عبارتی ن نیز چنیج  یج عالم محسدس
تیر به تد  م شدق  تلی  تت کره تنورا    برمم ن ماا، طلدع و غروب مفتاب، تلطم  مد ج وااا همه

عطار من ر  تبان فکرت یا تبان خد ب  منچهشدد و گز رش  ت من تنوا با دریافت می باطج با نظر به
پذیر   صدلاً هستی با شدق به تد  مب  ئی که روت  تمام هستی به صدرت شددانام ، میسر میمی

 کنن ا ن ، تیر می ت  و ج   گشته
 ا نظر به تطح عالم به ذر ت مشغدلب پیش  ت تزکیهج   نیستا مدمی  هستیترگذشت مدمیان  ت    

عناصرر    و چدن هم خدد جزئی  ت ندر  تتکه  ، درحالیشددمییافته  ت ذر ت  ندر باتتاب  و دلبست
-جزء به تد  کرل مری    به مثاببا مر  مدمی  ،در  یج دی گااندر رو ن  تتا  أهستی به تد  مب 

، پس باتگشرت، باتگشرت نردر بره      تت و  ت روح خدد بر مدمی دمی ا ندرکه خ  ون   رودا  تمنبا
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 ترت،  مرا    خ  ون  در تصدر کسانی که با شودد برا  و مد جره نگشرتن  دور و پرحشرمت    ندر  تتا 
   ناگد ر در پایان هستی نیست، مر  حادثه بینن اصاحبان تبرب  شودد   و ر  دوتتی نزدیک می

چنریج نگرشری     کنن ا پشتد ن  کندن نیز در  یج جوان من ر  به  نحا  گدناگدن تبربه می عارفان هم
عارفران  ترتا مرر  ر   ت طریرق      هرا  و تبربره  هرا  پیرامبر ن و ترگذشرت    میات  رمنی، د تتان

تد ن تبربه کرد و  مکان  حد ل  یامت در  یج دنیا نیز می  فنا، تبلی خ  ون  و تبرب ی نیمر   شبه
چنریج نگرشری بره هسرتی و مرر  مدجر  تو ل          کمابیش بر   همگان میسر  تتا چنیج تبربه

  نیکردیی تبربر   دهر ا   مری شدد و به تن گی م نا  دیگرملل و م ناد ر گشتج هستی و مر  می
رنرگ  نیرز  مرر    شرودد   ت هسرتی،    در پرتد تبرب اشددبا شودد باطج عالم میسر می مر  صرفاً
   برر    شدد که  مر  خد تتنی و مق مهتدودا می ش درشتی و خدفناکیتنوا  نهیاب  و دیگر  می
  تتا در هستی گردد که تدد   عارفان عیش خدشی میوصال و 

 
 منابع
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Extended Abstract 
Death has always been an important matter in human history. Everyone takes a 
stance on it based on his/her epistemological and ontological orientation and reaches 
psychological state, emotions and lifestyle as a result of essential beliefs in it. Some 
do not believe in the life after death; some feel afraid of it; and others, like Socrates, 
see the soul of the real philosopher as longing for death. Some have considered the 
grief over death to be unwise, because no one will ever experience death in life. 
According to some, the grief over death is pointless because we live a short life and 
would return to nonexistence before we realize it. Obviously, such an idea is based 
on the assumption that there is no world after death. In addition to these perceptions 
of death, differences could also be seen in the views of religious people. In Ashʿari 
theology, the man, despite piety, restlessly feels afraid of the “final moment”. In 
contrast, the intuitionists, and here Attar, basically have an approach to death which 
is the result of revelation; not just knowing and believing, and this is derived from 
their intuitive epistemology and ontology. Attar's view of existence and death is 
based on intuitive experience. These experiences emanate from man's encounter 
with the hidden layer of the universe. Attar maintains that intuitive perception is 
attained only through the language of dreams or the language of deep reflection. 
How existence has been depicted in Attar’s intuitive experiences and the impact this 
view has on the perception of death are the main problems of this article. To answer 
the question, Attar's Masnavies that both explain his mystical teachings and 
represent his states were analyzed. The results showed that Attar's attitude towards 
death emanates from his intuition-based epistemological and ontological view. 
Intuition is one of the means of acquiring recognition which is achieved via facing 
the depth or hidden layer of the universe.   
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His works show that without intuition there would be no way to reach the truth 
of existence and death. Ontologically, in contrast to the tangible and material world, 
which appears to be dreams and fantasies, there are many other worlds whose 
components, like tangible components of this world, move towards God 
passionately and with great love; the spiritual world and the world after death is 
buried below the surface of this world. According to Attar, existents in the universe 
apparently do their destined physical affairs but inwardly they yearn for moving 
towards the origin of the universe. Humans are generally caught in a mirage. The 
one who reaches the treasure at depth of the sea of the world will see God as a 
shining sun in this world. In the form of the allegory of Ayaz and the Sultan, the 
loving face of the Sultan is depicted, which is revealed only in intuition and by 
"leaving the number". God, the world and man are united. With such an attitude to 
existence, with death, the part reaches the whole and becomes the whole that was 
once separated from Him by form. Death can be experienced through quasi-death 
experiences like annihilation, the self-manifestation of God, and the experience of 
the state of resurrection in this world; such experiences is feasible for almost 
everyone. Some intuitive images of the mystic's encounter with death and eternal 
life are: appearance of the sun from nowhere, increase of light with death, feeling 
the sun inside, eating the sun, landing of the sun, and fading the dew in the sea. 
Mystics seem to live in two worlds simultaneously. Individuals will be able to have 
such experiences based on their efforts to transcend the external senses. Such an 
attitude will be effective in reducing the boredom of mundane life and giving 
meaning to existence and death. Death is not a tragic event at the end of life as 
mystics keep experiencing it in various forms in this world. Such an attitude is 
supported in Qur’an, the stories of the prophets, and the stories and experiences of 
the mystics. The man’s destiny is not separate from existence. Before self-
purification, man, depending on the level of the universe, becomes enchanted by the 
light reflected from the sun, i.e. God, while he himself is a part of the light and like 
all existents is moving towards the source of light. In this view, with death, man 
goes to the whole as a part of it. Since God is light and has breathed from his soul 
into man, then return is the return of light to light. Such an attitude towards 
existence and death removes the boredom and gives life and death a different 
meaning. The exquisiteness of death experience is possible only through the 
intuitive understanding of the universe. In light of the intuitive experience of 
existence, death takes on a different color, and not only is its dreadfulness removed, 
but also it becomes a desirable thing and a prelude to a blissful union; which is what 
the mystics yearn for in their life. 
 
Keywords: Attar, Intuitive experience, Existence, Death 
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 عرفاني و گفتمان فقهي همگرايي دو
 1معنویی مثنوو  الطیرمنطق، الحقیقهیقةحدهای  مثنویدر 
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 چکیده
های آن مانند شعر عرفانی در بستر دین  و ز  بنن    گفتمانعرفانی و خردهگفتمان 

رو گنار  جریان  هدی نشأت گرفت كه در وزكنش به شرزیط زجتمناعی یااینی   
در جستار حاضر با  نخست عبایی در عرزق و شام پدیدزر گشته بود. ۀزموی و دور
دو گفتمنان   همگرزینی توصافی و رویکرد تحلال گفتمان، فرزینند   -روش تحلالی

موردی چنند مفهنوم و زصننفق فقهنی و عرفنانی در       ۀفقهی و عرفانی رز با منالع
برریننی و خانرنشننان  معنننویزلناننر و مثننوی  ، منننن حدیقةالحقیقه هننای مثننوی 

تکنوی  بنه    ۀیابند و ز  مرحلن  گفتمان شعر عرفانی گسترش می ۀكردیم هرچه دزمن
پوشنانی و تکامنل    هنم  بنه ننوعی  شنویم،  تکامل و زعتفی آن نزدین  منی   ۀمرحل
 شنود.  تنر منی  گفتمانی آشکارتر و به قولی هننری  همگرزییزنجامد و می یگفتمان
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تنوزن مقصنود شنمس تبرینزی رز دریافنت كنه بنه مولنوی          زرزده شده زیت. حال با زی  توصاف می
 (.327: 1375، )زففكی «گار مندی پاش بعد ز  زی  دزنشمندی رز بمان و بانش» :گوید می

عند  ی كنردن آن كنه ب   یزیفم یا به تعبانری  ماننی و دنانا    نخستا  وزكنش به مهندیی كردن دی 
ز  شنهر خندز بنه     دهد و تا حدودی زنسنان رز زلشعاع قرزر می زلوهی و آیمانی و قدیی دی  رز تحت

بنود كنه   درویشانه  جریان  هد و  ندگی ،و در زوزیل تاریخ زیفم روی دزد خوزندشهر  ما  فرزمی
نخست آغا  شد و در وزكنش بنه تبندیل حکومنت     ۀپاامبر)ص( در زوزخر ید ۀتویط برخی صحاب

 ، درزیفمی به یلننت عربی در دمش  و یپس در بغدزد صورت گرفت. ز  بن  هما  جریان  هند 
دوم هجری  ۀزلبته پس ز  آنکه در زوزیط ید ،تصو  متولد شد پدیدۀ ،وزكنش به دناایی شدن دی 

عدویه درآماخت، جریان تصو  كه بنر خنف   هند و فقنه      ۀمس  هد با زكسار عش  تویط رزبع
تر شد و زدوزر و رو  به رو  فربه ،جای تکاه  بر بعد جفلی بر بعد جمالی خال  هستی تکاه دزشت به

های پنجم و ششم هجری  های تکوی ، تعالی و زنحناط. یده اد: دورهنه پشت یرمرزحل مختلفی رز 
 دوره زعتفی تصو  زیت.

یرینخت فقنه یعننی     ۀزختف  بنا  نماینند  ن تصو  و فقه، زختف  ماا جدییکی ز  نمودهای 
یوم هجری آغا  شند.   ۀنخست ید ۀنام ز  زیت كه تصو  حارث محایبی ۀزحمد حنبل و نمایند
تبعات كننند چنون   ینت كرد كه همگان باید ز  تصو  دزشت و تصریح می زحمد دشمنی عما  با
های حدیث باابند، زلبته در زی  ماان فقاهانی مثل مال  بن  زننس   كتاب توزنند درهرچه بخوزهند می

 ندی  زیت و كسی كه فقه دزند و صوفی  ،گفتند هر كس كه صوفی شود و فقه ندزند بودند كه می
 .(89: 1976، )زلحبشی زهل تحقا  زیت ،فای  زیت و هر كس كه زی  دو رز باهم جمع كند ،نباشد
بنر  كند تصریح می زلسامی فی تاریخ زلفقه زلایفمی زلفکرصاحب كتاب  كه زغلب فقها همدنان زما

 «ه زینت پادزیش تصو  و تحول و تنور آن موجب وه  بساار فقه و فقها شند » كهزی  باور بودند 
 همدنان تا قاامت باقی زیت. ماان فقها و صوفاهو زی  نززع  (2/67: 1995زلثعالبی،)زلحجوی

پدید آمدن جریان شعر عرفانی زیت. شعر  ،ششم در تصو  های پنجم وز  زتفاقات مبارک یده
زبنورر بو جنانی و زبوینعاد زبنوزلخار      شنعرهای  زی مثنل پرزكننده  هایعرفانی فاریی با وجود تجربه

، تبدیل بنه جرینان ماننا و مانندگار شند )شنفاعی كندكنی        ،شعر عرفانی، ینایی غزنوی پدر ۀویال به
آن یعننی عننار ناشنابوری و     دیگنر  زنگانز شگر  و شگفت ۀ( و با پدیدآمدن دو پدید431: 1376

آن بنه گنوزهی تناریخ، زین  جرینان چننان        مولوی بلخی تبدیل به مثلث شعر عرفانی گردید. پس ز 
 خود درآورد. ۀیانر درجریان عظام و شگرفی شد كه بخش بساار ویاعی ز  شعر فاریی رز 

 مثننوی در  ،شنود ل و جنایگزینی منتهنی منی   تبند   زی گوننه زی  مهم رز كه بنه   زوج
 .زیت شوریده یهم فقاه نامدزر حنفی و هم عارف كه یمشاهد یمولو

گفتمننانی، همگرزیننی فقهننی، گفتمننانعرفننانی،  گفتمننان :هااای یدیاادی واژه
 .زلنار، مثنوی معنوی ، منن حدیقةالحقیق 

 
 مقدمه - 1

های علمنی و زدبنی   زصلی بسااری ز  جریان آبشخور دی  مقدس زیفم و كتاب آیمانی آن، قرآن،
 هنای علمنی پوینا و   زینت. یکنی ز  زین  جرینان     ویژه فرهنن  و زدب فارینی بنوده    جهان زیفم، به

فقه در لغت به معنی دزنش و فهم زینت و درزصننفق بنه     دی  زیفم جریان فقه زیت. زیِچندشاخه
 زكبنر فقنه  درگذشنته شود. زی  مسنائل رز   ها گفته میتوحاد، نبوت، معاد و مانند زی  مسائل زعتقادیِ

زما مقصود ز  فقه در علم حقوق زمرو ی علم به قوزنا  زیفمی شامل مقررزت مربوط به  ،نامادندمی
هایت كه به زین  فقنه در گذشنته فقنه     زی  عبادزت، معامفت، عقوبات، یاایت مدن، جهاد و نظایر

(. فقه در ین   505: 1382)جعفری لنگرودی،  گفتند و معنی منل  فقه زكنون هما  زیت زصغر می
. فقنه  زینت  م شنده اقسن تبندی كلی به فقه زماماه یا خاصه و فقه زهل ینت و جماعت یا عامنه   تقسام

زند. عمده فقهای یت كه فقهای زماماه )شاعه( زنجام دزدهز اماه مجموعه منالعات و مکتوبات فقهیزم
كنه  زینت  نوینی بنوده     زلنایفنه  زند برزی مثال پاشگام آننان شناخ  زماماه در نول تاریخ زیرزنی بوده

بناش ز  هنززر ینال زینت كنه همدننان در        ،زلمبسنوط و زلخنف   های معنرو  فقهنی وی،   كتاب
و  دزرد پوشنانی هنم فقه خاصه در بسااری ز  مسائل با فقنه عامنه   شوند. های علماه تدریس می  هحو

ۀ فقه هم بنه نوبن   ۀرق مختلف آن بساار زیت؛ زلبته هر ی  ز  زی  دو شعبمشتركات فقه زیفم  با  فِ
 (.11: 1421)مغناه، زندهای متعدد تقسام شدهخود به شاخه

هجنری توینط علمنای     143زیت كه ز  یال  زیفم مسلط جهانهای جریانفقه یکی ز   جریان
زب  جریح در مکه، مالن  زلمونناد در مدیننه،    »یافت:  جهان زیفم در كنار حدیث و تفسار تکوی 

ثوری در  عروبه و حماد زب  یلمه و دیگرزن در بصره، معمر در یم ، یفاانزو زعی در شام، زب  زبی
: 1389)زلجنابری،   «افه فقه و رزی رز به رشنته تحرینر در آوردنند   كوفه و زب  زیحاق مغا ی و زبوحن

 ناز یانره دزشنته زینت.  ویژه یپهر یاایت  بهزیفم های جهانجریان بر دیگر خرده جریانزی   (.96
 كنند و  می یادز  عقل زیفمی عربی  «ییعقل زروپا»و  «عقل یونانی»رو زلجابری در كنار دو ز  هما 

 زنند  (. در متون فاریی ز  فقاه به دزنشمند تعبار كنرده 125)همان:  خوزندفقهی میرز در كل عقل   آن
علما، فقاهان و شاگردزن آننان )روحانانان(    ۀویژه زیرزناان ز  منل  كلم به انمسلمان ۀدر تدزول عام و
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عند  ی كنردن آن كنه ب   یزیفم یا به تعبانری  ماننی و دنانا    نخستا  وزكنش به مهندیی كردن دی 
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 ، درزیفمی به یلننت عربی در دمش  و یپس در بغدزد صورت گرفت. ز  بن  هما  جریان  هند 
دوم هجری  ۀزلبته پس ز  آنکه در زوزیط ید ،تصو  متولد شد پدیدۀ ،وزكنش به دناایی شدن دی 

عدویه درآماخت، جریان تصو  كه بنر خنف   هند و فقنه      ۀمس  هد با زكسار عش  تویط رزبع
تر شد و زدوزر و رو  به رو  فربه ،جای تکاه  بر بعد جفلی بر بعد جمالی خال  هستی تکاه دزشت به

های پنجم و ششم هجری  های تکوی ، تعالی و زنحناط. یده اد: دورهنه پشت یرمرزحل مختلفی رز 
 دوره زعتفی تصو  زیت.

یرینخت فقنه یعننی     ۀزختف  بنا  نماینند  ن تصو  و فقه، زختف  ماا جدییکی ز  نمودهای 
یوم هجری آغا  شند.   ۀنخست ید ۀنام ز  زیت كه تصو  حارث محایبی ۀزحمد حنبل و نمایند
تبعات كننند چنون   ینت كرد كه همگان باید ز  تصو  دزشت و تصریح می زحمد دشمنی عما  با
های حدیث باابند، زلبته در زی  ماان فقاهانی مثل مال  بن  زننس   كتاب توزنند درهرچه بخوزهند می

 ندی  زیت و كسی كه فقه دزند و صوفی  ،گفتند هر كس كه صوفی شود و فقه ندزند بودند كه می
 .(89: 1976، )زلحبشی زهل تحقا  زیت ،فای  زیت و هر كس كه زی  دو رز باهم جمع كند ،نباشد
بنر  كند تصریح می زلسامی فی تاریخ زلفقه زلایفمی زلفکرصاحب كتاب  كه زغلب فقها همدنان زما

 «ه زینت پادزیش تصو  و تحول و تنور آن موجب وه  بساار فقه و فقها شند » كهزی  باور بودند 
 همدنان تا قاامت باقی زیت. ماان فقها و صوفاهو زی  نززع  (2/67: 1995زلثعالبی،)زلحجوی

پدید آمدن جریان شعر عرفانی زیت. شعر  ،ششم در تصو  های پنجم وز  زتفاقات مبارک یده
زبنورر بو جنانی و زبوینعاد زبنوزلخار      شنعرهای  زی مثنل پرزكننده  هایعرفانی فاریی با وجود تجربه

، تبدیل بنه جرینان ماننا و مانندگار شند )شنفاعی كندكنی        ،شعر عرفانی، ینایی غزنوی پدر ۀویال به
آن یعننی عننار ناشنابوری و     دیگنر  زنگانز شگر  و شگفت ۀ( و با پدیدآمدن دو پدید431: 1376

آن بنه گنوزهی تناریخ، زین  جرینان چننان        مولوی بلخی تبدیل به مثلث شعر عرفانی گردید. پس ز 
 خود درآورد. ۀیانر درجریان عظام و شگرفی شد كه بخش بساار ویاعی ز  شعر فاریی رز 
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هنا و تجنارب روحنانی و     زی ز  زندیشه شرعی و مربوط به نظام شریعت زیت، یود جسته و مجموعه
در  (8: 1398) جنوزدی آملنی   .زند گنجانده و شکل بخشاده عرفانی خود رز در نظام مباحث علم فقه

ولنی محورینت    ،تقریباً به نوعی به مباحث فقه و عرفان پردزختنه « رزبنۀ فقه و زخفق و عرفان»مقالۀ 
  .گانه ندزرد های یهخصوص مثنوی آن زخفق زیت و زلتززمی به بحث در شعر عرفانی به

 
  نظری مباني -3
 گفتمان  1-3

به معنی گفتگو و محناوره    discourseزنگلاسی ۀو وزژ discursusلاتا   ۀوزژ رزبرنهادۀبگفتمان 
بنه معننی    discurereتنوزن در فعنل یوننانی     زی  مفهنوم رز منی   ۀریش .(10: 1380دزنل، )م  زیت

حركت یریع در جهات مختلف یا دویدن و یریع حركت كردن یافت. زی  مفهوم به معننی تجلنی   
علم باان كفینا    ،آن پادزیت ۀكه ز  ریش نورشود. همان كار برده می  بان در گفتار یا نوشتار به

ی كلمنات و مفناهام كنه زجنزز     ،كاند دزرد. بنه عبنارت دیگنر    أعننوزن حركنت و عمنل ت     بنان بنه   به
هنای مختلنف   ها و مکنان چندزن  ثابت و پایدزر ناستند و در  مان ،یاختار  بان هستند ۀدهند تشکال

كنند. دگرگونی زین  زرتباننات خنود    شود و معانی متفاوتی رز زلقا میها دگرگون میزرتبانات آن
چنون زین  شنرزیط ثابنت و      .یاایی و فرهنگی زینت  ،زقتصادی ،دگرگونی شرزیط زجتماعی ۀ زیاد

 نمی توزنند ثابنت و پایندزر بمانند     ،زی  شرزیط زیت ۀدهند یاختار  بان ناز كه توضاح ،پایدزر ناست
 (.16: 1380)عضدزنلو،

شنکنی   ، پدیدزرشنایی، یاختارگرزیی و شنالوده  گفتمان ز  علوم تفساری مانند هرمنوتا  ۀنظری 
 احبنظرزن وجنود صن (. در تعریف گفتمان وحدت نظنری مانان   134: 1378 ،گارد )تاجا  زلهام می
 ی ز زی زینت. تعریفن  گونناگون و ینلاقه   ،گفتمان بسناار متشنتت   های و توصاف ها ریفندزرد و تع

عبارت زینت ز : گفتمنان ین  نظنام معننایی زینت كنه         ،یا ی شدهگفتمان كه تا حد زمکان یاده
گانرد و  هنا شنکل منی   دهند و ز  آن ای جهان رز شکل منی هچگونگی توصاف و تفسار ما ز  پدیده

 بنرخف  دینتور   .متشکل ز  عوزمل  بانی و فرز بانی )بافت قدرت نهادهای زجتمناعی و ....( زینت  
تنر چنون بنند،     گفتمان بنه وزحندهای  بنانی بنزر      ،ها یر و كار دزردها و جمله بان كه با عبارت

هنای  مند هستند و با نظنام  ها تاریخ(. گفتمان8: 1394،  زده)آقاگل مصاحبه، مکالمه و مت  نظر دزرد
-دینت منی   های فکری دیگر به هویتشان رز ز  زلگوها و نظامو  فکری دیگر زرتباط تنگاتنگی دزرند

های دیگر وزبسته زیت و با یپری بندی ها به صورتگفتمان ۀپادزیش، تکوی  و رویش پاکر .آورند
گفتمان دگرگنونی و دگردیسنی آن    ۀدر عرص ۀ مهمرید. نکت ل میگفتمان به كما ۀشدن  مان بست

 ،در جستار حاضر در صدد هستام یکی ز  آبشخورهای زصلی نهاد تصو  و جریان شعر عرفنانی 
و   تعامنل م. در زی  مسنار ز   یعنی تأثار گفتمان فقهی بر گفتمان عرفانی رز در شعر فاریی تباا  كنا

عرفننانی  ۀگانننهننای یننهدو گفتمننان فقهننی و عرفننانی در مثنننوی  د لتبننهمگرزیننی و گنناهی هننم  
هنا رز زضنفع مثلنث شنعر     تنوزن آن كه منی  مولوی مثنویعنار و  زلنارمنن  ،ینایی ۀحدیقةالحقیقه

ینه   ۀكه زی  موزجهن  دهام میدرنهایت نشان  و به زجمال یخ  خوزهام گفت شمار آورد،عرفانی به
تنری پاندز   بعند هننری   ،آور حنفنی زینت  شاعر با گفتمان فقهی چگونه نزد مولوی كه خود فقاه ننام 

  .كند می
در زین  جسنتار   . توصافی و زیتنادی با زتکا به نظریۀ تحلال گفتمان زیت -روش پژوهش تحلالی

وزینی در »و  حدیقةالحقیقه ز  « قاضی و گوزه نادزن»به منالعۀ موردی قضا و قاضی دریه حکایت 
دیننته  چهننارو ناننز   مثنننویز  « گفتگننوی قاضننی و نایننب زو»و  زلناننر منننن ز  « گوریننتان یهننودزن
درزی  یه زبرمت  بسنده كردیم تنا بتنوزنام ز     ، حج و دیهنهارت ،فقهی صفت -موضوعات عبادی

 زی  رهگذر پدیدۀ تغاار گفتمان فقهی به عرفانی رز تباا  نمایام.
 

 پژوهش ۀپیشین -2
هنا،  ویژه زضفع مثلث شنعر عرفنانی یعننی یننایی و عننار و مولنوی كتناب        هشعر عرفانی و ب ۀدربار

همه آثار متعدد و متنوع به كتاب زما در ماان زی  ،زیت ی نوشته شده یاد های بساارمقالات و ریاله
ار به موضوع جسنتار حاضنر   پاوند فقه و شعر عرفانی برنخوردیم. همدنا  در زی  آث ۀمستقلی دربار

عننوزن فقهنی كنه     9هایی زجمالی بنه   زشاره (61: 1362) همایینور مستقل پردزخته نشده بود.  هناز ب
مولانا در مثنوی به كار برده، دزشته زیت و ناز به منذهب فقهنی و معتقندزت زو در فنروع و مسنائل      

 شخصنات مولنوی زشنارزتی    عند فقاهنت  بنه ب   (201: 1373) كوب ری شرعی زشارزتی كرده زیت. 
شناوع و كثنرت    ،آنده به مباحث فقه و فتاوی و زصنول زحکنام شنرعی مربنوط زینت     » دزرد: چنا 

در  ل مربوط به فقه و زصول زحکام هم زحااناًئباشتری دزرد و غار ز  زلفاظ و تعبارزت، مباحث و مسا
عبایی و ففق  .پردز دن نمیزما به صرزحت به همگرزیی زی  دو گفتما «یابد كفم مولانا زنعکاس می

زنند و ز  همگرزینی و    هایی ز  حضور گفتمنان فقهنی در مثننوی رز نشنان دزده    تنها جلوه (65: 1387)
حنج  »و « فقنه صنوفی  »زنند. گفتارهنای    تبدل زی  گفتمان با  گفتمان عرفانی یخنی به مانان ناناورده  

تنا حندودی بنه    ( 181و  166، 1392)شنفاعی كندكنی،     بان شعر در نثر صنوفاه در كتاب  «صوفی
با تکاه بر آثار منثور صوفاه و به قولی متون منتمک    (1397ر )پو عدزلت .هما  موضوع زرتباط دزرد

های علم فقه كه علمی  ویژه آثار زمام محمد نشان دزده كه عارفان ز  مصنلحات و روش صوفاه و به
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 نمی توزنند ثابنت و پایندزر بمانند     ،زی  شرزیط زیت ۀدهند یاختار  بان ناز كه توضاح ،پایدزر ناست
 (.16: 1380)عضدزنلو،
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 ی ز زی زینت. تعریفن  گونناگون و ینلاقه   ،گفتمان بسناار متشنتت   های و توصاف ها ریفندزرد و تع
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 بنرخف  دینتور   .متشکل ز  عوزمل  بانی و فرز بانی )بافت قدرت نهادهای زجتمناعی و ....( زینت  
تنر چنون بنند،     گفتمان بنه وزحندهای  بنانی بنزر      ،ها یر و كار دزردها و جمله بان كه با عبارت
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 رز ز شعر عرفانی فارینی  آغا  هماشه  .فاریی یرآغا  روشنی ندزردتاریخ شعر صوفاانه در زدب 
به هاچ روی دریت ناست.  یرز ی  قرن و شاید دو قرن قبل ز  یننایی تصنو    زما  دزنند میینایی 

زیرزنی بنه عربنی شنعر     ۀ بانان و زهل شعر روزج كامل دزشته زیت و بسااری ز  صوفا در ماان فاریی
زی ز  شعر صوفاه تنا قبنل ز  یننایی دزرینم. بنه نظنر فرو زنفنر شنعر         تر نشانهزند زما كمعرفانی یروده

 ۀشود كه ز  شعرزی قرن چهارم بوده زیت. گویی برزی صنوفا گرگانی آغا  می ۀصوفاانه با زبو رزع
عصر نخستا  ی  زصل مسلم بوده زیت كه هر شنعر دو روی ینا دو جاننب یعننی  هنری و بنننی       

زنند و در آن  توجنه ندزشنته   ،منادی شنعر باشند    ۀآن كه همان  اهر و  مان ۀدزرد. آنها به قشر و پویت
زند. گویا به همنا  دلانل نانا ی بنه ینرودن      رفته یوی  اهر به جستجوی جوزنب عرفانی و زلهی می

زبوزلخار و تلقی زو ز  شعر و شاعری  .  ندگی و رفتار زبویعادزندكرده شعرهای صوفاانه زحساس نمی
شنایند ولی زو هاچ گناه شناعر   زمرو  مردم شاعری به نام زبویعاد می ا  مسئله زیت.زی ز  همنشانه

ش آماختنه بنا   ز نبوده و جز یکی دو رباعی شعری نسروده زیت ولی هموزره با شعر  یسته و  نندگی 
عهند نخسنتا  منر ی مانان شنعر       ۀتوزن دریافت كه صوفاشعر بوده زیت. ز  تأمل در زی  شعرها می

    (.200: 1392)شفاعی كدكنی، زندل نبودهئعرفانی و شعر غار عرفانی قا

و  «گرزیاننه  تکامنل » ۀنظرین  دو دیندگاه ز   یپاندزیش شنعر عرفنان    بنارۀ درهنای متنأخر   در پژوهش
 تکامل شنعر  هندی   ۀنتاجرز پادزیش شعر عرفانی  كه نخست ۀنظری .زند بحث كرده« گرزیانه زنسجام»

هنای شنعر عرفنانی     شعر  هد یکی ز  پاشنانه هرچند د  یرز آی نمی نظر به چندزن قابل زعتماد، دزندمی
 ۀزمننا نظرینن .زننند ثر بننودهؤعوزمننل دیگننری در كنننار آن در پانندزیش شننعر عرفننانی منن ،فاریننی زیننت

تنابع   رزپاندزیش شنعر عرفنانی     ،دهند  نگنری زیناس آن رز تشنکال منی     كه مجموعه ،گرزیانه زنسجام
هنا   هنا و  ماننه   زین  پاشنانه   ۀعمند . شنمارد منی های گوناگون و فرزوزن  ها و پاشانه پاویتاری ز   مانه

آثنار   .4 ،شنعر عرفنانی عربنی    .3 ،نثر عرفانی عربی و فاریی .2 ،شعر  هدی فاریی .1 :ند ز ز عبارت
بنه جنای ماننده ز  بابانناهر، قصناب آملنی،        ماننند زشنعار   قبل ز  یناییشعر عرفانی فاریی  ۀپرزكند

زی   ۀ. مجموعیبست، بوعلی دقاق، زبورر بو جانی، وزعظ یرخسی و زبوزلحس  همدزنی زلقضات ا ع
شعر عرفانی فاریی زیت كه در نول  مان یار تکاملی خود رز به زنجام ریانده  ۀعوزمل پدیدآورند

هنم زدزمنه یافتنه    آن و به آثار منظوم مهم عرفانی مانند آثار ینایی، عنار و مولوی ریاده و پنس ز   
  .(11-5: 1383فولادی، ) زیت

نهاینت   بنی هسنتی   ۀینایی، عنار و مولنوی كنه در محاصنر    ؛یه شاعر عار  بزر   بان فاریی
ز  رهگذر  بان بر هستی زحانه پادز كنند و نانز زین  وضنع رز وزژگنون كننند و       زندتوزنسته ،زندبوده

تحق  بخشند و نشان دهند كه چگونه قسم شید قسنام   رزقدما  زی ز  خود كنند. محالِهستی رز پاره

زیت؛ یعنی گفتمان به عنوزن ی  رخدزد همگام با جریان یاال تاریخ ز  بدو تکوی  و تننور خنود   
-گذزرد و به جهنان زجتمناعی شنکل منی    ها زثر میشود و بر آنز  عقاید و باورهای جامعه متأثر می
بندی گفتمنانی قوزعند و قنوزنا  ناپاندزیی وجنود دزرد و      پاکره بخشد. فوكو معتقد زیت در پس هر

های دیدمان مورد بحث پی برد و مر های توزن به كلات و زیدهها نمیؤلفه بدون كشف و شناخت م
ۀ گسنترد  ۀرز تریام كرد.  بان شکل و صورت منادی گفتمنان زینت و بخنش ویناعی ز  حنو        آن

توجهی ز  مقاصد و مفاهام ین  گفتمنان در    بخش قابل دهد. باید توجه كرد گفتمان رز تشکال می
یابند و های  بانی نمود نمیزی  معانی و مفاهام گفتمانی هرگز در دزل هایت وناگفته یاحت پنهانِ

: 1380)عضدزنلو، زی  مفاهام غایب و پنهان غفلت ور د ز  ی  تحلالگر نباید در نقد و تحلال خود
2.) 
 

 شعر عرفاني 2-3
. تصنو   زینت  گفتمانی ز  گفتمان كفن تصو  خرده ،عرفانی كه در بستر دی  شکل گرفتشعر 

زی   .های یوم و چهارم برزی مشروعات پادز كردن خود ز  رزهبردهای متعددی بهره جستدر یده
های فلسفی، كفمی، فقهی و شریعتی بنه  خاز گفتمانفکری با شناخت و كشف نقاط بحرزن ۀمنظوم
تقابل و دیالکتا  بنه   ۀگاری ز  شاو ظریات و مبادی فکری خود پردزخت و با بهرهتدوی  ن نرق و

 فکری خود دیت یا ید. ۀها در منظومها و كاربست آنآفرینش یا ه
فکنری خنود جنای دزد و     ۀدیگر دزل معرفت رز در گرزناگناه زندیشنه و  نجانر    ۀتصو  در مرحل

 وَ زلْجِن َ   مَاخَلَقْنت   وَ» زلنذزریات  ینورۀ  56 ۀآین  تصو  یاخت. بزرگان صنوفاه عمندتاً   ۀعمود خام
ی خلقت دزنسنتند. همنا    یرز به لاعرفون تأویل كردند و معرفت ح  رز هد  غا «لِاَعْب د ون إِلَ ا زلْإِنْسَ

موجب شد در قااس با دیگر گفتمان غالب آن عهد مقبولات باشتری پادز كنند و موجب  نکتۀ دقا 
 هاییپادزیش نظام فکری متعالی و عماقی شوند با دزل مركزی به نام معرفت كه حول محور آن دزل

هنا  ، وقنت و حنال و نظنایر آن   وغانب، ینکر و صنح    چون خو  و رجا، قنب  و بسنط، حضنور و   
و وحدت زدیان و تسامح و تساهل و حریت فکری  تعاملفکری موجب  ۀمنظومزی   چرخادند و می

 زیفمی شد. ۀدر جامع
تکامنل روحنی و بندنی    » بنان دزرد؛ چنه    ۀفکری تصو  تف م شگرفی با مسئل ۀتردید منظوم بی
تنری   و شناعرزن عنار  آگناه    (267: 1392زویت )شنفاعی كندكنی،   «تکامل  بان»منوط به « زنسان

)همنان:   بردزری ز  زی  خفقات هستنده یاحت خفق  بان و توزناتری  كسان در بهرهكسان نسبت ب
تنوزنام ز  هنم جندز كننام و     آینانی منی   زندیشام مر های عارفنان رز بنه  (. وقتی به زی  مسئله می268
 محدودیت عوزلم روحی زیشان رز بشنایام. توزنام گستردگی یاآیانی می به
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 رز ز شعر عرفانی فارینی  آغا  هماشه  .فاریی یرآغا  روشنی ندزردتاریخ شعر صوفاانه در زدب 
به هاچ روی دریت ناست.  یرز ی  قرن و شاید دو قرن قبل ز  یننایی تصنو    زما  دزنند میینایی 

زیرزنی بنه عربنی شنعر     ۀ بانان و زهل شعر روزج كامل دزشته زیت و بسااری ز  صوفا در ماان فاریی
زی ز  شعر صوفاه تنا قبنل ز  یننایی دزرینم. بنه نظنر فرو زنفنر شنعر         تر نشانهزند زما كمعرفانی یروده

 ۀشود كه ز  شعرزی قرن چهارم بوده زیت. گویی برزی صنوفا گرگانی آغا  می ۀصوفاانه با زبو رزع
عصر نخستا  ی  زصل مسلم بوده زیت كه هر شنعر دو روی ینا دو جاننب یعننی  هنری و بنننی       

زنند و در آن  توجنه ندزشنته   ،منادی شنعر باشند    ۀآن كه همان  اهر و  مان ۀدزرد. آنها به قشر و پویت
زند. گویا به همنا  دلانل نانا ی بنه ینرودن      رفته یوی  اهر به جستجوی جوزنب عرفانی و زلهی می

زبوزلخار و تلقی زو ز  شعر و شاعری  .  ندگی و رفتار زبویعادزندكرده شعرهای صوفاانه زحساس نمی
شنایند ولی زو هاچ گناه شناعر   زمرو  مردم شاعری به نام زبویعاد می ا  مسئله زیت.زی ز  همنشانه

ش آماختنه بنا   ز نبوده و جز یکی دو رباعی شعری نسروده زیت ولی هموزره با شعر  یسته و  نندگی 
عهند نخسنتا  منر ی مانان شنعر       ۀتوزن دریافت كه صوفاشعر بوده زیت. ز  تأمل در زی  شعرها می

    (.200: 1392)شفاعی كدكنی، زندل نبودهئعرفانی و شعر غار عرفانی قا

و  «گرزیاننه  تکامنل » ۀنظرین  دو دیندگاه ز   یپاندزیش شنعر عرفنان    بنارۀ درهنای متنأخر   در پژوهش
 تکامل شنعر  هندی   ۀنتاجرز پادزیش شعر عرفانی  كه نخست ۀنظری .زند بحث كرده« گرزیانه زنسجام»

هنای شنعر عرفنانی     شعر  هد یکی ز  پاشنانه هرچند د  یرز آی نمی نظر به چندزن قابل زعتماد، دزندمی
 ۀزمننا نظرینن .زننند ثر بننودهؤعوزمننل دیگننری در كنننار آن در پانندزیش شننعر عرفننانی منن ،فاریننی زیننت

تنابع   رزپاندزیش شنعر عرفنانی     ،دهند  نگنری زیناس آن رز تشنکال منی     كه مجموعه ،گرزیانه زنسجام
هنا   هنا و  ماننه   زین  پاشنانه   ۀعمند . شنمارد منی های گوناگون و فرزوزن  ها و پاشانه پاویتاری ز   مانه

آثنار   .4 ،شنعر عرفنانی عربنی    .3 ،نثر عرفانی عربی و فاریی .2 ،شعر  هدی فاریی .1 :ند ز ز عبارت
بنه جنای ماننده ز  بابانناهر، قصناب آملنی،        ماننند زشنعار   قبل ز  یناییشعر عرفانی فاریی  ۀپرزكند

زی   ۀ. مجموعیبست، بوعلی دقاق، زبورر بو جانی، وزعظ یرخسی و زبوزلحس  همدزنی زلقضات ا ع
شعر عرفانی فاریی زیت كه در نول  مان یار تکاملی خود رز به زنجام ریانده  ۀعوزمل پدیدآورند

هنم زدزمنه یافتنه    آن و به آثار منظوم مهم عرفانی مانند آثار ینایی، عنار و مولوی ریاده و پنس ز   
  .(11-5: 1383فولادی، ) زیت

نهاینت   بنی هسنتی   ۀینایی، عنار و مولنوی كنه در محاصنر    ؛یه شاعر عار  بزر   بان فاریی
ز  رهگذر  بان بر هستی زحانه پادز كنند و نانز زین  وضنع رز وزژگنون كننند و       زندتوزنسته ،زندبوده

تحق  بخشند و نشان دهند كه چگونه قسم شید قسنام   رزقدما  زی ز  خود كنند. محالِهستی رز پاره
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ینه مثننوی ز  زین  بانان     بوده زیت و تف مات زین    مثنوی معنوییخنان زی  دو مایۀ كار مولانا در 
عار ، زما هر یه شاعر كه ینایی حکام بود و عنار عار  و مولانا فقاه گردد. درحالیمشخص می

 بودند.
خوزهام باتوجه به نظر فوكو كه گذزر ز  گفتمانی بنه گفتمنانی دیگنر بنا زینتخدزم      پس ز  زی  می

، تعنامفت دو گفتمنان   (2: 1380)عضندزنلو،  گانرد عناصر ی  گفتمان در گفتمان دیگر زنجام منی 
 گانۀ شعر عرفانی نشان دهام. های یههایی ز  مثنویفقهی و عرفانی رز با ركر نمونه

 
 گانههای سهفقهي و عرفاني در مثنوی گفتمانهمگرايي دو بحث و بررسي: -4

 ۀكننند  هنم مجسنم  هنای متعنددی كنه    كارگاری گفتمنان  با به هاگانه رز یرزیندگان آنهای یهمثنوی
-ینروده  ،نوع زرتبانات دینی، زجتماعی و یاایی عصر آنان زیت ۀدهند رهنات شاعرزن و هم نشان
هنای متعنددی ز جملنه درک متفناوت ز  درون زین        گانه تحت تأثار زنگازهزند.گویندگان متون یه

ننور   هی هسنتند كنه بن   هنا زعمنال   به تعبار فوكنو گفتمنان   .زندها پردزختهها به تولاد زی  مثنویگفتمان
موضنوعات   ۀهنای ینا ند  گویند و گفتماندهند كه خود یخ  میموضوعاتی رز شکل می مند نظام

 (.17: 1380)عضدزنلو، دندزرخود رز پنهان می ۀدر فرزیند زی  یا ندگی مدزخل
زند و هما  های گوناگونبندیهای متنوع و متکثر و صورتها محصول تفقی گفتمانزی  مثنوی

های مختلف رز م گفتمانئكه عف زیت تافته و پاداده یاخته ها رز به قدری درهمزمر مت  زی  مثنوی
 ،فقنه  ،عقنل  ،زی همدنون مننن   توزن ز  هم تشخاص دزد،  یرز ز  هر مقولنه ها نمیبه یادگی در آن

غننای  بنان    ۀدهنند زیت. زی  همه نشنان  ها یخ  رفتهها در زی  مثنویزیمان و نظایر زی  ،علم ،عش 
ینرزیندگان زین  متنون زینت.     چندجانبنۀ  شعری زی  متنون ز  ین  ینو و بانانگر شخصنات وزلا و      

 ،فلسنفه  ،كفم ،نب ،نجوم ،هندیه ،صر  و نحو ،های متعددی زعم ز  علوم زدبی و بفغیگفتمان
هری  ز  شود و زی  تنوع در ویژه مثنوی مولوی دیده می ها و بهزصول و یاایت در زی  مثنوی ،فقه
تعل  خانر، آشنایی و تخصص گویندگان زیت كه موجب فرزوزنی و تو یع زنوزع  ۀدهندها نشانآن

 زیت. های متفاوت شدهگفتمان
گفتنی زیت در هری  ز  یه مثنوی مورد بحث ی  گفتمان كفن و فرزگانری بنه ننام گفتمنان     

ی خنرد در درون آن گسنترش   هنا عرفانی حاكم زیت كه وقتی كلمات و مفاهام مربوط به گفتمان
زلبته  پاوندد.گفتمانی به وقوع می و تغاار یابد و فرزیند تعاملآنها تغاار می معنی و كاركرد ،یابندمی

-هنای خنرد ز  نرین  موقعانت زجتمناعی و تشنکافتی كنه بنه        زی  تغاار در معنا و تعریف گفتمنان 
عننوزن   ننوع گفتمنان فقهنی كنه بنه      زنند، ماسرزینت. بنه همنا  دلانل فرزوزننی و      گفتمنان  ۀكارگارند

نهاینت خنود رز ز     (. هر ی  ز  زی  یه شاعر جهان بی268: 1392شفاعی كدكنی،) د شده زیتیش
كنه ز    رز های روحنانی د و با ره  و  بان خود جهاننگستررهگذر ره  و  بان خود در برزبر ما می

نهاینت دیگنری    هنای بنی  هنا جهنان  د تا ره  و  بان ناز در برخورد بنا آن نآفرینمی زیت، قبل نبوده
 باافریند.

های عرفانی رز تری  زندیشهیفمعرفت خدز و جهان دزیتان  ر ۀم زقلام عش  در حو اینایی حک
خود تباا  كرده زیت. زین    ۀحدیقعرضه دزشته و ی  نظام عرفانی كامل رز در قصاید و غزلاات و 

: همنان ریند )  زوج منی  ۀو به نقنن  یابد بانی همان زیت كه در آثار عنار و مولوی گسترش میجهان
شعر ینایی تركابی زیت ز  عرفنان و  بنان منسنجم. یننایی معنانی عرفنانی رز چننان در  بنان          .(44

منسجم خود روب كرده و در قالب باان خوش ریخته زیت كه تا  بنان فارینی وجنود دزرد، هناچ     
تر ز  ینایی زدز كند.  ها رز به لفظ و عبارتی خوشكس رز توزنایی آن نخوزهد بود كه زینگونه زندیشه

 خورد.ها مینجاكه ینایی حکام بوده زیت، شعر زو به درد  ندگی و روزبط زجتماعی زنسانز آ
 ۀهفنتم. در فاصنل   ۀو عننار در ربنع زول یند    زینت  ینایی حدود ربع زول قنرن ششنم در گذشنته   

 ،چندزن درخشانی به خود ندیده و زگر بوده زیت ۀفاریی چهر ۀینایی تا عنار شعر عارفان ۀصدیال
 ،زمنا عننار   .(همنان ها نام و آثارش به ثبت نریاده زینت )  در تاریخ زدباات و زیناد موجود و تذكره

ینخنان حکنام    گنویی بانان زحساینیِ    ،آ رمپر ز  زحسایات پاک و بنا  یشاعر و عار صاحبدلی 
خدز  ی بود عار  و شاعر  كهنباب بلکه عالم علوم دی  نبود فقاه و زو زیت. دزر شدهینایی رز عهده

 تا حدودی ،زندهایی كه دربارۀ زو یاخته. زفسانهش نا  شناخته بودز ی و پروردگارییخدز ۀرز با هم
ی زیت كه همانند ینایی و مولوی حکنام و فقانه خوزننده نشنده     عظمت عرفانی عناركنندۀ  توجاه
 زیت. 

فرمود هركه كه میزلدی  آورده زیت  ز  قول مولانا جفل زلعارفا مناقبزلدی  زففكی در شمس
و به فهم زیرزر آن كفم رید و هركنه   گردد ذز  یخنان حکام مستفا ،به یخنان عنار مشغول شود

: 1375، )زففكنی  بنه ینر  یننای ینخنان منا وزقنف شنود        ،یخنان ینایی رز به جد  تمام منالعه كنند 
 ۀكامل كه یرگشت یعارف ؛فقاه صاحب كریی فتوی و زلبته عار  بود ؛زما مولوی فقاه بود (.1/220

زلدی  رز ناز یرگشته و حارزن خنود كنرد.    سزلدی   تبریزی شد و شم زی چون شمسصوفی مفمتی
صورت قنرآن بنر مثنال ماینت و زین  معنانی       » :گوید ( میحدیقةالحقیقه ینایی ) ۀنام زلهی ۀزو دربار

یننایی   ۀحدیقن  همنو بنرزی ینوگند خنوردن بنه جنای قنرآن ز         (.2/221)همان:  «آن ۀروغ  و  بد
توزن به زرتباط عجاب زی  یه شاعر پنی بنرد    می زلعارفا  مناقبهای ز  نوشته .كرده زیتزیتفاده می

لاک  بنابر آنده مولانا باان و تصریح كرده زیت، عنار عار  شارق یخنان یننایی حکنام بنوده و    
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ینه مثننوی ز  زین  بانان     بوده زیت و تف مات زین    مثنوی معنوییخنان زی  دو مایۀ كار مولانا در 
عار ، زما هر یه شاعر كه ینایی حکام بود و عنار عار  و مولانا فقاه گردد. درحالیمشخص می

 بودند.
خوزهام باتوجه به نظر فوكو كه گذزر ز  گفتمانی بنه گفتمنانی دیگنر بنا زینتخدزم      پس ز  زی  می

، تعنامفت دو گفتمنان   (2: 1380)عضندزنلو،  گانرد عناصر ی  گفتمان در گفتمان دیگر زنجام منی 
 گانۀ شعر عرفانی نشان دهام. های یههایی ز  مثنویفقهی و عرفانی رز با ركر نمونه

 
 گانههای سهفقهي و عرفاني در مثنوی گفتمانهمگرايي دو بحث و بررسي: -4

 ۀكننند  هنم مجسنم  هنای متعنددی كنه    كارگاری گفتمنان  با به هاگانه رز یرزیندگان آنهای یهمثنوی
-ینروده  ،نوع زرتبانات دینی، زجتماعی و یاایی عصر آنان زیت ۀدهند رهنات شاعرزن و هم نشان
هنای متعنددی ز جملنه درک متفناوت ز  درون زین        گانه تحت تأثار زنگازهزند.گویندگان متون یه

ننور   هی هسنتند كنه بن   هنا زعمنال   به تعبار فوكنو گفتمنان   .زندها پردزختهها به تولاد زی  مثنویگفتمان
موضنوعات   ۀهنای ینا ند  گویند و گفتماندهند كه خود یخ  میموضوعاتی رز شکل می مند نظام

 (.17: 1380)عضدزنلو، دندزرخود رز پنهان می ۀدر فرزیند زی  یا ندگی مدزخل
زند و هما  های گوناگونبندیهای متنوع و متکثر و صورتها محصول تفقی گفتمانزی  مثنوی

های مختلف رز م گفتمانئكه عف زیت تافته و پاداده یاخته ها رز به قدری درهمزمر مت  زی  مثنوی
 ،فقنه  ،عقنل  ،زی همدنون مننن   توزن ز  هم تشخاص دزد،  یرز ز  هر مقولنه ها نمیبه یادگی در آن

غننای  بنان    ۀدهنند زیت. زی  همه نشنان  ها یخ  رفتهها در زی  مثنویزیمان و نظایر زی  ،علم ،عش 
ینرزیندگان زین  متنون زینت.     چندجانبنۀ  شعری زی  متنون ز  ین  ینو و بانانگر شخصنات وزلا و      

 ،فلسنفه  ،كفم ،نب ،نجوم ،هندیه ،صر  و نحو ،های متعددی زعم ز  علوم زدبی و بفغیگفتمان
هری  ز  شود و زی  تنوع در ویژه مثنوی مولوی دیده می ها و بهزصول و یاایت در زی  مثنوی ،فقه
تعل  خانر، آشنایی و تخصص گویندگان زیت كه موجب فرزوزنی و تو یع زنوزع  ۀدهندها نشانآن

 زیت. های متفاوت شدهگفتمان
گفتنی زیت در هری  ز  یه مثنوی مورد بحث ی  گفتمان كفن و فرزگانری بنه ننام گفتمنان     

ی خنرد در درون آن گسنترش   هنا عرفانی حاكم زیت كه وقتی كلمات و مفاهام مربوط به گفتمان
زلبته  پاوندد.گفتمانی به وقوع می و تغاار یابد و فرزیند تعاملآنها تغاار می معنی و كاركرد ،یابندمی

-هنای خنرد ز  نرین  موقعانت زجتمناعی و تشنکافتی كنه بنه        زی  تغاار در معنا و تعریف گفتمنان 
عننوزن   ننوع گفتمنان فقهنی كنه بنه      زنند، ماسرزینت. بنه همنا  دلانل فرزوزننی و      گفتمنان  ۀكارگارند
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زنند. هرچنند زلتنززم آننان بنه منذهب خناص         ها ز  پاروزن مذهب حنفنی بنوده   شاعرزن زی  مثنوی     
زشعار  یادی در مدق و تجلال منولا علنی )ع( و زهنل بانت      شاعرموضوعات ندزرد، چنانکه هر یه 

 زند.  كه بسااری آنان رز ز  زهل تشاع دزنسته پاامبر )ص( دزرند
 

 حدیقةالحقیقه از «در مورد عدل شاهان»حکايت  1-1-4
 زی در دهنی شنبی یرمسنت   شحنه

 
 پنننای منننرغ   رعاتنننی   بشکسنننت     

 (561: 1368 ،حدیقةالحقیق )      
بانت بانان كنرده     18ور ی پادشاهان زیت كه یننایی آن رز در  چگونگی عدل بارۀزی  حکایت در

روزیتی متفاوت و تنا   باان زجمالی ی  دزدریی قضایی گاری ز  گفتمان فقهی یعنیبا بهره زوزیت. 
مور حکومتی در أی  مدر زی  روزیت  .كندزرزئه میدزدگری زنوشاروزن یایانی  حدودی زنسانی ز 

علانه رز بنه    زیت و در پی شکایت شاكی شاه مدعی و مندعی  شکستهحال مستی پای مرغ رعاتی رز 
حانوزن  ب پرید به چه گناهی زی   لنم رز در بنا   شاه ز  شحنه می .نمایددیوزن عدل خود زحضار می

كند پنای   حکم می ،برد كه شحنه پایخی به زی  زتهام ندزرد و چون پی می زیت؟ تهش بان روز دز بی
زما ینایی بدون زشاره به قنوزنا    مسلم نبودند اروزنه و شهروند و زنوش. هرچند شحندشحنه رز بشکنن

فقه زیفمی  ردزرد. بنابمیقصاص زنسان در برزبر حاوزن وز ۀجززیی آن  مان خوزننده رز به تفکر دربار
حرینت و عقنل بنا      ،دین   ،زمنا تسناوی در جننس    ،قصاص حکم كلی زیت )فی زلجروق قصاص(

قصاص مسلم در برزبر كافر و حر در برزبر عبد جایز  مثفً .ه شرط زیتشوند كننده و قصاص قصاص
نری  زولی قصاص زنسان در برزبر حاوزن جایز و صحاح نخوزهد بود. زما ینایی ز  دیدگاه  هناست و ب

عرفانی به زی  ماجرز نگریسته و با باان و یادآوری حکم كلی قصاص زنسان رز ز  تعدی به حاوزن بر 
به نظر زو تعدی ی  عنار  بنه    كرده زیت.لزوم حفظ حاات جاندزر رز به زو گوشزد حذر دزشته و 

زی رز حکام نوس  حاوزن در ردیف تعدی زو به زنسان و مذموم و موجب ضمان زیت. چنا  توصاه
 ،  ینرز عرفانی زیت ۀهمه نوعی موزجهزی «. ماا زر موری كه دزنه كش زیت»گوید:  هم دزرد كه می

و تأمنل و تنا   آماز زیت زما در عا  حال قابل تفکنر  زغرزق نوعی رفتارقصاص زنسان در برزبر حاوزن 
. در زی  حکایت گفتمان عرفانی در تقابل با گفتمان فقهی ناست بلکه شناعر  حدوی روزدزرزنه زیت

كنه  دهند  منی هشندزر  و بنه جامعنه    كند می با نرق پاشنهاد عرفانی ز  ی  حکم كلی فقهی زیتفاده
یاند روش زنوشناروزن عنادل    أپایدزشت جان حاوزن برزی زنسان متدی  ضروری زیت و در پایان با ت

 گوید: می
 تننننا قاامننننت   عنننندل نوشننننروزن

 
 یننناد ز زن آورنننند پانننر و جنننوزن    

 )همان(                                   

یرزیندگان  ۀباتوجه به ماززن آشنایی و عفق ،گانه مورد زیتفاده قرزر گرفته گفتمان در متون یه خرده
وفنور و   ز  گفتمنان فقهنی بنه    مثنوی معننوی در  ،ها به فقه متفاوت زیت. چنانکه خوزهام دیدمثنوی

كمتنر ز    زلنانر مننن   و در مثنویكمتر ز   حدیقةالحقیقه زما در  بساار عما  و هدفمند زیتفاده شده
زینکه مولوی فقاه و مدرس زلهاات و صاحب فتوی به دلال  زیت. دهشهر دو ز  زی  گفتمان زیتفاده 

در زمور فقهی بوده زیت، گفتمان فقهی چننان زقتندزر و زكثریتنی در  نندگی وی دزرد كنه ینانرۀ       
مثنوی رو  هما  در زوج یماع هم حکم شرعی صادر كند. ز شود تا  چون و چرزی آن موجب می بی

كه دو مثنوی دیگنر  جولانگاه مسائل فقه، زصول، حدیث و زیتشهادزت قرآنی زیت درحالی معنوی
های فقهی هستند زما به لحاظ زحتوز بر حدیث و قرآن و زلهاات  هایی ز  گفتمان هرچند حاوی نمونه

شده و با توضاحات كافیِ دو مت  دیگر تصور و  رز مت  تکمال مثنویتوزن زند. دروزقع میقابل توجه
 قلمدزد كرد.

گفتمان فقهی و گفتمان عرفنانی رز در هرین  ز    و تغاار فرزیند تعامل  كنامپس ز  زی  تفش می
ز  رهگذر برریی موردی یه حکایت ز  ینه   معنوی زلنار و مثنویمنن  ،حدیقةالحقیقه یه مثنوی 

موضوع زصلی هر یه حکایت قضنا و قاضنی زینت. همدننا  زین  فرزینند رز در        .كناممثنوی تباا  
 كنام.  دیه ناز باشتر برریی می ، وحج ،نما  ،زبااتی حاوی مفاهام فقهی مانند نهارت

 
 گانههای سهدر سه حکايت از مثنوی« قاضي قضا و» 1-4

هری   ۀآشنا شویم تا تفاوت موزجهدر بدو زمر بایسته زیت با تعریف زصنفحی و فقهی زی  مقوله 
 ببریم. پیفضای فقهی  هنان بآز  شاعرزن عار  رز بهتر دریابام و به ماززن وقو  هری  ز  

قضا مصدر ثفثی مجرد ز  باب قضی یقضی به معنی دزدریی زیت زلبته در لغت معانی مختلنف   
 ،« الجمعه صهة  قُضهی  فهذاا»زدز كنردن   ،«إيَُِّااه   إلَُِّاا  تَعْب اد وا  أَلَ ا رَب ُّكَ وقَضىَ»دزرد: دیتور دزدن 

زما معنی زصلی و مصنلح آن عبارت زیت ز   .زنجام دزدن )قضای حاجت( ،«زلْأَمرُْ قُضیَِ إِرْ»گذشت  
 .زند. خوزه زمور كافری باشد یا مدنی یا حسنبی  حکم قاضی و دزور در مورد مسائلی كه زحرز  كرده

زلبته زی  تعریف حقوقی قضایت و تعریف فقهنی آن عبنارت زینت ز : ولاینت شنرعاه در صندور       
حکم و مسائل عامه ز  كسی كه بتوزند در جزئاات قوزنا  شرع فتوز بدهد. موضوع قضا زثبات ح  و 

زلبتنه بنا زحنرز     دزر زمر قضا زیت   شخصی زیت كه عهده ناز و قاصیزیت زیتافای آن به یود مستح 
ز  قبال بلوغ، زجتهاد فقهی )تحصافت حقوقی(، زینفم و زیمنان، عقنل و عندزلت. ز       نی چندشرو

شافعاه و حنابلنه آن رز  و  دندزن وزجب می شرط قاضی گانه، زماماه و مالکاه عدزلت رز در مذزهب پنج
كنور  شمارند و به ضرورت آن قائل ناستند. ضمناً قاضی نباید كر و  مستحب و حنفاه آن رز مباق می

  (.989: 1363)جعفری لنگرودی،  و لال و دچار نساان باشد
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زنند. هرچنند زلتنززم آننان بنه منذهب خناص         ها ز  پاروزن مذهب حنفنی بنوده   شاعرزن زی  مثنوی     
زشعار  یادی در مدق و تجلال منولا علنی )ع( و زهنل بانت      شاعرموضوعات ندزرد، چنانکه هر یه 

 زند.  كه بسااری آنان رز ز  زهل تشاع دزنسته پاامبر )ص( دزرند
 

 حدیقةالحقیقه از «در مورد عدل شاهان»حکايت  1-1-4
 زی در دهنی شنبی یرمسنت   شحنه

 
 پنننای منننرغ   رعاتنننی   بشکسنننت     

 (561: 1368 ،حدیقةالحقیق )      
بانت بانان كنرده     18ور ی پادشاهان زیت كه یننایی آن رز در  چگونگی عدل بارۀزی  حکایت در

روزیتی متفاوت و تنا   باان زجمالی ی  دزدریی قضایی گاری ز  گفتمان فقهی یعنیبا بهره زوزیت. 
مور حکومتی در أی  مدر زی  روزیت  .كندزرزئه میدزدگری زنوشاروزن یایانی  حدودی زنسانی ز 

علانه رز بنه    زیت و در پی شکایت شاكی شاه مدعی و مندعی  شکستهحال مستی پای مرغ رعاتی رز 
حانوزن  ب پرید به چه گناهی زی   لنم رز در بنا   شاه ز  شحنه می .نمایددیوزن عدل خود زحضار می

كند پنای   حکم می ،برد كه شحنه پایخی به زی  زتهام ندزرد و چون پی می زیت؟ تهش بان روز دز بی
زما ینایی بدون زشاره به قنوزنا    مسلم نبودند اروزنه و شهروند و زنوش. هرچند شحندشحنه رز بشکنن

فقه زیفمی  ردزرد. بنابمیقصاص زنسان در برزبر حاوزن وز ۀجززیی آن  مان خوزننده رز به تفکر دربار
حرینت و عقنل بنا      ،دین   ،زمنا تسناوی در جننس    ،قصاص حکم كلی زیت )فی زلجروق قصاص(

قصاص مسلم در برزبر كافر و حر در برزبر عبد جایز  مثفً .ه شرط زیتشوند كننده و قصاص قصاص
نری  زولی قصاص زنسان در برزبر حاوزن جایز و صحاح نخوزهد بود. زما ینایی ز  دیدگاه  هناست و ب

عرفانی به زی  ماجرز نگریسته و با باان و یادآوری حکم كلی قصاص زنسان رز ز  تعدی به حاوزن بر 
به نظر زو تعدی ی  عنار  بنه    كرده زیت.لزوم حفظ حاات جاندزر رز به زو گوشزد حذر دزشته و 

زی رز حکام نوس  حاوزن در ردیف تعدی زو به زنسان و مذموم و موجب ضمان زیت. چنا  توصاه
 ،  ینرز عرفانی زیت ۀهمه نوعی موزجهزی «. ماا زر موری كه دزنه كش زیت»گوید:  هم دزرد كه می

و تأمنل و تنا   آماز زیت زما در عا  حال قابل تفکنر  زغرزق نوعی رفتارقصاص زنسان در برزبر حاوزن 
. در زی  حکایت گفتمان عرفانی در تقابل با گفتمان فقهی ناست بلکه شناعر  حدوی روزدزرزنه زیت

كنه  دهند  منی هشندزر  و بنه جامعنه    كند می با نرق پاشنهاد عرفانی ز  ی  حکم كلی فقهی زیتفاده
یاند روش زنوشناروزن عنادل    أپایدزشت جان حاوزن برزی زنسان متدی  ضروری زیت و در پایان با ت

 گوید: می
 تننننا قاامننننت   عنننندل نوشننننروزن

 
 یننناد ز زن آورنننند پانننر و جنننوزن    

 )همان(                                   
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(. گویا بایزید 679: 1383)شفاعی كدكنی،« زیتزبونصریرزج نقل كرده ز  جو ی در مناع  بایزید
كه كافر رز خدز كافر آفریده و لذز مجا زت جهنم برزی وی به یبب عنذر   زیت مقصودش زی  بوده

 نند و شناید قابنل     مقبول وجود نخوزهد دزشت. زلبته زی  باان به نفی زختاار و پذیرفت  جبر پهلو منی 
كننده ز  مجا زت به رینمات شنناخته شنده و ز     اظ مقررزت فقهی معاریر معا ز لح زما دفاع نباشد

كنننده مشنهورند. مبننای    آن جنون و صغر، زجبار و زكرزه و زضنرزر زیت كه به معاریر معنا   ۀجمل
 . 1زیت زلقلم زیت كه به نرق و زنحاد مختلف باان شده زی  معذوریت هم حدیث رفع

و لا م  شند  میز  لحاظ حکومت مرتکب جرم شناخته  ،خوزند میزینکه فردی جهودزن رز معذور 
گوید  عنار ز   بان زبوبکر وزینی می .بود وی رز جهت محاكمه و مجا زت به محکمه معرفی كنند

دزن كه قاضی حقاقی زیت، زلبتنه  زی  عذر در نزد قاضی شرع مقبول ناست ولی در نزد خدزی غاب
ته زیت نظرزت متفاوت و متضاد فقاه و صوفی رز در مورد مقبول زیت. عنار در زی  حکایت خوزی

تجزیه و  ،قرن چهارم زجتماعی و حقوقی ز   بان قاضی و زبوبکر وزینی، عار  مشهور ۀی  مسئل
 ۀه نوعی دو نظریه و ناز تعامل گفتمان فقهی با گفتمان عرفانی رز در پاشنگاه خوزننند  ب و ندتحلال ك

  حکایت قرزر دهد.
 «ننورزن  بنی  ر ین »نظنر زینت لنذز در     بنی  ،گفتمان فقهنی زینت   ۀحکایت كه نمایندقاضی در زی   
گفتمنان   ۀزبوبکر وزینی كه نماینند  زما ،بباند« ش  و معذورزن جمله رز بی»توزند نظر بافکند تا  نمی

كه هدزیت و ضفلت بر دیت بندگان ناست  علم زلاهی( و زی  ۀ)یابق پاشانش» نظر بر ،عرفانی زیت
 :زی  قوم تباه ز  حکم تو معذور رزه ناستند گویدخناب به قاضی می« زوفتاده)همانجا( 

 دزنلانن  ز  حکننم خنندزی غاننب   
 

 جملننه معننذورزن رزهننند زینن   مننان     
 (121: 1383،زلناننر منننن )               

 
 معنوی مثنویاز « شکايت قاضي از آفت قضا و جواب گفتن نايب او را» 3-1-4

( یکی ز  حکایت های فرعی حکایت 2760 - 2749 های باتباتی ) دوز ده زی  حکایت نسبتاً كوتاه
( زیت. زی  تمثال ضم  مناجرزی  2797 - 2608 های باتدفتر دوم، ) «ماجرزی زبلاس و معاویه»بلند 

 ،بنندد شدن به زغرزض نفسانی كه رزه حقاقنت رز منی    آلوده ۀتلباس زبلاس و مری كردن آنان دربار
 :بخشد عانات می درحقاقت به زی  دو بات پاش ز  تمثالشود و نقل می

 خلننن   مسنننت  آر و زنننند و هنننوز 
 هركه خنود رز ز  هنوز خنو بنا كرد    

 

  زن پننننذیرز زننننند دیننننتان تننننو رز  
 چشنننم خنننود رز آشننننای رز  كنننرد

 (2748-2/2747: 1368، مثنوی)   

 الطیرمنطقاز « و التمثیل یةالحکا» 2-1-4
هسنت گسنتاخی در زین     »پریند:  پاشنوز منی   یکی ز  مرغان ز  هدهندِ  ،زلنار منن  ویۀ یی ۀدر مقال

 پرید؟ و ناز می «حضرت روز ؟
 زی یابند عظنام   گر كسی گسنتاخی 

 چون بود گسنتاخی آنجنا بنا گوی   
 

 بعد ز  آنش ز  پی درآید هناچ بنام   
 درٌ معنننننی برفشننننان و رز گننننوی 

 (356: 1383، زلنار منن )             
 آن مرغ: بههدهد پایخ 

 گفننت هننركس رز كننه زهلا ننت بننود
 زی زو رز روزینت  گر كند گستاخی

 لاننننن  منننننردی رز دزر و رز دزن 
 

 محننننرم یننننر  زلوها ننننت بننننود    
 م رز دزر پادشاینننتئننن زنکنننه دز

 وزر؟ زی گسنتا   كی كند گستاخی
 )همان(                                

عذرخوزهی زو وجود دزرد، زم نا زگنر   گوید : هركسی كه گستا  زی  درگه شود، زمکان  در زدزمه می
 :زی لافی  ند، تو نباید با زو به مصا  برخازیدیوزنه

 تننننو  فننننان ز  شنننناوۀ زو دور دزر   
 نننورزن كنننی گننر نظننر بننر یننر  بننی 

 

 عاشننن  و دیوزننننه رز معنننذور دزر  
 ش    معذورزن كننی  جمله رز بی

 )همان(                                 
عذر مقبول زفرزد معنذوری زینت    ۀزی  منظومه كه دربار ۀی  و موضوع مقاله ییعنار برزی تباا  

كنند.  نقنل منی   رز (2836 – 2832 هنای  بانت « )و زلتمثانل  الحکایهة »نند  ز كه ز  هر با خوزیتی معا 
بنوبکر  ززلفرغنانی و  باتی زبوبکر محمد ب  مویی فرغانی، معنرو  بنه زبن     هفت قهرمان زی  حکایت
های یوم و چهارم زیت. وی عالم به زصول و فروع و ز  خرزیان در یده ۀبرجستوزینی ز  عارفان 

و  وینژه منرو ینپری كنرد     زصحاب جناد و زبوزلحس  نوری بود كه باشتر عمرش رز در خرزیان و بنه 
زیم كه نه ز  آدزب زیفم درآن خبری هست و ننه ز  زخنفق   زی شدهگرفتار  مانه» :گفتپاویته می

 (.10/349: 1407)زلاصبهانی،« زحفم صاحبان مروتجاهلات و نه ز  
رو ی بننه » زیننت: نانز در شننرق زحنوزل و مقامننات زبننوبکر وزیننی آورده    ءالاولیهها  تهکر عننار در   

مردمنان  « زند همه معذور و زیشنان رز عنذر هسنت    زی  قومی»گفت  رفت و می گوریتان جهودزن می
یخ  زو بشاندند زو رز بگرفتند و بکشادند تا به یرزی قاضی. قاضی بان  بر زو  د كه زی  چه یخ  

نند؛ زمنا   ز یمعذور ن ،تویت دكه قضا آنجا ز »شاخ گفت  ؟زی كه جهودزن معذورند زیت كه تو گفته
 (.121: 1397، عنار) «معذورند ،زویت دز آنجاكه قضا

: نویسند منی  ءالاولیا تهکر  ، پنس ز  نقنل روزینت    زلنارمنن زی  حکایت  ۀشفاعی كدكنی در تعلاق
زصل زی  یخ  كه پاروزن زدیان دیگر نزد خدزی یبحان معذورند ز  بایزیند بسننامی زینت و زبن      »
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(. گویا بایزید 679: 1383)شفاعی كدكنی،« زیتزبونصریرزج نقل كرده ز  جو ی در مناع  بایزید
كه كافر رز خدز كافر آفریده و لذز مجا زت جهنم برزی وی به یبب عنذر   زیت مقصودش زی  بوده

 نند و شناید قابنل     مقبول وجود نخوزهد دزشت. زلبته زی  باان به نفی زختاار و پذیرفت  جبر پهلو منی 
كننده ز  مجا زت به رینمات شنناخته شنده و ز     اظ مقررزت فقهی معاریر معا ز لح زما دفاع نباشد

كنننده مشنهورند. مبننای    آن جنون و صغر، زجبار و زكرزه و زضنرزر زیت كه به معاریر معنا   ۀجمل
 . 1زیت زلقلم زیت كه به نرق و زنحاد مختلف باان شده زی  معذوریت هم حدیث رفع

و لا م  شند  میز  لحاظ حکومت مرتکب جرم شناخته  ،خوزند میزینکه فردی جهودزن رز معذور 
گوید  عنار ز   بان زبوبکر وزینی می .بود وی رز جهت محاكمه و مجا زت به محکمه معرفی كنند

دزن كه قاضی حقاقی زیت، زلبتنه  زی  عذر در نزد قاضی شرع مقبول ناست ولی در نزد خدزی غاب
ته زیت نظرزت متفاوت و متضاد فقاه و صوفی رز در مورد مقبول زیت. عنار در زی  حکایت خوزی

تجزیه و  ،قرن چهارم زجتماعی و حقوقی ز   بان قاضی و زبوبکر وزینی، عار  مشهور ۀی  مسئل
 ۀه نوعی دو نظریه و ناز تعامل گفتمان فقهی با گفتمان عرفانی رز در پاشنگاه خوزننند  ب و ندتحلال ك

  حکایت قرزر دهد.
 «ننورزن  بنی  ر ین »نظنر زینت لنذز در     بنی  ،گفتمان فقهنی زینت   ۀحکایت كه نمایندقاضی در زی   
گفتمنان   ۀزبوبکر وزینی كه نماینند  زما ،بباند« ش  و معذورزن جمله رز بی»توزند نظر بافکند تا  نمی

كه هدزیت و ضفلت بر دیت بندگان ناست  علم زلاهی( و زی  ۀ)یابق پاشانش» نظر بر ،عرفانی زیت
 :زی  قوم تباه ز  حکم تو معذور رزه ناستند گویدخناب به قاضی می« زوفتاده)همانجا( 

 دزنلانن  ز  حکننم خنندزی غاننب   
 

 جملننه معننذورزن رزهننند زینن   مننان     
 (121: 1383،زلناننر منننن )               

 
 معنوی مثنویاز « شکايت قاضي از آفت قضا و جواب گفتن نايب او را» 3-1-4

( یکی ز  حکایت های فرعی حکایت 2760 - 2749 های باتباتی ) دوز ده زی  حکایت نسبتاً كوتاه
( زیت. زی  تمثال ضم  مناجرزی  2797 - 2608 های باتدفتر دوم، ) «ماجرزی زبلاس و معاویه»بلند 

 ،بنندد شدن به زغرزض نفسانی كه رزه حقاقنت رز منی    آلوده ۀتلباس زبلاس و مری كردن آنان دربار
 :بخشد عانات می درحقاقت به زی  دو بات پاش ز  تمثالشود و نقل می

 خلننن   مسنننت  آر و زنننند و هنننوز 
 هركه خنود رز ز  هنوز خنو بنا كرد    

 

  زن پننننذیرز زننننند دیننننتان تننننو رز  
 چشنننم خنننود رز آشننننای رز  كنننرد

 (2748-2/2747: 1368، مثنوی)   
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با غسنل   صرفاً كند نهارتگذزرد و باان میحکام ینایی ضم  پذیرش زی  دریافت پا فرزتر می 
تنوزن  . زلبتنه نمنی  2شنود و تامم ناست، بلکه با ناا  و  زری به درگاه ح  و ز خودگذشت  حاصل می

بلکنه نهنارت بنان  رز     زیت مدعی شد حکام عجز به درگاه ح  رز جایگزی  وضو و غسل دزنسته
توزنند   هر مینهارت بان  عفوه بر نهارت  ا ۀدزند. نرق مسئل هم عفوه بر نهارت  اهر لا م می

 زی ز  نگاه جدید و تغاار گفتمانی باشد.نشانه
زلناس هنگام نزع جان كالبد فرد رز به نر  قبلنه  كند كه عوزم عنار ناز ز  قول عارفی روزیت می

 ینرز بنا زین  عمنل زو      ،شدچرخانند چه زی  زنسان خالی پاشتر ز   مان مر  باید متوجه ح  میمی
به قبله كردن مات جزد نهارت ناسنت و زین  گفتمنان فقهنی خنالی ز        . زلبته رو3ناهر نخوزهد شد

-زما عنار باانش هموزره زحسایی و دلی زیت و با مبانی فقهی خالی درگار نمنی  ،زی ناستمسامحه
زندیشد و آن رز  رفنی بنرزی بانان تفکنرزت و مفناهام عرفنانی       مفهوم فقهی جدیدی میبه شود. زو 

 یا د.خویش می
رز  «نجاینه بناننی  »زما  ،شودبا آب پاک می «نجایه  اهری»كند باره تصریح می زی  مولانا هم در

جویند و  توزن پاک كرد. مولانا ز  دزنش فقه خود بهنره منی  جز با تضرع و  زری به درگاه خدز نمی
ناست، بلکه نجسی در بان  زویت  «نجایه  اهر»كند نجس شمرده شدن كافر به خانر تصریح می
زی برزی مریدزن و یالکان باشند تنا   توزند آینه. زی  تمثال می4شودزیمانی حاصل می بیكه ز  كفر و 
 نجایات بان  بکوشند. ۀدیگرزن ببانند و در ز زل ۀخود رز در آین

 
  )نماز( صلات  2-2-4

آوردن ناایش وزجب بنا  عبادی زیت كه فرد مکلف با نات به جای ینما  ز  فروع دی  زیفم و آیان
عوزم در پنج وقت  نما  ؛دهد. زلبته نما  عوزم و خوزص ز  نظر عرفا تفاوت دزرد زنجام می قصد قربت

تشهد  ،یجود ،ركوع ،قاام ،تکبار ،نات ،وضو ،هر رو  با زنجام مقدمات و مقارنات نما  كه نهارت
می و نوعی یلوک معنوی زینت كنه بنا دلانل رزه و     ئشود زما نما  خوزص دزتمام می زیت، و یفم

 .(75پذیر زیت )همان:  رزهنمایی پار نریقت و حضور قلب زمکان
-حکام ینایی نما  یال  رز توأم با دردمندی و ناا مندی به ح  و با خضوع و خشوع كامل می

شود زلبته نانا  بنه وضنو هنم دزرد  ینرز       دزند و نما ی كه با حضور قلب در حضرت ح  گززرده می
. در 5نهارت  اهر و بان  هم دزرد ،گارداه ح  قرزر میكسی كه با حضور قلب و خضوع در پاشگ

شنود و بنه   شنرزیط فقهنی نمنا  حفنظ منی      ؛نند ز زی  مثال گفتمان فقهی و عرفانی نما  به هم نزدی 
 گردد.كاد میأخضوع و خشوع و حضور قلب ناز ت

كنند. ناینب زو    ز هنار ننارزحتی و نارضنایتی منی     ،شنود وقتی قاضی به منصب قضنا منصنوب منی   
-شاد باشی. قاضی جنوزب منی   ،منصبی كه گرفتی ۀكه باید به شکرزن حالی پرید چرز نارزحتی در می

 یت با  دو عالم كه نرفا  دعوی باشند و هنر ز  دهد چگونه شاد باشم در مقامی كه قاضی جاهلی

  زی  دو عالم فصل خصومت كند. زی بسا كه در زی  جاهل باید با ند وز دو به حقاقت ماجرز وزقف
 انزثر زشتباه در تشخاص ح  دیتش به خنون ینا منال دو ننر  آلنوده شنود. ناینب گفنت متندزعا         

زما تو غرضی ندزری و مانند آنان گرفتار زغرزض ناستی و هما  نور بصارت تنو   دزنند حقاقت رز می
كور كنرده و علمشنان رز تعنانل نمنوده     ها  خوزهد بود برزی كشف حقاقت و آن دو عالم رز غرض

حقاقنت رز   ،غرض به مدد ح  تعالی كه ز  نرین  زلهنام ر  خوزهند دزد    نر  و بی زیت. قاضی بی
 كشف و به دریتی حکم صادر خوزهد كرد.

همدنا  زی  حکایت درخصوص زهمات منصب قضایت و زشاره بنه حندیث معنرو  دزرد كنه     
قاضی در عا  حال بسناار قدرتمنند    .(227 :1390)فرو زنفر، « زلقاضی جاهلٌ با  زلعالما» فرماید می

توزند حتی حاات فرد رز تعنال كند ینا منال و دزرزینی زو رز ز  زو بگانرد و زگنر       زیت و حکم زو می
 گوید: زشتباهی هم بکند بر زو ضمان ناست. در جایی دیگر ز  مثنوی می

 در حد و تعزیر قاضی هر كه منرد 
 

 كو ناسنت خنرد  ناست بر قاضی ضمان  
 (6/1511: 1368، مثنوی)                    

در  .گفتمنان عرفنانی زینت    ۀب زو نماینند ین گفتمان فقهنی و نا  ۀگویا در زی  حکایت، قاضی نمایند
ب قاضی گفتمان فقهی یشود و گفتار نا زی  دو نگاه زنسان متوجه حقانات هر دو گفتمان می ۀمقایس

 دهد. میرز به یمت گفتمان عرفانی یار 
زینکه تا وقتی زنسان  زیت؛ ب قاضی باان شدهی ریف و دقا  عرفانی در زی  بحث ز   بان نا ۀنکت

 ،ز  زدرزک حقاقنت كنه ورزی زهنوزد و زغنرزض زنسنانی زینت       ،خود رز ز  هوز و غرض خالی ندزرد
شنود   ینوری در درون زو زفروخته من  ،ماند و چنانده زنسان ز  هوی و غرض پارزیته شود محروم می
 شود. یا د و موجب تشخاص حقاقت میهای پاش روی زو رز روش  می كه تاریکی

 
 طهارت، صلات، حج و ديه مفاهیم فقهيِ 2-4
 طهارت 1-2-4

رفع حدث و خبث ز  تن  مکلنف زینت     و به معنینهارت یکی ز  مباحث فقهی در كتاب عبادزت 
نجایت ز  تن    ۀز  منهرزت مانند آب برزی ز زلزی عبادزت بدوزً باید با زی  توضاح كه در زنجام پاره

در نهارت بان  بکوشند كنه    دما  شود، زلبته پس ز  آن بایأخود زیتفاده كند تا نهارت  اهرش ت
  (.73: 1387 تر زیت )عبایی و ففق،ز  نهارت  اهر بساار مشکل
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با غسنل   صرفاً كند نهارتگذزرد و باان میحکام ینایی ضم  پذیرش زی  دریافت پا فرزتر می 
تنوزن  . زلبتنه نمنی  2شنود و تامم ناست، بلکه با ناا  و  زری به درگاه ح  و ز خودگذشت  حاصل می

بلکنه نهنارت بنان  رز     زیت مدعی شد حکام عجز به درگاه ح  رز جایگزی  وضو و غسل دزنسته
توزنند   هر مینهارت بان  عفوه بر نهارت  ا ۀدزند. نرق مسئل هم عفوه بر نهارت  اهر لا م می

 زی ز  نگاه جدید و تغاار گفتمانی باشد.نشانه
زلناس هنگام نزع جان كالبد فرد رز به نر  قبلنه  كند كه عوزم عنار ناز ز  قول عارفی روزیت می

 ینرز بنا زین  عمنل زو      ،شدچرخانند چه زی  زنسان خالی پاشتر ز   مان مر  باید متوجه ح  میمی
به قبله كردن مات جزد نهارت ناسنت و زین  گفتمنان فقهنی خنالی ز        . زلبته رو3ناهر نخوزهد شد

-زما عنار باانش هموزره زحسایی و دلی زیت و با مبانی فقهی خالی درگار نمنی  ،زی ناستمسامحه
زندیشد و آن رز  رفنی بنرزی بانان تفکنرزت و مفناهام عرفنانی       مفهوم فقهی جدیدی میبه شود. زو 

 یا د.خویش می
رز  «نجاینه بناننی  »زما  ،شودبا آب پاک می «نجایه  اهری»كند باره تصریح می زی  مولانا هم در

جویند و  توزن پاک كرد. مولانا ز  دزنش فقه خود بهنره منی  جز با تضرع و  زری به درگاه خدز نمی
ناست، بلکه نجسی در بان  زویت  «نجایه  اهر»كند نجس شمرده شدن كافر به خانر تصریح می
زی برزی مریدزن و یالکان باشند تنا   توزند آینه. زی  تمثال می4شودزیمانی حاصل می بیكه ز  كفر و 
 نجایات بان  بکوشند. ۀدیگرزن ببانند و در ز زل ۀخود رز در آین

 
  )نماز( صلات  2-2-4

آوردن ناایش وزجب بنا  عبادی زیت كه فرد مکلف با نات به جای ینما  ز  فروع دی  زیفم و آیان
عوزم در پنج وقت  نما  ؛دهد. زلبته نما  عوزم و خوزص ز  نظر عرفا تفاوت دزرد زنجام می قصد قربت

تشهد  ،یجود ،ركوع ،قاام ،تکبار ،نات ،وضو ،هر رو  با زنجام مقدمات و مقارنات نما  كه نهارت
می و نوعی یلوک معنوی زینت كنه بنا دلانل رزه و     ئشود زما نما  خوزص دزتمام می زیت، و یفم

 .(75پذیر زیت )همان:  رزهنمایی پار نریقت و حضور قلب زمکان
-حکام ینایی نما  یال  رز توأم با دردمندی و ناا مندی به ح  و با خضوع و خشوع كامل می

شود زلبته نانا  بنه وضنو هنم دزرد  ینرز       دزند و نما ی كه با حضور قلب در حضرت ح  گززرده می
. در 5نهارت  اهر و بان  هم دزرد ،گارداه ح  قرزر میكسی كه با حضور قلب و خضوع در پاشگ

شنود و بنه   شنرزیط فقهنی نمنا  حفنظ منی      ؛نند ز زی  مثال گفتمان فقهی و عرفانی نما  به هم نزدی 
 گردد.كاد میأخضوع و خشوع و حضور قلب ناز ت
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ز  زو  ،وقتی شاگردزن شاخ ز  رفتار زو هرزیان و شرمسار شنده  زیت در دزیتان شاخ صنعان آمده
 دهند شناخ جنوزب منی    ،خوزهند كه نما  بخوزند و با زشتغال به زركار نما  حالت عادی پادز كندمی
روی زو هاچ كنار دیگنری نکننم. دروزقنع      ۀجز نما  به قبل محرزب روی نگار رز نشانم دهاد تا به كه

زینت.   عنار با تغاار وصف نما  و شنروط آن گفتمنان فقهنی رز بنا گفتمنان عرفنانی همنرزه كنرده        
در توجنه بنه    . زلبته زی  تفاوت صنرفاً 6عوزم متفاوت زیت ۀعار  با قبل ۀزلمثل خوزیته بگوید قبل فی

دیگنری دزرد. مولاننا نمنا      ۀمعبود و حضور قلب نما گززر در زثنای نما  زیت نه زینکه عنار  قبلن  
و صنفق رهنمنون   دزند كه فرد مکلف با زنجام آن به خانر  زفرزد عادی رز در پنج وقت مقررشده می

زی مقرر ناست، بلکه آنان به یبب هما  ینلوک  زما برزی یالکان نریقت چنا  فریضه ،خوزهد بود
. ز  زین   7حركات و یکنات آنان كاركرد نما  رز دزرد ۀماً در نما  هستند و همئدر نری  معرفت دز

ا نمنا  عبنادی متفناوت    نور كلی تعریف نما  عرفانی ب هشود كه ب تنا ر گفتمانی چنا  زیتنباط نمی
 زیت بلکه نما  فقهی در نزد عرفا ناز مقبول زیت ولی عارفان مدزومت باشتری در نما  دزرند.

 
 حج 3-2-4
 ۀهمنان خانن   ،زلله زلحنرزم  حج ز  فروع دی  و معنی عام آن قصد زیت و معنی خاص آن قصند بانت   

ه زیتناعت مالی بر مسلمان مکرمه در یر ما  حجا  زیت و با حصول شرونی ز جمل ۀكعبه در مک
گانرد. زین  حنج كنه     هر یال با منای  خاص زنجام منی  ۀزلحج شود و در ماه ریمکلف وزجب می

یافتنی زیت، زما حنج ز    گل زیت با صر  هزینه و وقت و زنرژی برزی هركسی دیت ۀ یارت كعب
-خلال بساار مشکل ۀدل زیت. حج دل یا حرم جلال ز  حج كعب ۀمنظر عارفان  یارت و نوز  كعب

شوند و هم آنان حج حقاقنی رز  ل میئتر زیت. یالکان نری  معرفت به چنا  حجی ناتر و دیریاب
ج حن  ۀزین  نگناه عرفنانی بنه مقولن      گفتنی زینت دزنند كه حریم كبریایت. نوز  گرد حرم دل می

 منافاتی با زصل تشریع حج ندزرد.
كند كنه قهرمنان   حکایتی رز نقل می« الهدییا المغرورین فه  اا   ݑ صف »ریل  الحقیق  ݑ حدیق ینایی در 

-حناتم  »آورده كنه  الاولیهاء   تهکر بوده زیت. عنار ناز در  ،مرید حاتم زصم ،آن حامد لفا  عار 
ینفمت بعند ز     :بنه ینفمت و عافانت، گفنت     :گفت ؟زیزصم رو ی حامد لفا  رز گفت چگونه

(. در روزینت یننایی   66: 1397)عنار،« در بهشت باشیگذشت  ز  صرزط زیت و عافات آنست كه 
كند كه در عصر  حامد لفا  در حا  نوز  در حریم حرم به ناگاه به پاری برخورد می زیت آمده

پایخ  ؟حالت چون زیت :گویدهایت می های  مان كه گرفتار یختیی به شاخ ؛نظار زیتخود بی
آدمنی خانر    ؟گنویی چرز یخ  خننا منی   :گویدحالم یفمت و خار زیت. حامد لفا  می :دهدمی

مند كه تو هنو  ز  صرزط نگذشتی و ز  یفمت وقتی بهره حالی آنگهی دزرد كه ز  صرزط بگذرد در
 ،بهشت و صرزط آینوده شنوی   ۀوقتی ز  زندیش :گوید توزنی شد كه به بهشت رفته باشی. آن پار می

شنوی. بنه   به یفمت در بهشت می ،یم  شویشوی و وقتی ز  هر نهاد  شت زتو خار رز شایسته می
-469: 1368)یننایی،   خود مزدوری باش ناسنتی  حجِ زعمالِ ۀدلال دوری دل تو ز  حقاقت در هم

شنود و لابند حصنول آن ناا منند مقندمات       ل یفمت و عافات حاصل نمی(. یعنی با نوز  گ468ِ
اهر ریتگاری و وصول به ح  ماسر در گفتمان فقهی با زنجام عبادزت   ز  نظر یناییباشتری زیت. 

برزی نال بنه حقاقنت آن ینال      و زما در گفتمان عرفانی حج آدزب و منای  دیگری دزرد ،زیت
 ناا  به نی نری  در مسارهای دشوزر نریقت دزرد.

( نقنل  1817-1812 هنای  بانت : 1383) زلنانر منن عدویه رز در  ۀعنار ماجرزی حج گززردن رزبع
جای آوردن حج نی نری  كرد تا یرزنجام به مکه ریاد. چنون   كه هفت یال برزی به زیت كرده

گشت  خوزیت زحرزم حج بندد دچار عذر  نان شد و  حماتش بر باد رفت. درحالاکه ز  رزه با  می
ینال تحمنل مشنقت و دیندن چننا  روی       به حضرت ح  عرض دزشت چنرز بعند ز  هفنت   خناب 

 پس خدزیا  ندی،با زری چنا  خاری در رزهم زفک
 یننا منننرز در خاننننۀ خنننود ده قنننرزر 

   
 یننا نننه زننندر خانننۀ خویشننم گننذزر  

 (1817)همان: بات                    
توزنند قندر   گوید تنهنا عاشنقی چنون رزبعنه منی      عنار در تفسار و رمز گشایی ز  زی  حکایت می

زی  همه  (.1820 – 1818 های بات، همان) وزقعه رز بشناید و ز  پاش كعبه با ش گردزندند صاحب
شود.  زی حاصل نمیخوزیت خدز نتاجه یال  و بی ۀحکمت خدزیت كه به صر  زرزد ۀدهند نشان

های آن ز  گفتمان فقهی زخذ شنده، بسنتر مناینبی    ها هنریا هدر زی  حکایت كه به تعبار فرمالاست
 رضا رز باان كند.زی مثل تسلام و  های عرفانیشود تا آمو ه هم میزبرزی شاعر عار  فر

 ،كاد دزرنند أمولوی شرط زصلی آدزب و عبادزت و منای  دینی رز بر خف  فقها كه به  وزهر ت   
زی  درحقاقت گشته» شویدور می كند وقتی ز  حضور زولااكاد میأز  هما  رو ت .دزندمی« حضور»

گنززری بایزیند    (، لذز برزی باان بهتر زی  دقاقنه، مناجرزی حنج   2/2214 :1368 ،مثنوی) «دور ز  خدز
دویند و بنه هنر شنهری كنه       كند. زی  شاخ زمت برزی حج و عمره یوی مکه منی بسنامی رز نقل می

به زی  دلال « زركان بصارت متکی زیت بر»عزیزی كه  جست، جا رز با می ریاد زبتدز عزیززن آن می
 كند:رجا باید زول نالب مردی شوی و در زدزمه تصریح میكه ح  فرموده در یفر به ه

 قصد كعبه ك  چو وقت حنج بنود  
   

 چونکه رفتی مکه هم دینده شنود   
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مند كه تو هنو  ز  صرزط نگذشتی و ز  یفمت وقتی بهره حالی آنگهی دزرد كه ز  صرزط بگذرد در
 ،بهشت و صرزط آینوده شنوی   ۀوقتی ز  زندیش :گوید توزنی شد كه به بهشت رفته باشی. آن پار می

شنوی. بنه   به یفمت در بهشت می ،یم  شویشوی و وقتی ز  هر نهاد  شت زتو خار رز شایسته می
-469: 1368)یننایی،   خود مزدوری باش ناسنتی  حجِ زعمالِ ۀدلال دوری دل تو ز  حقاقت در هم

شنود و لابند حصنول آن ناا منند مقندمات       ل یفمت و عافات حاصل نمی(. یعنی با نوز  گ468ِ
اهر ریتگاری و وصول به ح  ماسر در گفتمان فقهی با زنجام عبادزت   ز  نظر یناییباشتری زیت. 

برزی نال بنه حقاقنت آن ینال      و زما در گفتمان عرفانی حج آدزب و منای  دیگری دزرد ،زیت
 ناا  به نی نری  در مسارهای دشوزر نریقت دزرد.

( نقنل  1817-1812 هنای  بانت : 1383) زلنانر منن عدویه رز در  ۀعنار ماجرزی حج گززردن رزبع
جای آوردن حج نی نری  كرد تا یرزنجام به مکه ریاد. چنون   كه هفت یال برزی به زیت كرده

گشت  خوزیت زحرزم حج بندد دچار عذر  نان شد و  حماتش بر باد رفت. درحالاکه ز  رزه با  می
ینال تحمنل مشنقت و دیندن چننا  روی       به حضرت ح  عرض دزشت چنرز بعند ز  هفنت   خناب 

 پس خدزیا  ندی،با زری چنا  خاری در رزهم زفک
 یننا منننرز در خاننننۀ خنننود ده قنننرزر 

   
 یننا نننه زننندر خانننۀ خویشننم گننذزر  

 (1817)همان: بات                    
توزنند قندر   گوید تنهنا عاشنقی چنون رزبعنه منی      عنار در تفسار و رمز گشایی ز  زی  حکایت می

زی  همه  (.1820 – 1818 های بات، همان) وزقعه رز بشناید و ز  پاش كعبه با ش گردزندند صاحب
شود.  زی حاصل نمیخوزیت خدز نتاجه یال  و بی ۀحکمت خدزیت كه به صر  زرزد ۀدهند نشان

های آن ز  گفتمان فقهی زخذ شنده، بسنتر مناینبی    ها هنریا هدر زی  حکایت كه به تعبار فرمالاست
 رضا رز باان كند.زی مثل تسلام و  های عرفانیشود تا آمو ه هم میزبرزی شاعر عار  فر

 ،كاد دزرنند أمولوی شرط زصلی آدزب و عبادزت و منای  دینی رز بر خف  فقها كه به  وزهر ت   
زی  درحقاقت گشته» شویدور می كند وقتی ز  حضور زولااكاد میأز  هما  رو ت .دزندمی« حضور»

گنززری بایزیند    (، لذز برزی باان بهتر زی  دقاقنه، مناجرزی حنج   2/2214 :1368 ،مثنوی) «دور ز  خدز
دویند و بنه هنر شنهری كنه       كند. زی  شاخ زمت برزی حج و عمره یوی مکه منی بسنامی رز نقل می

به زی  دلال « زركان بصارت متکی زیت بر»عزیزی كه  جست، جا رز با می ریاد زبتدز عزیززن آن می
 كند:رجا باید زول نالب مردی شوی و در زدزمه تصریح میكه ح  فرموده در یفر به ه

 قصد كعبه ك  چو وقت حنج بنود  
   

 چونکه رفتی مکه هم دینده شنود   
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 – 2/2218)همنان:  ینرزنجام پانری دیند     .جسنت  رز منی  «خضر وقت خنود »با یزید ناز در یفر خود 
آن  زی  عار  رز در دیده كشاد و نزد زو نشسنت.  خاک درِ ،«دیده نابانا و دل چون آفتاب» (2225

 پار ز  حالش پریاد و
 گفنننت عنننزم تنننو كجنننا زی بایزیننند 
 گفنننت قصننند كعبنننه دزرم ز  پگنننه   
 گفنننت دزرم ز  درم نقنننره دویسنننت  
 گفت نوفی ك  به گنردم هفنت بنار   

 هننا پنناش منن  نننه زی جننوزد   وآن درم
 عمنننره كنننردی عمنننر بننناقی ینننافتی  
 كعبه هر چنندی كنه خاننه بنر  زوینت     

 

 خننت غربننت رز كجننا خننوزهی كشنناد  ر 
 هننا  بننا خننود چننه دزری  زد ره   گفننت

 ننن  ببسننته یننخت بننر گوشننۀ ردیسننت 
 ویننن  نکنننوتر ز  ننننوز  حنننج شنننمار  
 دزن كه حج كنردی و حاصنل شند منرزد    
 صننننا  گشننننتی بننننر صننننفا بشننننتافتی
 خلقنننت مننن  نانننز خاننننه ینننر  زوینننت  

 
با  كننی و در من    كند كه خدمت م  ناعت و حمد خدزیت و زگر چشم ناکو  آن پار تصریح می

 لذز: .ها رز شناد و پذیرفتبایزید آن نکته .بانی بنگری نور ح  رز در بشر می
 آمنند ز  وی بایزینند زننندر مزینند   

 
 رینننادمنتهنننی در منتهنننا  خوزهننند   

 (2251-2/2227)همان:                  
همگرزینی برقنرزر    حنج  ۀمولوی ز  رهگذر زی  تمثانل مانان دو گفتمنان فقهنی و عرفنانی در مقولن       

 ۀكنند، ز  كعبن  ماند و ز  رهگذر صدور فتوز زرتنززق منی  د و با آنکه خود تا آخر عمر فقاه میكن می
دل زنسان كه نظرگاه خلال زكبنر   ۀگذرد و گرد كعب می ،حضرت زبرزهام خلال زیت ۀل كه یاختگِ

قابل تأمل در زین  گفتمنان آن زینت كنه      ۀدزند. نکتكند و حج وزقعی رز هما  مینوز  می ،زیت
منندی در وی   قهرمان زی  حکایت بایزید بسنامی بزر  زیت و زی  گذزر ز  دزنشنمندی بنه باننش   

 زفتد.زتفاق می
 

 ديه  4-2-4
كافری مالی كه در جناینات خننای محن  و خننای      ؛دیه زصنفق فقهی در كتاب عقوبات زیت

كسنی كنه بنر زو جناینت     ترزضی نرفا  ز  نر  جانی به شرط  هشباه به عمد و در جنایات عمدی ب
جنانی زینت   ۀ عاقلن  بنر رمنۀ  پردزخت دیه  ،گردد. در جنایات خنای مح پردزخت می زیت، رفته

خویشان ركور ز  یوی پدر جانی زیت  ۀمشروط بر زینکه زتهام با زقرزر جانی زثبات نشده باشد. عاقل
صنف مال دینار و درهم و شتر و گویفند  پنجعمو و عمو زده و زمثال آن. دیه یکی ز   ،مانند برزدر

 شود.تویط جانی زنتخاب می كه نوع آنو برد یمانی زیت 

 ۀخود در باان فضل و كرم حضرت پروردگار و زینکه جان و جهان هم الحقیقۀ  حدیقینایی در  
بهای آفریدگان به ی  زشارت زو بستگی دزرد  كند كه خون زشاره می ،8بندگان در ید قدرت زویت

آنان ز  ینوی   ۀهم ۀزند و زنگار دی و در پامان رو  زلست مخلوقات مقام ربوبی ح  تعالی رز پذیرفته
ینت كنه خدزونند عفنو و گذشنت ز       ز زی  گویازلارباب دزده شده زیت. غرض شاعر  حضرت رب

 «كتنب علانه زلرحمنه   »دزق زی  معنی حندیث  گناه گنهکارزن رز بر خود و افه قرزر دزده زیت و مص
 شاعر ز  گفتمان فقهی دیه برزی باان مقصد عرفانی یود برده زیت.  ،با زی  توضاح .زیت

. باان عنار 9زی دزرد عنار ناز ضم  شرق و باان دزیتان روزلنون مصری به مفهوم فقهی دیه زشاره
مقصد عرفانی خود  ،موضوع دیه دزردنوعی شباه باان ینایی زیت و ضم  صرزحتی كه در نرق به 

دهد كه دناا دزر زمتحان برزی بندگان زیت و تمام هستی زنسنان و مقندرزت زو در یند     رز توضاح می
بنرزی بانان و ننرق     زی تعالی زیت. در زی  زباات عنار نرق گفتمان فقهنی دینه رز بهاننه    قدرت ح 

 گفتمان عرفانی لنف ح  و رضای بنده در همه زحوزل دزرد.
تنر   پناش  .10كنند  مولانا ناز در دفتر یوم مثنوی با نرق مفهوم دیه به پامان رو  زلسنت زشناره منی   

مولنوی  جانی زینت. در   ۀعاقل ۀپردزخت دیه بر عهد مح ، یخناتوضاح دزده شد كه در جنایت 
توضاحاتی در مورد عاقله دزده شده زیت مبنی بر زینکه عاقله خویشاوندزن ركور پندری زینت   نامه 

(. دلال زنفق مفهوم عاقله بر خویشاوندزن ركور ز  ینوی پندر بنه خنود معنانی      76 :1362)همایی، 
دزنام كه عقل در لغت به معنی نگه دزشت  و محافظنت كنردن زینت چنانکنه      گردد. می عقل با  می

خویشناوندزن   .شنود  عقل در معنی خرد هم ز  هما  منایبت زیت  یرز عقل مانع زنسان ز  خناها می
شخص ز  زرتکاب خف  و خننا شنوند و زگنر نشنوند      مانع توزنند چون آنان می گویند میعاقله  رز

بندگان زیت  ۀگوید ز  رو  زلست خدز عاقل خنای مرتکب رز ز  مال خود بدهند. مولانا می ۀباید دی
رزر زی  باان كه در هر یه مثال ز  یه مثنوی شنباه هنم تکن    .زرباب زیت ۀخناهای آنها بر عهد ۀو دی
 نوعی تعامل و  هور تغاار گفتمان فقهی با گفتمان عرفانی زیت. ،شده
 

 گیری نتیجه -5
-نگاهی متفاوت به هستی و تفسار دگرگونه ،زعم ز  گفتمان فقهی و گفتمان عرفانی ،گفتماندو هر 

 د. هما  تفاوت نگاه و برخورد زی  دو گفتمان با نهاد شریعت و مقولاتنزی ز  رویدزدهای آن دزر
 ۀباننی و شناو   هر گفتمان جهان در پسِ،  یرز شود بخشی و تمایز زی  دو ز  هم می آن موجب هویت

معرفتننی و تفسنناری خاصننی وجننود دزرد. نگنناه ینن  فقاننه بننه دینن  و مقننولات آن همانننند نگنناه    
زما برخورد ی  صنوفی و عنار  بنا زلهانات برخنوردی هننری        ،شناس به درخت یرو زیت  یست
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 ۀخود در باان فضل و كرم حضرت پروردگار و زینکه جان و جهان هم الحقیقۀ  حدیقینایی در  
بهای آفریدگان به ی  زشارت زو بستگی دزرد  كند كه خون زشاره می ،8بندگان در ید قدرت زویت

آنان ز  ینوی   ۀهم ۀزند و زنگار دی و در پامان رو  زلست مخلوقات مقام ربوبی ح  تعالی رز پذیرفته
ینت كنه خدزونند عفنو و گذشنت ز       ز زی  گویازلارباب دزده شده زیت. غرض شاعر  حضرت رب

 «كتنب علانه زلرحمنه   »دزق زی  معنی حندیث  گناه گنهکارزن رز بر خود و افه قرزر دزده زیت و مص
 شاعر ز  گفتمان فقهی دیه برزی باان مقصد عرفانی یود برده زیت.  ،با زی  توضاح .زیت

. باان عنار 9زی دزرد عنار ناز ضم  شرق و باان دزیتان روزلنون مصری به مفهوم فقهی دیه زشاره
مقصد عرفانی خود  ،موضوع دیه دزردنوعی شباه باان ینایی زیت و ضم  صرزحتی كه در نرق به 

دهد كه دناا دزر زمتحان برزی بندگان زیت و تمام هستی زنسنان و مقندرزت زو در یند     رز توضاح می
بنرزی بانان و ننرق     زی تعالی زیت. در زی  زباات عنار نرق گفتمان فقهنی دینه رز بهاننه    قدرت ح 

 گفتمان عرفانی لنف ح  و رضای بنده در همه زحوزل دزرد.
تنر   پناش  .10كنند  مولانا ناز در دفتر یوم مثنوی با نرق مفهوم دیه به پامان رو  زلسنت زشناره منی   

مولنوی  جانی زینت. در   ۀعاقل ۀپردزخت دیه بر عهد مح ، یخناتوضاح دزده شد كه در جنایت 
توضاحاتی در مورد عاقله دزده شده زیت مبنی بر زینکه عاقله خویشاوندزن ركور پندری زینت   نامه 

(. دلال زنفق مفهوم عاقله بر خویشاوندزن ركور ز  ینوی پندر بنه خنود معنانی      76 :1362)همایی، 
دزنام كه عقل در لغت به معنی نگه دزشت  و محافظنت كنردن زینت چنانکنه      گردد. می عقل با  می

خویشناوندزن   .شنود  عقل در معنی خرد هم ز  هما  منایبت زیت  یرز عقل مانع زنسان ز  خناها می
شخص ز  زرتکاب خف  و خننا شنوند و زگنر نشنوند      مانع توزنند چون آنان می گویند میعاقله  رز

بندگان زیت  ۀگوید ز  رو  زلست خدز عاقل خنای مرتکب رز ز  مال خود بدهند. مولانا می ۀباید دی
رزر زی  باان كه در هر یه مثال ز  یه مثنوی شنباه هنم تکن    .زرباب زیت ۀخناهای آنها بر عهد ۀو دی
 نوعی تعامل و  هور تغاار گفتمان فقهی با گفتمان عرفانی زیت. ،شده
 

 گیری نتیجه -5
-نگاهی متفاوت به هستی و تفسار دگرگونه ،زعم ز  گفتمان فقهی و گفتمان عرفانی ،گفتماندو هر 

 د. هما  تفاوت نگاه و برخورد زی  دو گفتمان با نهاد شریعت و مقولاتنزی ز  رویدزدهای آن دزر
 ۀباننی و شناو   هر گفتمان جهان در پسِ،  یرز شود بخشی و تمایز زی  دو ز  هم می آن موجب هویت

معرفتننی و تفسنناری خاصننی وجننود دزرد. نگنناه ینن  فقاننه بننه دینن  و مقننولات آن همانننند نگنناه    
زما برخورد ی  صنوفی و عنار  بنا زلهانات برخنوردی هننری        ،شناس به درخت یرو زیت  یست
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زمنا صنوفی و    ،پنردز د شناس به توصاف و تعریف دین  و مفناهام دیننی منی    دی فقاه  زیت. عمدتاٌ
رو در گفتمنان عرفنانی بنر خنف       همنا   ز  .كنند عار  آن مفاهام رز تأویل و زیضاق عرفنانی منی  

شویم كه در عنا  حنال تضنادی بنا خنود گفتمنان فقهنی        گفتمان فقهی با تسامح و تکثر موزجه می
 ندزرند.

های دینی بودیم و دیدیم كنه  شاهد دو برخورد متنوع فقاه و عار  با پدیدهدر جستار حاضر ناز 
عار  با تکاه بر معرفت شهودی و مستقام خویش خوزنشی نو و زلبته برگرفته ز  خوزنش فقاه زرزئنه  

ها و مفناهام دیننی در   های خویش قرزئتی نو ز  پدیده كند. شاعرزن عار   بان فاریی در مثنویمی
هنای  گفتمنان  همگرزینی یا ند كه منا ز  آن بنه تعامنل و    ها متبلور میئت فقاهانه ز  آنتنایب با قرز

گفتمنان شنعر عرفنانی گسنترش      ۀهمدنا  مشاهده كردیم هرچه دزمنن  فقهی و عرفانی تعبار كردیم.
 همگرزینی شنویم، زین     زعتفی آن نزدی  می ۀتکوی  به مرحل ۀیابد یا به تعباری هرچه ز  مرحلمی

عننوزن   برخورد ینایی با مقنولات و مفناهام دیننی بنه     ۀشود. مقایس تر میشکارتر و هنریگفتمانی آ
دهند كنه مولاننا    نشنان منی   ،رود شمار منی  زوج آن به ۀآغا گر جریان شعر عرفانی با مولوی كه نقن

 زیت. فقه و دی  دزشته  ۀتری با مقولرفتار هنری
ویژه در وزكننش بنه گفتمنان     هگفتمان دینی و بدر پایان گفتنی زیت كه گفتمان تصو  ز  بن  
یااینی و فرهنگنی در زین  پاندزیی نقشنی منؤثر        ،فقهی و  هد  هور كرده زیت. شرزیط زجتمناعی 

زند. ینرآمدی مولنوی بنه همنا      مبر  بوده یفقاهانخود زیت و بالاخره زینکه عارفان یرآمد دزشته 
زو یکی ز  فقاهان بزر  حنفی  هفی نبقات زلحنفا هزلجوزهر زلمضابه روزیت كتاب  ،  یرزدلال زیت

تر نقل كردیم تا حندودی مؤیند زین      آن رز پاش ۀزیت و زی  روزیت مال  ب  زنس كه ترجمبوده 
انهمنا  بَ معَ  جَ  و مَسَّفَد تَفَ  فوَّصَتَم یَلَ ه وَقَ فَ  تَمَ وَ قَندَّزَد تَقَه فَقَّفَتَم یَو لَ  َصوَّ  تَمَ»مهم زیت: 

 «. َقَّحَد تَقَفَ
 

 هانوشتپي
ُ فِعُ القَلَمُ عَن ثةثِ عَن الصَغیِ  حَتّ  یَحتَلِمَ عَن المَجنونِ حَتّ  یُفیقَ وُعَهن النِهاِمِ ». مشهورتری  حدیث رفع زلقلم زی  زیت: 1

سهیانُ و مها اکهتکِ اُوا تسعةمت  ن اُ عَ  فعَ  ُ »و ییز  «حَتّ  یَستقیظ  و النِّ
ُ
وا لایطیقهونَ و مها علَیهِ  و مها لایعلَمهونَ و مها اشیاء: الخَطَأ  اضهطُرُّ

ی  إلَیِ  و الحَسَدُ و  فکُ  ف  الوَکوَکَ  و  هالطِّ (.  ناهرزً مبننای   212: 1382)جعفنری لنگنرودی،   « بِشَهفَة   فه  الخَلهقِ مها لهم ینطِهق   ةالتَّ
هُ  »شنریفه زینت:    ۀحدیث رفع زین  آین   سها   اللّه  لایُکَلِّ هعَاا إِلاّ  یَف  ََ    مها لَاها وُک  اها وَ  رَسَه ََ    مَها عَلَی  تَسَه ر  نها ا یا رَبَّ  یَسِهینا إِن   لاتُواخِهک 

و 
َ
یا أ

 
طَأ خ 

َ
نا  أ مِل   وَ  رَبَّ نا لاتَح  تَُ   مارَ  إِص  ا   عَلَی  کِین عَلَ  حَمَل 

َ
لِنا مَِن   الّ  َ نا قَ ل  َ لاتُحَمِّ نا و هُ   بِهِ   لََنها لاطاقَهة مها رَبَّ لَنها عَنّها وَاع  فِ   نها وَاغ  حَم   وَا  

تَم ی 
َ
لایامَ أ یا و  صُ   مِ  عَلَ  فَای  قَو  کهافِرِینَ  ال  زلارباب به بنندگان تعلنام دزده و    صورت دعا حضرت رب ( كه به286بقره:  ۀ)یور «ال 

 معلوم زیت كه در چنا  موزردی خدزی یبحان بنای مجا زت بندگان رز ندزرد. ،«لکم زیتجب زدعونی»فرموده 

 نمنننننا  جنننننوز  . ندهننننند  ینننننوی حننننن    2
  زری و باخننننننننودی نهننننننننارت تویننننننننت

 
 جنننوی دیننننی گفنننت مشنننتی حالنننه   . پننناک3

 برگرینننننززن شنننننا  بنشنننننانی چنننننه ینننننود  
 هركنننننننه رز آن لحظنننننننه گردزنننننننننند روی  

  
 . زینننننن  نجایننننننه  نننننناهر ز  آبننننننی رود  4

 جنننننز بنننننه آب چشنننننم نتنننننوزن شسنننننت  آن
 چننننون نجننننس خوزندیننننت كننننافر رز خنننندز  

 
 . مننننننرد باینننننند  كننننننه  در نمننننننا  آینننننند5

 بنننننننود آن نمنننننننا ی كنننننننه در حضنننننننور 
 
 . آن دگنننر یننن  گفنننت كنننای دزننننای رز     6

 گفنننننت كنننننو محنننننرزب روی آن  نگنننننار   
 
 . پننننننج وقنننننت آمننننند نمنننننا  و رهنمنننننون      7
 ننننننه بنننننه پننننننج آرزم گانننننرد آن خمنننننار    
 
 . همنننننه رز كنننننش تنننننو ز  بنننننرزی همنننننه            8
 
 . هنننناتفی گفتننننا كننننه  ینننن  كننننار آگهننننم        9

 گفننننت آخننننر چننننند خننننوزهی كشننننت  زر  
 

 قلننه زیننت      . گننر خنننا كشننتم دیننت بننر عا    10
 

 زی بننننننه ناننننننا  چننننننون نهننننننارت نکننننننرده 
 كشنننننت  نفنننننس تنننننو كفنننننارت توینننننت    

 (139: 1368 ،حدیقةالحقیقههههههههههههههههههههههههههههههههههه )             
 مننننننننننرد رز در نننننننننننزع گردزنننننننننننند روی
 روی چننننون زكنننننون بگردزنننننی چننننه یننننود   
 زو جنننننننب ماننننننرد ز  زو پنننننناكی مجننننننوی  

 138، زلنار منن )   
 (2090- 2087  هنننننننننننننننای بانننننننننننننننت: 3

 شنننننود منننننیآن نجاینننننه بنننننان  زفنننننزون   
 چنننننون نجاینننننات بنننننوزن  شننننند عانننننان    
 آن نجاینننننننت ناسنننننننت بنننننننر  ننننننناهر ورز

 (2096 - 2092 /3: 1368 مثننننننننننننننوی)          
 خسنننننننته بنننننننا درد و بنننننننا نانننننننا  آیننننننند 
 ز  تنننننننننننننننری آب روی دور بننننننننننننننننود 

 (144و140: 1368، حدیقةالحقیقهههههههههههههههههههههههههههههه )       
 خاننننز خننننود رز جمننننع كنننن  زننننندر نمننننا      
 تنننننا  نباشننننند جنننننز نمنننننا م  هننننناچ  كنننننار  

 (1282: 1383، زلنانننننننننر مننننننننننن )               
 منننننننون ئعاشنننننننقان رز فنننننننی صنننننننلوه دز  
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Extended Abstract  
In Statement of the Problem, we refer to the meaning of jurisprudence and its role in 
Islam. Jurisprudence means knowledge in general and knowledge of Islamic rules in 
particular, which is known as minor jurisprudence and is generally divided into 
Imamiyya or special jurisprudence and Sunni and Jama'at or public jurisprudence; 
each of these two branches has several subdivisions. In general, faqih means 
scientist, as Iranians usually call the community of faqihs scholars or people of 
science. It could be inferred that where Shams Tabrizi said to Rumi, “leave science 
and pursue insight” he meant abandon the science of jurisprudence and become a 
Sufi. 

In general, independent publications relevant to the subject of this article were 
not found among Persian books and articles; however, concerning certain subjects, 
some writings and articles have been printed, such as Molavi Nameh by Jalaluddin 
Homayi which discusses nine jurisprudential headings mentioned in Masnavi. 
Abdolhossein Zarrinkoob also refers to the jurisprudential characteristic of Rumi in 
his book Serre Ney. Mohammad Reza Shafiei Kadkani in his articles "Sufi 
jurisprudence" and "Sufi Hajj", in the book The Language of Poetry in Sufi Prose, 
has talked about the issues of jurisprudence in the speeches of Sufis. Also, the 
articles "The function of jurisprudential discourse in Masnavi Ma’navi" written by 
Habibollah Abbasi and Gholam Ali Fallah; "The relationship between jurisprudence, 
ethics and theosophy" by Morteza Javadi Amoli; and "Introduction to the influence 
of Sufism from jurisprudence" by Hadi Adalatpour show the deployment of 
jurisprudential concepts by Sufis in their works. Nonetheless, they do not make a 
mention of the interaction of discourses or discourse transformation, and their points 
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of discussion in these three Masnavies are not the concern of the present article 
either. 

The research method adopted in this study is a descriptive-analytical one, relying 
on the theory of discourse analysis, and it is delimited to three anecdotes about 
“judgeship” and “judge” and some jurisprudential terms that have been used in all 
three Masnavies. 

The Discussion section begins with an explanation of “discourse”; continues 
with a study of theosophical poetry and a brief reference to its history; and finally 
focuses on the triad of Persian theosophical poetry wonders, namely Sanai 
Ghaznavi, Attar Neyshabouri and Mawlana Jalaluddin Rumi with references to their 
biography and works. Explanations have also been provided about the three 
Masnavies, Hadiqah al-Haqiqah, Mantiq al-Tair and Masnavi Ma’navi. 

All three theosophical Masnavies, which are the subject of this article, have been 
composed by poets who deployed a variety of discourses; these discourses both 
embody the mentality of the poets and display the nature of religious, social and 
political interactions of their era. Besides the theosophical discourse, which is the 
dominant discourse, one of the main discourses used in these Masnavies is the 
jurisprudential discourse which has a prominent and important presence. The 
jurisprudential sub-discourse in all three Masnavies often turns into a theosophical 
discourse in interaction with the theosophical discourse. This change does not occur 
due to the difference or conflict between the two discourses, but in tandem, 
convergence, and interaction with the jurisprudential discourse in the theosophical 
discourse. In some cases, it becomes a theosophical discourse, and in some cases, it 
retains its jurisprudential characteristic and is used only to prove theosophical 
content. Based on this, we traced the process of interaction and transformation of 
jurisprudential and theosophical discourse in Hadiqah al-Haqiqah, Mantiq al-Tair 
and Masnavi Ma’navi via examining three anecdotes with the jurisprudential themes 
of “judgeship” and “judge”. An anecdote about the justice of kings from Hadiqah, 
the anecdote about the mystic Vaseti in a Jewish cemetery from Mantiq al-Tair, and 
the anecdote of a judge complaining and arguing with his deputy about the difficulty 
of the job of judiciary from Masnavi Ma’navi were selected and analyzed and the 
process of discourse transformation from jurisprudence to theosophy was explained. 
Also, the four jurisprudential terms of purity, peace, Hajj (pilgrimage) and 
repentance, which have been used in all the three Masnavies, were selected and their 
relevant verses were extracted and analyzed, and their process of discourse 
interactions was explained briefly.  

After analyzing the anecdotes and the aforementioned jurisprudential terms, the 
findings of the study were explained. It was shown that both jurisprudential and 
theosophical discourses represent a different view of existence as well as a different 
interpretation of its events. This difference in the orientation of these two discourses 
with that of Sharia institution and its premises causes the identification and 
distinction of these two discourses. For example, the jurist's view of religion and its 
categories is like a biologist's view of a cypress tree, but the Sufi approach to 
theology is an artistic one resembling a painter's look towards the beauties of a 
cypress tree. In this article, we observed the varied encounters of jurists and mystics 
with religious phenomena. Relying on his intuitive knowledge, the mystic presents a 
new reading of religious concepts, adopted from the reading of the jurist, which 
indicates the interaction between and convergence of jurisprudential and 
theosophical discourses. We have also observed that as we move from the stage of 
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of discussion in these three Masnavies are not the concern of the present article 
either. 

The research method adopted in this study is a descriptive-analytical one, relying 
on the theory of discourse analysis, and it is delimited to three anecdotes about 
“judgeship” and “judge” and some jurisprudential terms that have been used in all 
three Masnavies. 

The Discussion section begins with an explanation of “discourse”; continues 
with a study of theosophical poetry and a brief reference to its history; and finally 
focuses on the triad of Persian theosophical poetry wonders, namely Sanai 
Ghaznavi, Attar Neyshabouri and Mawlana Jalaluddin Rumi with references to their 
biography and works. Explanations have also been provided about the three 
Masnavies, Hadiqah al-Haqiqah, Mantiq al-Tair and Masnavi Ma’navi. 

All three theosophical Masnavies, which are the subject of this article, have been 
composed by poets who deployed a variety of discourses; these discourses both 
embody the mentality of the poets and display the nature of religious, social and 
political interactions of their era. Besides the theosophical discourse, which is the 
dominant discourse, one of the main discourses used in these Masnavies is the 
jurisprudential discourse which has a prominent and important presence. The 
jurisprudential sub-discourse in all three Masnavies often turns into a theosophical 
discourse in interaction with the theosophical discourse. This change does not occur 
due to the difference or conflict between the two discourses, but in tandem, 
convergence, and interaction with the jurisprudential discourse in the theosophical 
discourse. In some cases, it becomes a theosophical discourse, and in some cases, it 
retains its jurisprudential characteristic and is used only to prove theosophical 
content. Based on this, we traced the process of interaction and transformation of 
jurisprudential and theosophical discourse in Hadiqah al-Haqiqah, Mantiq al-Tair 
and Masnavi Ma’navi via examining three anecdotes with the jurisprudential themes 
of “judgeship” and “judge”. An anecdote about the justice of kings from Hadiqah, 
the anecdote about the mystic Vaseti in a Jewish cemetery from Mantiq al-Tair, and 
the anecdote of a judge complaining and arguing with his deputy about the difficulty 
of the job of judiciary from Masnavi Ma’navi were selected and analyzed and the 
process of discourse transformation from jurisprudence to theosophy was explained. 
Also, the four jurisprudential terms of purity, peace, Hajj (pilgrimage) and 
repentance, which have been used in all the three Masnavies, were selected and their 
relevant verses were extracted and analyzed, and their process of discourse 
interactions was explained briefly.  

After analyzing the anecdotes and the aforementioned jurisprudential terms, the 
findings of the study were explained. It was shown that both jurisprudential and 
theosophical discourses represent a different view of existence as well as a different 
interpretation of its events. This difference in the orientation of these two discourses 
with that of Sharia institution and its premises causes the identification and 
distinction of these two discourses. For example, the jurist's view of religion and its 
categories is like a biologist's view of a cypress tree, but the Sufi approach to 
theology is an artistic one resembling a painter's look towards the beauties of a 
cypress tree. In this article, we observed the varied encounters of jurists and mystics 
with religious phenomena. Relying on his intuitive knowledge, the mystic presents a 
new reading of religious concepts, adopted from the reading of the jurist, which 
indicates the interaction between and convergence of jurisprudential and 
theosophical discourses. We have also observed that as we move from the stage of 
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development of theosophical poetry to the stage of its elevation and evolution, this 
convergence of discourses becomes more artistic. As Rumi was both a jurist and a 
perfect Sufi, he has displayed the issue of discourse interaction or transformation in 
his Masnavi in a more literary and artistic way.  
 
Keywords: Theosophical poetry, Theosophical discourse, Jurisprudential discourse, 
Discourse transformation, Hadiqah al-Haqiqah, Mantiq al-Tair, Masnavi Ma’navi 
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